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 :به     اهـدا  
رهنمایی های عالمانه  شان همواره  روشنگر راه  و پشتوانه  موفقیت  های خیر و  پدر  و  مادر گرامی و  بزرگوارم که  دعا

برای (  ج) عالمیان گاه  حضرت پروردگار بار  به  پایان   با عجز و اخلاصی  بی   .بوده است   گی زنده   در های من
. چون تحفه بالاتر از این را یافته  نمی توانممی نمایم  ی خیر  ایشان دعا  

 

 
 

 :و تقـدیم به    

 بدوش کشیده  فرساترین مشکلات دوران مهاجرت  را با من با متانت و شکیبائی فراوان  توان همسر مهربانم  که 

 مان ن یک مادر نمونه در تربیت فرزندان به عنوا را  و مسؤولیت خود 
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و سخنور  ، نویسندهبه قلم شخصیت دانشمند، شاعر قریظت

 انسید فضل احمد پیم توانای کشور
احساس مسرت و مباهات می کنم که پیرامون آثار شخصیتی مجاهد و نویسنده و    

پژوهشگری توانا همچون محمد یوسف قوام احراری که مظهری است از دلیری و 

رشادت و تجسمی است از دیانت، فرهیختگی و معرفت پروری چیزی بنویسم و 

 . مطلبی را رقم بزنم

هجری شمسی، زمانی که به خاطر  5921ز سال من آقای محمد یوسف قوام را ا   

تهیه برخی مواد فرهنگی از ولایت بادغیس به هرات آمده بودم و چند ماهی را در 

او در آن اوقات یکی از جوانان فعالی بود . کنار مجاهدین هرات بسر بردم می شناسم

ر که در مرکز امارت عمومی هرات به فعالیت های فرهنگی می پرداخت؛ در انتشا

جریده بشارت که یکی از خبرساز ترین و معتبر ترین جراید در سطح کشور بود 

نقش مهمی را ایفا می کرد و در جهت تحقق آرمان های مقدس جهاد آن قدر 

مشتاقانه می کوشید که گویی عشق به خدا و عشق به دفاع از ارزش های اسلامی در 

 . بود رگ و پی و گوشت و پوست  و جسم و جانش عجین گردیده

او بعد از پیروزی جهاد  به حیث رئیس اداری مقام ولایت هرات عز تقرر حاصل    

کرد و با قاطعیت می توان گفت که ریاست اداری هرات تا آن زمان چنین جوان 

  .لایق، پر تلاش، بی آلایش و با کفایتی را در تاریخ تشکیلات خود ندیده بود

گی پر بار خویش به تالیف  دوار مختلف زندهمحمد یوسف قوام احراری در جریان ا   

حماسه »چندین جلد کتاب و نشر مقالات زیادی  پرداخته که کتاب کنونی یعنی 

جمع آوری پرزه پرزه و قطعه قطعۀ . یکی از مهمترین آنان است« سرایی در افغانستان

ست ده اوراق مچاله شدۀ خوانا و ناخوانا و نگهداری آن ها در طول چندین دهه و ب
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آوردن ده ها قطعه شعر حماسی دیگر از شعرای سراسر مملکت در این شرایط بحرانی 

امری است که جز عشق به دین، وطن و انقلاب هیچ انگیزۀ دیگری نمی تواند داشته 

 . باشد

گرفته لاجرم بر دل ها می  ءنوشته های آقای قوام چون از یک قلب با صفا منشا   

احساس شهامت، غیرت، دین دوستی و آزادی خواهی نشیند و مطالعه سطر سطر آن 

او راست می گوید، درست می . را در نهاد مرد و زن و پیر و جوان بر می انگیزد

 . نویسد و از ابراز حقایق به هیچ وجه عدول نمی کند

من ضمن اینکه تلاش ها، فداکاری ها، مجاهدت ها و خدمات صادقانه آقای قوام    

اهد مومن، صدیق ، خستگی ناپذیر و صاحبدل می باشد به دیدۀ را که در واقع یک مج

را مایه غنامندی « حماسه سرایی در افغانستان»قدر می نگرم و به ویژه تالیف کتاب 

ادبیات فارسی و تبلور و شگوفایی اشعار رزمی و مقاومتی تلقی می کنم، از همه 

ا تحریر وقایع و هموطنان عزیزم در عرصه های فرهنگی صمیمانه می طلبم تا ب

خاطرات دوران جهاد و تدوین و تالیف آثار آن دوره دین و رسالت خود را نسبت به 

 . وطن و مردم خویش ادا نمایند

برای این برادر اندیشمند، با استعداد و بزرگوار که ( ج)از بارگاه خداوند منان    

تاریخ جهاد کارنامه های سودمند و ماندگارش بر افتخارات، جاودانگی و عظمت 

 . برحق ملت سربلند مان می افزاید اجر دینی و دنیوی می طلبم

 

 با عرض حرمت

 پیمانسید فضل احمد 

 53/51/ 5931 
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توانای میهن و نویسندۀ  به قلم شخصیت فرهیخته، شاعر ظتقری

 عبدالاحد تارشی
 

  «حماسه سرایی درافغانستان» کتاب کوتاه نگاهی به

 اریتالیف محمد یوسف قوام احر
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 کنم باز کیبی نام تو نامه       رآغازـای نام تو بهترین س

 ا کلامتـهسینـه یش ساآ      نامت  هاست رایش  نـامآ

 ها ومتاسفانه سالیان درازی است که ملیون کسانی که درد غربت را کشیده اند   

 ،ن درد جانسوز را می کشندتن از هموطنان ما وتعداد زیادی از مسلمانان جهان ای

نی وارتباطاتی ازین قبیل، فوتماسی تل می دانند که رسیدن خبری ازدوستان ویا

باعث فرحت وخوشی فراوان وکاهش غم واندوه از سینه های دردمند ودلهای 

از دوست را چنین حالتی به من نیز وقتی دست داد که پیامی  حزین می گردد؛

احراری از طریق واتس اپ مد یوسف قوام محعزیز وبرادر ارجمندم جناب 

باعث  و رد وبدل شد دریافت کردم وبعد پیامهای کتبی وشفاهی زیادی دربین ما

  .شادمانی وآرامش  خاطر این برادر غم دیدهء شان گردید

 باز را و جناب احراری صاحب همچنان لطف نمودند وچندکتاب ارزشمند خود   

من ازین  .بر این برادر خود  منت گذاشتند و ندهم ازطریق واتس اپ برایم فرستاد

اندیشه ها واعمال فرهنگی پسندیده  و به قلم توانا کتابها بهره های زیادی بردم و
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بدون مجامله وتعارف های  احسنت گفتم واین برداشت خودرا وابتکاری ایشان،

 .عرض نمودم حضور ایشان، دوستانه،

حماسه سرایی »رد کتاب ایشانایشان ازمن خواستند که تقریظی درمو   

ولیت سنگینی را به دوش این برادر ؤمس بنویسم؛ وبدین ترتیب، «درافغانستان

اشخاصی که سالیان درازی  تقریظ نوشتن درمورد آثار .ناتوان خود گذاشتند

سپری نموده وتوانایی  را درخدمت علم ودانش وفرهنگ، ازعمرگرانبهای خود

ازین رو حیران بودم  چیزساده یی نیست؛ ه اند،فراوان وتجارب زیادی کسب نمود

مرا از قلم  گی، هط غربت وآواریبه ویژه درحالی که اوضاع وشرا که چه بنویسم؛

نجا که نمیتوان خواهش آ امور فرهنگی، خیلی دور ساخته است؛ ولی از وکاغذ و

ن برادرانی مانند احراری صاحب را نادیده گرفت، ناچار قلم به دست گرفتم تا ای

کلمات پریشان را به رشتهء تحریر درآورده واز بابت کمی ها وکاستی هایش، 

 .معذرت بخواهم

( پشاور)بار درمحیط هجرت یا دو من احراری صاحب را ممکن است یک و   

 با جناب شان ارتباط دارم؛ دیده باشم؛ اما بیشتر از طریق کارهای فرهنگی ایشان،

 .بل تعریف هرات آنلاینخصوص ازطریق  سایت ارزشمند وقاه وب

علیه نیروهای اشغالگرشوروی نیز درخشش  درکارهای فرهنگی دوران جهاد   

 مهد این خاک اولیا وادبا و، احراری صاحب درآسمان فرهنگ وادب هرات عزیز

 در ، آشکار بود؛ وایشان آنگونه که خودشان نیز نوشته انددانش وتمدن علم و

دیت تمام سهم گرفته ومسؤولیت های بزرگی ج فعالیت های گوناگون فرهنگی با

 .را به دوش داشتند

درحقیقت آقای احراری به موازات سنگرهای تحسین برانگیز مجاهدان هرات    

 قرار داشته اندسنگر مستحکم ونیرومند فرهنگی در این خطهء شهیدپرور،  ،عزیز
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 ضربات ۀبه همان انداز که ضربات آن بردشمن اشغالگر وچاکران فرومایه اش،

 .دردآور وکشنده بود مجاهدان قهرمان هرات، مردان شیرافگن و

ارزش در داخل  پر جناب احراری صاحب بعد از آنهمه خدمات درخشان و   

درهرات، اینک درمحیط هجرت نیز درحالیکه مانند بنده، فرسنگها  کشور ودقیقاً

پیوند مقدس خودرا  وزمین نگذاشته  قلم را بر فرسنگها از وطن خود دور افتاده اند،

 ۀبا آن نگسسته اند؛ واین خود می رساند که ایشان چقدر شیفتهء میهن وآماد

 .هستند یخدمت به آن درهرگونه شرایط

درخشان ترین  دوران جهاد علیه اشغالگران شوروی ازخونین ترین ودرعین حال،  

 ریخ وطن،چه درین برهه ازتا طع تاریخ پرافتخارکشور مااست؛اارزشمندترین مق و

برابر یک ابرقدرت ویک امپراطوری خیلی  دیگر در ملت مومن وشجاع ما بار

وحشی وخونخوار بادست خالی ایستاد وبا قهرمانی کم نظیر  بزرگ ومقتدر و

 .وتقدیم ملیونها شهید، آن رابه زانو درآورد

اگر  .سهم داشتند اقشارملت، ۀهم در این مقاومت حیرت انگیز وجهاد مقدس،   

 سلاح به دوش گرفته و... و...مامور و دکاندار وتاجر ومعلم و ان وکارگر ودهق

فرهنگیان واهل قلم  وطن می جنگیدند، درجبهات خونین جهاد علیه دشمنان دین و

نشسته ودر داخل کشور مشغول فعالیت بوده وجنایات خلق وپرچم ه نیز آرام ن

پیش به جهادفرهنگی را  واشغالگران روسی را افشا می کردند وبه عبارت دیگر،

 .می بردند

های درپشاور مستقربودند وهمچنان تنظیم  تنظیم های جهادی که عمدتاً   

داخل کشور در جهاد  چه در سنگر چه در دیارهجرت و کوچکتر مستقر درایران،

دارای نشرات متعدد جهادی بودند که ازان جمله می توان ازنشرات مجاهدین 

 .یادکرد جناب احراری صاحب فعالیت های فرهنگیزبه ویژه ا قهرمان هرات و
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های متعددی نیز دررابطه با ابعاد گوناگون  مبارک،کتاب درین دوران خونبار و   

 ست ها تالیف وترجمه ومنتشرگردید واشعاریم کمونیجرا جهاد وانقلاب اسلامی و

 است؛ جا موردبحث ما تحریر درآمد؛ که همین بخش اخیردرین  ۀزیادی به رشت

درپیش روی ما قرار دارد واین  «حماسه سرایی درافغانستان»چون کتاب پرارزش 

 .کلمات را در رابطه با آن می نویسیم

ست های افغانی یآنگونه که گفته آمد وحشیگری ها وخونریزی های کمون   

همانگونه که طبقه های  واربابان روسی شان واسلام ستیزی های هردو درافغانستان،

 نیز برآن داشت که قلم بردارند و ا برضد شان برانگیخت، شاعران رادیگر مردم ر

ها ومصیبت  رنج ،بیان دردها م وجنایات کمونیزم ویافشای جرا درجهاد فرهنگی با

حامی شعرای دوران جهاد یا بهتربگوئیم شعرای  .های مردم مظلوم ما سهم بگیرند

 :را می توان به دو دسته تقسیم کرد جهاد

 ۀجهاد مبارک ما نیز شعر می سرودند وفرق پیش از انقلاب اسلامی وکه  ۀدست   

دیگری که ایمان قوی واحساسات پاک وطن دوستی وتحولات خونین افغانستان، 

را نسبت به  محبت خود ایشان را وادار ساخت که به شعر روی آرند وازین طریق،

خونخواری ونفرت خویش را ازاستعمار سرخ  وچاکرانش و ،ملت دین و کشور و

در داخل وخارج کشور حضور ( دو دسته هر از)این شعرا . های آنان ابراز دارند

 .داشتند وسروده های شان درنشرات داخلی وخارجی به نشرمی رسید

ازآنجایی که پاکستان به دلیل حضور تنظیم های بزرگ جهادی وبیشترین تعداد    

لذا بزرگترین شمار شعرا مهاجرین درآن، اولین وبزرگ ترین محیط هجرت بود؛ 

نیز درآن  گان واهل دانش وفرهنگ وابسته به جهاد وانقلاب اسلامی، هونویسند

مشغول فعالیت  مراکز فرهنگی تنظیم های جهادی، در هجرت کرده و کشور،

سرودند؛ برخلاف ادعای یکی ازمدعیان به نام  بهترین اشعار جهادی را و بودند؛
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نقش واهمیت شعرای افغانی مستقر  ،صافیبی انکاظم کاظمی که با کمال 

ثابت کندکه تا مذبوحانه می کوشد  درپاکستان را به دیدهء تحقیر می نگرد و

باتقلید کامل ازشعرای ایرانی، شعر می  گویا متشاعرانی امثال خودش که درایران و

 حتی از و سرودند، اشعارشان بهتر وپخته تر از اشعار شعرای افغانی مقیم پاکستان؛

 .سخن خلیلی مرحوم بود استاد

به هرحال این بحثی است جداگانه که درفرصتی مناسب بدان خواهیم پرداخت؛    

یم که جناب یمی گو برمی گردیم به موضوع مورد بحث مان ومختصراً وفعلاً

عمل نیک وتازه یی انجام داده اند؛  احراری صاحب باتالیف این کتاب ارزشمند،

صورت نگرفته واین  پیش ازین رم، چنین ابتکاری،وتاجایی که من اطلاع دا

گان وقلم بدستان  دیگری  هالبته نویسند. ستا نخستین گام قابل تعریف درین راستا

کرده اند که  های ارگلچین شعرای افغانستان، کاردرجهت گردآوری سوانح وآث

استاد مولوی محمد حنیف  کتاب پرطاووس اثر نویسنده وشاعرتوانای کشور،

کامل ترین وپرمحتوی ترین همه است؛ ولی  بلخی مرحوم به نظربنده، حنیف

چون ایشان برعکس دیگران،  متفاوت است؛ کاری که آقای احراری انجام داده اند

 تنها و اختصاص داده ودرین امر، تنها افغانستان کتاب خودرا به شعرای جهاد

 لاب اسلامی وجهادعشق وعلاقهء شان به اسلام وانق و احساسات وطن دوستی شعرا

 را؛ و این اشعار ادبی جنبه های تا مبارک ملت شهید پرورشان رادرنظرگرفته اند

ه کمدنظر قرار داده اند  امر معرفی شعرا وآثار شان، واقع این بیت مولانا را در در

 :می فرماید

 گویدم مندیش جز دیدارمن     دارمنـدیشم ودلـه انـافیـق
 

 ، نه همه ، که اسماء وآثارشان درین کتاب درج شدهتعدادی ازشعرای  !آری   

ن وارد قلمرو آ از پیمایند وبعده شدن را ب دراز شاعر شاید می خواستند راه دور و
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شان زبانه  چنان ازسینه های دردمند ،شعرا شوند؛ ولی آتش عشق وطن سوخته شان

مودن رنج ملت شان چنان بیکران بود که فرصتی برای طی ن درد و می کشید و

وطن به ایشان می گفت که وقت آن است  دلدار و مسیری که گفته آمد، نداشتند؛

زید که عاشق سهم بگیرید وثابت سا به نوعی دربیان دردهای کشور وملت، تا

 .وطن هستید

اهمیت را که درحقیقت، بخش عمده یی ازتاریخ  با این عمل پسندیده و ما   

جناب احراری  پرکار ومحقق دانشمند ۀاست به نویسند پرافتخار دوران جهاد

 برای شان اجرجزیل وتوفیق بیشتر( ج)صاحب  تبریک عرض نموده وازخداوند 

 .استدعا می کنیم وچشم به راه آثاربعدی شان هستیم
 

 عبدالاحدتارشی

 6153دسامبر  51

 

 

  



 

3 

 

 

 پیشگفتار
لیت هجری شمسی وارد عرصۀ فعا 5921از اولین روز های که در نیمه های سال    

گان متعهد   و به مطالعۀ آثار شعرا و نویسنده جهاد گردیدمهای فرهنگی در دوران 

؛ به فکر تدوین و چاپ آثار  شاعران با احساس آن دوره افتادم ،کشور خود پرداختم

ز طرف دیگر ینه دار رشادت و دلاوری مردم ما و ایکه از یک طرف آ آثاری

مظهر تلخ جامعۀ ما بود و از جانبی هم انگر واقعیت های گر درد ها و بی زمزمه

ایمانداری، وطندوستی، تعهد و تجلی خلوص نیت شعرا و نویسنده گان کشور ما به 

می توان به عنوان تاریخ  دوره آنآثار حماسه سرایان از  الحق که. حساب می آمد

یرا زدوران جهاد مردم افغانستان بر علیه تجاوز اتحاد جماهیر شوروی یاد کرد؛ منظوم 

همراه با  اکاری در راه آزادیو فد ایمان به اعتقادات اسلامی، محبت نسبت به وطن

و رایحۀ دلپذیر  می نماید گری ن دوره جلوهدر هر سرودۀ آاخلاص و هدفمندی 

 . آنها به مشام می رسدیکایک  صداقت و ایثار از

 5ریدۀ بشارتکار خود در جاولین روزهای آغاز از  بر اساس همین اندیشه بود که   

بودم تا بعضی از  باوردر ابتدا به این  .افتادماین آثار  به فکر جمع آوری و حفاظت از

وارد  برخوردار نباشندلازم پختگی از بلاغت و طلاقت کلام سروده های را که از نظر 

بیانگر درد ها  و رنج که هر کدام آنها  حقیقتاین مجموعه ننمایم، اما با توجه به این 

                                                           
 5913اولین نشریۀ مجاهدین در داخل جبهات هرات می باشد که از سال ارگان نشراتی امارت عمومی هرات جریدۀ بشارت . 5

امارت عمومی هرات در سال  .هجری شمسی فعالیت داشته و بطور منظم بصورت پانزده روزه به نشر رسیده است 5975الی سال

سی با  حضور جمع کثیری از علما، دانشمندان، فرماندهان و متنفذین هرات در مسجد جامع قریۀ زیارتجاه هجری شم 5913

تشکیلات متذکره در . ولسوالی گذره تاسیس و محمد اسماعیل خان به عنوان امیر امارت عمومی هرات انتخاب گردیده است

 . فته طوری که ولایات همجوار را نیز شامل گردیده استهجری شمسی به امارت عمومی حوزۀ جنوب غرب ارتقا یا 5921سال 
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همۀ آنها را برای نشر آماده نمودم  ،ایمانداری و وطندوستی مردم ما میباشند دنماها و 

  .بر دل نشیند آید لاجرمدل بر ز ک سخنهر  :گفته اندکه چون 

و هم نشر در جریدۀ بشارت به منظور  ارسال چنین اشعاریهم در آن زمان،    

داخل شهر  کل شعرایاولین مش .کار بسیار مشکلی بود، نگهداری آنها بعد از نشر

میهنی می پرداختند پیدا کردن حماسی و به سرودن اشعار و چکامه های که هرات 

افراد مطمئنی بود تا از طریق آنها به ارسال آثار خود یافتن کانال های ارتباطی و 

به خاطر همین ملاحظات امنیتی در جریان ارسال اشعار و بعد از نشر . پرداخته بتوانند

گان، یا از نوشتن نام خود در ذیل اشعار و  ه زیادی از شعرا و نویسندهآن بودکه عد

و آثار شان اجتناب می نمودند و یا اینکه اشعار و مقالات خود را با نام های مستعار 

که تعداد  بودهبر اساس همین ملاحظه . ارسال می نمودندیا هم بصورت حفظ شده 

ان آن ها در جریده بشارت به نشر اشعار آن دوره بدون ذکر نام شاعرزیادی از 

آنها، اشعار این دسته  عدۀ ازسپرده شده است و اکنون هم به علت بی اطلاعی از نام 

 نبععنوان مه از شاعران را بصورت گمنام و با ذکر نام جریده بشارت در ذیل آنها ب

یک عده از از که  ناگفته نباید گذاشت. می سپاریماین اشعار به دست نشر  چاپ

به ارسال آثار شان جهت نشر در جریده  ،با نام های مستعار که عرای آن دورهش

اما به دلایل امنیتی از تحریر نام وجود داشته  لازم های شناخت، بشارت می پرداختند

در « فلق»اشعاری که بنام که از آن جمله میتوان به های ایشان اجتناب گردیده 

 . اشاره کرد می باشد سید نورالحق صبا استاد جریدۀ بشارت به نشر رسیده و از 

از شهر به جانب مناطق تحت ادارۀ  این اشعار و آثارنحوۀ انتقال مشکل دومی    

ه ها مسیر راه های که به مناطق مجاهدین منتهی می گردید دَچون در  ؛مجاهدین بود

. شدندبند امنیتی به بازرسی افرادی می پرداختند که وارد این مناطق می پسته و کمر

می آمدند مجبور به مناطق مجاهدین افراد ارتباطی شهری که در هفتۀ یکی دو بار 

اشعار، مقالات و و احتیاط خود به منظور پنهان نگه داشتن  حزمند تا از تمام دبو
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چون بدام افتادن هر یکی از  ؛می آوردند استفاده نمایندبا خود مکاتباتی که از شهر 

را  ایشانتمام شود و یا اینکه آنها تا یا به قیمت جان د باعث می گردی آثار متذکره

از همین جهت بود که شاعران حماسی آن دوره به علت . نداگرده بروانه زندان ها 

ملاحظات امنیتی موجود در آن زمان از طریقه های دیگری نیز برای ارسال اشعار 

ه افراد ارتباطی به شان استفاده می نموده اند که همانا حفظ اشعار آن ها به وسیل

جبهات بوده که ابتدا اشعار آنها را در داخل شهر حفظ نموده و وقتی که به داخل 

جبهات می رسیدند، اشعار حفظ شده را به روی کاغذ می نوشتند تا در هنگام تردد 

 .مشکلاتی از ناحیه بازرسی های گوناگون دامنگیر حاملین آنها شده نتواند

می آمدند، آثار کتبی را  5ی شهریهاقتی افراد ارتباطی شوراهنوز بیاد دارم که و   

بود و آنها را ارچه های خیلی کوچکی از کاغذ نوشته شده که خیلی ریز و بالای پ

ز داخل میله های بایسکل، از داخل آستر واسکت و کرتی، از ا ؛ندبود پنهان نموده

سایلی که به همراه داشتند ، از داخل کلاه و دستار و یا از داخل وچپه یخن لایۀداخل 

و جهت نشر و یا هم از حافظه خود بروی کاغذ نوشته می نمودند بیرون می آوردند 

برای ما خیلی خوش آیند و لذت بخش بود که آن اشعار و  .برای ما می سپردند

وسیلۀ گستتنر به چاپ ه مقالات را بروی ورق های استنسل برای نشر آماده نمائیم و ب

 هرات شهر میان مردمدۀ بشارت بعد از نشر، در داخل جبهات و در جری. برسانیم

به دفاتری توزیع می گردید و یک تعداد معینی هم جهت تکثیر در میان مهاجرین 

  .فرستاده می شد که در ایران و پاکستان قرار داشتند

                                                           
شورا های شهری جریان های متشکل از علما، روحانیون، روشنفکران، معززین، تاجران، متنفذین و مردم عامۀ هرات بوده که . 5

« شورای شهری»ت نام یکی از این شوری ها در تح. وظیفۀ انسجام فعالیت های مربوط جهاد در داخل شهر را به عهده داشته اند

تالیف « قدرت پنهان»برای معلومات بیشتر  در این زمینه به کتاب . فعالیت داشته است« ولایتی  کمیتۀ»و دیگری در زیر نام 

 .محمد یوسف قوام احراری مراجعه شود
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 ارتباط می گرفتحفظ و نگهداشت این پرزه های گرانبها به اما مشکل سومی که    

تر نیز به نظر می رسید؛ زیرا در  دشواراز دو مورد قبلی نبود، بلکه  آسانترها که تننه 

اثر گلوله باران ها، موشکباران ها و بمباردمان های مداوم و شبانه روزی نیرو های 

حتی به اندازه یک متر مربع نیز روسی و رژیم تحت الحمایۀ ایشان هیچ نقطۀ امنی 

در آن پر ارزش  یهای به ظاهر معمولی اما در معن رهتا این کاغذ پا یافت نمی شد

 . محافظت گردد

این پارچه های  من یک خریطۀ را که از تکه دوخته شده بود برای جمع آوری   

 ۀکاغذ اختصاص داده بودم و همۀ کاغذ پاره های را که به نحوی از نابودی به وسیل

ودند در بین آن می انداختم و هر جان سالم بدر برده ببمباردمان ها و گلوله باران ها 

پرزۀ جدیدی را که از ارتباطی های شهری یا از دوستانی که در نزد خود حفظ کرده 

همواره مواظب این خریطه بودم تا . می نمودم هه آن علاوبودند بدست می آوردم ب

حتی الامکان در مصؤون ترین محلی قرار داشته باشد و بعد از هر حادثۀ اولین کار 

در واقع کاغذ پاره های داخل این . مطمئن شدن از سالم ماندن این خریطه بودمن 

که باید با تمام توان از آن مراقبت می ینۀ گرانبهای بود جخریطه برای من به مثابۀ گن

حقایق بیانگر نمودم؛ زیرا آثاری که در این گنجینه محافظت می شد از یک طرف 

از طرف دیگر نمادی از  ما بود وسرنوشت و زنده گی مردم  در موردتلخی 

تعهد قشر آگاه  و حجتی از دلسوزی وایمانداری، اخلاص، همت و فداکاری مردم 

 . به شمار می آمدکشور ما نسبت به دین ، وطن و آزادی 

رنگ های تی بود؛ قلم های نوک میخی، ورق های استنسل، شرایط بسیار سخ   

ا، ماشین گستتنر و تایپ تحریر ابزار لون هستتنر، لاک های گلابی و سفید، شابگ

وقتی یک ورق استنسل را می گرفتیم و با قلم های نوک  .کار ما را تشکیل میداد

می کردیم تا سوراخ  ترسیمو تزئینات لازم جریده را بالای آن ( نشان)آرم آهنی، 

گذشته بتواند  رنگ لازم برای چاپ از آن ،ن گستتنرشود و هنگام نصب بالای ماشی
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در داخل تایپ قرار میدادیم تا بود و وقتی ورق متذکره را  ۀزحمت قابل ملاحظ یک

حروف یک قطعه شعر یا یک مطلب و مقاله بر روی آن نقش به بندد، زحمت 

ن و یورق استنسل بعد از دیزایک ، اما از همه خسته کن تر وقتی بود که دیگری بود

خاصی آنرا می بلعید و پاره  و ماشین بدلایلروی ماشین قرار می گرفت ه تایپ ب

؛ چون امکانات تکرار نمائیمپروسه را دوباره  آنمی کرد و مجبور بودیم تا همۀ پاره 

 . وجود نداشتامروزی  مانند کامپیوتر و پرنتر 

مشکل دیگری که در عرصۀ چاپ این نوشته ها داشتیم، نبودن یک محل ثابت    

 بهیکبار آنرا هر چند هفته که دیم برای نگهداری ماشین چاپ بود چون مجبور بو

احتمالی موشکی و بمباردمان های هوایی در محل جدیدی انتقال بدهیم تا از حملات 

یواری آخرین محلی که گستتنر را پنهان نمودیم در میان یک چهار د. امان بماند

که در حد فاصل بود  «دوغ آباد»ر خارج از منطقه مخروبه با علف های خشکیده د

منطقه توسط روس ها یا رژیم  ۀدشمن و مجاهدین قرار داشت تا هنگام محاصرمناطق 

در عمق مناطق این ناحیه زیرا  شده نتوانند کبه آن مشکوتحت الحمایه شان 

که در آن محل زمانی را برای انتقال ماشین انتخاب کردیم . مجاهدین قرار نداشت

با وشۀ از آن چهار دیواری را را بردیم و گ گبیل و کلن. عبور و مرور زیادی نباشد

پلاستیک در بین که و گستتنر را  نمودیمحفر و عرض یکنیم متر حدود دو متر  عمق

بعداً به ارتفاع حدود . جا بجا نمودیمحفره محافظتی قرار داده شده بود در آن های 

و سطح زمین را طوری هموار نمودیم که در صورت  خاک ریختهبالای آن  یک متر

مشکوک  متذکره کنده کاری مورددر  ،آن ناحیهشوروی و دولتی به  آمدن قوای

آثار کنده  از بین بردنبه منظور و خاطر احتیاط بیشتر ه علاوه بر آن ب. شده نتوانند

خشک را جمع  ۀکاری و انحراف توجه سربازان شوروی و عساکر رژیم مقداری علوف

. فه های خشکیده را آتش زدیمه و علوآن ناحیه قرار دادو اطراف نموده و بر فراز 

البته تمام آن چهار دیواری کوچک که دیوار هایش نیمه فروریخته بود پر از علف 
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ما میدانستیم که هرگاه  .و آتش به اکثر نقاط آن منتشر گردید بود یدههای خشک

علوفه د به این فکر می افتند که نعساکر روسی و سربازان دولتی به محل وارد شو

آنها آتش گرفته خود و حملات توپخانۀ  ها در اثر آتش بمباردمان های متذکره

خواستیم محل را ترک  و می بیرون آمدیم متذکرهوقتی از چهار دیواری  .است

در آن کسی ، ورودی آن را چنان جاروب نمودیم که اثر قدم و رفت و آمد نمائیم

 .ینده رسیده بودزیرا گزارشی از محاصرۀ منطقه در چند روز آ مشاهده شده نتواند

بار دیگر  ،منطقه توسط روسها و سربازان دولتی ۀبعد از ختم محاصرهنگامی که    

در  سربازانی را که وارد منطقه شده بودند،های کفش آثار  گردیدیم ناحیهوارد آن 

با دیدن اما از آنجای که آنها  ،ورودی آن چهار دیواری مشاهده نمودیمقسمت 

وارد آن که چیزی در این ناحیه وجود ندارد، شده بودند  متیقنعلوفه های سوخته 

ی روی خاکستر هاه شان بایچون نشان کفش های  ؛ه بودندنگردیدچهار دیواری 

بار دیگر رفتیم و زمین را کاویدیم و گستتنر را . دیده نمیشد داخل چهار دیواری

ست نشر تا گزارش عملیات ها و محاصره را جهت اطلاع عمومی بدبیرون آوردیم 

یک خریطۀ که از کاغذ های نگهداری  وخلاصه روزگار بسیار سختی بود . بسپاریم

 . پاره پاره مملو بود توجه زیادی را ایجاب می نمود

حوزه دفتر نماینده گی جهت انجام کار در بخش فرهنگی بود که  5927در سال    

اغذ را نیز با در این وقت بود که همان خریطه ک. عازم پشاور گردیدمجنوب غرب 

تا در صورت امکان به صورت کتابی به دست نشر سپرده شود تا از خود برداشتم 

از قبیل انجام یک سلسله از کار های دیگر در جریان  .گزند حوادث در امان بماند

 ،چاپ یک تقویم و بعضی پوستر ها و کار در اخبار ندای سنگر و مجله طلوع آزادی

متذکره با سیستم همان وقت اشعار . ه را نیز مساعد ساختم زمینۀ چاپ این اشعار متفرق

« شاعران سنگر»و در نهایت در قالب مجموعۀ بنام گردید حروفچینی و آمادۀ چاپ 

 .بدست نشر سپرده شد



 

51 

 

ه افغانستان برگشتم و چند من بار دیگر ب 5927بعد از چاپ این مجموعه در سال    

اما کتاب های متذکره در فاصله  ،بردم تبه هرا با خود نیزی از آن کتاب را جلد

یا اینکه توسط بعضی از دوستان از من گرفته شد و یا اینکه در  5975 - 5927سالهای 

دنبال ه سالهای زیادی ب. ناپدید گردید ها و نقل مکان های مختلفجریان محاصره 

ر سال تا اینکه د نمایم آمادهآنرا برای نشر مجدد  کهبودم  « شاعران سنگر»کتاب 

ناگهان چشم من  ،در جریان جستجوی کتاب دیگری در کتابخانه عامه هرات 5919

مرا فراهم مسرت  اتفاق اسبابو این  افتاد« شاعران سنگر»به یک جلد  از کتاب 

به تایپ مجدد آن آغاز کردم تا برای  کتاب مذکوراز با گرفتن یک کاپی . گردانید

 . آماده گردد دوبارهنشر 

عار حماسی شکه این مجموعه به احال مفکورۀ دیگری برایم پیدا شد در همین    

شعرای هرات محدود و منحصر ساخته نشود بلکه اشعار حماسی و میهنی شعرای دیگر 

افغانستان در دوران جهاد نیز حتی الامکان در آن علاوه گردد تا بیشتر از پیش بر 

اشعار حماسی و میهنی  به جمع آوریبه همین منظور  .غنامندی آن افزوده شود

حیف دانستم که اشعار  و پرداختم که دسترسی به آثار آنها برایم مقدور بود بزرگانی

استاد خلیل الله خلیلی، مانند هنامداری و شخصیت های  حماسی و میهنی شعرا

پروفیسور حبیب الرحمن هاله، پروفیسور سید شمس الدین مجروح، پروفیسور 

امد نوید، حبیب الله رفیع، داکتر عبدالحکیم طبیبی، داکتر الدین مجروح، ح بهاء سید

عبدالحی عبدالحی خراسانی، شناس، عبدالاحد تارشی، عبدالاحد عشرتی،  نصری حق

شیدا، عبدالرحمن پژواک، عبدالقهار عاصی، گل آقا بیرنگ، مولانا محمد حنیف بلخی 

در این  آیندشمار می در کشور ما بو سیاست که از قله های شامخ شعر و ادب ... و 

اضافه نمودن اشعار جدید از یک طرف به غنامندی این . مجموعه گنجانیده نشود

بزرگترین شخصیت ها نشان دهنده آن است که مجموعه می افزاید و از طرف دیگر 

قشر تحصیل کرده و با دانش افغانستان از حامیان جهاد بر حق کشور ما و اکثریت 
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حرف ها و ادعا های کسانی که به خاطر دین ستیزی به  باشد تا ماهیت. بوده اند

فاقد سفسطه گویی می پردازند و تلاش می نمایند تا جهاد و مجاهدین افغانستان را 

 . کدر های علمی و فرهنگی معرفی نمایند به نسل جوان کشور ما روشن گردد

داشته  قراردر هرات جهاد فرهنگی  هایاز شخصیت های پر افتخاری که در سنگر   

نشرات مجاهدین خصوصاً اند و اشعار و مقالات شان با نام های مستعار زیب و زینت 

محمد علم غواص،  محمد افضل شهیر، حافظ میتوان از حافظ  می گردیدجریدۀ بشارت 

در  سرمایه های معنوییاد کرد که نه تنها از ... محمد سعید مشعل غوری هروی و 

و هنر در  علمستاره گان درخشان  به عنوانبلکه  می آمدند به شمارباستان  هرات

 . نیز می درخشیدندآسمان کشور ما 

می توان تنها ه ایثار و قهرمانی در عرصۀ پیکار های فرهنگی در هرات را ن !آری   

ۀ این خطخلاصه کرد، چون تمام اهل قلم و دانشمندان  ی فوق الذکربه شخصیت ها

سنگر دوشادوش  شان،وطندوستانۀ  اتو احساساسلامی  اتاعتقاد بر اساس باستانی

 عادلانه، برحق و مداوم خود ادامه داده اند که از آنداران این سرزمین به مبارزۀ 

امان الله نطقی، حفیظ الله الیم، سید حبیب الله شخصیت های همانند جمله میتوان از 

یط، سید نورالحق ممنون، سید ضیاء الحق سخا،  سید عبدالباقی ابرو، سید عبدالروف نش

صبا، عبدالکریم راسخ، عبدالطیف راضی، عبدالله شفیقی، فاضل سلجوقی، لیلی تیموری، 

رسالت اسلامی و کرد که  آوری یاد... و محمد آصف فکرت، ملامحمد خان نویدی،

 . میهن خویش ادا نموده اندو مردم در برابر را ملی خود 

نگاهی بیاندازیم نیم  نیزر هجرت اگر بداخل جبهات جهاد در هرات و در دیا   

عبدالکریم تمنا، ، هروی عبدالهادی فایق مشاهده می شود که شعرای نامداری همانند

برات علی فدائی، سید محمد عمر شهید، سید اسحق دلجو، سید فضل احمد پیمان، 

فضل الله زرکوب، محمد ظاهر رستمی، محمد آصف ، کاظم کاظمی، عبدالباقی فایق

سید عبدالعلی کبرزانی، نهیک فلاح، ، فقیر احمد عاجز، م نبی اشراقیغلارحمانی، 
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. در سنگر فرهنگی جهاد افغانستان قرار داشته اندنیز  ...و  داکتر میرزمان الدین مصلح

مانند ضیاگل سلطانی، هجهاد افغانستان جبهه مبارزات فرهنگی حضور فعال زنان در 

ام با برادران خود در راه دفاع از ارزشهای که همگ... و مریم بابری صاعقه احراری، 

به ادای مسؤولیت پرداخته اند افتخار بزرگ دیگری در دینی و فرهنگی کشور ما 

که از حضور همۀ اقشار اعم از  عرصۀ مبارزات فرهنگی ملت مجاهد افغانستان است

 . زن و مرد این وطن در این مبارزۀ رهائی بخش حکایت می نماید

ادای رسالت و قلم بدستانی که در این برهه از تاریخ کشور به  شعرا اسامیالبته    

تاریخی خود پرداخته اند به مردان و زنانی که از آنها نام گرفته شد خلاصه نمی شود 

ایثار و فداکاری ی نیز در این راه به شاعر و حماسه سرای دیگرو صد ها ده ها بلکه 

به علت عدم دسترسی به و  نمی رسدمن  هنشان به ذایکه فعلا نام های  پرداخته اند

اما  ،مسازبدر این کتاب شامل نیز را  آنهانمونه های از اشعار  ه ام کهنتوانست آنهاآثار 

از بارگاه خداوند  .در چاپ های بعدی گنجانیده شودشا الله  انکه م امید وار می باش

طلب  نده اید قلم ماندکسانی که از آنها نام گرفته شد و یا از قبرای همه ( ج)سبحان

 .و سعادت دارین می نمایم عظیم پاداش

گان و  که خیل عظیمی از فرهنگیان، نویسنده شود دیده می ،گردیدطوریکه مطالعه    

در طول دوران جهاد با شمشیر قلم های توانای شان به دفاع ما شعرای گرانمایۀ کشور 

به عنوان رسالت خود را  از ارزشهای اعتقادی، فرهنگی و ملی کشور پرداخته و

یاد آور شوم که شعرا و مجدداً البته باید . اند ادا نموده میهن ماپاسبانان حریم استقلال 

به همین عده از شخصیت های که نام یا مردم افغانستان، حماسه سرایان دوران جهاد 

اشعار آنها در این مجموعه ذکر گردیده خلاصه نمی شود و به جرئت می توان گفت 

یا به عنوان گلهای از گلستان جهاد، میتوان و اشعار آنها  این مجموعهی شعراه از ک

کشور نام برد؛ چون به صد ها و و میهنی  آسمان شعر و ادبیات حماسی درستاره های 

ده اند که در دوران جهاد به هزاران شاعر با احساس و حماسه سرای  دیگری هم بو
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کرده و من به آثار آنها دسترسی پیدا اند خته پردا یشخو ملیادای رسالت دینی  و 

 . نتوانسته ام

حماسه سرایان دوران جهاد گلی از گلستان  ۀبا آنهم این مجموعه را به عنوان دست   

از احوال ؛ باشد که افغانستان به نسل جوان امروز و فردای کشور خود تقدیم می نمایم

ین تاریخ منظوم که آئینه دار رنج د در لابلای اوو اوضاع درد ناک مردم و  کشور خ

، برادران گردند و بدانند که پدران عشان می باشد مطل مردمها و نماد ایثار و فداکاری 

لال و هویت ملی خود قرا برای حفظ است فراوانی رنج ها و تکالیفو خواهران شان 

حماسی  ادبیات حماسی این دوران نیز  همانند ادبیاتکه تا نشود  ،متحمل گردیده اند

 . تنها به یک رباعی خلاصه ساخته شوددوران جنگ افغان و انگلیس 

بزرگوار خود بوسه بزنم و به روح خواهم بر دستان پدر  با اغتنام فرصت می   

، همۀ (ج)که بعد از الطاف و عنایات الهی مادر گرامی خود اتحاف دعا نمایم فتوح  پُر

ر کتاب حاضر را مرهون زحمات و گی از جمله انتشا موفقیت های خود در زنده

مصدر خدمات بیشتری در عرصه های که امیدوارم دعا های ایشان میدانم و برکت 

 و من الله التوفیق . شده بتوانمبرای کشور خود فرهنگی 
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 مقدمه
حماسه که در لغت به معنای شجاعت و دلاوری می باشد، در عرصۀ شعر و    

ادبیات به سروده ها و چکامه های اطلاق می گردد که به شرح و توصیف قیام ها، 

نبرد ها و قهرمانی های یک ملت در راه ایجاد دگرگونی های اجتماعی و معنوی 

 .یا حراست از استقلال یک سرزمین می پردازد

دستۀ اول که عبارت : ندسروده های حماسی به دو دسته تقسیم گردیده ا اشعار و   

ازحماسه های طبیعی و ملی می باشند به بیان رویداد های واقعی و شرح افتخارات 

دومی یعنی حماسه های مصنوعی  ۀحقیقی یک جامعه می پردازند در حالیکه دست

طوری که اشعار و  همان. دنریشه در خیال پردازی ها و داستان های ساختگی  دار

سروده های حماسی به دو دسته تقسیم گردیده اند، از نظر موضوعی نیز به سه 

گی   بخش ملی، تاریخی و دینی جدا گردیده و هرکدام آنها دارای یکی از ویژه

ذکر حوادث . های چهار گانۀ داستانی، قهرمانی، ملی و خرق عادت می باشند

نیز یکی از مشخصه های دیگر حماسه به شمار اغراق آمیز و حتی باور نکردنی 

 .آیدمی 

حماسه انواع دیگری نیز دارد که از آن جمله میتوان به  حماسه های دینی و    

به حماسه های دینی که به بیان مسایل اعتقادی می پردازند، . عرفانی اشاره کرد

میقی از زیرا در آنها مسایل ع ؛حماسه های اخلاقی و فلسفی نیز گفته شده است

حماسه . گی و خیر و شر مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد قبیل مرگ و زنده

های عرفانی نوع دیگری از حماسه میباشند که قهرمانان آنها با شکست دادن دیو 

نفس و سفر های پر مخاطره  در شاهراه طریقت به فتح قله های پیروزی نایل می 

 .گردند
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ماسه های طبیعی و ملی می پردازند اکثراً با حماسه سرایانی که به توصیف ح   

داستان های شفاهی یا تدوین شدۀ سر و کار دارند که حکایت از قهرمانی ها و 

یعنی برعکس حماسه های مصنوع و ساختگی که  ،فداکاری های یک ملت دارد

شاعران آنها  به آثار کتبی و شفاهی دسترسی نداشته و اساس کار آنها را ابداع 

 .های مصنوعی و تخیلی تشکیل می دهدداستان 

هرگاهی که ملت ها و قهرمانان آنها به منظور حراست از ارزشهای یک جامعه    

و پاسداری از گوهر  گرانبهای آزادی حماسه می آفرینند، این حماسه سرایان و 

تاریخ نویسان می باشند که با ثبت و به تصویر کشانیدن وقایع مختلفه، داستان 

ر آفرین رشادت و مردانگی یک نسل را به عنوان سرمشق های آموزندۀ های افتخا

 .به نسل های بعدی به ودیعه میگذارند

اگر به گذشتۀ سروده های حماسی و میهنی در سرزمین خود نظری بیاندازیم    

شهنامه مسعودی . توانیم و کرده میجرا در یشت های اوستائی جست بدایت آنها

منصور محمد بلخی، شهنامه فردوسی، قصاید عنصری بلخی، مروزی، دقیقی نامۀ ابو 

شهریار نامه سراج الدین عثمان غزنوی، کرت نامۀ ربیعی، شاهنامۀ هاتفی، شهنامه 

احمدی و فتحنامه شیخ حسام الله نمونه های بارزی از اشعار و ادبیات حماسی در 

به وصیف  کتاب تاریخ سیستان اولین شعر حماسی را. کشور ما بشمار می آیند

اول »و آورده است که  5سگزی در زمان یعقوب لیث صفاری منسوب می نماید

اما محققین عربی و غربی دورۀ سلطان محمود  ،« 6شعر پارسی اندر عجم اوگفت

غزنوی را عامل بوجود آمدن حماسه سرایی دانسته و از آن به عنوان دورۀ طلایی 

 . حماسه سرایی یاد می نمایند

                                                           
 5ش، سایت هرات آنلاین، صفحه .هـ  5912حماسه سرایی در ادبیات، : محمود جعفری.  5

 .651انتشارات معین، صفحه : ، تهران(ملک الشعرا)محمد تقی بهار: ش، تصحیح .هـ  5915تان، چاپ اول،تاریخ سیس.  6
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مختصری به پیشینۀ تاریخی کشور ما دیده می شود که حماسه  با یک نگاه   

سرایان و تاریخ نگاران این مرز و بوم همواره با ثبت وقایع ملی و تاریخی و 

گاری افتخارات ملت  معنوی در عرصه های  دینی و عرفانی بر مانده مفاخرتسجیل 

کشانیدن  هر ملتی که در صدد ثبت حماسه ها و به تصویر. ما کمک نموده اند

حوادث ملی و تاریخی خود نباشد در واقع به هویت و اعمار آیندۀ خود بر پایۀ 

 .  تجارب ارزشمند تاریخی بی توجهی کرده است

الحق که حماسه سرایان تاریخ معاصر کشور ما در زمینۀ ادای رسالت ملی و    

با تاریخی خود خیلی خوب درخشیده اند و دقت کلام و بیان احساس آنها که 

حضور در معرکه های افتخار آفرین جهاد و آزادیخواهی، از شاهدان عینی حوادث 

به شمار می آیند، خیلی دقیقتر و عمیق تر از محتوای اشعار حماسه سرایانی می 

 .باشد که وقایع ملی و تاریخی را بصورت کتبی یا شفاهی دریافت نموده باشند

دسته اولی یعنی حماسه های در کشور ما اغلب سروده های حماسی شامل    

تاریخی و ملی می گردد که در آنها به بیان رشادت ها، دلاوری ها و وقایع 

اگر به محتوای اشعار و سروده های حماسی در تاریخ . تاریخی پرداخته می شود

گذشته و معاصر کشور خود نگاه گذرای داشته باشیم به وضاحت دیده می شود 

یش رشادت و مردانگی مردم این سرزمین می باشد و یا که همۀ آنها یا مملو از ستا

مردم به منظور آزاد زیستن و با عزت زیستن سروده این اینکه به خاطر بیداری 

بگونۀ مثال اگر به قصاید عنصری و شاهنامه هاتفی در گذشته های . شده است

اشعار دور، یا به اشعار ملالی ها و بلخی ها در گذشته های نزدیک و یا اینکه به 

حماسی اخیر در دوران جهاد مردم افغانستان بر علیه اتحاد جماهیر  شوروی نظری 

گان  بیاندازیم، دیده می شود که یا به منظور ستایش سلحشوری و پایمردی رزمنده

معرکه های آزادی بیان گردیده  و یا اینکه به هدف انگیزه دادن مردم در جهت 
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سروده شده که  استقلالاز گوهر گرانبهای  بیداری، مبارزه با استبداد و حراست

میتوان از آنها به عنوان تاریخ منظوم و نماد پر شکوه احساسات دینی و ملی مردم 

 . ما برای سربلند زیستن توصیف کرد

وقتی عنصری در یکی از قصاید خود به شرح شان و شوکت سپاه سلطان محمود    

نیم همه و همه حکایت از اقتدار و غزنوی می پردازد، هر آنچه را که ما می خوا

 5 :عزت سلطان  غزنه و سلحشوری و ابهت سپاه او دارد
 

 خداوند شرق رفت برزم رود چنانکه  

 زمانه گشت مر او را دلیل و ایزد یار    

 ببر زهره  مبارزانش به نیروی پیل و  

  پای آهو و کبر پلنگ و قد چنار به     
 

های مشابهی دارد که به بیان وقایع عصر او پرداخته شاهنامه هاتفی نیز حکایت    

 6: چنانچه گفته است

 تیغ ارـگلن و ونـلگـگ نیزه شده     دریغ یـب لانـی  زهـنی و تیغ زده 

 سیاه شد هوا و  سرخ گشت زمین    اهـسپ ردــگ و رانـدلی  ونــزخ
  

ه یعنی از طوریکه سلحشوری ها و حماسه آفرینی های مردم ما درگذشت همان   

زمان حملات اسکندرمقدونی تا دوران چنگیزی ها، صفوی ها، قاجاری ها و 

نگلیسی ها در قالب اشعار حماسه سرایان و متون تاریخ نویسان به عنوان افتخارات ا

تاریخ گردیده؛ در تاریخ معاصر کشور ما نیز فداکاری ها و پایمردی  درجمردم ما 

                                                           
 .6م ، سایت سرزمین آریان، صفحه  6152عنصری بلخی، مارچ : بصیر کامجو. 5

 .9میلادی، سایت کشفی، صفحه  6151در گلستانه و صحبت گل، : صمصام کشفی.  6
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ها و استقلال این سرزمین با خط زرین  ارزش های مردم این خطه در راه دفاع از

 . به ثبت رسیده است

اگر در دوران جنگ های آزادی خواهانۀ مردم افغانستان در مقابل انگلیس، زنان    

پا خاستند و ملالی با ه و مردان این دیار برای دفاع از عزت و آزادی خود ب

 5:رد پرداخت و گفتسرودن  اشعار حماسی خود به ترغیب غازیان معرکه های نب
 

 ږدمـــــو کښېـــــــــار د ويــنـــــــــــه د يـــــــال بـــــــخــ

 ه شوې ـــــــــــــــي شهــيــد نــــــــــــــــــه ميــوند کــــــه پــــــــــــک 
 چي شينکي باغ کي گل گلاب و شرموينه 

 تينهــاسدي  ـهۍ تــــــــو لاليه بـې ننگیږ داــــخ
 

در دوران اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی نیز مردان و زنان این سرزمین    

برای دفاع از عقاید و استقلال خود بپا خاستند و دختران مومن و مبارزی همانند 

با بلند نمودن علم مبارزه در مقابل ابر قدرت افسانوی شرق، ... وناهید و وجیهه 

دیگری را های شیرین خود برگ های پر افتخار  جان حماسه ها آفریدند و با نثار

 . علاوه نمودندتاریخ مبارزات آزادیخواهانۀ مردم این سرزمین در 

سید اسماعیل بلخی فریاد مبارزه برعلیه استبداد و  ،اگر در گذشته نه چندان دور   

 :  ستم را از سلول زندان سرداد و گفت

 ظالم دیــــــوار بر بنویس خون ز

 9است خون بنیــاد  این سیل خرآ که

در این دوره هم می بینیم که عبدالهادی فایق هروی از سلول زندان فریاد سر    

گان راه آزادی را مورد ستایش  ؛ رزمندهزنداز بیداد و بی عدالتی سخن می  ؛میدهد

                                                           
 . 611مطبعه دولتی، جلد ششم، صفحه : ش، دایرۀ المعارف آریانا، کابل.هـ  5911، «هملال»: عبدالروف بینوا.   5

  :فرد اخیر این سروده به دو شکل ذیل نیز روایت شده است.   6

   د بې ننګۍ  آواز  دې رامشه مينه+ ټـوټـې ، ټـوټـې پـه تـورو  راش ې :  الف  

 ه مينهځمه را ېآواز د ګۍنن ېد ب+  ېراشـ ېـوپـك ويـشـتـلټپه تـور   :  ب  

 .11انتشارات بلخی، صفحه : ش، تهران.هـ  5913چکامه های علامه شهید بلخی،: سید اسماعیل بلخی.   9
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آنها را برای ادامه مبارزه تشویق و ترغیب می نماید و با مژدۀ فتح و  ؛قرار می دهد

 :به تقویت نیروی معنوی در مردم می پردازداین گونه ( ج)وید نصرت الهی ن
 

     منصورش بدار آویختند لحق گفت اچون انا 

 بیا ر دارم ـر سـق بـرم گفتن حـه جـمن ب   

     م سرخ استعمار شرقـه بشکستی طلسـای ک 

 بیا  ارمـر تیمـهـب کن از ـان شـدانبـپای زن   

     «فتح قریب»م مژدۀ ـشردم سروـدهد ه می 

 ارم بیاــهست اذک« ن اللهـر مـصـن»آیت    
 

گان متعهد در هر برهۀ از زمان با درک  شاعران با احساس و نویسنده! آری   

رسالت دینی، ملی و تاریخی خود به تقبیح و افشای استبداد و ستم  می پردازند و با 

ت و آزادی، می کوشند تا زمینه تنویر و ترغیب مردم در راه دفاع از حق و عدال

شهر یا مدینۀ فاضلۀ آنها شده  در راه رسیدن به آرمان مردمساز تحقق رویاهای 

شاعر حماسه سرا ، شاعر می و ساقی و گل و بلبل و نرگس شهلا نبوده، . بتوانند

بلکه شاعر دیده های غمزده  و قلوب درد کشیده و عاشق آزادی و عزت مردم 

 :رشی این موضوع را خیلی زیبا بیان نموده که گفته استخود می باشد و تا
 

 نمی شود از ما حدیث نرگس شهلا     زده خوابیده شعر ما در دیده های غم
 

الحق شاعران با احساسی که درد و رنج مردم خود را با پوست و استخوان    

یف خویش لمس می نمایند، دفاع از ارزشها و حراست از استقلال مردم را از وظا

شعر شاعران حماسه سرا بر پایۀ . اصلی و رسالت انسانی خویش به شمار می آورند

تخیل و حرافی استوار نمی باشد و انحرافی نیز نیست بلکه بر پایه تعهد مسؤولانه 

 . در جهت رهنمایی مردم برای آزاد زیستن و سربلند زیستن استوار است
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از ورای آن م برچیده می شود و در هر جای که بساط ابرهای تاریک ظلم و ست   

، از پس منظر تاریخی آن صریر قلم و نمایدمی  تجلیفروغ زیبای عدالت و آزادی 

کسانی شنیده می شود که حیات خود را وقف مبارزه در راه حصول رسای بانگ 

گان متعهد  شاعران با احساس و نویسنده. آزادی و سربلندی مردم خود نموده اند

سرایند و بی باکانه می نویسند و به نقد نابسامانی ها و ترغیب  همواره مردانه می

به صراحت می توان گفت . مردم شان در راه حصول حقوق حقه آنها می پردازند

زمان  ستمگرانکه شعر و کلام ایشان همچون صاعقه های پر قدرتی بر تارک 

خشم ملت  را به دست آتش آنهافرود می آید  تا اینکه  جاه و جلال مستکبرانۀ 

یکی از  که تارشی. خاکستر مبدل مینمایدبه و کشیده های تحت ستم به نابودی 

چنین شاعرانی می باشد در مقابل درد و رنج و اسارت ملت خود خاموش نشسته 

 :نمی تواند و فریاد سر می دهد که 

 نگر نه بندم عالمی را سوزد این گفتار م    لب فرو بندم شرر سر می کند از سینه ام
 

پر دردی بر می خیزد که  قلب هایکلام همۀ شعرای متعهد این دوره از ! آری   

در هر مصرع آن کتابی و تاریخی نهفته است و درسی  وعالمی را می سوزاند 

 . برای آزادی و آزاد منشی دارد

عزم و ارادۀ پولادین ملت ما برای حراست از گوهر شرف و آزادی از نکات    

برجسته و بدین سان  ی باشد که در شعر شاعران این دوره،با اهمیت دیگری م

 :است متجلی گردیده
 

 زنم کی گذارد به زمین اسلحه را مرد و     زه نگردد وطنمـو پاکیـتا که از لوث ت

 ا هست رمق در بدنمـو تـنبردم به ت در    ر کشد از ریشه منمـاد تو را بـآنکه بنی
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که از سلحشوری و مردانگی مردم ما حکایت  اشعار حماسی این دوره نه تنها   

دارد بلکه از مظالم و ستم های که در سرزمین ما جریان داشته نیز پرده بر میدارد 

و به مثابۀ آئینه تمام نمای حوادث تاریخی، انعکاس دهندۀ رنج ها و مظلومیت های 

و ستم های بیات ذیل درد ها م ما در این دوره به شمار می آید؛ به گونۀ مثال امرد

 :را که مردم ما متحمل گردیده اند خیلی خوب به تصویر کشیده است

 رگباریـای مـضـوا از فـهری ر ـد شهـره شـتی 

 ه آریـز آسمان گویم ک گر بگوئی مرگ بارد    

 ها انـر آسمـله ها بـها، شع انـز آتش بمباردم 

 ر و دیاریـگشت چون آتشفشانها هر طرف شه   

 گرـه در هر گوشه سنـر بستـارتش سرخ ستمگ 

 دشت و صحرا را سراسر کرده از خون لاله زاری   

 ه ها را پُشته بینیـه بینی کشتـزاران کشتـصد ه 

 ی نوجوان گلعذاریـه بینـون آغشتـه خـد بـص   
 

شاعر دیگری که از سیلاب خون در دریای هریرود و سوگ نوجوانان هراتی    

تحمل آن بر سینۀ می پردازد که حتی  یدرد هاا و غم هفریاد سر میدهد، به شرح 

 .است آن بلند نموده دو خروش را از نها نمایدفراخ دریا نیز سنگینی می 
 

 هریرود دارد  روش لاله گون ـخ    کنون سیلاب خون دارد هریرود

 ریرودـزون دارد هـم و درد فـغ    راتیـان هـوانـوجـوگ نـه سـب

م که شاعر حماسه سرای معاصر ییمشاهده می نمارودۀ حماسی دیگری در س   

گان راه آزادی می پردازد و چگونه  کشور ما چگونه به تشویق و ستایش رزمنده

 :کودک شیر خوار این میهن را نیز رستم و پهلوان معرفی می نماید
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     انه در جهانـه فسـمعجزۀ مسلسلت گشت

 انیان نگرـجه آه چریک مرد من رشک 

     ا تزار راـد ملت مـت افگنزیمـه هـتا ب

 کودک شیر خوار را رستم و پهلوان نگر
 

حماسه سرای این دوره که خود در متن حوادث قرار دارد همواره از تسلیم    

ناپذیری مردم و ضعف دشمن در خاموش ساختن صدای انقلاب سخن می زند و 

ی دشمنان مردم تشبیه صدای زنجیر و زولانۀ زندانیان را به خندۀ زنجیر ها در ناتوان

 :می نماید و می گوید
 

     خم نمی گردد سر ما پیش این نامردمان

 اـر مـدبیـم در تـوۀ تسلیـدارد شیـره ن

     شت زندانت صدای انقلابواند کُـکی ت

 گوش کن این نغمه را از خندۀ زنجیر ما
 

ر زادگاه شاعر معاصر ما با وجود همۀ حملات سرکوبگرانه و ویرانگرانۀ که د   

او  جاری می باشد، از قدرت و نیروی ایمان مردم سخن به میان می آورد؛ او تیر 

های را که بسوی دشمن رها می شوند و سینه های را که در راه دفاع از حق و 

آزادی غرقه بخون می گردند مورد ستایش قرار میدهد و گوهر اشک یتیمان را با 

اید تا عزم و ارادۀ مردم در راه حصول عزت یاقوت و مروارید تابان مقایسه می نم

 :و آزادی استوار تر گردد و چنین می سراید
 

 آفرین بر قدرت و نیروی ایمان شما    ان شماـه قربـان بـای دلیران هری صد ج

 وهساران شماـسوی دشمن از فراز ک    نازم آن تیر جگر سوزی که می گردد رها

 شعله ها بر می فروزد از گریبان شما    اه حقنازم آن آلوده در خون سینه کاندر ر
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 ان شماـاشک یتیم  ۀدـر ارزنـوهـگ    د تابان می زندـوت و مرواریـطعنه بر یاق
 

حماسه سرای این دوره  با مخاطب قرار دادن مجاهدان راه آزادی به شرح معنای    

ریف می عنوان جنبش و طوفان و عشق تفسیر و تعه گی می پردازد و از آن ب زنده

اوکه مفهوم زنده گی آبرومندانه را در دو گزینۀ ظفر یا شهادت جستجو می . نماید

نماید با بیان اینکه ایزد متعال نگهبان مجاهدان می باشد، آنها را از نگرانی بر حذر 

 :میدارد تا به تقویت معنوی آنها پرداخته باشد و میگوید
  

     گی یعنی سراپا جنبش و طوفان و عشق زنده

 دل به دریای خروشان زن ز طوفان غم مخور

     وم حیاتـر این است مفهـادت یا ظفـیا شه

 نگهبان غم مخور دت ایزد ـد باشـاهـای مج
 

استاد سخن خلیل الله خلیلی وقتی به تشویق و ترغیب مردم در راه جهاد و    

نیا حرف به مبارزه حق طلبانۀ شان می پردازد، از اهمیت مبارزۀ آنها برای مردم د

میان می آورد و می گوید که از خیبر تا مدینه همۀ گوش ها منتظر شنیدن صدای 

او از حالتی که دشمن در زیر پای رزمندۀ خنجر به . پیروزی مردم افغانستان است

کف هموطن او افتاده باشد به عنوان زیبا ترین نقشی تعریف می نماید که دیدۀ 

 :می گوید و می پردازدتاریخ به مشاهدۀ آن 
 

 مستت را م ـشـچ ازم ـن بنـر مـدار دلیـوطن 

 گشای تست ور ـازوی کشـن در انتظار بـوط   

 ق نمی آیدـدای حـز صـگت جـاد تفنـز فری 

 گوش ها وقف صدای تست «مدینه»تا  «خیبر» ز   
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 ن نقشی که بیند دیدۀ تاریخـا تر از ایـچه زیب

 پای تست اده زیر ـفتدشمن  ،کفه که تو خنجر ب           
 

با وجود همۀ مشکلاتی که در یک نبرد نابرابر میان ملت افغانستان و ابر ! آری   

دوست  ، شاعران متعهد و وطنداشتهشوروی وجود  جماهیر قدرت بزرگ اتحاد

امیدوار می سازند و از  همبارزان راه عزت و آزادی را نسبت به آیند ،کشور ما

آنها خبر می دهند و خلیلی که سرآمد این شاعران است پشتوانه های معنوی برای 

 :چنین می گوید
 

 با تست ن که تائید خدا ـدیش از دشمـن منـوط 

 ا تو شکوه کبریا با تستـق بـو حـا تـحقیقت ب   

 ردانتـرمـون شیـه خـن بـو رنگیـود تاریخ تـب 

 ار بنگر تا چها با تستـود یکبـن به خـل کـتام   

 ا داریـر گشـان رایت خیبـنش دان ـر میـه هـب 

 به سنگر های دهشت زا دو چشم مصطفی با تست   
 

شاعر دیگری نیز با چکامۀ حماسی دیگری این گونه به توصیف مجاهد مردان    

 :زادی می پردازدآراه 
 

 وزـد هنـابیـا شتـاب بـد شهـمانن    وزـهن دـابیـو آفتـه چـدر شام سی

 وزـد هنـیـلابــاغ انقــۀ بــآلال    بود در کیش شما رنگ کفن سرخ

 عقابید هنوز ر از شیر و ـت چالاک    آزادی ــۀلـو ق ۀ رزم ـشـیـدر ب

 د هنوزـلابیـرود انقـگ و سـآهن    مبادا خاموش گ تان ـاد تفنـریـف
 

از شاعران می توان به عنوان آئینه های تمام نمای یک ملت نام برد چون به    

اگر این آئینه . های یک جامعه می پردازند زیبایی ها یا نابسامانی انعکاس تصویر
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باشند خیلی بهتر از آئینه های ( در بعُد اندیشه)پاک و بی آلایش ( شاعران) ها

حرف ها . زنگار بستۀ هستند که توانائی انعکاس حقایق جامعه خود را نداشته باشند

ی متعهدی که جز برای و سروده های که از ضمیر آگاه و قلوب تپندۀ شعرا

گمان که بر دل ها می نشینند و  سربلندی مردم خود نمی اندیشند بر می خیزند، بی

دهان به دهان از نسلی به نسل دیگری انتقال می نمایند و بدون شک که اشعار این 

مملو از  ،مجموعه به عنوان شمۀ از قهرمانی ها و تصویر کوچکی از آلام مردم ما

 . انی می باشداشعار چنین شاعر
 

الحق که در هر گوشۀ از میهن ما هزاران در هزار سوژه از قهرمانی ها و رنج    

های نا گفتۀ مردم ما وجود دارد که ایجاب می نماید تا شعرا و نویسنده گان متعهد 

 .کشور ما با ثبت و تسجیل آنها به ادای رسالت ملی و تاریخی خویش به پردازند

ار حماسی و تاریخی این دورۀ پر فراز و نشیب، شاهنامه باشد تا از مجموعۀ آث

های قطور و وزینی تدوین گردد تا از یک طرف حکایتگر فداکاری های آزادی 

خواهانۀ مردم و حوادث گوناگون این دوره و از طرف دیگر الگو و سرمشقی از 

 . مبارزات حق طلبانۀ مردم ما برای نسل های آینده باشد

 من الله التوفیق و                

 محمد یوسف قوام احراری                                                                  
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 مناجات
 درمان آمده را بویگانه تـخسردت دای ز 

 ان آمدهـج ونسـرا م انـاشقـاد تو مر عـی

 ۀست درهرگوشمصد هزاران همچو موسی 

 دهـمآان ـویـجده دیدار ـوشـگ «ارنی ربِ»

 دـپر امی م بیناشق سر گشته ـصد هزاران ع

 دهـان آمـویـه گـمت اللـان غــیابـب در

 دهـریان شـو بـجر تـم زسوز هبینسینه ها 

 دهـان آمـشق گریـدرد ع م زبینده ها ـدی

 ندـمیزن ریـخـقر فـالف ۀعرـانت نـاشقـع

 دهـان آمـوبـپای ک وی ملامتـدر سر ک

 ۀرعـج  وردهـخ وقـراب شاز ش پیر انصار 

 آمده یرانو ح رد عالم مستهمچو مجنون گِ

 )رح)  ی خواجه عبدالله انصار
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 5نیایش
 را              اـرهائی بخش یا رب از اسارت کشور م

 را  کافر ما  نانـدشم  کن تبه  ا ـم  بدست

 ردار           ـخدایا بیش ازین مپسند تا روس جفا ک

 ا را ـم غمبر ـرایت پی تشه آشد زینسان بک

 مهجوری                  چند گی تا  هوارآبکی   تا خدایا

 را  اـمآور   نام  مردم  گردان  هن بازـبه می

 یدند                ـتوح هر ـش  رزبانمـکر ما ـلش خدایا 

  ار  اـکر مـاجانب لش  دادـور بیـن مقهـمک

 را           بی سر وپا خدایا بیش ازین مگذار خصم 

  ار ما  سر  سازد  مـست  پامالِ  بیرحمانه  که

     اندازیم             افرـخصم ک بیشتر بر جان شرر تا 

  ار  بلطف خود ازین هم داغ تر کن سنگر ما

    دم                 ر ـه تا  مپسند  ر مراد اجنبی ـب  دایاـخ

  ار به خاک و خون کشد با نامرادی پیکر ما

  تو            یـیدایا چون جهان را هادی و فرمانرواخ

  ار ما  رمانبر ـف و  انده ـفرم شو   راه دلیل 
   پیروزی است   رمز درین دوریکه هم آهنگ بودن

 ار ما ساغر از صهبای وحدت بکن یارب پر

                                                           
چاپ و نشر : ، هرات5931توفان خون ، خزان  :؛  سید فضل احمد پیمان 5صفحه  5927شاعران سنگر، : محمد یوسف هروی.  5

 . 613توانا، صفحه 

 



 

99 

 

      تر آوردیم          چشم شفیع خویشتن بر درگهت

  ار  ما  ترِ  چشم هدیه   ردانـمگ رد   خدایا

      فق         رم ون ماست دست دشمنانت سرخ تاـبخ

  ار ما خنجر  کن  ادی تیز ترـای  قطع آن به
      ن              ـک تلایش ـمب  رماـف الهی محو کن نابود 

  ار جنایت گستر ما  م ـبه قهر خویشتن خص

         مانی            ـسلی  ختـت  بر ذار ـو را مگـخدایا دی

  ار ما  منبرِ کوبدب در هم  که با سنگین دلی 

                 !بودا  ـپاک مع!  دگارا رپرو  خالقا   الها

  ار ما خاکستر فنا   باد  بر  بیش   زین ه مدِ

    پیروزی                   وفیق ـت  کافران رغم ه ب  اخداوند

 را  اـرور مـپ جاهد ـلمان و مـده قوم مسـب
 ( جریده بشارت ،پیمانسید فضل احمد  )
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   ث الشکویب

  به پیشگاه حضرت سرور راستان در مدینه منوره افغانستان مظلوم ملت نیایش

 وارـلع انـرم ، مطـبح کـدا ، صـای نور خ

 شب تار روهشته ـمه فـا خیـشور مـدر ک

 دارـدیـدر آن نیست پ د ـیـیک روزن ام

 هم قافله ســالارو ته شـم گـافله گـهم ق

 م اغیارـام و هـدا مانده درین شـم یار جـه    

 ش     ـه دواتـلورینـب ه ـب  دـیایـب خورشید 

 یاتشـد از آب حـلو کنـمـخضر آید و م

 اتشـاخ نبـن از شـه مـب  آردلم ـق  طوبا

 ناتشـوج ند از ـرضه کـیل ورق عرـجب

 هارـود اظـم درد خـتا من به حضور تو کن    

 ای مـهد کـرم ای کـه کرم ابـن کریمی

 تو مغـفرت کـعبه و رکـنی و  حـطیمـی

 تو نـازش ایـن کـاخ  دلاویـز  قـدیمـی

 قنـدیـل خـدا بـر زبـر  عـرش  عـظیمی

 بـگذار  قدم  بر  سر ما  نیز  تو یک  بـار    

 که آریم درگاه   به  روی جز حضرت تو 

 اریمـسپ  شوق از  ه ـتمنای ک به  را  جان

                                                           
نشر بلخ، : ش، تهران. هـ  5971کلیات اشعار استاد خلیلی، به کوشش عبدالحی خراسانی، چاپ نخست، :  خلیلیخلیل الله.  5

 . 5انتشارات کابل،  صفحه  : ماتمسرا، پشاور: ؛ خلیل الله، خلیلی 662صفحه 
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 ذاریمـتو گ پای  به   هدیه بگذار که این 

 مـاریـی بـهسار کـه کـب  دیمـابر امی  ما

 ارـر بـر گهـن ابـمشهد دل سر زده ای از     

 ی نیستـی هم نفسـهنگام مصاف است و ل

 ی نیستـاد رسـفریاد که در  معرکـه فریـ

 ـانه و بیـم عسسی  نیستـده در خـدزد آم

 ان تو در جنگ کسی نیستـپای هـجز برهن

 بس کشته بخون خفته وکس نیست مددگار    

 ون کوه ستادیمـبس قرن پس از قرن که چ

 ی قـلعه گشـادیمـبس شهر گشودیـم و بس

 ران داده بـه بـادیم ـمـا مسـند بـیـداد گـ

 ادیمـیم و بـه بـت پـای نهـبت خانه گرفت

 نهارش و زنـار  به زآتشکـده  شـد  خـامُ    

 و شمشیر  خدا  کـرده حمایلـمود  چــمح

 ـه  ساحـلــوی کـشتی اسـلام رسـانیده ب

 اطلــبر دفــتر آئیـن کـهن   زد  خـط  ب

 بایـلــتا دیـن  خـدا بـرد  قبایـل  بـه قـ

 بـه بلـغار  زد و تـیغ  بـه تـاتـار  5لغـاری    

 ردونـمپایۀ گـه ده ـش 6و غوریـام تـاز ن

 ونـمایـه تر ـچ ده از دولت تو ز 5وریـس

                                                           
 .نام شهری در ماوراء النهر - 5

 .اشاره به سلطان شهاب الدین غوری فاتح هند -  6
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 ونـگلگ س معرکه ـده بـجر اکبر شـاز خن

 ونـخ کد ـو چـوب به عشق تـنه ایـاز دش

 ارـصـده اع ت ـزین تو  ایونـام همـای ن    

 تـن رفـبر ما به زمی شوم که  ـۀن فاجعـزی

 تـرف رین ـرخ بـا چـو تــران تـفریاد اسی

 تـرف نـیزــگ  خـلـب  داـیر خـش آرامگهِ

 که دین رفت دار  را ای صاحب دین ، گوش فـ

 وارـه دیــانده نـد نه در مـتوحی  عهـدر قل    

 دانی و چه  ه عالی ـونیم چـخ ه ـب  دهـغلطی

 یــدان  وـت لوم ــمظ ت ـمل دل  ال ـح  از

 عانیـم و  الفاظ    حادثه این   در  اندهـم  وا

 هانیـج و جانـه تـو کـدای تـه فـها بـجان

 اه جهاندارـم شـو و هـانی تـان جهـهم ج    

 نیست  ریـت بیچاره   مردم  جهان به  ما  از 

 نیست  گریــدی افغان    ملت از   مظلوم تر

 نیست خبری کس را ون تر شدهصد شهر بخ

 دری نیست به در ما  چو که بنامت  سوگند 

 ه دیّارــو ن جا ـانده در آنـه جا مـنه دار ب    

 تندـنشس ه ــک سانی ـک لال ـند اجـر مسـب

 تندـکسـش داوند ـخ   هدـع و   وـت  مانـپی

 ستندـه بـب  تم و کفرـس ل ـاه ه ـب اق ـثـمی

                                                                                                                                          
 .ه سوری افغان که همایون را شکست دادشیر شا -  5
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 دـاب گسستنـاحب از   و ستند ـب   به  رـبا غی

 ارـه اغیـتند  بـه بسـو ب  دندـار بریـی  از    

 مـایـوف دان ــــهیـش  ریادـف امل ـح ن ـم

 نایمـع و   جـم و رنــــد درد و الــمن قاص

 مـــفایــج  یرانــاس  یرـجـزن ه ـالـن نـم

 م ـجایـک ه ـب م ـدانـن ه ـم گشتـو گُ آواره 

 ارـی بـدم آواره  سرِ  رــب! رم ـر کـای اب    

 (      استاد خلیل الله خلیلی)                         

 

 سنگر مردان حق

ان شمابقره ی صد جان بدلیران هر ای  

رها گردد که می جگر سوزی نازم آن تیرِ  

 نازم آن آلوده در خون سینه کاندر راه حق

 نازم آن طفلی که نوشد جام زهر آلود را

تابان میزند مرواریدِ و طعنه بر یاقوت  

 در همه صحرا و دشت و کوه و هامون هرات

آزاده است ملتِ باعث فخر و غرورِ  

م درهر کجاا ادیدهسنگر مردان حق ر  

  «سلطان چشت»از دیار فیض بار حضرت 

زازـاهت م دراده ـی را دیـگ دهارق آزـبی  

زیگر ندیده روس ها را این چنیناچرخ ب  

 آفرین بر قدرت و نیروی ایمان شما 

  کوهساران شما سوی دشمن از فراز

 رمی فروزد از گریبان شمابشعله ها 

 پاکدامان شما مرحبا بر آن شهیدِ 

 یتیمان شما اشکِ ۀگوهر ارزند

 ده ازخون شهیدان شماییلاله ها رو

 ن همه پیروزی و فتح درخشان شماای

 شما 5«غوریان»مرز تا از هرات با صفا 

 شما «کهسان»دیده ام فتح و شهادت تا به 

 خانه های شهر ویران شما بر فرازِ

 درد مندان شما آهِ ن از تیرِوغرق خ

                                                           
 .غوریان و کهسان از ولسوالی های هرات می باشند.   5
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ور دیده ام بس تانگ ها را واژگون و شعله  

ز و برگش دیده امسالشکر روسیه را با   

 روس ها را دیده ام با سینه های چاک چاک

ای برجا دیده امپرا بس  «دیوانچه» سنگرِ  

(ص)بر حق رسول  یارانِ ۀعشق را در سین  

 لرزه بر اندام نا موزون دشمن می زند

«بوالولید»در دل سنگر نشینان دیده ام در   

 مردمان را دیده ام تکبیر گویان هر طرف

زبون و دشمن حیوان صفت را دیده ام زار  

دیگر رمانِآخونین کفن را نیست  ملتِ   

حدان جز ذلت و ادبار نیستحاصل این مل  

غارتگری نیست تنها در هرات این وحشت و  

 جنگ کابل را بسی پر فیض و برکت دیده ام

خون و شهادت محکم و پاینده است سنگرِ  

چشم خویشتنه توحید را دیدم ب بیرقِ  

ستا گی آزاده سنگرِ «خیبر»و  «واخان ۀتنگ»  

روسیه را دیدم ضعیف و ناتوان ارتشِ  

فراه نه و غور و سمنگان وقندهار و غز  

هر زمان دارد نظر (رح)انصار هراتی ۀخواج  

 

 شما 5«برامان»در میان آتش و خون در 

 شما «ساربانان لـمح»در ـگون انـسرن

 شما «سلطان حوضِ»در کنار کوچه های 

 ن شماآاسلام و قر تابشِ غِاز فرو

 شما «کمیز ان»و «کرباس حوض» در ام دیده

 شما «سیوشان» رقدرت آزاد مردان د

 شما «کبرزان»از نورحق را تا  ییجلوه 

 خوان شما ثنا دوستان را دیده ام هر جا

شما  «لطانِغخواجه » و «میفروش» پایِ زیرِ 

 فراوان شماح تاین زمان جز نصرت و ف

 شیر مردان شما پر شکوهِ دِردر نب

 افغان شما غرق در خون است یکسر ملکِ

 بین روس وملت هم عهد و پیمان شما

 پنجشیر و بلخ و پروان شما در دیار

 ان شماـر و پغمـپامی ۀلقُ بر فرازِ

 روس ها را کشته دیدم در بدخشان شما

 شما «مردان  شاهِ» در مزار لاله زار

 است تا گردیز و لغمان شمامهد اسلام 

 پاک باز و پاسداران شما «امیرِ»بر 
  (جریدۀ بشارتسید عبدالباقی معروف به آقای ابرو، )   

                                                           
مناطق برامان، محل ساربانان، حوض سلطان، حوض کرباس، کمیزان، سیاوشان، ابوالولید، کبرزان، می فروش و خواجه غلطان . 5

 . در اطراف شهر هرات قرار دارند
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 قسم

 شهیدان قسم رخشنده خونِه ب

 آتش کشید به 5به آنی که میگش

 فتگانخن به خو روِبه اندام سَ

 گان رت بیوهـسی و عُیبه تنها

 پدر های پیر به قلب فگارِ

 کودکان ۀشمان راه ماندبه چ

 به خشکیدن نونهال مراد

 آریا با غیرتِ به پیرانِ

 گان هم دیدـبه عزم و ثبات ست

 به زنجیر و زولانه های اسیر

 آزاده کیش نبه خشم چریکا

 نده شیران افغانستانرِِّبه غُ

 خم جنبش موج خیزو به پیچ 

 که از دل پرستش کنی   ینآبه 

 ه پیچم سر از جنگ اشغالگرانن

 

 ر از خون افغان قسمبه خاک پُ 

 قسم 6بدان سینه چاکان هاوان

 جان قسم به آن پیکر تازه بی

 یتیمان قسم روانِ به اشکِ

 دیده گریان قسم به آن مادرِ

 عروسان قسم سیاهِ به شامِ

 عزیزان قسم به تلخی مرگِ

 به حماسه های جوانان قسم

 خشم ضعیفان قسم به طوفانِ

 ن قسمنج زنداکُ یِ به تاریکی

 دلیران قسم به شمشیر عدلِ

 رزم سترگ عقابان قسمه ب

 به سیل عظیم و خروشان قسم

 یزدان قسم جهان بینِ ذاتِه ب

 وجدان قسم پاکِ ۀبه سرمای

 (بشارت جریدۀ )                 

                                                           
 فگن نوع میگاشاره به طیاره های بمب ا. 5

 نوعی از سلاح های ثقیله. 6
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 شهر هراتمهمان من 
 هادـج  ه در آغازِـک هراتم  رِـشهان ـهممن 

 نهاد   نه ـن صحــای پای درم فَکَه مردم سر ب    

 ن است       ـاولاد م  غیرت و خود گذری خصلتِ

 است   نـم  نوزاد  ودکـانقلابی صفت هر ک    

 را   ـم  ردان ـوکت مـدیدی ای دشمن دین ش

 را ـم    انــمـای  رت وـا غیـردم بـمت مـه    

 را  ــم دان ـه میــحنـه و صـعرکـم ۀرصـع

 مرا دان ــشهی ن وـخرفی ـر طـوج زن هـم    

 است           نـاد مـبنی  ری پایه وـثار گـعزم و ای

 است  نـم دادِــاج ۀکشتن و کشته شدن پیش    

 رمـسه ب  خروشان م از میگِبریخت  گر فرو

 رم ـپس زاران ـان هـدا جـان خـربـقـه شد ب    

 وم و برمب جوی خون گشت روان در همه جا

 حذرم   وزن ـس رِـامد سـین وـمه از تـزین ه    

 است  من  اندر دل ناشاد  نـوط و  دین درد 

 است   نـم  کشور آزاد  دلِ  دردِ  نــم دردِ    

 نمـوط ردد ـنگ اکیزه ـپ  تو  از لوثِ  تا که

 زنم   و  ردـم ه را ـین اسلحـزمه کی گذارد ب    
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 مـه منـرکشد از ریشـو را بـت یاد ـنکه بُـآن

 م ـدنـب ق در ـهست رم  اـه تو تـب  بردمدر ن    

 ن استـاد مـد یـا روز ابـو تـظلم و بیداد ت

 ن است ـن شیاد مـن و دشمـم بی خدا خصمِ    

 (جریده بشارت)                                     

 

 یادگار شهیدان 
 یدانـشه دارِـداغ ا پیکرِـخوش

 یدهمکه از خون دی زگل غنچه ها

 رـگ الله اکبـبانـلـگر زـهـمط

 به هر کوه و صحرای این خطه بنگر

 فشاند سحر، مجلس آرای نوروز

 چو خورشید پر نور ظلمت بر افگن

 ر میدمد آخر از سینه شبـسح

 ن خدایندـگر راه دیـاریـو یـچ

 ره دوست باید که با سر سپردن

 

 مبارک بود رسم و کار شهیدان 

 شهیدان ر از لاله باشد بهارِـپُ

 ر فضای دیار شهیدانـسراـس

 ار شهیدانـوان یادگـل ارغـگ

 زار شهیدانـه سنگ مـایق بـشق

 دانـدار شهیـر آبـود خنجـب

 دانـظار شهیـی انتـد بسـایـنپ

 شهیدان رست یاا تاـداوند یکـخ

 بود این برادر شعار شهیدان
 (جریده بشارت )                                  
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 همت مجاهد
 گرـسفر کن و بیا کار مجاهدان ن عزم

 ر ارغوان ببینه پُ، درَّاناز علم مبارز

 بیکسان شنو ۀنوح بر شهید ماو ور دَ
 آتش عشق میهنی خیره مدان و سرسری
 بهر شکست دشمنان در همه عرصه این زمان

 یدم بکف گوهر آبدار دینآتا مگر 

 ایده یکی خدا یکی درد یکی دوا یکی

 می که می نهیدحال ما هر قبهر بیان 

  ت گشته فسانه در جهانل اـسلسمُ ۀمعجز

 اوج گرفته نام تو ، چرخ زمانه رام تو

 زیمت افگند ملت ما تزار راه تا به
 

 جهان نگر بین عشق جهانه زمان ب شور زمان 

 بیکران نگر ۀوز کفن دلاوران لال

 بر گل سرخ قامتش گریه آسمان نگر

 در دل هر مجاهدی آتش جاودان نگر

 ان نگرنس جمله عاشقان تیر نگر کف در
 جان بکف آنچنان نگرنگر اینچنین  سر بکف

 درد برادر مرا درد برادران نگر

 اینهمه برگ لاله را واژه نگر زبان نگر

 آه چریک مرد من رشک جهانیان نگر

 کنون خسته و ناتوان نگر دشمن هر زه را
 کودک شیر خوار را رستم و پهلوان نگر

 (جریده بشارت ،فلق )                                     
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 روز امتحان
 وانان وطنـد جـمآان ـباز روز امتح

 قرنها بودی به پای خویش  ثابت همچو کوه

 باز پرس از سنگ سنگ این زمین تا گویدت

 باز پرس از خار خار این چمن تا آردت

 ز خاک تکه گویندکن  گوش بر گور شهیدان

 اه فخر تستـان    نامو سگـور آزاده گـکش

 حصار کهنه را بنگر که درخون است غرقآن 

 جز خدا و خاک پندار دیگر افسانه است

 هان بخون خود کنش خاموش نه با لطف غیر

 چون عقاب زخم خورده چشم تاریخ ای دریغ

 شیر مردان وطن شمشیر داران وطن 

 این سخن راباز پرس از کوهساران وطن

مردان وطن یها ار سرفرازیـــشاهک  

 شاهد از سر نیزه های شهسواران وطن

ان   وطنــمسلم ردانِــراد م انِــداست   

 کار بازی نیست ناموس نیاکان وطن

 زیر هر خشتش تن گلگون قبایان وطن

از حق شناسان وطن این حقیقت را شنو  

تد آتشی روزی به بنیان وطنفبی گر  

ویران وطن خیره گردیده بکاخ و کوخِ  
(بشارتجریده )  

 خنده خورشید 

 وطن ما امِــگلگونه زخون گشته تم

 این لاله حمرا نبود در دل صحرا

 طوفان فنا برده ز بـلا ریـپائیز ب

 ای همگی ساز شکستندهو مرغان به

 بس لشکر چنگیز شکستند و دریدند

 هر چند که غرق گل داغیم سرا پا

 ما دشمن تاریکی شبهای سیاهیم

 تیزیم سراسرسه ادت  بـر شهـهـتا  ش

 

 انجمن ماۀ هم پر بانگ عزا شد 

 خونست که گل کرده به دشت و دمن ما

 گـلبـوتۀ مـا، سنبل مـا، یاسمن ما

 زاغست کنون مطری بزم و چمن ما

 کس نیست به پیچد به تن ما کفن ما

 اما نه همین است تمام سخن ما 

 چون خنده خورشید بود زخم تن ما 

 ما این است بـرادر ره و رسم کهن
 (فلق، جریدۀ بشارت)                                      
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 گی  هذلت برد
 زار بودن ناتوان و همیشه

 خزیدن یزنجیر کِتان زیرِه ب 

 به زندان ابد اندر اسارت

 را خود کندن گورِ بدست خویش

 پا هزاران پاره شیشه به زیرِ

 یممسلسل بسته دا به رگبارِ

 ماسر نشسته در میان برف و

 جنگ روسها رفتن تهی دسته ب

 ز اولاد و عزیزان در گذشتن

 مغیلان خارِ دویدن بر سرِ

 ها 5روس و ظلم پرچمی زجورِ

 مسلمان را بسی آسان نماید

 

 خونبار بودن تا فرق سر پا ز 

 کباب اندر میان نار بودن

 همه شب تا سحر بیدار بودن

 قبر تیره و نم دار بودنه ب

 بودنبه سینه سنگ ده خروار 

 بار بودنتشآ و فیر زیرِه ب

 پا زخمی و افگار بودناسر

 ر در کشتار بودنمتمام ع

 نعمتها همه بیزار بودن ز

 بدون مرکب و پیزار بودن

 اناالحق گونه پای دار بودن

 که بهر روس خدمتگار بودن

 (جریده بشارت )                          

 

 

                                                           
 .اشاره به اعضای جناح پرچم حزب خلق که در آن زمان در کشور حاکمیت داشته اند - 5
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  تسلیم در تدبیر ما ۀره ندارد شیو
 شمشیر ما ۀد آوارـداد شـبی شکرل

 پیکار ما را داستانی دیگری است ۀعرص

 بیم بنگر همی لرزد ز را پولاد سنگرِ

 گردد سر ما پیش این نامردمان خم نمی

 قدر در راه آزادی بریزیم خون خویش نآ

 دای انقلابـدانت صـکشت زن دـی توانک

 ما رد تیرِارخنه ها در کاخ استبداد د 

 سرخ را نخچیر مادراند گرگهای  می

 تکبیرماۀ و پیچیده باشد نعرا تا در

 ره ندارد شیوه تسلیم در تدبیر ما

 گی پامیر ماه تا بخندد باز با آزاد

 زنجیر ما ۀمه را از خندغگوش کن این ن
 (جریده بشارت  -سید ضیاالحق سخا )               

 سوداگران خون  ۀلان گشت که رهرد
 ت شکسته بادـه نیست در غم ملـر دل که

عهدی که نیست ضامن و حدت گسسته باد 

 رـره سـکار خیـدشمن مه ده بـرصت مـف

 ادـسته بـروز جنگ پریشان و خه دشمن ب

 می شوده دت نـوح که طالبِ یی ر دستهه

 اد ـه بـه دستـا دستـام شمـتقـدر دست ان

 خاسته نه بر نتا و تو جز فـلاف مـاز اخت

 ادـه بـشستـان ندور ـۀتنـف اد ـــحـاز ات

 ودا گران خونـه سـه گشت لانـهر در ک

 ه بادـه بستـدان کـون شهیـروی خـبر آب 

 ر روس کیستـا غیـدشمن م! ای سرفراز 

 ته بادـن شکسـردن دشمـو گـاز غیرت ت
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 ورد    ـگانه آب خـم بیـیه از ـک ۀبزـهر س 

 داـه بـرستـنیهن ـن مـلشـگه نا بـای آش

 رقـش جویِ هلـدد حید اسیر تست ـهر چن

 خونخوارۀ زمـانـه ز دامت نه رستـه بـاد 
(جریده بشارت ، وثوق)  

 تاریخ افغانستان
 دست من بجان آمد و رفت چنگیز ز

 هرکس خواند صفحه ز تاریخ مرا یک

 رفتفغان آمد و فریاد وه افرنگ ب 

 رفت چسان آمد و دانست که دشمنم
 (ارت جریده بش، وثوق )                   

 

 جمعیت اسلامی افغانستان

 امارت عمومی حوزه جنوب غرب
 انا لله و انا الیه راجعون

هرات قهرمان  ،پیام تسلیت سنگرداران سرزمین خون و شهادت

 استاد خلیلی جانگدازمناسبت رحلت به 

همکاران و فرماندهان دلیر و  ۀکفالت از کافه غرب بۀ جنوب امارت عمومی حوز

سرزمین علم دوست و شهید پرور هرات باستانی در و مردم ر ضمی نمجاهدان روش

 آن فرزند دور افتاده از دیار و آن مبارز نامدار ۀگذشت پر افتخار و شهادت غریبان

واقعیت ها و اندیشه  ۀدر همه احوال آئینه دار صحنه پیکار و منعکس سازند هکرا 

کرین دانشمند و حلقه مبارزین و متف ۀمه های ارزشمند سنگر و سنگر دار بود به

ستان تسلیت ویژه ملت مسلمان و قهرمان افغانه های علمی و فرهنگی جهان اسلام ب
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جبران  ۀورزیده را ضایع و و شاعر توانا فرزانهعالم ن عرض نموده و فقدان ای

تلقی می نماید و روان پاک این راد مرد وارسته را از بارگاه خداوند ناپذیر 

دنیا فروزنده و  یش را تا مادام بقاا غ حکمت و دانششادمان و چرا( ج)متعال

 والسلام . درخشان میخواهیم 

 تسلی نامه گلگون مارا

 نوای رزم جویان هری را

 فوت این خردمند مبارزه ب

 اپیام سنگر سحر آفرین ر

 هرات خسته دل بیمار ترشد

 خلیلی را سحر گاه های سخن

 هدایات خردمندانه اش را

 گانی هبنام نیک دارد زند

 بروح پاک او تا روز محشر

 زار ۀفقدان خلیلی ناله ب
 

 زعمق سنگر خونبار بشنو 

 دمی از صحنه پیکار بشنو

 فغان از هر در و دیوار بشنو

 ز قربانگاه با ایثار بشنو

 بیمار بشنو ۀـان و نالـغـف

 زخلوت خانه اسرار بشنو

 همیش از پرده آثار بشنو

 صفاتش درهمه ادوار بشنو

 و بر استغفار بشنو ازین بوم

 ز اسماعیل سنگر دار بشنو
 (جریده بشارت)                           
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 هفت ثور   ۀفاجع
 شان استـطرفـا عـار است و فضــهـام بــای

 ر از باغ جنان است ـاک و وطن تازه تــاین خ

 وسنــرگس و سـرن و نـود نستــهر سوی ب

 است   انـسر نیـاب  اداب زـه شـمـه را ـحـص

 اریــــبه یه گلهاـمـن هـا ایـافسوس که ب

 کان است ـونابه چـه خـمـلایق هـان خـچشم

 شـری ا ـم  تـملت دل ـور اسـم ثـتـفـهاز 

 غان است ـــغان به فـردم افـه مــزین روز سی

 خوار انـــاز هفتم ثور است که این روس جه

 وچه دوان است ـه بهر کـون سگ دیوانــهمچ 

 جشیرـــانب پنـه جـید و گآهی به هرات ا گ

 ان است ــه دار امـو گ  وگرــگاهی هدفش ل

 انــوی ارزگـهی سـو گ  زـردیـه جانب گگ

 کان است ـه در کلـتالف و گـه اسـروز ب یک

 دـــمایـنه نـهل زیـه به چــدانزمله دـشب ح

 روان است ـله اش در پـافـود قـون روز شــچ

 من اسلامـا دشـه جـمـهالم ــعه روس است ب

 ان استـــن ۀک لقمـغارت ی  یپدزد است و 

 هرکس که از این خاک بود دشمن روس است

 وان است ـگر کودک و پیر است و اگر تازه ج
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 واهیــه خـــچ ت آزاده ـن ملـای روس ازی

 کان است ـا و مـج ه تو راـاین خاک مقدس ن

 سرگـو کـت ای ـــود جـنب ا ـنقـع ۀاین لان

 ت ـاس  ر دلانـشی اـلامی مـن اســـهـاین می

 بلغار ه ـلمان و نآه ـراگ است و نـه پـاینجا ن

 هان است ـد جـداونـه خـمان بـای  زـاین مرک

 اراــخـد و بـرقنـمـو سـمچـه ود ـجا نب این

 ان استـیخ زمـری شـه ار ـصـند انــاین مس

 این خاک ۀوشـگ هر  ائیست بهـی و سنـامـج

 ان است ـهـه نـن خطـمه ایـدا در هـخ ناردـم

 تی  اسه این خاک گرامـن گار ـو ستمـجای ت

 ر نماز است و اذان است ـمه تکبیـا هـن جـکی

 ن استـیقی و ــت تـکسـلام و شـپیروزی اس

 است   گمان این وعده حق است که بی شک و 
 (شارتبجریده )                                                                                                           

 یفضای مرگبار
 اریـرگبـای مـفض  از وا ـهر هر یـتیره شد ش

 مان گویم که آریـی مرگ بارد ز آسیگر بگو

 ها    انـر آسمـا بـله هـها شع انمز آتش بمبارد

 ها هرطرف شهر و دیاری  چون آتشفشان گشت

 زن  و کودک آهن پیرمرد و گشت غرق خون و

 سر کشد ازکوی و برزن موشکی چون اژدهاری
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 ران ـشعله بمبارد و هاوان شهر و ده را کرده وی 

 کشت و کاری ون ؤزین همه کین و خسارت نیست مص

 طان ـپرچمی بی دین و ایمان گشته هم پیمان شی

 اری ـکـابنروه ـاز گ ران ـد ویـکت گردیـممل

 ه سنگر ـر گوشـدر ه هـر بستگارتش سرخ ستم

 حرا را سراسر کرده از خون لاله زاری صدشت و 

 را پشته بینی ها ته ـته بینی کشـصد هزاران کش 

 ذاری لعوان گـوجـنی نـشته بیـون آغـخه صد ب

 میدان ه ود بـگ خـان با تفنـان مسلمـهست افغ

 ر دیاری ـدر ه م راـان خصـکرد از رگبار بی ج

 اه روس کافر سپــبر  رـروز آخـود پیـق شـح

 اری ـکن ر ـه از   دـبلن د ـش الله اکبر  ۀ رـعـن

 ر هم ـود و بـابـشود ن دار روس کم کم میـاقت

 خورد گردد چون غباری محکم   ماین طلسم شو

 بشکسته گردد  باند پرچم خسته گردد دست و پا

 اری ـکـاهـردد خون نماید شـسته گرقوم افغان 

 گ و خواری ـننوطن با  شوروی گردد فراری از

 اری مسلمین را اقتداری ـف و یـد از لطـحق ده

 ان ـابـر تـهـراز مـم طـغان هـوم افـلاب قـانق

 باری   ورـای نـک فضـبکستان یاز کشد تا  می

 گـردد  هویدابشی ـارا جنـخـو ب دـر قنـاز سم

 بیـرق  اسـلام  بـالا  آخـر کـار  است  بـاری
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   اد گردند ـرم و دل شـند خردـین آزاد گـمسلم

 ضای نو بهاری ـون فـردند چـاد گـو آبـن باز ز

 دنیا ه ر بـشود آخ  وا میـابود و رسـوروی نـش

  اریـتخـاف  ین راـما مسلمـن معـل ایـهست ح
 (جریده بشارت)                                                                                                        

  بهار مجاهد
 رنگ خون شهیدان در این بهار حزین ز

 ی از تها جم خجلتهو سرـشکسته س

 سکوت رفته هزار ،اری نگشته قخموش 

 دوست اگر هوای بهارت بدل بود ای

 باغ جهاده درآ ب( ص)راه عشق محمد  ز

 فدای دست مجاهد که همچو فصل بهار
 

 میننهاده لاله شرمناک سر بروی ز 

 گان راه یقین هبه پیش قامت دلداد

 نغمه خوانی مرغان خوشترانه دین ز

 ا چو لاله وگل خواهیت همیشه قرینیو 

 بهار را بنگر غنچه های سرخ ببین

 شگوفه ریخته بر خاک از یسار و یمین
 (ریده بشارتج ،سید ضیا الحق سخا)                    

 کشت امید
 لطف و احسان کن  الهی عفو و غفران کن خدایا

 کن  ن آقر  انوار  از  نـرا روش  ک ماـدل تاری

 م ـپیمایه  ب ایت را ـا راه رضـت  قـوفیـت  دهـب

 ان کن ـرا گلست  دمـت امیـب رحمتت کشه آب

 زدای بـه نگ گـرم زنـک از   وجودم  تآمر  ز

 ان کن ـایـنم ت راـقیقـآرای ح  المـال عـجم

 



 

16 

 

 حسنت   هـرمـاز س ماـمالم نـم اعـحل چشـمک

 افشان کن  و ترا پر  ردـاه خـرفت مـزشمس مع

 چو خواهی رستگاری باخدایت راست کاری کن 

 عهد پیمان کن  رنگی وفا با رها کن عجب و دو

 کاری   انیز ز ـنباشد ج تنـدرین ویرانه دل بس

 ان کنـآس رر خود  کاـها و بـو ما فی ا نیبهل د

 ر از می وحدتز دست ساقی عـرفـان دو سـاغ

  ویران کن   به نوش وکاخ هستی یک سر از بنیاد

 و زندان بدن بشکن  به فـرق نفـس پـا بگـذارد

 رش طیران کن ـراز عـسپس ای مرغ قدسی بر ف

 ا رب ـی و عاجزم  من مسکین گنه کار و حزین

 درمان کن  هـزلطف خویشتن این درد ها را جمل
 (جریده بشارت )                                                                                                     

  رزم دلیران
 گرـن پیکار افغان را  ونـت کننق بیـم حبا چش

  نگر ران راـن ملک ویـبین ایبه  تاریخ زرینش 

 منان پیچیده در عالم فغان ـانک دشـاز توپ و ت

 گر ـن را  وفانـو ط ، این شور ادر مهد گرم آسی

 ا ـزای راه مـرتو فـه ها ، پـمع و لالـسوزنده ش

 گر ـن شان راـخرر دـمه  نـاک وطـپ ۀدر خط

 ان ـدیم چنـردیـظلم روسیان آواره گ از جور و

 گر ـن جران راـدوه هـگران، انـرزمین دیـدر س
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 یر حق مشش اـر دست مد ان ما دارد رمق ـتا ج

 نگر  کان راـم چریـق خشـرخ شفـبر تارک س

 ریک بی کفن ـد چـن ، زایـاک وطـخ ۀهر ذر

 نگر  نده شیران رابه کوه غرِّ هسنگر به سنگر کو

 هان  ـج  ه دارد درـگامـوان هنـل جـنس ۀحماس

 نگر  یران را ــپ غوغای قکار حـنه پیـدر صح

 جاودان  زمان ، دارد شکوه  خ رـر گردش چـگ

 نگر رادان ـون شهیـخ، قانـراغ عاشـچ نروش

 غم  و طلسم درد بشکن   دممبود دـجر خـبا خن 

  گرـن م، رزم دلیران راـاخ ستـک نـرانه کـوی

 (جریده بشارت ، نجومی) 

  ای مجاهد رمز پیروزی ما در وحدت است
 لاب  ـقـار انـهـرخ بـل سـای گ مجاهد ای 

 لاب ـقـار انـته جویبـخونت سرخ گش ای ز

 لاب ـقـان  ارـنثیرین را ـان شـموده جـای ن

 لاب ـقـان زار  ار ـک ورِـغی  ردِـر مــای اب

 تو   یره شد از کار دانی های ـالم خـم عـچش

 انی های تو ـهرمـشرق عاجز مانده است از ق

 این بیشه شیران خفته اند  وی غافل که درشور

 د ـته انـفـغان خـل افـر نسـردان دلیـشیر م
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 خفته اند  راوانـجاهد بس فـجویانی م جنگ

 روی ایمان خفته اند ـه با نیـک کاریـاهل پی

 دراز  اوز سوی خاک ماـن دست تجوکرده چ

 ای کار ساز ـربه هـگشته مقهور تو از آن ض

 ا ـم اک ـدین پ هن وـحافظ می !اهدـای مج

 ا ـاک مـن خـامی ایـلاب و حـدار انقـپا س

 ا ـاک مـاپـن  رِـالگـمن اشغـزای دشـای ج

 ا ـم وق از ادراک ـف تر تفنگـا ثیـکه ت ای

 اندر این تفنگ  زـچیست جز اعجاز ایمان رم

 به جنگ  تکین همه تانک و هوا پیماست مغلوب

 برد تو خراب ـاز ن  حادـو ال فر ـای کـهر بن

 بر آب  دار چون نقشِـغ ن ـنقشه های دشم

 را کباب  و کرده خصم ملعون ـم تـخش ۀشعل

 ذاب  عبه ها رنج و کشد زین ضر تاقیامت می

 د ـتلای دام شـمب  و  داشت  هـدان ار ـظـانت 

 در کام شد ـکرد آرزو و زهرش ان د میـشه

  ستفخر کن اکنون که ملت جمله پشتیبان تُ

 وست ـکان تـقلب دشمن پاره  پاره از سر پی

 ار ـادگـی لام ـاس  اریخـو در تـد نام تـاب تا

 ارـتخـاف  اـانـن آریـر زمیـو در سـت اد ـی

 وحدت است  در   مجاهد رمز پیروزی ما ای 

 ت است ـست دولـان شکـغـلت افـاد مـاتح
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 ت است لدبختی آرد موجب صد ذـه بـرقـتف

 ت است ـن ملـی ایـلبـدت ما آرزوی قـوح

 دت کامل مرام ـدون وحـکی شود حاصل ، ب

  جاهد و السلامـم  ای  ردمـاد مـریـاین بود ف

 (جریده بشارت )

  زادیآ وخطاب به شهید گلگون کفن راه حق 
 جران تو مادر چکند  ـه هـفته بخُ خون ه ای ب

 ند ـه کـچ رادر ـب  و زار  ۀِمزدـغ رِـواهـخ

 یتیم  د طفل ـاد زنـریـو فـوت تـا بـپیش ت

 د ـه کنـد دلاور چـرزنـف  وـر تـر قبـدر س

 دل  نـابـۀ وـسرخ زخ در ـخسار پر ه ـگشت

 یش تو در ین صحنه و محضر چه کند قوم و خو

 ند شب وروز ـسوی که به بیه و بـطفل زار ت

 ه کند ـر چـدخت وصله ـکند حـپسرت گر ب

 صیبت ریزند  ـک مـر اشـه اگـالـمه و خـع

 ه کند ـمسر چـحرم هـده مـون شـگر خـج

 بر کنند ـر صـروح اگـجـدل م اـان بـدوست

 کند  هـر چـگنسه انیت بـق دل و جـن رفیآ

  فـغـانو دارند ـت جر ـب هـهمه از سب نـای

 در چه کند ـن حکم مقـکس چه داندکه دری

  ـۀتـاخـب لق دـاشـو عـه تـم کـیندا لیک 

 و تن و پیکر چه کند  ق حق زر و سیم ـعاش
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 ای گر است ـخدا در دل تو جه عشق ایمان ب

 عشق بود سر چه کند   ه در اوـی راکـدل آن

 یثار و خلوص ه این صحنه با نهادی تو در سر

 تو دست ستمگر چه کند ه ه بـی کسر اـنه ه

 ام دـست مـُه تـایگـج رین ـب لد ـخُ دِـنمس

 افر چه کند ـه کـوزنده بـا آتش سـاش تـب

 عشق            بین کز سرِه و ب( شهیدا )راز آر ـسر ف

 ه کند ـر چـالک اشتـم نو چوـقطاران ت هم
 ( جریده بشارت )

  ل خونین بهارگ
 ست دل پر شرار منا امشب شراره زا

 وجماسه ـآزاد مرد و کفر ستیز و ح

 ادتمـرخ شهـس ۀادـمار بـدر خـان

 عله سوزان آتشمـعشق و ش ادِـریـف

 ون و آتش است بهار دگر مراـخاز 

 وانمند میهنمـروش و تـر خـصیاد پ

 رزم شویم مرد خشم و عشق که مرد باید
     دست ستمگران ز است ینچون حق گرفت

 یدمدیگر شب سیاه گذشت و سحر د

 

 نست دل بیقرار ما افنده زوموج ت 

 اید قرار منـشه لم نظدر زیر بار 

 من سنگر دیار از مسجد است تا دلِ

 کار من، و پیکار تیزهبا اهرمن س

 رخسار زخم تن گل خونین بهار من

 کار منـزاری شـهان تبباشند رو

 ار منـی !تا بشکینم قامت ظلمت

 منکار  گار مریدن دو دست ستبب

 نـشب زنده دار م ۀار دیدـدر انتظ

 (، جریدۀ بشارتیحیبذ)                        
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 سمندر
 مـوزیـانه بسـند غریبـدر آتش دل چ

 نالیمـبا مرغ شب آهنگ ـه بـر کابگذ

 آتش و خونیم ه ییکدـما درد کش می

 میریمـردانه بـمت مـه با هـشادیم ک

 شـد آتـر می زنـلانه ما دشمن اگ بر

 مندرـو سـو در آتش چ  یمنتش نفساآ

 ستا فرزانگی ما و جا سخن از مردی هر

 یمیال گشاـهدا بـزار شُـع مـر شمـب

 کش و میکده میهن و ما جرعه می آتش

 ماست فدائی رهِ دـا سـهشیاری م

 

 دور از وطن و خانه و کاشانه بسوزیم 

 نه بسوزیمو جانا سرخوش آه درون وز

 مستانه بسوزیمیی بر خیز که با نعره 

 مـسوزیـیگانه بـار غم و محنت ببنز

 یم که در لانه بسوزیمـده از آنـزن ما

 دانه بسوزیم اـتش و بآم ـردام زنیـب

 که مردانه و فرزانه بسوزیم وقت است

 هر شمع چو پروانه بسوزیم ۀر شعلـب

 بگذار که با ساغر و پیمانه بسوزیم

 ه   بسوزیمــر آنیم که دیوانما بر س
 (، شاعران سنگرفدائی)                          

 

  به میهنم
 ای میهن مقدس

 !ای زادگاه صف شکنان حماسه ساز 

 !تسخیر نا پذیر  ای دژ! ای خاک پاک 

 !سر مست و شاد باش به اورنگ افتخار 

 !ای پیک تند بال نسیم حیات بخش 

 دور دستاز ما پیام بر به دیاران 

 بر شاخه های سرکش هندوکش



 

11 

 

 بر شیله های دره خیبر

 سپید کوه ۀبر استوار سین

 بر پاحصار جادوئی غزنین

 برتپه های گرم و تب آلود نیمروز

 برج و باره های هر یوای باستان  بر

 های آهنی  پامیر بر شانه 

 بر بلخ ، گاهواره پیغمبران شرق

 دشت و دامن این مرز مرد خیزو بر کوه 

 ای پیک تند بال نسیم حیات بخش

 !از ما پیام بر 

 رستم سلامتند ۀنجا هنوز دودیکا

 فریاد کاوه دردل هر سنگ زنده است

 داغ خون سیاوش نشسته انده گلها ب

 ای زادگاه صف شکنان حماسه ساز

 زی که یلان دلیر تو آرام و شاد

 ربدرصحن کار زار ، غریونده همچو ب

 چون   سیل پر   خروش

 رو رق تندچون ب

 استوار  چون کوه

 تو اند دشمن در انتظار سر کشی

 در اوج افتخار و جوانمردی و شرف

 تا هست این جهان
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 با ثبات ه هموار

 همواره پر غرور

 جاوید و زنده اند                      

 (زرکوب -ف)               

 داغ ننگین
 ببر  اطین را ـیروی با خود شیـشوروی گر م

 ببر   ن راـلق بی دیـاس و خـناشنپرچم حق 

 جنگ ه ب ا ـهم با م میل داری باز رـیا بیا گ

 ر ـن را ببـن و آئیـدشمنان دی این   روـیا ب

 ردی و ایمان و شرف آید بکار ـرت و مـغی

 وا پیما و ماشین را ببر ـوپ و هـموشک و ت

 ایا آورده ـم  ی تعذیب ـه ابزار از پـهر چ

 ببر  چین را ـلاق و قمـشو   زولانه لچک وُ ا

 چون کرگس بشکسته بال   ا بروـز آشیان م

 را ببر  اهین ـل شـادرت چنگـرات قـاطـخ

 تضاح ـو شکست و اف یی اعتبارـب خجلت و

 ن را ببر ـونیـکار خـن پیـجام ایـان لِـحاص

 رین تو بود ـاک ما آرمان دیـطنت بر خـسل

 ر ن آرمان دیرین را ببـویش ایـگور خه تا ب

 شی ـو آدم ک  یـفاکـس الها ـای سـهـدر ب

 ببر  گین را ـود داغ ننـر پیشانی خـش بـنق
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 ار فیل را ـمل بـی حیاـا نمـردی تـد کـقص

 ببر  ن بار سنگین را ـای ه این رـیا گر خـحال

 جنگ  لاتآهمه  از این ف خاکستری ـیک ک

 ببر  را  نـلیـرمـینان کـکرسی نش ان ـارمغ

 افگنده ایم   ها کـزین تانرـتبوی رـنی ما به

 ببر  که و چین راـود امریـر یاران خـاین خب

 چیست  اب شکست روس ـن داند که اسبهـاتا ج

 ببر   را ک تبرزینـسکو یه مـاز ما ب یاد گار

 کسیسم  رول ماـوم افغان شد اصـمضمحل از ق

 ببر ن را یوم لنـن قـانب ایـا از جـه هـعنـط

 اند ـم م در راهـه اوـب گـاسپ مقصود نجی

 را ببر  این بار هم زین ایرده بون ـا چـباره

 ر ببرک است ـگاه ما نظیـم از نـروری هـس

  را ببر م بگیر اینـدار هـنگه راـآن ورـهم ب
  (جریده بشارت ، سوگوار -پیمان ) 

 

   داغ حرمان
بشگفد ان مغبارم داغ حر این رنگ ازه گر ب

 د ـبشگف  سرت تا که طوفاندل به ح خون شود صد

زمین      روی  ریخت در   شهیدان آنقدر خون 

 د ـوه و دا مان  بشگفـیه در کسـداغ  لاله با
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سوخت     همن تا کسوت جانم ب آه حسرت بار

 د ـان بشگفـریـاله عـن میرم ـان ضـنیست در

ا           ـن وفـزد آئیـم آمیـهه وان را بـاش اخـک

 د ـبشگف د پیمانـدیـجـرا ت هـان کهنـدوست

ن      ـا و مـریب مـگانی نیست مر هون فه زند

 د ـسر شتان بشگف بد طبع  این جنون تا کی ز

ر خورید     ـب وتـل اخـنخ  ۀان از شاخـدوست

 د ـان بشگفــدامـه ها بـلـورنه استعمار را گ

       فت ـدوه جـنشتر انبـا ه ام ـد سینـدر شـآنق

 د ـان بشگفـهر نفس زخم نمای دـم زر و ـج

ن کمین  ـتا به تمکینی که دارد عرض ما و م

 د ـسامان بشگفـه با چه تشریفی امل یا رب ب

    نال ـم  فت هالایجاد ک ای حریف حسرت از

 اخن یک بسمل آسان بشگفد ـره از نـصد گ

      رتم  ـفط ارـو بهـن ر دمد ازـی طر اوت بـک

 د ـان بشگفـرمـا داغ حب  ممغدشت  لاله در

ر از دامان شب    ـبه کشور آخ صبح پیروزی 

 د ـان بشگفـختـره بـآه تی  وجـلاش مـا تـب

ای هوس فرسوده گان از کج کلاهی بگذرید   

 د ـبشگف  انـرمآای ـلهـگ شما انـدامه ـتا ب

فکر شهرت نیستند         ایه گان درـی سرمـآگه

 بشگفد  مغزانوچ ـدماغ پ از صرف این هوس
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خوار محو     یاری حق دشمن خون شود با  می

 د ـمان بشگفـپاک ای  ستینِآیرت زـمشت غ

ذر         ـحـتت الـتش ت از ـون ملـران خـا جـت

 د ـبشگف مشکلی بی ساز وحدت نیست آسان 

من       درد رـپ ۀ م نیشتر در سینـکه زد غ بس

 فد ژگان بشگـبینی جای مه غیر خون دیگر ن

ریت    ـن نسیم حـرفته است عمر یست از میه

 بود یا رب ز انفاس خوشش جان بشگفد   یک

ود      ـالی شـنه ار خـار کیـغب از  دل  ـانـۀخ

 د ـر تابان بشگفـروزن وی مه زـگری کـبن

دا   ـت ها جـاخ الفـده ایم از شـریـبب ـۀغنچ

  د ـا هم کی گلستان بشگفـب پیوندیم ه ـن اـت

در چمن     گل جوششِ است سازِ آهنگ برتع

 د ـدامان بشگفه ل بـبلب ـۀالـرگش نـبرگ ب

د       یاهنگی کنـم همـا هـبهر خدا ب ! ان رههم

 د ـامان بشگفـی آه سـلاش دست پائـی تـب

حسرت است      ر تم خمیازه دار ـار فطـلاله به

 د ـبشگف  رمانآبا چه  جا دیده ام یا رب در ین
 (ملکزادالقیوم عبد)
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  صبح پیروزی
 اه تو    ـود پشت و پنـق بـبهار آمد مجاهد ، ح

 تو   ن است درین دعوی گواهآتو بر حقی و قر

 جنگی     یـو آزادی تو آزاده مـروزی تـو پیـت

   وـگاه تـن  ن درـست دشما  انـشیط دامِ اسیرِ

 سوزد        ه میـراغ لالـنبردانت چهم   اک ـخه ب

 یک راه تو اراین شب ت کند در  نروش تا  که

 ایمانست      رت قرآن وـسلاح تست تقوی سنگ

  ر خصم سیاه تو ـدان اگـا دنـشت تـح گـمسل

 برشانه افگن سوی میدان شو      ویش راـتفنگ خ

 و ـاه تـاج گـان آمـمنـدشاه ـب سپـود قلـب

 ت        سی او آزاد ت ضامن اسلام ـی امانـرد بـنب

 و ـباه تـگ و اشتـارت درنـو اس فر ـهجوم ک

 پرور      مرد دین فدای دست و بازو یت شوم ای

 و ت رد سپاهـدر گ  ستا صبح پیروز ی روغ ـف
(جریده بشارت)  

  هیبت مجاهد
 گر چه زمهد شیر دلان زنده میروی

 این دیار بیهوده پای از چه نهادی در

 گی ملافه ز زور و قدرت رزمند دیگر

 که خشم ملت ما کرد آنچنان دیدی

 اما خمیده پیکر و شرمنده میروی 

 را ذلیل و سر افگنده میرویاکنون چ

 کاینسان ز رزم مردم رزمنده میروی

 کز خاک ما حقیر و گریزنده میروی
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 بوده ای  پیروز هر جا اگر برنده و 

 هر در اگر بروی تو شد باز در جهان

 شدتدی نباـذشته امیـده و گـزاین

 از رفتن تو کم نشود خشم و کین ما

 طمع هر کس به آشیان عقابان برد

 رفتی و پر فضیحت و ناکام میروی

 
 

 یرویمنده ززین جای ورشکسته و با

 و در مانده میروی ابتر و زین در زبون

 رویـده میـگذشته و آیناز  دیـنوم

 زاینده میرویفخشم خلق و برکین   

 باید رود چنان که تو پرکنده میروی

 رویـلام میـاهد اسـهیبت مجاز 
 (، جریده بشارتتمنا عبدالکریم)                 

   فرین مسلمانان قهرمان هراتآبه مناسبت قیام حماسه 

 5917حوت  61در 
 رات   ـردان ای هـر مـرات ای زادگاه شیـای ه

 رات ـران ای هـرورشگاه دلیـپ رات ای ـای ه

 کن     ـشف ـام آوران صـولد نـرات ای مـای ه

 رات ـزرگان ای هـدفن پاک بـای هرات ای م

 ستیز            من ـدش شـگاه ارتـایـپ رات ای ـای ه

 رات ـان ای هـرمانـایگاه قهـرات ای جـای ه

 ر      ـبـطـسیران ـاه دلـگـونـرات ای آزمـای ه

 ای هرات ان ـقابـاه عـگـانـای هرات ای آشی

 مهـد معرفتای هـرات ای مظـهــر کلتور و 

  ای هرات ای مرکز فرهنگ و عرفان ای هرات

                                                           
 27اپ و نشر توانا، صفحه  چ: ، هرات5931سید فضل احمد پیمان، توفان خون ، خزان .  5



 

21 

 

 رگ   ـردان ستــآزاد م ن ـامـرات ای مـای ه

 ان ای هرات ـور ایمـوه گاه نـای هرات ای جل

 نر     ـان هـستـلم و دبـرجع عــهرات ای م ای 

 و قرآن ای  هرات  رات ای مکتب اسلام ـای ه

 ب     لاـقـان انـفشـآتش ۀورــرات ای کــای ه

 هرات  ون شهیدان ایـزم خـلـرات ای قـای ه

 یل     ـاص ردانــراد م اه ـگـزمـرات ای بـای ه

 ای هرات   وانانـوجـگاه نـرات ای رزمـای  ه

 ق     ـان راه حــانیـربـخ قـسلـم رات ای ـای ه

 ن ای هرات یاون قباــای هرات ای مشهد  گلگ

          بیرـکی اـانـار آریـــخـرات ای افتـــای ه

 ان ای هرات ـوم افغــار قـــت ای اعتباای هر

 قــکار حـپی حنه ـرمان صــای هرات ای قه

 قـبر دار حـلمـن و عـدی مت رـح دار ـساـپ

 هوشیاری ات    ن همه ـای هرات ای آفرین بر ای

 اری ات ـاز و کـاریخ سـردم تـا بر مـرحبــم

     رازی ات ،تا سلطان حسین ،غوری ات، بوالولیدت

 ات  صاریان ،تائی اـبن ات، تاکی  ،کاشفی ات

 ت         مت اه، ازتـجلالت ، امتی ،تناـش ،شوکتت

 بیداری ات  عزمت ، ثباتت ، غیرتت ،تـعظمت

 اد   ـهـدان جـردار میـرور و سـای هرات ای س

 سرداری ات از سرکش است آنکس که باشد منکر
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 لاب       ــقـان راد   الارـارو انسـرات ای کـای ه

  الاری ات ـن سارواـرکـرادی و ب ا برـرحبــم

     نیست آهنگ را همچون تو پیش پیکاری  عرصه

 ری ات وه بـه پیش آهنـگی و وه بر علـم بردا

 ای افغانستان     زنهـغار ای ـندهـرات و قـای ه

 ر دلداری ات ـب نشتافت  یکس رـگود ـباک نب

 دل ندارد گومدار    در  غمی ت گرـغرب و شرق

 عاریت  ی راـروی کسـم نیـواهیـی خـمه ما ن

 خ ساز         ـاریـت تـن ملـا ایپـاشد بـهان بـا جـت

 واری ات ـمخـر گز دست از غـبر نمی دارند ه

 رت         ـگـاویان آهنـش کـدر ف د زر افراـه بـگ

 ات  «صفاری»د ر دهـولان سـج غداد ـگاه بر ب

        «اسکندرت»هد ـا نـپ رـواری تاج زیـگه به خ

 شکر تاتاری ات ـد لـخشـاج بـه زاری بـب ه گ

 ادب       اورنگ بر هفت   ات «امیـج»گه نشیند 

 گر داری ات ـسن «وشنجـطاهر ف» ماید ـه نـگ

 س          ـلیـگـر انـمار پیـعـو استـرزد از تـاه لـگ

 فاری ات وـو س هلک ـر مُـتی چون ز یاد آرد  

 روس      ردد ساحت خاک تو گورستان ـاه گـگ

 ا داری ات ـکوره بـرورد مفـر پـس ه بر ـتا ک

 و قهرمان      رد خیز ـن مـرزمیـرات ای سـای ه

 ز نمی دیدیم در این خواری ات ـکاشکی هر گ
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 ون       ـم زبـا خصـدم تـمی دیـرگز نـکاشکی ه

 اری اتـهره  گلنـر چـند بـه ها وارد کـضرب

 ا روس تزار       ـت می دیدیم ه ز نـرگـکی هـکاش

 بمباری ات  اهی کند ـدد و گـگه به موشک بن

 رسیدمی         ـا پـود تـجا ب این «زادـبه»کی ـکاش

 کا ریت ـوری  و شهـنیاتـش میـاثر از نق وـک

 زنده تاگفتی کجا است      «نوائی» کاشکی بودی 

 ات  ماری ـعت معـس و صنـای نفیـا هـآن بن

 شدی «لرـهت»اک روس از ـغلوب خـکی مـکاش

 ر شدیـک مشت خاکستـی یـرفتی سوختـدر گ
 هرات     ست و در آن جسم چون جانی اکت جسم ملم

 رات ـانی هـراسـر خـخـو ف ور ـروی کشـآب

 هاد      ـز جـزت و رمـم عـریـوق و حـد شـمعب

 ت راـی هانـیدـون شهـرخی خـاه سـلوه گـج

 لاب   ـقـک انـح و پیـوید فتـوق و نـد شـاصق

 ی هرات نـرفاـع زمـمع بـد و شـل توحیـمشع

 روز قیام      شر و حـمام ـز و شـتا خیـح رسـصب

 ی هرات ـوفانـی و طـموج ،هنگامه ای ،جنبشی

 اف    ـر مصـرت و شهـوی غیـال و کـآم ۀعبک

 رات ـی هـسلمانـداق مـصـو م ی ـرزم ۀوـاس

 ال ستم            ـا مـد پـردنـرا کـر تـالی گـد سـنچ

 رشدی معروض ویرانی هرات ـاهی گـد گـچن
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 رد       ـم خـان کـر از دوستـردی اگـا بـج هـرن

 رات ـانی هـمن جـدی اگر از دشـدی  اـظلم ه

 کن        ـش افر ـلت کـن مـاقبت ایـانند عـی رهم

 رات ـی هـانـیابـول بـید آن غـاک را از قـخ

 ر      ـره ابـن تیـاز پس ای آفتـاب آخـر بر آیـد 

 ی هرات ـمانـام ظلـن شـی ایـد از پـجر تابـف

 نیست        اه گاه قرآن رـلوتـبه خ  گزرـه و راـدی

 رات ـی هـانـلیمـت سـر تخـر سـد بـتا نشین

 ت و ملت سر بلند      ـواهد گشـملکت آزاد خـم

 ض ربانی هرات ـون فیـود چـالت بـامل حـش

 تو             «لـعیـااسم»شه ـمرد شهامت پی  انـقهرم

 هرات  ان تو قربانی ـدامه ان را بـد جـی کنـم

 آگاه تو ده ـرمانـر فـت هـایـد در پـردهـس

 وواه تـخ دـر بـر سـامت بـا قیـر پـند بـتاک

 برزده       وم وـه بـت آتش بـدشمن رات ارـای ه

 دهز نجر ـهنت خـرد میـرد فـب فلـه قـگر ب

 و بی خدا       وشان پلید ـمکه پـت چـوحش گر ز

 زدهر ـراب پیغمبـمح ود ـر مسجـا بـله هـشع

 ن        ـاک وطـوه ازخـر بسـار در هـفـر کـلشک

 زدهر ـس مرادی  اـا نــر بـاگ ا الان رـهـونـن

 غ جور     ـر تیـصوم زیـودک معـزاران کـگر ه

 زدهون پرپر ـخو اک ـان خـآسا درمیل ـبسم
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 ه          ـتـگافـبش لوی هاـهپده و ـدریـب ا ـسینه ه

 زده رون کرده و بر سر ـه بیـدقـچشم ها از ح

 هید        ـادر را شـرده مـودکی گر کـگاه کـن در

 زدهر ـدخت ردن ـگ ر ـگ ادری ـور مـدر حض

  است و خون     کما اگر اش ار ـل بهـد فصـقاص

 زدهر ـل احمـر گـر سـزار کشتگان گـر مـب

 هان       ـرا در ج اـروای مـکس پ دارد هیچـگر ن

 زده ر ـر گوش خود را کـق ملل گـی حـحام

 نیست تا گردد بکام روس هضم        « بخارا» این 

 زده   درژود اـوری شـکز م «چکو سلواک»یا 

    روزگار    اندرـردانی است کـر مـام شیـاین کن

 زده   رـاوز گـر تجـر دهان هـرت بـمشت غی

 در ساحت تسخیر اوست   ـقومی است کان اقوم م

 و پر زده هر جا که بال  اب مست درـچون عق

 ه             ـاختــب ییـاـآزمیـگـمـان در عـرصـه ی ب

 زده  نام آور  ن قومـبا ای هـر کـشرط مردی ه

 جام روس    در  دیگری  چیزی  هرز  از  نیست غیر

 یک ساغر زده ه ب «ببرک»دو عالم را عبث  هر

 راهیمیان       ــوت، ابـهار حـست و چـام بیـاز قی

 زده   ان آذرـرودیـمن نـمرـخر ـب  مـیک قل

 ال             ـه حـا بـدم تـناین ملت از آدان ـخشم فرزن

 زده  ا گسترـفـکر روس جـر پیـا بـه هـضرب
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        «دی الحسنیینـاح»ودای اهد بر سر سـیک مج

 در قلب یک لشکر زده ویش راـحابا خـی مـب

 را               روس  لاح ـس ا ــدم تـل شنیـابـتر کـدخ

 زده   ر دو چشمش مشت خاکسترـاید بـرب در 

 ان بلب           ـم جـال یتیـک اطفـان اشـدخشـدر ب

 ر زده ـر گوهـل و بـن بر لعـه های آتشیـطعن

 خار           ـو ت ر هاـروان و کنـکا و پـور و پکتیـغ

 ضر زده ـد اخـا گنبـن تـردی از زمیـکوس م

 اب                  ـاریــف و د ـمنیرـمروز و هیـیا و نـکتـپ

 زده رـگـسن دشمنـان در هـر طـرف ر ـدر مسی

 اوری          ـگـه در جنـازم کـر را نـت پنجشیـهم

 زدهتر  ـاخ  فتـام هـر بـب  گی هت آزادـرای

                   «شا یح اللهیـذب» یرانـا دلـامی بــخ بــلـب

 زده ر در حیدرـب دن صف ـان شـربـی قـاز پ

 س            ـادغیـد بـرباز و رشیـس موـا قـگی ه هازـت

 زدهتر پو هلیکو کام یک تانـر گـی هـدر ط

 سرخ    ود اردوی ـر روز در کشور شـرض هـالغ

 زدهر ـوگـاه از لـدز گـلان و کنـغـاه از بـگ

 رد زا       ـیط مـن محـرض بر سنگ سنگ ایــالغ

 زدهر ـافـد و کـزاران ملحــود روز هـمی ش

 ی حیا       ـخره روس بـر صـدل ه در ـرض انـالغ

 زده ر کشورـاسـر تـر روز در سـود هـمی ش
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        «وارمان سوگـپی»اشعار  ر بیت از ـالغرض ه

 زدهگر ـزدوران او اخـو م روس  اد ـنه ر ــب

 ادـاد بـدا آبـا ای خـه مـــرانـــور ویـکش

 ادـاد بـدان شـروز و ارواح شهیـا پیـوم مــق
 (جریده بشارت سید فضل احمد پیمان سوگوار،) 

 

  ما ۀدرود بر روان پاک شهدای بخون غلطید
 ت     ت و شان هراـدر جهان آوازه گشته شوک

 ان هرات ـور ایمـدر خشد تا به گردون ن می

 رات     ـان هـد دشت و دامـمظهر لطف خدا ش

 رات ـعالمی شد شاد کام از فضل و احسان ه

 رو جوانان هراتـم پیـهه ر بستند بـمـتا ک

 چار حوت ما     ثبت شده برلوح گیتی بیست و

 رتوت ماـه دشمن فـخون آغشته گشتـه تا ب

 ما و هـم قـوتِ ت ـوَّـ اکبـر قُرۀ اللهـنـعـ

   جملـگی خـیل ملـک آیـد سـرِ تـابوت ما 

 راتـدان هیـاک شهـرقد پـر مـبا بـرحـم

 خار     ـادت افتـاشد شهـق بـرد حـرای مـاز ب

 ر خود ندارد هیچ عار ـب ه راـبس وزولانـمح

 ردانه وار    ـر سر دشمن رود با چوب خود مـب

 ار ــود دمـان خـد دشمناـنه رد ازـگیـا بـت

 یره کردند این دلیران هراتـچشم گردون خ
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 وش و خروش     ـالا شده جـلگی بـنهاد جم از

 بینی آمده یکسر بجوش به  ون هر یک راـخ

 اده روی دوش      ـته نهـک ردای راکفن گفـی

 سوی زره پوش ه رت کامل بـا غیـرود ب می

 راتـن هاـرمانـا قهـد بسر اـماز لام ـصد س

 شد خورد و کلان      دعی آماده ـاف مـدر مص

 ر آن ناکسان ـر سـردند بـردانه کـله مـحم

 ود کرده اند خاطر نشان      ـمن خـرای دشـاز ب

 ما یک امتحان  د زـی باشـمردـام مـن قیـای

 راتـردان هـر مـلاب شیـید انقـبینـه ا بـت

   دشمن ناپاک ما گردیده است بی دست و پا   

 حـیارم و ــش ۀانده ذرـی بمـاو باقه ی بـک

 التجا        ن ـش شوروی ایـر دم به پیـد هـمیکن

 رهــایکدم  مکن  اراــه لنینت قسم مـای ب

 از چریکان هرات هستبسکه ترسی بردلش 

 مگیر      ا از ما ـاک مـن خـد ایـی تا ابـیا اله

 و هم اسیر  و غلام  ازـون سـن ما را زبـدشم

 هدیه گیر     ترا تو زلطف اک  ماـهاد پـاین ج

 ا مجیر ـو ی ب ـویم یا مجیـاخلاص گ رِساز 

 ن راد مردان هراتـوظ دار ایـحفـاز خطر م
 (جریده بشارت)



 

79 

 

 په باند پر چم و خلق
 ام آوران ظلمت و خونـای پی

 زر و سیم ۀردــد بَـگانی هردَـبَ

 یـنله های دَــه گانید سفـسفل

 و کوته و تار باد هربخت تان تی

 مهـوی هزاد آرـان بـمرگ ت

 ته به غمسان نشتکشور از لوث 
 

 گان دشت جنونه کهنه درند 

 ای فسونـبنده گانید  بنده ه

 درون و برونـظاهر و باطن ان

 ونه باد و نگونگتخت تان واژ

 زبون گان پست وه اربای شکم 

 ونـخه ته بسجورتان نش ملت از
 (جریده بشارت ،فلق )                       

 

 عیدیتیم

 ادرش گفتـکی با مـدم طفلـشنی

 نرزکوی و ب است کاندر سه روز دو

 دـاشـد بـن روز، روز عیـدامیـک

 وارهـوش قـد و خـای جدیـلباس ه

 نـادر مـد مـا دم آمـکن یـو لی

 زانـزیـوام و عـاق س زـد کـنباش

 ن چنین استـبگو مادر که تاکی ای

 مـاتـا ز مـد مـیرق عـدارد فـن

 ولـده مقتـردیـا گـیر مـپ و وانج

 اـردم مـو  مـر سـشد آواره هـب

 مـداریـق  آزادی نـا حـگر مـم

 دهـور دیـای نـدرش  کاـا مـبگفت

 مـانـبرـمهو ز ـزیـام عـه ای مـک 

 انمـد دوستـوینـد گـخن از عیـس

 پوشمه ب اـتارش ـظـه هستم انتـک

 وشمـنت بـه و شربـر خانـروم ه

 می گویم که عیداسته دگر هرگز ن

 ن جمله شهید استـل باب مـبه مث

 ار   ـره  و تـتی اـن مـای میهـضـف

 ه تکرارـب را جیـر روز رنـکشیم ه

 شتگدر ـزنان بیوه و طفلان بی پ

 ملک ما این گونه  ویران و سرا

 که باشیم این چنین مظلوم و حیران

 انمـه جـش بـزدی زین گفته ها آت
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 م ها یمـودی زخـاشی نمـک پـنم

 زار نالید رد وـه کـگه نوحـپس آن

 اـردم مـم ـعن است وضـی ایـبل
 

 مـغانـوز و فـاختی سـالا سـدو ب

 دشـهیـوانان شـوجـاد نـیـه ب

 ام   عیدشـاتم   است ایـراسر مـس
  (جریده بشارت )                                    

 

   عاشق راه شهادت
 بیدار باش ادر خیز و از خواب گران ای بر

 هشیار باش ند عاقل و ا دشمنانت در کمین

 لان دروغـو اع لیغ ـان دایم بود تبـار شـک

 باش کار ـف از چال و فریب دشمن مـواق

 نامور  انـگه ون آزادـویش چـدر جهاد خ

 اشـب کارـپی  وسته درـردانگی پیـاز ره م

 بریز  کاریداـدو را از فــون ناپاک عـخ

 اشـب دادار   رتـر حضـرو قرآن و امـپی

 امر جهاد  رـلب بـای قـی در صفـوانـت تا

 اشـرار بـــد ابـسی کـنی  ن راهآ روـپی

 فگن ر گردن ـجیر بـران روس را زنـنوک

 باش  ده نظارـکن در دیـف شـلوان صـپه

 رم جهادـای جان من از سنگر گ شکـپا م

 بار باشـدس جـاک اقـر ذات پـکی بـمت

 حق دفاع کف داری عزیزم میکنی ازبجان 

 فار باشـقاتل ک  در اسلامـچون صحاب ص
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 تکبیر خوان رسی شهیدان چون خاک بر سر

 باش اردرـکو کـادت ای نیـعاشق راه شه
 (جریده بشارت)

 

  ای جان هوای محفل جانانم آرزوست
 جنگ و نبرد بدشمن افغانم آرزوست

 را دل می تپد بذوق شهادت خدای

 ز خاک ما تا لاله های سرخ بروید

 تاسرو قامتی بوطن جلوه گر شود

 دام شرق و غرب ه مار در گسترده اند

 باغ وطن بر طرف شود خس ز و تا خار

 تا از برای دین و وطن خدمتی کنم

 بسینه داشت حوادث نگه سبایدچوکو

 زین جهان کنی نیکنام سفر که خواهی

 بت های ظلم رابشکن ای خلیل عشق

 باید درید پرده ظلمت چو شام قدر

 یار تو ای قهرمان جنگ، خدا باد

 گفت پیر بلخ که رحمت بروح او خوش

 م آرزوستـقرآن ز لابـانون انقـق 

 ای جان هوای محفل جانانم آرزوست

 ان شهیدانم آرزوستگلگون کفن بس

 ثبات وجنبش فرقانم آرزوست و جهد

 چشم بصیر وهمت مردانم آرزوست

 رزوستآیر و جوانانم وحدت میان پ

 فغانم  آرزوستالت  ـهمبستگی به م

 میدانم آرزوستلوۀ عزم متین و ج

 گذار که قربانم آرزوست جانرا بکف

 نصرت دهد خدا که گلستانم آرزوست

 خورشید وار جلوه  تابانم آرزوست

 بهرت هزار فتح  بیک آنم آرزوست

 از دیو ودد ملولم و انسانم آرزوست
 (، جریدۀ بشارتهیک فلاحن)                           
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 ک قهرمانیچر
 نور دو چشمان منی  ک قهرمانیای چر

 قاصد آزادگی و دشمن جور و ستم

 باغبان باغ فردا و پیام نوبهار

 چلچراغ آرزوی مردمان شب نشین

 میدان رزم ۀنباشد زهر هر شغالی را

 عهد و وفا باخون خود ای نیاکان بسته با

 وطناین داغ  ر سنگو د درمیان آتش

 زادگی افراشتی باخون دلآرایت 

 دانبر مزار پر شکوهت لاله روید جاو

 راکشم بر لوح دل غرورت شعر زیبای
 

 پاسبان دین و میهن بهتر از جان منی 

 بیچاره گانی و نگهبان منی یاورِ

 گلزار عشق و عطر ریحان منی نزهت

 ح خندان منیصبمهر تابان سما و

 ر میدان منییو شتو عقاب تیز چنگ 

 شکسته پیمان منیندر عمل آماده و 

 دار  حرمت خون شهیدان منیسپا

 ینسخندان م رافتخار کشور و یا

 داغ پر سوز دلی و لاله هستان منی

 زیب دیوان منی یادگار جاودان و
 (جریده بشارت  پویان،)                                  

 جوانان وطن
 وطن      ای جوانان  فلتـغ بی در خواـکبتا 

 ن ـوط  ده از جانـجان آزادی بیرون گردی

 رزه گردی تابکی     ـد و هـبه چن بی خیالی تا

 ن ـمان وطـط گلگون پیـارید در خذسر گ

 خون     گوش عالم کر شده زین ناله جانسوز 

 ن ـان وطـافغ  وی تاکی صدای  داد وـنشن

    وراخ ترس ـچون شغالان تابکی افتاده در س

 ن ـران وطــه آزاد شیـشـان بیــیـم  رو
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 د زنجیر ستم بگذشت ورفت      ـگی در بن هزند

 ن ـوط  ان زنجیر و زندانـگ کنید آزادهـبش

 انقلاب      غرقه در سیلاب خون گردیده طفل

 ن ـوفان وطـواص طـاید کنون غمتا چه بن

 صبح       درسکوت شب ببندید گوش باآهنگ

 ن ـان  وطـخشرهر دـم دـزن  رداـمه فـنغ

         لالـۀاده ـوری ستـل نـا مشعـرف بـهر ط

 وطن  جشن خون گردیده گویی لاله هستان

 اروان               ـود این کـم شـاهی گـابان تبـدر بی

 ن ـوط  انـد  ساربانـباش ادهـم افتـهـه تا ب

  (جریده بشارت)

  ییای مجاهد از همه بهتر تو
 ر توییـو اصغ در جهاد اکبر

 کسه نمی زیبد ب وسروری جز ت

 است نور ماه و گر می مهر از تو

 تو حق راضی ز و تو زحق راضی

 آنکه حب خاک از ایمان اوست

 ن  احمدیـشرع  مبی ییمنجی 

 رد میدان نبردـق و مـرد حـم

 داـه در راه خـم کـهمچو ابراهی

 را کوه و سنگ و خار ت وآنکه دش

 نهار راباغ تجری تحتها الا 

 ه بهتر توییـاهد از همـای  مج 

 رور توییـا سـوب مـسرور محب

 اور توییـور و خـنیر شمس و خ

 ر توییـمبغق پیـدیـرو صـپی

 تویی ندهد و بدهد سر خود خاک

 ر   توییـاخت دـقاتل این روس ب

 تویی(  درـحی)ر خدا ـمظهر شی

 ر توییـری  پیکـرزند پـداده ف

 برگزید از راحت بستر تویی

 لایق و زیبنده و در خور تویی
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 و آرم در قلمـان و صف تسمن چ

 دانـدست ملح ا زـاینج مــناجی

 ن چکیدـقطره های اشک در دام

 ا مادر استـم ۀلـاین وطن بر جم
 

 ن بر تر توییآ هر چه بنویسم از

 ده در  محشر توییـم شفیع بنـه

 ه گوهر توییـهم در دان اینـق

 تویی  ادرــم   دـارش مـنور چش
 (جریده بشارت -سید عبدالحق فضلی )          

 در ستایش مجاهد
 تاگل شگفته باشد در باغ و گلشن ما

 ای مشعل خدا را فانوس قدسی عشق

 در عصر تیره گی ها ای معنی در خشش

 ی در قلب کشتزارانراتو بارش به

 اگر ببوسیم رپای برهنه ات راصد با

 از یمن مقدم تو ای برکت بهاران
      

 ما هندر خاک و می  و باد جاریـدست ت 

 گ رگ تن مار نورت  دمیده بادا در 

 تا بیده ای چه زیبا در کوی و برزن ما

 بانگ سروش ابری بر دشت و دامن ما

 ما ا زگردن ـردد امـگه ن ت ادا ا یندَ

 فتن  ماـگ شگـا نهایت  بانـپیچیده ت
  (شارتجریده ب -سید ضیاالحق سخا  )               

 ای وطن
 خوار اولادت      ـغم  ادر ـن ای مـی ای وطیاـجـک

 وا یادت ـو ن رگـب زندان بی رـف د زـی آیـمه ن

 ایش       ـآس و ض ـدر فی ودم سالهاـو بـغوش ته آب

 آزادت  و رـر سـه ه ـایـدر سـاز انـخواب نـه ب

 صاری       ـان ر ـاه پیـگـوابـخ ان ای ـاستـرات بـه

 نوزادت  هم ـیرت میگزید  ازفـگشت حـد انرـخ
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 بودی   ادب  وعرفان  رهنگ وـد دانش و فـتو مه

 ارشادت  رشک از حلقه های درس و برد فلک می

 ا                ـیدن ردم ـو مـر سـه د زـمآ و میـدار تـدیه ب

 استادت   اگردـر زمان شـه تی ـویان گیـادب ج

 وانت   ـعن روز است ـحشوری از امـثار و سلـنه ای

 اجدادت  نیک   امـن است  هان ثبت ـاریخ جـته ب

 رواق آسمان سایت        د ـرزان شـباره لـان یکـچس

 بنیادت  و بیخ  و  ران شد اساسـبار ویـچسان یک

 ویران     چنین این را کرد ـر تـگستـاگر روس ستم

 افرادت  الیده ـبسی م را وزشـره پـاک تیـخه ب

 داده      کن ـدان شـچنان دنرا  افرـروس کواب ـج

 احفادت  ردانـنماجو ر کف ـجان ب شوران ـسلح

 لانه جو گشته   زر اکنون چوموشِ و که با آن زور

 رادت  ردم ـم  زمـع م زـزش گـریـده راه گـش

 اک دین پرور  ـرنج ای خـی میهد داناـمنال ای م

 ت ناشاد ب زار وـوشنود قلـا روزی شود خـکه ت

 در سنگر      ند ا ی دستـانت تهـون قهرمانـگر اکن

 کار  اولادت ـد پیـی کنـهایـه  تنـنون بـاگر اک

 ر        ـا گـماشـالت تـدین حـیا بـد دنـاگر امروز ش

 زمین دادت وی روز در رـنود امـس  نشـاگر  ک

 خواری     مـم غـپوشد چشبه الم ـماجرا ع  اگر زین

 واهی کسی نشنیده فریادت ـخود ـرط خـاگر از ف
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 وفیق یزدانی      ـا تـه بـک  اش و آسودهـوی دل بـق

 ش آبادت ـش از پیـرمان اولاد بیـن قهـد  ایـکن

 ی را         یداـی خـاط بـند بسـر چیـمت زود بــه هب

 ادت ـزه از لوث فساد و شرک و الحـاکیـد پـکن

 و    وش و خوشبـه آب خـدر جو همـاز انـاید بـبی

 ت دداداـخ ن ـان حسـان همـایـش ق ـابد رونـبی

 ازد               ـن  یـــد مـن امیـایـه دت بـد آرزومنـشهی

 فر آزادت ـچنگ ک  ی ز مه  زودـا هـکه بیند ب

 (جریدۀ بشارت)                                                                                                               

 تفرشته های نجا
 ده اندـارزار آمـن از کـم رادران ـب

 ائیزیـان پـگه ر آزردـاطـرای خـب

 دـه سر راه شان بیارائیـقل و لالبه ن

 و پیک آزادی نداتگان نجات ـرشـف

 ل ساکت و سردصف اوج وحشت سرما وه ب

 اران مهربان بهارـمت و بـچو ابر رح

 

 دـده انـزار آمـت اه سپاهـگـز رزم 

 پر از شگوفه و گل چون بهار آمده اند

 ده اندـخار آمـزار افتـلاه هـک که با

 ردم چشم انتظار آمده اندـر مـکه به

 شاخه های پر از برگ و بار آمده اند چو

 بر این حدیقه و این سبزه زار آمده اند

 (بشارت ۀدیجر)                                        

  انقلاب ۀمنغ
 انقلاب را ۀهای بزن  بزن  بزن نغم

 ظلمتیان بی خبر خیمه کشیده سر بسر

 ار دشنه بکش که بشکنی دشمن بی حساب 

  را به اسارت آورد کشور آفتابتا 
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 مه به بام شب دست من و تو برکشد ساغر

 سحر بر آسمان بهاین همه دست مادران تا

 ای همه خستگان شب پیده میزندسطبل 

 را های بزن  بزن  بزن  نغمه انقلاب
 

 را فگن وسوسه های خواب دیده بره خاک ب
 را تا شکنی شکن شکن   دشمن   بی کتاب

 را پنجه نور میدرد پرده اضطراب

 را  دشنه بکش  که بشکنی دشمن بی حساب
 (بشارت ۀجرید ،سید نورالحق صبا  )                       

 

  شهید زمزمۀ
 م               ـی آیـدار  مـن تبـا تـق بـایـقـوش شـزآغ

 می آیم  کار ـرصه پیـ، از عه امـون آغشتـبه خ

 من      ونم لیکن مست مستمـاز خ د ـر چنـی هـته

 یروزی کنون سرشار می آیم ـای پـهبـکه از ص

 بود جاری    ر ـب خنجـم از لـرخ زخمـس سرود

 می آیم  که جان دادم به خاکم، گر چنین بیمار 

 ر اکنون    حَه تکبیر سَـب مت راـحر ظلـکستم سش

 مـی آیـم سوی یارـان دارم، بـغـق را  ارمــلف

 !ن شد برادر جانـر داغ دشمــاج تیــتنم آم

 ن گل دارم و گلزار می آیمــنگه کن صد چم

 بی   ـاخه سیـچون ش تنم  ،چندین زخم بشگفته ز

 می آیم ر که بس پر با!پر حاصل کای خا یزه

 ید     یبرگ لاله آرا ان را ، زـا تـامه هـمرگم جبه 

 ار می آیمکپیـۀ رصـکرم از عـن پیـونیـکه خ
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 زدـه بر خیـمـن این نغـوت مـابـز ذره ذرۀ ت

 م از لب ایثار می آیمـونـاد خـریـــکه من ف

 چه می پرسی کی ام؟ یا از کجایم؟ عشق میداند

  آیمچــو فـــریــاد انالحـق از بلنـد دار می 
 (بشارت ۀجریدسید ضیاءالحق سخا، )

  اشکی به یاد استاد خلیلی
 هروی« تمنا»اثر عبدالکریم 

 بهاران خون گری   دل چو ابر نو خون گری ای

 گری ـشنور رـچون برفت آن مظه بهاران  در 

 ل         ـاد فضـاست  ،تـرفـر معـپی ،قـرازدان عش

 ی ورـدانش ۀوـال و اسـمـض و کــفی ع ـمنب

 زرگ                  ـلی بـلیـخ ل الله، ـلیـخ  مــا  ادـاوست

 ودی تکیه گاهش هفت اورنگ دری ـکه ب آن

             وارـوگـو س رد زارـرا ک اـنه م هاـرحلتش تن

 ا سریـر تـای ادب سـوارش گشت دنیـسوگ

 ران      ـسان گـزین اه و غمی کگونه جاننمی ایتما

 ری ـیلوفـد نـنبـارد گـن  ادـی د ـا شـعمر ه

 خاک  ج گوهر زای عرفان زیرـننهان شد گ تا

 ن پس گوهری ـد لقب دادن از ایـخاک را بای

 بیاد        وگیـین سـنیست دنیای ادب را ، این چن

 ری ــه ادبگاه   از ی ـامــم تا پوشید جـچش
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 ی را وداع             ـرد گیتکـا ــوران تـرور دانشـس

 سروری   هـن ر بودـس ر نه ـنش را دگملک دا

 اعری                ـی شـیلـلـد که مانند خـایـا بـه رنـق

 از مهر و ماه و مشتری  ذردـشعرش بگ صیت 

 بوفراس         ریر و ـتانش جـفل دبسـرب طـدر ع

 وری ـهیر وانـش ظـوانـرد دیـاگـدر عجم ش 

           ار ژرفکود شهـداعش بـر ابداع ، ابـرد گـک

 و آوری ــود نــدش بـیـقلـید، تـتقل ردارد ا

 سرود        زیباتر   ر سخن پردازـه رود از ـگر س

 رد گوی برتری ـم زن بـر قلـوشت از هـور ن

 گر منو چهری به عهدش زنده بودی می نگفت     

    «ریــنصــه عـانــزم ادانـاوست اد ـاوست»

 ن غوطه ور        ان آتش وخوـد در میـن شـتا وط

 هر دری دند آشفته حال وـن خواهان شـتا وط

 دا تا خویشتن را کد خدای خلق گفت           ـی خـب

 تری ـشـگـاد انـریمن فتـوم اهـدست شه تا ب

 ا                ـاک مـد خـصقرد ـاران کـکـابـاه نـتا سپ

 ون خیانت گستری ـارا چـکـود آشـروس بنم

 رد                 ـاد کـو بنیـن رح ـه طـگـناد آـه استـخام

 ری ـاعـداد از ش ،ق دادـش الحـپی ر از ـبیشت

 رد شعرش در صف دریا دلان      ـگر بـه سنـره ب

 گری ـرد سنـم ه ـرو بــت و نیرئزاید جـتا ف
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 بذل انقلاب              رد ـنان در کـیاضش چـک فـکل

 ثریا تاثری  از  ردیدـگ ار ـان دربـن جهـکای

 ر معانی از کجا           ـحـف آن بـا و وصـجـن کم

 ه آن پهناوری ـکی دریا بـن کوچـای  اـقطره ب
 (جریده بشارت)

  مرحبا مشهد گلگونه  خونین هرات
 جلال فرهیخته

 رات       ـین هـروی وکم ـحـد مستـرصـم با ـمرح

 رات ـن هـونیـه  و خـگونـلـهد گـبا مشـمرح

 ا               ـه هـرکـعـشرو مـه پیـــزادگ ا ـــمرَِّــخ

 رات ـن هـوی آذی کارـف پیـود در صـه بـک

 شته خجل      ـش گـکار گهـی پیـرخـق از سـشف

 رات ـن هـکیـتم ار زـهسـک شده گفتی ـدر ش

 اعیلش      ـاسم د ـزن اـت هـر بـر سـدر بـچون پ

 رات ـهن ـود دیـار بـکـبه کفش تیشه ، چو پی

 مه          ـت هـهان اسـه جـب یارـان نثـج ر ـهـمظ

 رات ـن هــا دیــران و میــان دلیــگاهـرزم

 وانـتـی نـان مـزبه هادش بـدان جـف میـوص

 راتـسین  هـحـدرت تـــد قوَـبُه ن  می راـقل

 ور             ـکر نــر لشــارگــاوش ایثــا چــرحبـم

 ت و زور ـلمـه ظـپـا سـب ودـده بـیزنـه ستـک
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 ش حربه ایمان و شکست     ا به کف نک آنکوـخ

 ور ــنفـم ا ـدنیـه اد بـحـارک  الـکر و تـیـپ

 حضیض    ه نده بـگـرا که ف ری ـازم آن رزمگـن

 رور ــوی از اوج غ ،زمـمونیـاد و کـو الحــدی

 روس        سترِم گُـو ستـن دیـست ته اردـرد کـخُ

 ا مشهور ـه دنیـلم است بـبه ظ  کهخواری  خون

 ان          ـهـام جـر بـه بـر اشتـر افـبز بـم سـرچـپ

 ه دور ـت بـده اسـگنـو نیزم فـرخ کمـم سـعل

 ود تا به ظفرجوش است وبُه خون کین خواهی ب

 راتـگین هـرصد رنـم  ان از مصف وـگم بی

 اک        ـه بـار چـغیا  یار ز ت خداـکه را هس نآ

 اک ـفـندی سـو چ من ـود دشـه بـار چ مقتدر

 وی است اسماعیل    کف و نام ه جانش ب آنکه و 

 تراک ـف  رد نان ـکـبت ش ا مانده باپه ـکـآنو 

 رآن در کف      ـل قـشعـدف مـه هـاید بـره گش

 اک ـغـو م وه ـدن کـند شـوانـش نتـد راهـس

          دارد   دوران ۀـربـن ار حــــرمــن اهـمـدش

 اک ـاشـان حـمـه ایـب م ـصـحه خـد اسلـنرس

 و سیل    ـست چـق هـگران ره حـورش رز میــ

 اشاک ـخ ونـود چـار بـکر کفـش لشـدر ره

 اردـر نـگـمـیش ستـرو پــم فـلیــتس رِــس

 راتـگین هـکر سنـپی یـه بسـچ ر ارـس داده 
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      ی خواهیم    ـم ر ـفـو ظـت رـری بـدا آی هـازخ

 ر می خواهیم ـگـن جـونیـه خـمـانت هـدشمن

 ن                 ـم ت راـایـه هــرکـعــرو مـشـر پیـسـاف

 می خواهم  فر هر دو به سرـت و ظـخـسر بـاف

 روس           ـۀیمـراسـلوب  سـغـن مـمـر یـروز اه

 خواهم  ی ـر مـتو ار بتـگر سـم ای سنـن هـزی

 ش      ـ، همیشـشتر از پیرا بیـوس تـحـم منـخص

 ر می خواهم ـا و کمـر و پـده سـردیـرد گـخُ

 ز         ـزیـد عـداونـز خ  ری راـگـامـد کـاهــش

 ام و سحر می خواهم ـا شـبح و مسـبه برت ، ص

 اداـر بـــبنت معـهاد اسـان است و جـهـتا ج

 راتـن هـگیـد رنـهـوش و مش ه ـد لالـرصم
 

  بهار حوت

 هرات  531 بیست و چهار حوت قیام 
 ون کشورم آمد بیاد    ـه در خـرقـر دیدم غحب

  بیاد کرم آمدـان لشـوفـز ط رـدم پـر دیـاب

 موج را دیدم که خشم آلوده برساحل گذشت     

  بیاد ل، خنجرم آمدـاطـق و بـاف حـدر مص

 سمان              آه دور ـب دم ـق دیـگ افـی رنـسرخ

  بیاد ن لاله رنگین سنگرم آمدز خون چو رـپ
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 ال نزع             ـرا در ح داد ـت استبـفریـید عـنا ام

 بیـاد د ـرم آمـوگـید لـون شهـدم و خـدی

 د         ـی زنـم مـر هـلم را دیدم که بظکاخهای 

 بیـادد ــرم آمـیبـخ  ، رـبـرش الله اکــغ

      خلق      ه رانی و جهل وستم دیدم بـا ویـهر کج

  آمـد بـیـادرم ـافـک ن، ـن دون لعیـمـدش

 کجا           ردر ه مـر ستـق بـروزی حـدر ره پی

 بیادی نه سرم آمد ـان و هستـن و نه جـنه ت

 المی      ـان عیچون بهار حوت دیدم خشم و عص

 بیادد ـرم آمـشم تـی و چـانـوفـآن شب ط

          ن   ـدان وطـر شهیـدم بیـاد دـش لادران دـم

 بیاد رم آمد ـاجـای هـم و رضـشکر و تسلی

 ور                   ـج وجـم رنــده دیـر چــق هـره ح در

 اد ـیـد بـر م آمـول اکبـد رسـر و امیــصب

                  دور و درازیان در ره  غــرق در دریای عص

  وفان لنگرم آمد بیادـی برد طـم  امکشتی 

 ام          ه ن زار شهیدان دیدـچمر ـب وـدلجصبح 

 د بیادـرم آمـگـان اخـدامـش بـه را آتـلال
 (جریدۀ بشارتدلجو حسینی،  )
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 رباعیات
 د خود با خون نبشتندـهیدان عهش

 ندــو رفت دـگی دادنه دـام  زنـیـپ

 وزون نبشتندـط مـون دل خـبخ 

 تندــنبش ونـلگـق را گـاب عشـکت

***** 

 رودــریـب خون دارد هلاـکنون سی

 یراتـه ان ـــوانـوجـن  گوـسـه ب

 ر یرودـون دارد هـه گـروش لالـخ 

 رودـر یـزون دارد هــــغم و درد ف

*******

 دــداد رویــان  بیــــزکشت دشمن

ن  ماــهــای  میـــهـی در دشتـول

دـاد رویـریـف ه وــالـان و نــغــف

 دــــروی آزاد  ـۀـــزاران لالـــه
  (جریده بشارت)                                                                                             

  درس عشق
 را  درس عشق و سنگر است           تا لحد از مهد ما

 بهر این تمرین ما توپ و تفنگ و خنجر است 

              یور     ـان غـلمـه ای مسـهور گشتـت مقـدشمن

 ست ا رو که جنگ کافر  ،شیر آسا خیز از جا

 ای رزم جو                رور مجوـا ی دون پـراحت از دنی

 گر است ـان دیـدر جه اـایش مـراحت و آس

 جاودان                     ات ـای حیـوج دریـد مـرکت آمـح

 است  ننگ و عار مرد جنگی مرگ روی بستر 

 ران                     ـگـرای دیـم از بـش غـتن در آتـوخـس

 ر است ـروزان گوهـو ف داکارـردان فـکار  م
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 د                    ـسر دار رشیه و بـلامی گـا سـبا از مـای ص

 ر است ـای لشکـرهنم ش ا راستین آنکه عزم 

 س                      ـفـان نـربـی قـا از پـعیل آساه اسمـآنک

 ابت درمیان سنگر است ـچون کوه ث سر بکف

 نای وطن              با  ا جملهـدهد ب یـدت مـدرس و ح

 یاور است  د ـاهـاقشار مجه حنه بـین صا اندر

 هاد                   ـر جـدهد امـون میـش وخـای آتـدر فض

 ر خدای اکبر است ـافـمن کـدش ش از ـحافظ

 اه                     ـل و جاـوای مـاشد در هـان نبـغـلت افـم

 دین و کشور است و ا حفظ استقلال ـد مـمقص

 ر زمین                  ـاین  س خار از  زدـد گریـه بایـروسی

 ردم جنگ آور است ـرامگاه مآن ـن وطـکای

 ق                     ـراه ح رد ـداریم از نبـر نـز بـرگـدست ه

 مر است ـمض ی ـاودانـا حیات جـاد مـجه در

 در ره دین  و وطن هر کس که میگردد شهید           

 ر است ـروز محشه ب گونش ـخون گل او شاهد

 ای در قاموس عشق                 ـدارد جـش نـحرف آرام

 گر است ـرا لن اـل کشتی مـگ اجـسن ـۀوزن

 رف                      ـز و شـر عـمایون اختـه یا!  ای مجاهد

 اکبر است  دای ـو خـعین تـو م ارـاور و یـی

 



 

31 

 

 ان روزگار                 ـهرمـکست ای قـروس را دادی ش

 بی امان تو کر است  ها از صیت جنگ  گوش

 ور آورده ئی                  ـشه ا را بـه دنیـازم کـت نـهمت

 است  رـب ر وــحدر ب و ـگوی قهرمانی تـگفت

 حقپرست        ای  مخور طبی راقهای فریب خرس 

 گراست ـیشه رذیل و مفسد و افسونپکاین جفا 

 رگ               ـر مـد غیـباشـشه نـم پیـرگ ستگُ ۀتوب

 است   گرــکر دیـاین صدای آشتی از روس م

 دا                 ـی خـب روه ـر گـب آخر   روزـشوی پی می

 پرور است  ردم دین ـب مـفتح و پیروزی نصی

 پرست              ود ـور خـم کـد چشـنبین رتو حق راپ

 مگیر پا کش منظر است ـان را حس عالـعاشق

 خوف کردگار              ز  ها  بدر دل ش ه ها کنیگر

 دائم تر است  رس اوـز تـک ۀدـر دیـبا بـمرح

 یک نفس             کار دشمن ـاز پی ز منـم عاجـنیست

 انبر استـرمـف دا ـخان ـرمـف کم زـنی کل تا
 (جریده بشارت)

 

 ندای سنگر
 اشتر             که همچون مالک بازم من آن سرباز جان

 ن ـدار مـغ آبـن ز تیـر کیـزد دشمن پُـگری
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 جان تا یک رمق دارم تفنگ از شانه نگذارم              ه ب

 ن ـم اخدار ـنگ شـفـم تـود دائـن بـانیس م

 ن فرش و فلک  پوشم        سلاح جنگ بردوشم زمی

 من قرار ی آیدمجوشم ن دیگ می خود چونه ب

 بـه تـدبـیر ابـن جراحمم ـبه غیرت خالد وقت

  مصاف جنگ عشـرتـگاه ، و سنگر افتخار من  

 بلند آواز تکبیر م                حیـن  رزم چـون گـردد ه ب

 سار من م شرمـد خصـون درخت بیـلرزد چه ب

 طولانی              یسحر چشمم در این شبها  خوابد تاه ن

 است کار من  رآن ـحراست از طریق دین و ق

 باک از قدرت دشمن              هی دستی نه ـرسم ازتـنت

 است یار من  حال ره داور به و نصرت حـکه فت

 افر را                  ـاغ روس کـدم دمـاک مالیـچنان بر خ

 کار  زار من  رزـرت ز طته در حیـیا رفـکه دن

 ردون               ـبد گـندا از گن ر آیدـر سحـم هـبگوش

 ای پاسدار من   انـکه پیروزی از آن توست ه

 اف آرد                ـجولان در مصه انی بـروی ایمـمرا نی

 باشد شعار من  ن ـروزی همیـبه پی جنگم تاه ب

 وندی          با لطف خدا خود می بالم از شادی که ه ب

 من   روزگار در  راـن نعمت مـمیسر گشته ای

 چو رامشگر         شینم نر از سنگر نه بـی پیچم سمن

 من  دیار و در این شهر باشد که تا یک شوروی
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 در بهشت هستم          ییسنگر آنقدر شادم که گوه ب

 هست عار من  از آن مرگی که در بستر بمیرم 

 حق              شهید ر مردم ـی اگوم غازـم شـاگر کشت

 تظار من ـد انـاشـد بـاویـه جـایـرمـاین سه ب
 (جریده بشارت)

  رمز وحدت
 ر کنیمـم تا بـم داده ایـه ت باـدس

 نــرمـکوه اهـش واد ـاخ شیـک

 صامـم اعتـردیـل الله کبـحه ـما ب

 واــان هـرغـد مـم سازنـگر به

 چو آتش آب کردـا همـدت مـوح

 داریم همه  لب هب «ما» نگوئیم «ن م»

 یاد را ـی بنـم بـظل یاـشه هـری 

 را لاد ــبر و جـکـتـه مسـعـقل

 داد راـن بیـرمـم خـسوزیـا بـت

 یاد راـت صـامـد قـاننـکنـبش

 ولاد راـگر پـای سنـهه ـایـپ

 راایجاد دیده ایم « ما»زانکه در 
 (تجریده بشار -سید ضیا الحق سخا  )            

 

 : مجاهدین هرات

 ریقهرمان پنجش و سلام به برادران مجاهد
   ای جان ، نثار شیر مردانت      !رجشیسلام ای پن

 انت گـوـچ وی ـر بادا گـگردنگشان دهسرِ

  دشت ودره وکوهت            ه ادا بـا بـرم مـسلام گ

 و جوانانت  رانـپی ه ـادا بـر ما بـای خیـدع
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   رانی                ـاه دلیـگ ربیتـان تردـراد م د ـتو مه

 زدانت ـف یـطـادا لـام بـد ایـب دار ازـنگه

    د گونه جنگ افزار    ـقشون ملحدان روس باص

 رانت ـروی دلیـنی ه ـب  یریـچ تاثـندارد هی

 درس آزادی          ن بدنیا ـحفظ دی هرو دادی بـت

 ت ایمان  ان در لرزه شد از قوت و نیرویـجه

 افغان را                  ان و شکوه قومـزت و شـحدیث ع

 ت نـیداـشه ون ـام زد خـتر ایـر دفـم بـرق

 ان                         ـغـت افـلـار مـت افتخـویـکـام نـبود ن

 ر دامانت ـدر زی ۀرودـان پـهرمـق زارانـه

 بلرزد پاره گردد خون شود چون موم بگذارد      

 ز نهیب صف شکن مردان میدانت دل خصم ا

 افتد             می رملین لرزهـدایان کـب بی خـبه قل

 ز خنجانت  و ز سالنگ  چو یاد آرند ز پروان و

 ادا               ـری بـر هـهه شهـدد از جبـی عـسلام ب

 رآنت ـندان قزرـبه ف  و اخوات به ه آبا و ـب

 ری          زار خواجه انصاـور مری دَـل هـه اهـهم

 روزی یارانت ـح  و پیـرای فتـویند بـدعا گ

  از خدای خویش میخواهیم       برای نصرت دین 

 نگهبانت ود دایم ـتا بـکـق یـالـکه ذات خ
 (جریده بشارت)
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  دیده سنگر نشینان بنگرد سوی شما
 رهبران          شد دلم خون ز اختلاف و طرز کار

 عار رهبران ـون نه بینم و حدت فکر و شچ

 بران                       ــار   رهـبـو اعت ار ــآرزو دارم وق

 ران ـرهب رادـام و اقتـشـتـو اح اد ـحـات

 بیرون کنند             مدستی عدو را از وطن ه تا به

 وزون کنند ـم لام را ـهوری اسـدولت جم

  روران رهنما                 ـس ای  ن ـان وطـزرگـای ب

 ا ـوی شمـگرد سـنان بنـنشی گر ـدیده سن

 رها           دینا ن تا شویم  از جنگ بی ! تلافی ئا

 فنا  گرداب ز د کشتی ـوار ره تا! وحدتی 

 پیمان شوید        باید جمله هم یک هدف دارید 

 وید ـش دانـن وارد میـال دشمـبهر استیص

                 د   ـین وارهلنـباع ـنه اتـاز فت ان ـهـا جـت

 کرملین وا رهد   خرس این تا وطن ز اشغال                                  
 (جریده بشارت ،وفا)

   بهار خون
ه ایام بهاران در برم                   ـر از خون شد بـدل پ

 رم ـوروز چشمان تـاز گریه در ن گشتکور 

                                                           
 13هجری شمسی ص  5923مجاهد، بهار : انجمن نویسنده گان و سخنوران جمعیت اسلامی افغانستان جریدۀ بشارت؛ -  5
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                        نـگیز وطـاد کهسار دل انـار از یـدر به

 غم  پرورم  ۀسین وشد میان ـی جـه مـالـن

بگوش            یدآ نمی دیگر از مرغ چمن صوتِ

  ممادر  :دادر که گویـل بی مـجز نوای طف

چه            کوکهاد ـدر ن ده ـنمان یمستدیگر آن 

 رمغجل وهـک ه ـرفتـبگآتش  فشان  ۀشعل

 وان            ـاخ ارغـدر گرفت از آتش خمپاره ش

 سرخ  گلاب احمرم  ۀرـه  چهـزرد  گشت

 رفته استنیزه بالاگل صدرویموج خون از

 وشم  از سرمـرد  هـل بُـجانسوز بلب ۀنغم

سرخی خون شهید            از کمرو لاله گون کوه 

 ر و برم ـه بحجبهـخون زمین و آسمان و 

ستان            دو ای دادگرـبی  ۀن همسایـداد از ای

 این کشورم او یسوخت از بم های آتشزا

است             رترـگل بـون جنـقان از نظام روسیه،

 عدالت گسترم  گوید، می هگر چه بیشرمان

عام            هم کشتار و اج رتا سوختن، ،نداز دری

 ای  محشرم ـه  هـهن بپا هنگامیگشته درم

             !للـالم نـبی کور گشتی و نمی بینی مگر 

 ستان   مشت  پرم افغان  ،من یکشور زیبا

می دیدم چنین              ـدنیا و ن رفتم ز  کاش  می

 رمـریم دلبـپای روس  بی ادب  را  در ح
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 مـاران نیستـهـب وشـجل دیدار گلـایـم

 خاک میگردم چو می بینم به خاک دیگرم

 ای خوش آن روزی که گلزار مجاهد بشگفد

 ن چینم از فیض بهار سنگرمـه دامـل بـگ

ذیر             ـازش نا پسم ـخص ود روا باـآشتی نب

  دیگرم فریب است و نیرنگ و زویرـدام ت

ون طرفداری کنم            ـل سیاسی چـذیغم از ح

 5ای  زیاد از  سنگرمـکه دارم آرزو  ه من
 

(، جریدۀ بشارتمیر احمد شاه ذیغم)                                                                                  

 بیست و چهار حوت
 وت سال هفتمینـست و چهار حیب

 ق  را که دیدند هر  کجافهر منا

 افق  رهنماـاشد  منـزانکه  می ب

 قـاتـلان مـلـت مــا را هـمـه 

 ر قوتتــا  بــجاهد  مرحبـای م

 در   هراتان  ۀپاک  سازی  کرد

 گرچه شد مخروبه این شهربزرگ

 امـد   را تمــمرحبا گویند  مجاه

 د همقرینـد قوتی شـاهـر مجـب 

ر کمین دکرده اند دستگیر او را 

 نـرکیـدای مشـقتــم و واـپیش

 زمینرده اند یکسر همه نقش ـک

 ینبرسرت ای مه جصدقه گردم ب

 ساختی خوشنود حزب مسلمین

 ایش را   یقینـو  بنـاز   ن ۀکرد

 آفرین دـگوینـردم بـم  ۀـجمل

                                                           
این شعر که در جریدۀ بشارت به نشر رسیده، دو فرد اخیر آن در ویژه نامۀ که بمناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس جریدۀ  . 5

 :هجری منتشر گردیده چنین آمده است 5923مجاهد در بهار سال 

 سخت می ترسم من از نامردی همسنگرم  -انقلابی را که پروردم به خوناب جگر 

 عـمری شد بطوفان حوادث اندرم« ذیغم»  -ناخـدا بی اعتنـا و زورقـم بی بادبان 
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 زانکه این ها شوکت اسلام شد

 اـوید دعـا   گـاهد   دائمـر مجـب

 

 فینـز و مستضعـاجـشد پنای ع

 ب حزینـاز قل( علیل زار) این 
 (جریده بشارت)                                   

 گی هقانون زند
 ییه  ـز آتش  نشان باش واسه ـمرد  حم

 ـه ییغانـگ و چـچن ۀیا گوش کن بنا ل

 یا مرد رزم و شور و شعور و حماسه باش

 ییو شانه ـچـیا پای  بند زلف  نگار  هم

 بشو جان دست و دل  یا در طریق عشق ز

 ییه  از  بهر  دانه ـدام  نه یا  مرغ  دل  ب

 ر  در  ره  پیکار  تا ختنـچو  شیـیا  هم

 یی ا نهـمکر و به  و  روبهان  رهـچیا هم

 ه آسمانـودن بـگش  هیا چون  عقاب  را

 یی هـب آب و دانـلـزاغ در ط وـیا همچ

 یـزه گـستی   ادری  یییا  با چهار موجه 

 ییرانه ـان تـوفـرش  تـدای  غـیا با ص

 گامه ا بـا گام تـاس هستی  مـاران  اسی

 یی هـمیان دا رد ـوت نـبا  راحت  و سک

 ت  با   ستیزسچو تلاشی  گیه قانون  زند

 ییه جای فسانه ـلح چـن زصـر مـبا  اه
 (، جریدۀ بشارتذبیحی)
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 گیر و دار عشق
دـزا  ندم  که  دل  بسینه  من آفریده ان

شقـگان  عه دل را  در ون سینه  دلداد

 دـم زدنـاز آند می که آب و گل ما رق

 گی است هجای مردن و نه جای زند نه دنیا

 شقـع هرا نادـبر  قامت  رسای   شهی

 چون مرا وارـی نهم بپای خس وخکَ،رسَ

 دان  پا کبازـل  رنـمارا چو شمع  محف

 مـر  کشتنـدا رم  از  بهـردار  نامــس

 ستم کی هراس ماست له های تیرـازشع

 قـکن بنطـچوطوطی شکر ش ترا آصف
 

رید اندـلبریز  درد  و داغ  و محن آف 

 فرید اندآخونرنگ  چون  عقیق یمن 

 ب دین و وطن آفریده اندـسینه حُدر 

 رای  کشته  شدن  آفریده اندـما را  ب

 ن آفریده اندـاز  برگ سرخ  لاله کف

 ده اندـن افریـآزاد  همچو سرو  چم

 نداآفریده  تن روشن ضمیر و سوخته

 شمشیر وچوب دار و رسن آفریده اند

 مارا  که   آتشینه   سخن آفریده اند

 آفریده اندشیرین کلام و غنچه دهن  
 (، جریدۀ بشارتآصف رحمانی)                    

 حبل المتین
 خانه  وحدت  شراب لا زنیم           ـز خمـخیز ک

 زنیم    ر  حبل المتین خالق یکتا ـگ   بـچن                                 

 بگذاریم              لی   ها ـهمتی کزساحل بی حاص

 م ـا  زنیـاب  در دریـدل  بقصد  گوهر نای                                 

 جهان             در خواهیم  باید دان ـگرحیات جاوی

 ا  زنیمـردانه پشت  پـگی م هبر بساط  زند                                 

 م      ـر  پا  کنیـزی مشرکان را  پرچم  الحاد  

 زنیم ا ـارک   دنیـر تـرایت  توحید  را  ب                                
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 گیست      هآزاد  ۀـنام ما جاوید در  سر لوح

 زنیم  ا  ـگی امضه ر آزادـگر  زخون بردفت                                

 جهان             خون خویش بهر رفع  ظلمت از ز ما

 زنیم ا رـه حمـرا لالدشت و صحرای جهان                                 

 همچو لاله لیک               ایم امروز غلطیده خونه ب گر

 زنیم  ردا  ـردم  فـرای  مـرح  آزادی  بـط                                

 است               در  قید  بند   بنده   ۀدـدنیا  بنه تا  ب

 له  ملتها زنیمـدرد   جمه دردی  بـداد  هم                                 

 عین الیقین              یم در ره یگر گشا را  چشم دل

 زنیم  بام گردون پا هفت آسمان بر از برتر                                 

 تر است             ـون بهـلاطـلم فـدرد دل از ع ۀذر

 زنیم  ف پیما عقل خلا شبیخون برصف بس                                

 تا که دامان گلی در چنگ خار و خس بود             

 ل شیدا زنیم ـا  چون بلبـاز  غمش  فریاد م                                 

 ان  خویش  میسوزیم بهر دیگران             ـشمع  ج

 یمزن ق چون پروانه بی پروا ـنار عشه تن ب                                 

 سپرد              زنجیر  جنون باید ه یا چو مجنون پا ب

زنیم   ره  لیلاـدام ط ز رون ـا  بیـیا  که پ                                   

 باغستان    دل             ه ی آزاد  میروید  بـه کـلال

 نیمر دامن  صحرا زـر است پا بـخانه  دلگی                                
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 سوز             امه  خونین  و  آه  سینه  ـبا  زبان  خ

 زنیم  ا ـدله  ۀیاد  خود  را  نقش  بر  دیباچ                                

 چاه  اختلاف             ه بکی  با دست خود اندر  ب تا

 زنیم    ا از   قوم  نا بینـان  بـخنده  بر چشم                                

 ر  افتیم   اگر             ـکی  بدام  اختلاف  فتنه   گ

 ه چون عنقا زنیم ـبر  فراز قاف  وحدت لان                                 

 می کنیم             گمان سر منزل مقصود را طی  بی

 یم زن از  شراب  وحدت  و تقوا  گر  ۀجرع                                 
 (جریده بشارت)                                                                                                 

 

 دندان پاک حضرت ختم پیامبران
اندر بساط  غم چو بشر را صدا زدند

دندان پاک حضرت  ختم   پیامبران

پای   مبارکشه ب  نیش   مار ز  یزهر

 ت   ابو  لولوی   خبیثتیغ  بدی بدس

 که جهان پر حیا ازو با حیا( رض)عثمان

 با  ابن  ملجم  شقی   نا  بکار   زشت

 که بدادند به زوجه اش یهلاهل ز هرِ

 دینه راـور   مـخ و تناب خیمه  نـمی

 هر جا کسی که بود  سزاوار حرمتی

 امروز را ببین که چه حالست بجان ما

 غم ز او بود  صبحی که میدمد شفقِ

رق   انبیاء   زدندـن   فه آداء بـابتاز   

با  سنگ زدند  و  بسی  با  جفا  زدند

 زدند اصدماجره بغار ثور برا (رض)صدیق

 زدند را ببین که به تیر خطا(  رض)فاروق

 زدند  حیابی  هر  ۀظلم  زمره او  را  ب

 مرتضی  زدند( رض)دوش مبارک علی 

 محبتی زدند(  رض) سناو را بجان آن ح

 از بیخ و بن بکندند و در کربلا  زدند

 هر نا سزا زدند را بدست نا کسِ او

 فردا ز هر طرف خبری صد  بلا  زدند

 روپوش روز  را چو پلاس سیاه  زدند
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 زن و مرد رکس زه شب نه راحتی است به در

 چندین  هزار  کودک معصوم بی گناه

 محیط ما ه  و  شهرـقری زیی انه ـهر خ

 کارخیرو هرجاکه مجلس است زشادی
 رفت و شهادت نصیب شد و هر کس که مرد

 دری داریم ماـدا نـدر خاز ر ـغی

 یا  رب  دعا  ما همه را مستجاب  کن

 خمول  ما( علیل  )  روز نخست بهر 

 

 در روز زنگ  غم  بدر  هر سرا  زدند

 خون فتاده عجب ناله ها زدند درخاک و
 ا زدندشام و صبه فریاد  و شیون است که ب

 او را   به  نام  خانه  ماتم   سرا  زدند

 زدند دلش نیزه هاه که زنده است ب وآنکس

 زدند ها چو بسته  شد همه قفل سیاه در

 درت   التجا   زدنده مومن و مومنات  ب

 ا  زدندـی  صبـگـقریه زنه را بمنزل و
 (جریده بشارت)                                          

  دیشتاب 
 ردـمان   نبـم  گـاما   دل  دـبهار    می رس

 که کس  ودیعه ی  روئیش به گلستان نبرد                                 

 ون لاله می رویدـوه خـزصخره صخره ی ک

 اغ  ارمغان  نبرد؟ـن  بـکسی  که  ازید شو                                 

 دـگوئی نـز  قول م دـر  آمـسح  ۀـلیعـط

 نبردان ـچشم  مه ره  ب که دیو  خواب  دگر                                

 ند        ا باغ ر  برهنه   در ـکان  چمن  سـعروس

 ر   به  آن  نبردـزان    ره دگـخدا   کند خ                                 

 گل         ۀـیلاـان  بلبلا  گـپیش  خسبه مکن 

 دشمن  کس  آنچنان  نبرده پیام    دوست ب                                 

 وید       ـصفیر  غنچه  به  گلبانک  عطر   می گ

 وستان  نبردـبه   تماشای   ب ره که   خاره                                   
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 کن      انـکه حدیث  مسیر  پنه چشمه  گوه ب

 ردـگان  نبجوانه ریم ه حـکه   خصم ره  ب                                 

 ی به محفل عشق     مچو شمع سوخت دگر رست

 چنان  نبردـنبر داشت  و هم ذبه ـرهی ز ج                                 

 (، جریده بشارتظاهر رستمی)                                                                           

 پاسداران قرآن
 دین   راهِ   انِـازیـمرحبا  ای  غ

 رهون شما   استـلام مـعالم  اس

 یدـود  انداختـاری خـداکـبا   ف

 رقدرت زبونـجنگ تان ابه ب شد

 رهـشد  کمونستی  به دنیا   مسخ

 ردانگیـمال  غیرت   و مـا کـب

 عاقبت منکوب و مغلوب شماست

 ر صبح و شامـمیدهند ازآسمان ه

 داـق  خـوفیـاد تـان بـر تـصنا

 نـــوطدان ـهیـش ارواح  ادــب

 میهن  افغان  زمین  انِافظـح 

 ینـنگ با روس لعـدر جهاد و ج

 لدینـبال محـکم   در  قـسد  مح

 ما و توپ و تانک ومینـبا هوا پی

 وکهین ان خوارـن درجهیگشت لن

 زینـوا و حـم را کردید رسـخص

 مینور و اـروسها چون ببرک و ن

 رینـک  آفیلاـانرا مـرت   تـغی

 ر آن  مبینـن و قصـروغ دیـدر ف

 خلد برین و جنت در وشـخ و شاد
 (جریدۀ بشارت)                                      

 همه ملت جهاد باید کرد
 کردد ـاد   بایـنان   اتحـموم

 نـدین  وطـاهـران مجـرهب

 صف شان قوی فشرده شود تا

 ان کند ویرانروس مفسد جه

 اد باید کردـترک بغض و عن 

 د  کردـوحدت خود  زیاد  بای

 اد  باید  کردـق  یک ستـمتف

 اد    باید   کردـالفس ام وـحـم
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 ر  نیفرازدـزم سـیونـا کمـت

 نـبا  تمام   قوا  برین   دشم

 تا خورد خصم نابکار شکست

 دـغازیان  و   مجاهدان   رشی

 ل روسـمتحد، سر بکف ، مقاب

 خصم  باید کشت  پشعله  تو

 رـخبـبهر   محو   منافق   و م

 داـسر  بکف  رفته  در پی شه

 نـروسها  ملحدند و دشمن  دی

 
 

 اد باید  کردـهـع   آن از نـقط

 د  کردـه ملت   جهاد   بایـهم

 اد  باید  کرد  ـدا  اعتمـر  خـب

 د کردـایـگ را  اشتداد  بـجن

 ردـد کـداد بایـزا  امتـدر  غ

 ردـآتشش  را  رماد   باید  ک

 ردـد  کـقتل  اعضای  خاد بای

 روح شان خوب شاد باید کرد

 ردـد یاد باید  کــاز   سمر قن
 (جریده بشارت  ،وفا)                          

 تحفه جهاد
مـادتیـر  سپید  سعـان   شهـراهی  ما

بینه ا بـبر غنچه های سینه زخمین م

ادـجه   ـۀبود  عرص از ـسجاده   نم

 اوست وایه در جان که دوست پیشگاه در

 اینک که عشق در تب سوزان فتاده است
 

رخ   شهادتیمـس ۀگان چشمه دـجوین 

یمـادتـاغ   رشـلوه  بـکائینه دار ج

مـادتیـرای عبـاده بـو جوان ست پیر

 مـوص و ارادتیـلـپا وفا و خه سر تاب

 ادتیمـعی زم  ـعه فه  جهاد  بـا  تحـب
 (جریدۀ بشارت -سید ضیا الحق سخا )                
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 افتد بزمین پرچم روسیه نگونسار
 کار                        یپ اهد   منشینید   ز ـای   قوم   مج

 دد گار ـم ه  باشید موج ملائک هـای ف

 ار                         ـفـطه  کـد از  سلــهن ما وارهیمتا 

 ار ـر بـلام  دگـت  اسـمل پیروز  شود 

 روسیه نگونسار م ـن پرچـزمیه تد بـاف

 محزون                          ردم ما مضطر وـم بُود  روزـام

 ون ـمجن سرگشته وو ره اها شده آو لک

    شته  و مدفون                    کُها شده در بند جفا  لک

 خون ها شده از مردن احباب جگر  لک

 خونخوار از دست تجاوز گر و همسایه 

 خدایا                     ون  است ـامروز  وطن  زار  وزب

 اـخدای خون است ه مردم همه آغشته ب

 خدایا                      است سکون جای هدِ نی و نی شهر

 اـدایـزون است خـو بیچاره ف مبیغم ک

 دانی و بیمارـا مرده و زنـمرد و زن م

 اهد                      ـزان  مجـعزی   رـیا رب  کرمی به

 دـجاهـم   انـدار  نشینـگر  بیـدر  سن

 مجاهد                       ار  دلیران  ـکـپیه ـرصـدر   ع

 اهدـجـردان مـولادی مـف فـاندر  ص

 داکار  ـان فـسلمـان  مـانباز گروهـج
 (جریده بشارت  ،وفا)               
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  بهار انقلاب
 د  بهار  و  لیک  نیامد  بهار  ماآم

 ای خون شهیدان بی گناهاز قطره ه

 بر برگهای لاله صحرا  نوشته  اند

 هرگز   بغیر   قصه بیداد  نشنوی

 یا ناله از شقاوت و یا مویه ازستم
 

 خون است جای لاله و گل درکنار ما 

 گلگون   بود  تمام  تن کوهسار  ما

 شرح   زبانه   های   دل  داغدار  ما

 در  انجمن  ز مردم شب زنده  دار ما

 و  بار ما جوش  نو بهار بود کار  در
 (بشارت جریدۀ -سید ضیاالحق سخا )                   

 فریاد ملت
 ف  دری مکنون  نیایدـچرا در ک

 حکیمی  گفت ویرانست آن ملک

 نهـرفته  راه  سیـقده  گـزبس  ع

 ی حدـور  بـزون  وجـستمهای ف

 ک  زارـرده   یتیمی طفلـدر  مـپ

 رـادر  پیـد مـشته که باشکُپسر 

 سرـر  همـقلب بیوه زن ازهج ز

 وسف  چندـپدرگم گشته  دیده ی

 روحـمج  یهاـتسلی  کی شود دل

 وانـگران  خـمداری منترت بردی

 برگش و جهاد ما چنان است ساز

 رس در  دلــده تیبه نیروی عق

 قطع شود هر شوروی را دست و پا

 ون  نیایدـا   قانـر  مـز قرآن   به 

 یایدـوزون  نـتم  مـکه  آنجا  سیس

 ایدـحزون نیـرف از دل مـب حـبل

 ایدـه از گردون نیـما  ک ر ـد بـنش

 دیدگانش چون  نیاید سرشک از

 دـایـرون نیـون از دلش بیـرا خـچ

 دـایـزون نیـون افـان از درد چـفغ

 دـایـون نیؤصـم وب دربلاـچو یعق

 ون نیایدـخون اکن یلابـه تا سـک

 ایدـون نیـچ بر اژدران افسـه هیـک

 لاطون نیایدـر افـکـکه  در  آن  ف

 ایدـالون نیـک  و از بـزتوپ و تان

 یایدنا مسکون ـا در  ملک  مـکه  ت
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                                             نیاید  یحونـازیم  که درجـچنان  س ونـخ ی ازدرو  داران وی راـطرف

 (جریدۀ بشارت)
 

 وطن مرد سنگر استامروز افتخار 
ه   میزند      ـسنگر که رهنه  بـا  بـبنگر که  پ

 میزند      هـر کـر به و خنجـم حـبر فرق خص                                   

کیست                  لاـی شود و پایمـه مـبمبار دمان ک

 ه میزند ـر  کـافـر  دل  کـر  بـهمواره  تی                                   

سینه های کیست                 پیش تانک وتوپ سپر در

 ه میزندـگر  کـاروان ستمـه کـون  بـشبخ                                   

اف                صـت در مـخون کیسه مانند لاله غرقه ب

 د ـه میزنـک ه پرپرـمعرکه ل صفت  بـبسم                                   

دت شش  سال روز و شب                ـمه دست تهی  ب

 دـزنـه  میـاور کـاور خـن  ابر  جنـا ایـب                                    

رده  دیده  بهم تا به صبحگاه                ـا  نکـشب  ه

 ر که  میزندـتک  اشـالـو مـچـه همـمردان                                   

شیر مست                 شجاعت خود همچو ت و ـبا هیب

 زندـه میـدرک   انـفربه چُاخ گُـبر پشت ک                                   

ده خصلت  خونخوار  بی شعورـن  درنـبا ای

 زندـه میـنفر کـه های عضـشرزه چوچ جز

             اس   نا گوار   ـط   حسـرایـش ن ـدر چنیـان

 ستـن زآن کیـلح نشستـاط   صـدر بسـان                                   
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ن  راد                 ـنشی گر ـت  سنـلـاب  مـدر  غیـان

 وان کیستـع وتسو ت زـوشـرنـین سـتعی                                   

          د  سوال      ـر کنـگـر  ندارد  و سنـت  خبـمل

 گان کیسته نمایند ور ـلح درحضـکاین ص                                   

است                  ورـملت ز کش ملت و رزمین زـاین س

 ستان کیست  انـغـو  اف که؟ این زادگاه از                                   

        اک         ـپ  دـون شهیـدر زیر پای خون دو  ملی

 یستـغان کـه؟ و  ارمـِک پایِ زیرِ مالِیپا                                     

گر است                   ـرد سنـن  مـار وطـخـروز افتـام

 ستـتان  کیـو  آس در د ـازمنـگر  نیـسن                                    

                 کس    د کدام ـینـح  نشـاط   صلـدر بسـان

 کیست مانـگ و فکره گونه حل قضیه ب این                                    

میکشد ه ـزحمت ک بنگرکه خون که داد و

 میزند ه ـگرکـه سنـربه بـانه ضـن بهـبا ای

پیر                   زاران  جوان  و هـ ا  بهـه زارـخون ه

 ریخت   میان  م درـم وستـدست ظلـنا حق ب                                   

زاران   شهید  شد                ـنا ه   هـوم   و  بیگـمظل

 ت  کاسه شرف وآب  ودانه ریختـبشکس                                    

 اف          ـعف ا ـان  بـرده    نشینــپ ارِـوق  عزُّ

 رمانه ریخت ـه  نامحـب جاب ـح  ۀردـاز پ                                    

 ان              ـاستـای بـور زیبـه  گشت  کشـرانـوی

 خانه ریخته م بـدشمن ظالازآن زمان که                                     
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رآن  شراره  زد               ـحه  قـروی صفـآتش   ب

 ت    ـریخ انه ـزب اـرر بـا شـاز بسکه  ازفض                                     

قامت  ما  قد  نکرد  راست               روـردان  سـم

 شان تازیانه ریخت   پیکر دوش وه بس ب از                                     

قبل               آتش  زفوق   و تحت  ویمین ویسار و 

 ختیانه رـشب روز وه چون سیل پرخروش ب                                   

کسندیده   ا  ـدنیـه ه  بـی کـبا این جنایت

 این زر که میزنده ه سکه بـن کـروز  بیـام

که   با  تیغ  آبدار               ود ـه   بـا   برهنـآن   پ

 کرد ه پار شجاعت  دو ه خصم  را  ب  یدلها                                   

د لق پار پار                 ه  باـر سنه  بود  کـکم  گـشاِ

 توار کردـفلک اسه سر ب وهِـو کـخود را چ                                   

ر               ـر کمـر کوه و هـآن سر کشیده از دل ه

 یارکردـمن عـشتن دشـرای کـود  را  بـخ                                   

ه در حین کار زار               ـود کـرزه بـر شـآن شی

 ردـار کـتحـت او انـب و هیبـعدشمن ز رُ                                   

گر شتافته                ـسن ه ـرده بـحق سپه ان  را  بـج

 ود افتخار کردـخ ق سپردن ـحه ان بـدر ج                                   

ار                  ـروزگه ود را بـخ یرت ـگی و غـردانـم

 هار کردـا اشتـه جـمـد وار در هـورشیـخ                                   

داد                    اس ـنـا شـدا نـان خـدشمنه ی  بـدرس

 رکرددیده این روزگا یره ـه خـان کسـآن                                    
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رنگونـت سـت او گشـغ  همـن زتیـدشم

 ه میزندـک ت سراسرـرف مفـه حـگر کـبن

ی مجال نیست                    یداـه خـانـخه دا بـی خـبا  ب

 دستش حلال نیسته ت بـوشـر نـن سـتعیی                                  

       ا             ـین مـان  نشـن مسلمـر  زمیـال ســغـاش

 نیست ال ـل وقـقی ۀلـوی روس مسئــس از                                  

ق                    ـدون حـاوز  بـجـرم  تـال  جـدر  قبـان

 ال نیستـقت هاد وـدون جـدی بـش آمـپی                                    

            ت        ـرف خار ـافت  پر گرـا به سنـال مـشش س

 غم مال و منال  نیست ، آن سنگر است و ما                                   

ردگار                    ـق کـتوفیه انه   بـاشقـم    عـجنگی

 دس ملال نیستـاد  مقـهـن  جـارا  ازیـم                                    

ر                    زا ه کارـامت بـاست و شه سنگره عزت ب

 وه و جلال نیستـن دو شکـما ازیه ر بـبرت                                   

ک قیچی دودم                    ـق یـوافـا تـه بـی کـصلح

 یل حال نیستـتفص هـاز بـود نیـل شـحاص                                   

ارـازگـس لح ـن صـرده ایــز پ اـنیم تـبی

 ه میزندـر کـشود و س ه میـآخر  برون چ

راحت نگفت کس                   ـصه دا بـی خـبا روس ب

 تی ـاخـه تـکشور همسای ه را بـر چـکاخ                                     

مجوار                   ـاک  هـوجبه در خـدون مـق بـناح

 افتی ـرو   شتـمه  نیـا  هـه  وار   بـوانـدی                                    
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ر را                     ـلح دهــلم صـلح و سـص  یاـادع با 

 ه ساختی ــرانـده و ویـن کشیـخ و بـاز بی                                    

حد  سرود                     ـلل  متـر قدر مـوشت  هـا گـب

 تی ـافـه بـلانـسه  طفــم  او  دسیـا رغــب                                   

ا گرفته هیچ                     ـود نـارت خـن تجـی ازیـنفع

 باختی  ایهـرمـو س رـت سـفعـای منـدر ج                                   

رای زشت                      ـن ماجـه ازیـگو کـای بی حیا ب

 ه یافتی ـالی چـانی و مـات جـایعـز  ضـج                                   

زیدن بخاک نیست                 ـجال خـو را مـگر تـدی

 ردی شناختی ـغیرت  و مه وم را بـن قـکای                                   

اـاست ت  ا گرـاشـمله  تمـامروز  چشم  ج

 زندـه میـر کـگـو اخـر خرمن حیات  تـب

ار نیست                 ـر  سازگـنگ سـدون  جـرا  ب ما

 قرار  نیست رـتو  دیگ و ن ماـجنگ بی جز                                   

م                 ـن کنیروبی زورت ه زور و به دی بـتو آم

 صحبت به کار نیست  ولسه ـلح وجـاظهارص                                   

ذلت  دماغ  تو                   ـاک مـخه د  بـده  شـما لی

 گ و عار نیستـی ننوِجَ قدره را ب لیکن تو                                   

می کنیم                    ـه  من نـنایت دشـکوه از جـما ش

 غمگسار  نیست چرا ن که دوستآ نالیم از                                    

روزگار                     یاــکی ابنــم شریــم  غـدیـدی

 ز  خدا ز کسی  انتظار  نیستـجـه را  ب اـم                                   
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عیش ونوش                   ه باء بـاح ون وـیان خـا درمـم

 نیست ایدار ـم پـن مسرت و غـحاشا که ای

خ  روزگار                     ـاریـته ه  بـدای را کـت  خـمن

 که  دار  نیستل رت ماـغی اکـان  پـدام

                     (شهید) ازی وگر کشته شیمغمی کشیم   گر

 گر  افتخار نیستددو نـا ازیـمه ر  بـرتـ

اکنون خلیل وارـده کـرشـاره گـا نظـدنی

 دـزنـه  میـردن  آذر  کـگه ـغ  ظفر بـتی
 (بشارتجریدۀ )                                                                                                              

 سعکس بر عک
 امنلکریم تاعبد: اثر 

 ر پدرش                  ـوشت بـوانی نـروش جـوطن ف

 خبری  دهم خود  تو از حاله که ای پدر ب

 دمت دولت                    ـخه ادم بـرم و شـخ به جبهه

 اثری  مرـاطـخـه اشد بـرنج  و غصه نب ز

                   روس   رـاب افسـخط  دـایـمرا  رفیق نم

 دوستیش نیست ازکسم حذری  رب وـق ز

 د                    ـور دهـلاب ثـه   انقـاست کـرام مـم

 ری  ـرین اثـم خوبتزونیـع کمـرای  نفـب

 ات مرا                  ـفـدیگر به دین و وطن نیست الت

 دم گذری ـات  باشـرافـه راه  خـرا بـچ
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 اصول ما نبود                    و ابع حزبـه  تـکسی ک

 و بدگهری است زبون وشریرـزد  مـبه ن

 امدار کسی                   ـرد  نـا، مـبود  به  مسلک م

 که باشدش دلی ازسنگ خاره سخت تری 

 ه نباشد مطیع و فرما نبر                    ـرکـبه روس  ه

 ورا بشری   رـه نخوانیم  مـر مگو  کـبش

 م هزار  دهقان را                ـروز  پیش  بکشتی  سه

 کی  اشتباه مختصری ـود  یـرده  بـچو ک

 است                  حزب آزاد  که زند عضو ره به ضرر

 و رسد ضرری ا زب   نباید ازـط به حـفق

 محوگشتن خلق                نیست  خطر به مشرب ما

  ته شود گر یکی بود خطریـز حزب کش

 کنون  برای  تو  کردم  گسیل عکسم را                

 کو باشد از چو من پسری ـکه  یاد گار  ن

 وار خانه نصب نمای                ـو به دی به قاب گیر

 نظری  دم ـا که دمبـت  تـفتد  بروی  من

 و نامه فرا خواند آب گشت ازشرم               ـپدر چ

 بی ثمری  نـاز غضبش فحش ولع بگفت 

 زآتش خشم               عکس را چوخواست محوکند

 اده  دید به پاکت کثیف عکس خریـنه
 (جریدۀ بشارت)
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 غم مخور
 خور        ـدامان غم  مـه ن بـاز مـتا  بود  دست نی

 شود اندر  گلستان غم  مخور  ل   میـآرزو  گ

 ها  گوهر   فشاند         ارـارم   بـنث  وهرـگ  ۀدید

 بدخشان  غم  مخور  اعی از  ـم  دارد   متـنمدا

 دل       ه  ی داغی  اگر آرد بـگه ان  آوارـلاله  س

 داغ هجران غم مخور  گان ازه چون محبت پیش

 ضمیر       را در ق ماـفات عشـن صـتا شود روش

 م مخور ـردان غـداغ دل اصل هدف باشد به م

 شق       و ع  وفانـپا جنبش وطاگی یعنی سره زند

 م مخور ـطوفان غ دریای خروشان زن زه دل ب

 ات       ـهوم حیـر این است مفـا  شهادت  یا ظفی

 م مخور ـگهبان غـزد  نـای مجاهد  باشدت  ای

 ود        ـآزادی  ب ز  رـایانگـردان  نمـمت  مـه

 م مخور ـران غـد دلیـردد روس از مهـانده گر

 دف        ـدر دام  ص ادهـان افتـره سـگوهر  ما قط

 مخور  غم ردی محک گردد به زندان ـجوهر م

 نائی  نیست نیست         از ادب گم گشته ایم فریاد 

 مخور  م ـاله باشد در نیستان غـبی خودی  ها ن

 گر        ـج وز ـس ت ریخت از ـی ز آزادی قیامـن

 ازان غم مخور ـنی  از بند س چوـبند  بندیم  هم
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 ر        ـم اسیـاه غـچه ود  بـتا  ابد  نب  یوسف  دل

 م مخور ـان غـکاروان   مصر  می آید  ز  کنع

 تـاقبـره گردد  عـچی( نهیکا)ل ـحق بر باط

 ان  غم مخورـشام  قوم  افغه د   بـآیی ـروشن
 (جریدۀ بشارت)                                                                                                        

  مجاهدین هراتاز جانب امیر  یه شعرعقط

  خلیل الله خلیلیاستاد گرامی به 
  ختـاد آب ریـاد تو  استـیکه برچشم من از بس

 ریخت خواب  وخشک شد چندانکه جای آب خورد 

 کـا فلـر شد تـاله  بـا نـن بـم  ودِـلآآه  اشک  

 تـخـن  آلاب  ریـرا  دریجم  ـروارید انـعقد   م

 اـن فضـب  روشـو شـیر آواز تـاثـد از  تـا شـت

 ختـری اب ـمهت  ۀاسـر  کـرقدان بـبا  از  فـمرح

 م آبله  ـت ای  دوست قلبـرقتـد از فـه  شـس کـب

 دوشاب ریخت  انگور  شد وره گشت وسرکه شدـغ

 شمـزم زچـون دل ریـت خـراقـف ا درـهـمن نه تن

 ریخت رخاب ـرهم سـمروس و ـع رخـلب س کز

 ی استـالتـد حـاحباب را ب  ی وـاشی رفتـده بـزن

 اب  ریختـع  احبـفرق   مجمه اک   بدبختی   بخ

 یف ـک حـانت لیـت آه دوستـر اسـکشانگیـهـک

 ر لاب ریختـچاره اسطـن  بیـامی  ازیـاکـر  نـاب
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 ونـخ رداب ـدرگ ده ـورگردی وطهـهم غ بخت ما

 رداب ریختـگناهان  اندرین  گ ن  بیوـبسکه  خ

 وانـاب و تـن تـوقع داشتـن تـا از  مـجـا  کــت

 ختـب ریآقم  ـیاقوتم  چکید  و  از  عقی خون  ز

 ع     ـمـچوشـعل همـوخت مشـت سـدرفراق!  اوستادا

 آب شد بیتاب ریخت، گره  شد،شدگل  ،ده شدـعق
 (، جریدۀ بشارتمحمد سعید مشعل)

 5 به دوستان هراتخلیلی  استادپیام 
 عیل ایده الله تعالی اامیر مجاهدان هرات محمد اسم ۀنام به در پاسخ

 استاد مشعلگرامی  ۀو چکامه گویند

 آورد               ناـدوستام ـد و  پیغـاصـق ید ـرس

 ربان آورد     ـمه اران ـی ه زـامـنجسته ـخ

         گام زنان           رفت وـدستم گ سفیر دوست ز

 ه تاریخ  باستان آوردـه کوچـو چـکه ب

 اخ  عدنانی               ـکه ـان بـتابـد شـرا رسانـم

 ان آوردـانستـو جهـدیخـاه  ـارگـبه ب

 یمین  ملت  و دین شاه بت شکن محمود                 

 ش سر  بر آسمان آوردـعلم  ـۀبَّه  قُـک

              نـاث الدیـغی د ـره مسنرفت ـگ سپس 

 آورد رخ نظیرش نمیتوان ـه چـی کـشه
                                                           

نشر بلخ، : ش، تهران. هـ  5971نخست،  کلیات اشعار استاد خلیلی، به کوشش عبدالحی خراسانی، چاپ: خلیل الله خلیلی.  5

 .23 صفحه
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 رخی                  ـت شاهـلوه تخـمن جه دور داد ب ز

 آورد     ان ـه  نشـاه شـشناه  شهـارگـبه ب

 قرا                  ـایـد سلطان حسین  بـرقـسوی   مه ب

 ان آوردـهـر جـارشگـنگ اه ـدرسگـه ب

 الهی گوی                    ۀـگاه  مهین  خواجـبواـخ ز

 ان  آوردـارمغ ه اه  و  ستاره  بـزار  مـه

 گان                    ه زدک این  فل برای  خاطره  رنجور 

 ان آوردـی جیاـوی کیم ز خاک درگه 

 ان ره                    ـابـب  خیـود  مرا   جانـسپس  نم

 داه دان آوررزرگان  ـوس  بـای  بـپه ب

 لاص                    ـامیم از بهر  گردن  اخـخاک  ج ز

 ان آوردـشن جیر زرـا که زنـچه تحفه ه

 راه من که قاصد  یار                     ده ـی نشـنوز طـه

 آورد دریای خون کشان ه از آن بهشت ب

 وادی اشک                      صحرای داغ و ماتم و شهره ب

 آورد ان ـن زمـریمـخ اهـسوی مسلـه ب

 ارت آدمکشان وحشی روس                    ـقتل  و غ ز

 داستان آورده ها   ب رمسار  سخنـچه  ش

 وت                    ـالم حظـم ۀـسوز گفت چنان  قصه ب

 جان آورده گر آتشم بـکه  شعله ام به ج

 زمین هرات                    ـای لاله و نسرین ز گلـجه ب

 آورد گان ـون سرخ کشتـخه مزار ب گل
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 ده موج                     ـجای خن ریرود ـز پیچ و تاب ه

 ادران آوردـاد مـریـودک و  فـک غریوِ

 ه                      ـگشت خونه ب اد   قامت یاران تر ـیه ب

 وان   آوردـاخ ارغـره از شـنظـزار مـه

 ش                      دودـل  انـن لعـگاریـن ه گاـامـنه ـب

 ون  شیر دلان نقش  جاودان  آوردـخه ب

 گفت                        دان ـشهی  ۀشهنام دشت دشت زه ب

 ان آوردــا نشـرانه هـوی شهر شهر زه ب

 مایش                        یس اه ـروسان مـرده عـان سپـج ز

 آن سوخت، مغزجان آورد که از حکایتی

 ریان                        ـع ۀرسنـم   گـان   یتیـودکـز  ک

 ان  آوردـد  سر زبـایـه نیـی کـایعـفج

 ویش گفتـوانان جنگجـغ جـرق تیـز ب

 صد ماه و کهکشان آورد  که روز معرکه

 ن ویـدام  هــادری کـــدای آن مــف

 ن قوم قهرمان آوردــار چنیــه روزگـب

 خشمردمی کز ـاس و وطنخواه مـخدا شن

 ان آوردـدرت جهـر قـپشت اب رزه ـله ب

 ه گون کفنشـدان لالـاه شهیـوابگـز  خ

 ران آوردـاخت دهـو درخشنـا چـهـچراغ

 گرـه در دل سنـومی کـخوشا به دانش ق

 ران آوردـگـدی ه ــالی بــاد مثــز اتح
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 رـخیب ار از ـقـده کسی ذوالفـدیـدا نـج

 ه دشمن صد رخنه در میان آوردـر چـاگ

 پنجشیر رادر هرات با ــد و بـدلنـدو هم

 زان آوردـار و دی و خـه بهـقسم به آنک

 هر است قندهار و هرات                       شه دوقرـخامین 

 رقتان آوردـخ خوش آن دیار که تعظیم 

 ار                      ـهسـدر دل ک یر ـتکب ۀرـکیست  نعی

 آورد ن امیاـب باز ـزنه چه شهـچه شیر غ

 بدخشان صدای گردیزاست                         صدای بلخ و 

 آورد این  و آن ه بدا   کسیکه تفاوت  ب

 اسمعیل                       رـامی داد ز م  ز  عهد  و  ـخوش

 آورد ن دل محزون ناتوان ـاد  ازیـکه  ی

    ال                  ـب ه ـان  سوختـروانگـقد   پـپی   تف

 آورد در دان ـان   قـام سنگر   رخشـپی

 ز رنگینش                   ـن شعر نغـری مـل پیـبه فص

 مران آوردین گل ونسرین وضـچمن چم

 ر  بار  اشک  آلودم                     ـشم  گهـپاس  چه ب

 فشان آوردـگلو ر اندود ـی  گهیچکامه  

 ور                      جـمه ان ـز آشی  الِـمرغ بی پر و به ب

 آورد ان ـانی ز آشیـار   نشـادگــیـه ب

 ست                      ا  آب  میکند  این ه  مرا ـخجالتی ک

 زیان آورد  ل  پیری  در  پیکرمـکه  سی
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 رکاب                    ه را ب خویش یکه نهم پا نه قدرتی

 آورد انـعن وان دست درـکه ت نه طاقتی

 ران                     ـدگ راره ـوم در شـرم  شـر گز  دو

 است دربیان آورد     ذلتی است که شرمـم

 میگویند                        مانعم که   دهـر شـعم ذشتِـگ

 آورد  بوستانه اید بـک نبـت خشـدرخ
 (خلیل الله خلیلی)

 

  از طرف مجاهدین هرات به مجاهدین پنجشیر
 ا ای پنجشیر         ـــم مـر چشــتو بالسلام ای جای 

 با ای پنجشیرــرحـد مــص ورـلام ای درخـالس

 ای پنجشیر           ادت خدا ـد یـنـردی  کـیاد  ما  ک

 اء ای پنجشیرــــو اولی اءـــدوست دارت انبی

    جشیر       ـای پن دا ـن دـلائک   صبحدم   آیـاز م                                

 جشیر ـپن ای مت زداـود ظلـرت بـرق شمشیـب                                

 ت  سلام          داجدا و ءر  آباـو  بـوم  غیوری  تـق

 ا به استادت سلامـم درس غیرت خوانده ای از

 سلام           رتیغ بیدادت ـدی بـوه چه کافر کش ش

 مسلا ادتـاطر شـا بر خـارهـردی بـح کـفت

 جشیر         ـای پن ن  را  نمودستی  ادا ـیهـق  مـح                                 

 جشیر ـای پن اـو رضـت از  هم خدا هم مصطفی                                 
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 بروت          روس تابیدی  پرچم کان به امر خلق و

 وب توتـگ چـبا رنگی چو رن در کنام شیر

 کبیت العنکبوت          هم  ت ازسشان گسپود و تار 

 ر سکوتـد اما بلب مهـریختنـخون به دل بگ

 جشیر         ـی پنا  لاـابت ن ایـ در د ـک دانستنـنی                                 

 جشیرـپن گ کجا و حمله بر شیران کجا ایس                                 

 تا  فرقدان          و ـام تـن  ر شدـش بـنات  النعب از

 داستان دهاـای تو هرجاست صـرشادت ه وز

 ر  تو را بر آسمان         ـک  گـوید  ملایـذا  گحبَّ

 ر زمین  باستانـار   سـخـافت زد ای ـی  سـم

 ای پنجشیر          ءضیا اندر  و خورـچ اشیـا بـدائم                                

 ای پنجشیر   الصفا  در  قلب  اخوان ای  تو  ـج                                

 ر شده         ـب  اراـگ خـدانه ای از سنـر یکـگوه

 بر شده   ر   دریاـم   از   قعـر   یتینازنین   دُ

 شده          ر  جا برـهه ت بـازآن نام ودـنام تو مسع

 ده    ش  رانی  است کان  بر روی  اعدا  برِّغ  بُـتی

 جشیر          ـپن حرز تو والشمس یارت والضحی ای                                  

 ی پنجشیرا  با   خدا   هستی   نگهدارت   خدا                                 

 ون          ـوی خـازج  ارـرنگ به راـدان تـای شهی

 ونخ رت  را  نموده  لاله زار از جوی ـپنجشی

 ازجوی خون          شکار ه درـراب گشتـتیغ تو سی

 ای  گلوی دشمنت  چون آبشار از جوی خون
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 جشیر        ـپن ا ای ـالهـاشی سـز بـد سبمرُّچون زَ                                 

 دشمنت چون خاک  باشد  زیر پا  ای پنجشیر                                 

 خارا می خورد       ـچون ب ا راـکه مـفکر آنه او ب

 می خورد   در  تغیر  رنگ  و تلوین چون مربا

 ورد       ـخ  یـما م زین ضربه کوبنده کز خبر بی

 خورد ضربه  آینده   را   هر لحظه هر جا می 

 ر      ـجشیـاید سزا ای پنـق را چنین بـکر حـمن                                 

 با ای پنجشیر ـبه افغان   مرح گوید کلَـتا  مَ                                 

 را جا آتش است        ت اندیشـاقبـا عـق نـاحم

 فردا آتش است   دهـنا  سنجی گی بر غول  هزند

         تآتش اس جا ره به ساعت هر لحظه هر هرقدم

 است  پا آتش را سرا ونعمل خاک افغان روس

 پنجشیر      یا  م سراـاو مات ه ـگشته این میهن ب                                 

 ر یپنجش ی ا پا ز عقل  او گم کرد اکنون سر                                  

 بوده است        عرفان  این هرات ما که مهد علم و 

 انش  چراغان بوده استـور عرفـدم از نـهر ق

 وده است      ـیابان بدر خ را دن اوـشت عـصد به

 نمکدان بوده است زعشقش در صد محشر شور

 ر      ـجشیـپن دا ایـتوده مقـش بـاریـصـر انـپی                                 

  رای پنجشی شوا ـپی ام  و ـرازی  ام امی  وـج                                 

         سحر آفرین ر او ـشان و نثـوهر فـم او گـنظ

 جنت قرین  او ت  نشان  و راغ ـاغ  او  جنـب
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 نگین         اتم ـر خـو بـر چـعبه ۀدر ریاحین دید

 آتشین ز آب ر ـه پـام   لالـدر   بساتین   ج

 ون قبا ای پنجشیر        ـرد گـادش زمـل شمشـنخ                                 

 جشیر ـبا ای پنردل امت  سروش   قشنگ  و ق                                 

 جوی خون جاری است اکنون درخیابان هرات        

 هرات بسمل نوجوانان چو ون ـمی طپد در  خ

 ت       ابستان هر  جای باغ وه خون بینی ب خاک و

 هرات انـچراغ نشد  نور   لیک  هرگز  کم  

 ر       ـجشیـای پن  سرا ن دولت عمالش دریگشته                                 

 اک اولیا ای پنجشیر ـخـه ایف بـی  طـجمـان                                

 امت قایم است        ـور قیـش ا که تاـام  مـاین  قی

 م استـخود  قیامت  زا  و  کشتار اجانب  دای

 است         حاکم  فرمان الهی  است و حق مدد گار 

 ش  لازم  استـالمتین  ت  بر  حبلاتحاد  دوس

 جشیر      ـا ای پنـدت بقـا را در ره وحـهست م                                 

 د  لقا  ای  پنجشیر ـز   امیـادت   نیـدر   شه                                 

 ود ما و شما       ـکار خـن پیـرا دری زدـکر ایـش

 خدا یک دین یک و نماای یک و داریم هدف یک

 طفی      ـمص عرـوار در راه شـم استـهمچو کوهی

 دشمن  همنوا تل متحد چون جسم و جان در ق

 جشیر      ـا ای  پنـم جـما به  قلب  یکدیگر داری                                 

 پنجشیر ای  امت   نیستیم   از   هم جدا ـتا  قی                                 



 

569 

 

 ریخته       زاـع حن ـر صـرح روس را بـآنکه ط

 خارا ریختهــند  و بـرقـر  سمـر او  را بـزه

 یا ریخته       ــدنه ـرویش را بــد آبـداونـآن خ

 ا  ریخته ــور مـاک کشـخه خون او را هم ب

 افرازی لوا ای پنجشیر        ر ـون بـین چـدرکرمل    

 گویمت  اکنون   اجابت  شد  دعا ای پنجشیر                                 

 ست       ا گیه زند مرگ وه ب ها مجاهد را سرفرازی

 ستگی ا هگی  در  بنده مرگ در راه خدا و زند

 ست         ا گی هخدا خواهد نصیب دشمنان شرمند گر

 گی است هسرافگند هرلحظه شان کامروز همچنان

 ا ای پنجشیر       ـز پ تدـاقبت افـطبی عـرس قـخ                                

 یرـجشـا ای پنـجـکر ـهبر ـاک نویم اللهــبش                                

 داشت کز یک حمله نابودیم ما       ـی پنـروس م

 م ماـودیـز   لطف خدا  بیدار و موجـد کـدی

      سودیم  ما   دا ـدرگاه  خـه ران بـکـش ـۀجبه

 ما ودیم ـمسع ل وــر اسماعیـام رـر بـظـمنت

 جشیر        ـروا ای پنـرمانـتن ف این دو یع وـما مط                                

 مام از خدا ای پنجشیرـد و جهد  از  ما و اتـج                                
 (بشارت ۀجرید)                                                                                             
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 شبگیر ۀنال
 ا          ـگیر  مـشب  ـۀی  نالـگیت دـنشنود  تا  چن

 ما رـویـتص رـگـدوران م ۀنئیز آ محو  شد

 ر  ملت  مظلوم  ما          ـا   آواره   آخـجـتا   ک

 ما لطان بخاک وخون جوان وپیرـکی غـتا ب

 سرگردان ولیک           و خوار ذلیل و ا بهرکشورم

 نزیر ماـن خـوب دشمـکـایـا پـور مـکش

 ان زمین          ـوکت افغـش و اریخ  شانـسالها  ت

 عالمگیر ما ت ـصیه واـد گـان آمـهـدر ج

 ن و  وطن           ـی  آزادی  دیـا  اندر  پـرن هـق

 ما شمشیر ـۀلـمغرب شعـه مشرق ب ت ازـرف

 پیر انگلیس            استعمار  ـلیم  کـان  نسـما  هم

 رین نخچیر ماـد کمتـکار آمـپی فـدر  ص

 زای خودعفریت شرق          ـروی آتشـه نیـهم با

 ما  بیرـتک ۀرـون از نعـران و زبـگشت حی

 خاستیم             ر ـن بـن و  وطـی آزادی  دیـما پ

 اـیر مـر تفسـالفاظ دگه ابد بـی تـراست م

 بر             هربوم و در که لیک اکنون تیره بختی بین

 ر ماـقیـی تحمردـامـیار از  نـند اغـکن می

 انقلاب             مسیر که یا رب درـست رمز اینـچی

 ما کف تدبیر ه دارد بـۀ گانـا بیـجـر  کـه
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 کس ندیده درجهان یک گله و چندین شبان            

 ر ماـیژی آـاز کمین آید پ گرگ باز  هم  

 ون  میشود            ـر چـاق  بشـل کوبان احقای دهُ

 اـر مـتقدی جاوزکار دون ـین  تاعاقبت  با 

 دار            ای جهان بی تفاوت چیست دراین  گیرو

 ن تقصیر ما ـوس و وطـن و نامـغیرپاس دی

  د         ننما ک نقطه آبادی ـا یـاک مـدر تمام خ

 معرض تعمیر ما در اید بعد ازین ـکیست ک

 به زنجیری اسیر          ریم و درهر جاـه شیـما هم

 ما جیرـا بگسلد زنـکه  از پ رسد  روزی می

 ا که هست           یرو  از ن خیزیدـای جوانان  وط

 ما تعبیر ماـروی شـه نیـروزی بـواب پیـخ
 (جریدۀ بشارت)

 موج بی پروا
 لغک  بشکسته باکیستم  من مر

 ییده ـنادی رویان  و فا از نیکو

 راز روزگا ۀوردـگوشمالی خ

 یده امددوران  نا رسائی ها ز

 ردمانـا مـن  ۀـنـرار  فتـــاز ش

 ییها نزد من افسانه  این چیست

 جز رضای دوست نبود آرزو

 اد زوالـر بـه بـم  رفتـیانـآش 

 ییچیده اــا  نـگل زبستان صف

 پار امسالم ز دترـروزم از  شب ب

 ان  ببریده امـناکس رـدل  ز  مه

 یم  خزاناـه  وار آرزـبهشد 

 ییآرزو شمعست  ومن پروانه 

 موه ب اسرار  گویم مو نـرمز ای
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 بند  از   بندم اگر  گردد  جدا

 کام  شرزه  شیرانم  کننده ب ور

 من پیدا شود کی خلل در عزم

 هر  کجا تیر بلا در روزگار

 من که با مهر وطن پرورده ام

 آتش عشق است اندر جان من

 نـــشمع  جانم زیب فانوس وط

 ر سردار  فناــدم بــا   کشنی

 ندنیا  به  قعر   موج دریا  افگ

 همتم چون  موج بی پروا شود

 وان من   ببارـاتـن انـجه ب وـگ

 ها افسر ده ام کی کند این رنج

 بی  درمان من درد  ملت درد

 وطن س ومنیست جزاین درس قا

 (جریدۀ بشارت)                                   

 اشک ۀآین
 از  بس بسان  شمع سراپا  گریستم

 داغ  جگر سوز من کسی آگه نشد ز

 ببین چکد خون شفق  بدامن شب می

 اشکی که ریخت شمع ۀجمع قطر یار شد

 اشک من نهان ۀآوخ که شد در آیین

 هرقطره اشک جوشش امواج غصه هاست

 م نشود  یار  سفله  خوماقف از  غتا و

 ما زرگر نسیم غم وزد از صبح شادی
 

 سر گذشت که دریا گریستم موجم ز 

 آن لاله ام که در دل صحرا گریستم

 تنها   نه  من  بدامن  شبها  گریستم

 بیچاره من که  بیدل  و تنها گریستم

 نقش  هزار  خنده  دمی  تا گریستم

 ریستمـردا  گـم فـاتـاد مـامشب  بی

 دا گریستمـپی ۀان خندــپنهان می

 بس  بشام بخت غم افزا گریستم از
  (پور، جریده بشارت رزرگ)                           
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 رباعیات
                     کن گویم چند چونه ن ای روسترا  

 ات                    هیـم  هـان  و  سر  تسلیــمسلم 

 نـرون کـر بـس ام را  از ـخیال خ 

برون  شو ترک این حمام خون کن 

*** 

 اخته ایم                    ـد جان بـدر ره دوست نق ما 

 م  از  آن                   ـش   نفسانیتآ ـۀر  دستـس 

 عشق ،  پاک  بگداخته  ایم ۀدر کور 

وز چشمه سرخ خون وضو ساخته ایم 

*** 

 گریند                    اره ها میـت نظـم  تنـبر  زخ

 اند                      راشتهـوهی افـاز  آتش و دود  ک

 گویا  به  غمت  شراره ها  می گریند

 می گریند  و ستاره ها  خورشید  و مه

*** 

 ریزد                    ر میـون سحــشب خ  ۀاز پنج

                   جوی ـگانی می هراغ زندـرگ  سـاز  م

 نخل   بدیده   شاخ   تر  میریزد   زـک

    ون رنگ ظفر  میریزد     ـکز  سرخی  خ
 

 

 سرباز خدا
 ان وطنی تو                     ـجه چوـای مرد مجاهد ک

ی توـوطن  وانـت و روـه  و  نیـسرمای

 ان وطنی تو                     ـمـدوز ک یر جگرـچون ت

 وطنی تو انـویش و جـن خـروح وط

 وطنی تو                      انـر و کـنقد  وطن  و گوه

 تو  وطنی انـافظ شـان وطن، حـخواه
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 بشانه                      هست  راـنازم   به  تفنگی  که ت                               

 هـانـت نشـهس  راـسرباز  خدائی  و ت                               

 هستیم                       ازوی   تو ـب  وتـفتخر  قما  م

 هستم وـاهوی تـد ز آواز و هیـدر وج

 م                      یهست تو دعا گوی دل خویش و ازجان

 و هستیمـوی تـدعا گ یم ویدعا تعویض

 وشبوی تو هستیم                     ـخ ان گلـبلبل  صفت

 میو هستاین گونه غزلخوان وغزلگوی ت

 نگی که تر اهست  به شانه                     ـه تفـنازم ب                               

 ت  نشانهـهس دائی و  تراـاز  خـربـس                               

 ر  ژیانی                     ـشی م  وطنت  ـصخبرکشتن  

 توانی  تاب و رصد شکر خدا را که تو پُ

 ندانی                     تو خودت را کم و بی قدر زهرگ

 انی ـاهل جه مه  ـجید هـه   تمـشایست

 جانی                      ده  وـخدا  دیه بر  هموطنانت  ب

 جوانی ه ای  سر  به  ره   حق  بنهاده  ب

                گی که تراهست به شانه       ـازم  به  تفنـن                               

 نشانه را  هست ـدائی  و  تـاز  خـسرب                               

 جنگت                       ه ـاب بـود تـروبه صفتان را نب

 پلنگت بهتر ز   ۀلـود  حمـبر  خصم  ب

                        تچنگ هست با سرمایه دین و دل در حق

 سنگت بت رـفراری شود ازض دیو صد
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 فیر تفنگت                         از رغی فتدـو مـاره  چـطی

 چه رنگت که  ندانم  بستایم  به ـای آن

 شانه                        را هست بهـکه ت ه تفنگیـازم بـن                               

 نشانه   را  هستـی  و تـدائـسرباز  خ                               

                       تصیبنای نخبه  ر جام شهادت شودـگ

 گونه  طبیت تو اینه یعنی که پسندد  ب

 غریبت                        مل  دوستـاین ع نظر ه ناید ب

 ود کشته شدن زیور و زیبتـزیرا که ب

 قریبت                       شتی به ـحوران به و اظرـحق ن

  تدهد  نفس  فریبـن  نـر مـپس آری 

 را هست به شانه                      ـه تـگی کـنازم به تفن                              

 انهـشنرا هست ـی و تـدائـاز خـربـس                               

 ی                       یه تا مفتخر آـد  کـق  امیـدارم  زح

 ی یب با ظفر آسر  بر  فلک  و  خنده بل

 ی                       یآ در ـمهلک  ب ۀین ورطا روز ازـپی

 ی یزبرآ توخوش بر و خصم تو شود زیر

 ی                       یل وطن تاج سر آـر اهـرق سـر فـب

 ی یدر در بصر  آـور دو چشمان پـای ن

 شانه                          به گی  که ترا هست ـنازم  به تفن                               

 را   هست  نشانهـی و تـاز   خدائـسرب                               
 (جریدۀ بشارت)
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 ای مجاهد
 ای  جوان  با  شرف دهای  مجا

 پاک افغان زاده ای کاندر امور

 بر نجات خاک خود از دشمنان

 رخ روسـبا المقابل با قشون س

 و جهاد  رزم  ۀدی  آمادـتا ش

 روردگارـجزرضای حضرت پ

 چشم پوشیدی هم ازمال ومنال

 بیاران و  ندیم! چهره بشاشی 

 روزیتـدوستان هرلحظه  ازپی

 صافـین مادر   ۀدـبینمت  غرن

 شده 5پوفواز تو لرزان یوری اندر

 دمی رـابن هـمی زند دست تغ

 حرص وآز از گشته صید دام تو

 نـر وطدمژده  نصرت دهد ما
 

 هدف ن  ترا  باشد ـی   دیلاـاعت 

 لفـردان سـری از راه   مـپی  ب

 بکف رـبگذری از جان همیشه س

 فـکار  صـبسته  ای اندر ره  پی

 ک طرفـادی  یـکار دنیا  را نه

 وقت خود را کی تومیسازی تلف

 فزبا  خ  بود زر نپیش تو یکسا

 رش روی و عنفـبا ستمگاری ت

 فوق و  شعـشادمان  وغرقه در ش

 هان ازخشم وکین آورده کفبر د

 6ود برژنفـچون  رفیق اسلف خ

 اسف برسرخود چون مگس با  صد

 لفـاو بدین آب و ع تا طمع کرد

 لفـرزندان   نیکوی   خـبهر   ف
 (جریده بشارت)                                  
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 بنام خداوند دادگر و دادستان

 ستمگاران هبپیام ستمدیدگان 
 مردم هرات باستان 531 بیست و چهارم حوت سال حق طلبانۀ  و ام خونینبمناسبت قی

  

 برد                    ورا ها ـاخ شـکیست این پیغام  را در ک

 ردـب ا ـیـه  دنـران نیمـگــارتـزد آن غـن

 برد                   وی  کنان  صلح  ملتها  ــزد  آن  دعـن

 برد را ـمح ــــۀلعه در بستـلن قـرمـدر ک

                   !نسان تابکیا ازیگران بازی  باـای  ب دیگوی

 بکی  وان  تاـت   حیـال  مشـایمـآدمیت  پ

 دروغ                    بشر گفتن  اـن دروغ و بـدا گفتـبا خ

 گفتن  دروغ و بر بحر آسمان و ن وـا زمیـب

            ن  دروغ        ـگفت گذرـره اهل خانه هم باه هم ب

 ورگفتن  دروغـاجـر با  تـرنجب و رـا فقیـب

 است                       خونخواری بس دیدرخون فروغلط عالمی

 ت اس داری بسـغ سوز گاران گیتیـای ستم

 اید                   ان آوردهـغـر انسان ارمـه نقشی بهـطرف

 اید  آورده فغان فریاد و خون و اشک و و فقر

 ران   آورده اید                 ـد  گـاحرار  را  بن ردن ـگ

 ان آورده اید  ـهـلامی  در جـن  غـاز  آئیـب

 اید                   اک و  خون  افگندهـان خـملتی را درمی

 اید گنده ـاف  ونـگـر نـرایت آزادیش را س



 

596 

 

 د                 ـانگیختی ی ـد که نقش دشمنـسال هشتم ش

 د    ـختیـگسیبُ را  ویشـد دروغ خـهع ـۀرشت

 آویختید                  ز حلق  ار ردانـزار آزادمـد  هـص

 تید    ـریخ ت دهاـام شـران جـلوی دختـدرگ

 ی دریغ                 ا  را  شهد زهر آلوده دادید کودکان

 دریغ          ای  دـدوده دادیـآب سم ان تشنگان را

 ود ساختید                 ـخ ر ـت خمش  انهـخانقه  را  خ 

 خود ساختید  رـاغـس د ازـق را پلیـرحـمنب

 خود ساختید                 رمانبر ـوح  پوچ  را فـاده  لـس

 خود ساختید    رـند را بازیگـود فروشی چـخ

 زن               و پیش چشم مرد کردید رسوا را خویش

 انجمن یان ـالا در مـردید بـود کـعیب  خ

 رفت                ا  بوریای  رفت ـز دست  مردم م گر

 رفت نوای رفت  بی  رِـر  از  فقیـگ  ـۀکلب

 تای رفت رفت                ـر از حریم روسـعی گرزـم

 ر سرای رفت رفتـگ ی رایی بیچاره یبیوه 

 ق  تجدید  بنیادش  کنیم                ـاری  حـباز  از  ی

 ادش کنیمـروز آبـر از دیـهتـگر بـیروز د

 است           گم گشته ازشما ای گردن افرازان جهان

 م گشته استـاودان گـنقش انسانی  برای ج

 م گشته است          ـپرچم آزادی و حق را نشان گ

 آدمیت در  تلاش آب  و نان گم گشته است
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   رده اید         ـران کـه ویـآنچ  ،قابل  ترمیم  نبود

 اید کرده ازاین پنهان نماند خود چوعریان بعد

 داشتید           ـدا پنــد  را  دور  از  خـت  توحیما

 دـگاشتیـو  دغا  ان کرـشرق  را  بازیچه   م

 د            یافراشت ونت بر فضا ـر  و  رعـم  کفـپرچ

 بگذاشتید ا ـه  پـوق   ملت   همسایـبر حق

 نیست            هادن  سهل ـا نـدر حریم اهل ایمان پ

 نیست هل اگی  را   هگردن  هر  قوم  بند  بند

 دیگرند              ارانـان سپـج روه ـدر  دیار  ما  گ

 دیگرند رسی نشینانـگر و کـبی  نشانان دی

 دیگرند            ستانان  سنگر و روشان دیگرـخود ف

 دیگرند ر  تاریخ سازان ـسایه  پروردان  دگ

 اختید           ـس کها ـروشان لعبتـا  ازین  میهن  فت

 انداختید را  در  اشتباهی  بس  عظیم  خویش

 دیر  از  روز نخست           ـتق ۀامـا  خـب راه هرک

 ر درستـحف خاطـنقش  الا الله شد در مص

 شست           باز با آب دیگر کی توان آن نقش را

 ینه رستزعمق س که مومن را آن گل عشقی

 نیست ممکن ریشه اش باداس کفرازجاکشید          

 کشید دلها  حشر از پرده ه نگهتشن را  تا ب

 بار خود          ـروی آتشـا  نیـسال هشتم شد که ب

 پاه  وحشی  مردم  کش خونخوار خودـبا  س
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 ردار  خود          ـک ا ـرگبار  اژدهـهای  مـکن تا

 خود  و وحشتبار گین آ با  هزاران بمب زهر

 کنید           ارت میـه را کشتار و غـایـملت همس

 کنید خاک آنرا  پایمال  ظلم  و وحشت می

 خون ما           است اشک و موزآعبرت  دیگران را

 با  گلگون ماـواه  قـاین   شهیدان   وطن خ

 ا                   ـوارون م انهـاشــا کـران مــور ویـکش

 ما هامون  وه ماـوانان کـون جـرخ از خـس

 است               مومنان را عبرت  ا ـور مشرای کـماج

 ستا باش غیر ت دور را غفلت همسایه گان

 دلیر              ن نسل ـدام ایـض در انـتا جهد یک نب

 شیر تا بود یک قطره خون در پیکر این قوم 

              زیر    ه  ردون بـاه از گـاب و مـگر بیاید آفت

 میرـان در ضـع ایمـا را نمیرد شمـت مـمل

 ا تو سر بازی کند              ـل گیتی بـشم اهـپیش چ

 افرازی کند سر  ق ـن مشـدر ره دین و وط
 (جریدۀ بشارت)

 بیست چهار حوت خونین
 ونینـوت خـهار حـقیام بیست چ

 نـه دشمـکی اـسآرق ـام بـقی

 برزن وی وـر و روستا و کـز شه

 ل و شمشیرـاق و بیـمراه چمه به

 ینذر بست آـوا را به خون بـهری 

 رزید در کاخ کر ملنـود لـخه ـب

 کودک و زنو ر مرد ـر آمد پیـب

 دشمن حمله ها کردند چون شیره ب
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 رگبار و کزیک جانب غریو تان

 تـو ظلم ورـم آمیخته چون نه به

 ناواو توپ و ه کتانگبارِرشد از 

 و جوی خون گردیده جاریسزهر 

 سنگر ر  زـافـی کـلقـر خـز فی

 دـودنـان نمـگاوران طغیـمگر جن

 گری راـدان سنـگر ملحـه سنـب

 افتاد  ارـک ا ازـک هـو تانـغری

 د خلق و پرچمـت بانـفراری گش

 ورشید تابانـبه ظلمت چیره شد خ

 د تسلیم ناچارـرقه شـف م ردـمه ب

 ریواـر هـه شهـونه همـن گـبدی

 ا پرچم سرخـنگون گردید هر ج

 نددوـادی نمــی شـمسلمانان بس

 ین کار ها چون سازمانـود ایـنب

 ق و پرچمـاند خلـر پیغوله بـه ز

 روس با صد چال و نیرنگمکر ه ب

 یل خروشانـقشون سرخ چون س

 و گشتیم رد ـبخاک ما تجاوز ک

 ان سرکشـین طوفـبیداد چن ز

 ندـدار گشتـر بیـان مگـلمانـمس

 م دین و ناموسـنگ خصـبرای ج

 بیرکت وای بانگـیک جانب ن ز

 ه غیرتـردی بـیدند از مـکوشـب

 چو شب تاریک و تیره روی میدان

 طانـر و شیـاه کفـداد سپـــز بی

 تر ها وچهـون جوانان کـشد از خ

 دان نمودندـروی در می ر سوـه ز

 مودندـاشان نـده و پـی کوبیـهم

 وار افتادـدان خـل ها به میـمسلس

 مـید از هـاشـران پـروه کافـگ

 المـد عورشیـین خا شد از ورـمن

 از دست کفار هگاـرفت این پایـب

 اـکجـاد یـن افتـدست مسلمیـب

 الاــد بـــردنـز را کـلوای سب

 دــرودنـن آزادی ســوای جشـن

 یـانـدک زمـید در انـهم پاش ز

 اگهانیـلای نـیرون شد چون بـب

 گـرفت در چنـکار را بگ ماـزم

 مانـلح و پیـی و صـنام دوسته ب

 انـابـول بیـغین ـچن ارِـرفتـگ

 وطن شد غوطه ور در خون وآتش

 ار گشتندـم یـاهـته بـراهم گشـف

 کار گشتندـون شیر در پیـه چـهم
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 رفتندـن گـار را دشمـاوز کـتج

 ند روس ستمگرـرو ک وـبه هر س

 ود گرددـابـک او نـبه راکت تان

 انـاک افغـتش در خدرـق دـننما

 تهـردد شکسـگ م روس میـطلس

 ائیـگ رهـهنه آه بـر گوشـه ز

 جهان خواران به عالم فاش گردند

 

 رزن گرفتندـوچه و بـرهش در ک

 سنگر ارد زـی بـش همـر او آتـب

 رــپ ای اوـوا پیمـوزد از هـبس

 رانـابود و ویـد نوش وایش میـق

 تهـپای بس دامش ه س بـاند کـنم

 تهســـوام نشــد اقـیزنـخا ـپـب

 ر خاش گردندـورد پـر جا مـبه ه
 (جریده بشارت)                                      

 ششدر آفات
 نماند        ر در سبو ـاده دگـساغر شکست و ب

 اندـم آرزو نمـدله ا بـاند یـمـود نـدل خ

 ق            ـور عشـای شـمنـار تـن روز گـاز کی

 گو نماندـرلب از گفتـب، د ـانـمـدر دل ن

 زان               ـر خـگـار تـغ ۀنـفت ادـند بـن تـزی

 گل رنگ و بونمانده ل نماند و بـدر باغ گ

 و                   ـشاد آب جـشم ه و ـروی لالـد آبــش

 وین طرفه ترکه طرف چمن آب جو نماند

          سبو مگو           کایت سنگ و ـر حـدگ اـا مـب

 بکو نماند ی ید سبوـانـگ مـهر سوی سن

 د بشنوی                    ـغـد جـه صـمـار نغـنـاز هر ک

 هو نماند  مرغ حق که سر بدهد های و وز
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 ایم                     هدـانـات مـشدر آفـار سو به شـاز چ

 اندـنم و ـار سـر از چـات در نظـجـن هرا

 وم                      ـاح شـضـین افتا دراند ـگر نمـم رِّـسِ

 نماند م کسان رو برو ـشرحی به پیش چش

 امید                       امنـر مـاس دگـی وم ـن سمـدر ای

 نماند وا ـنطـقـلا ت ۀروـام عـصـز اعتـج
 (جریده بشارت)

 

 بیست و چهارم حوت ۀحماس
 ات                 هر ان ـاستـر بـا در شهـپـه د بـی شـانقلاب

 دلیران هرات ر جا ـان هـر دشمنـد بـته انـتاخ

 م ماست        ـخش و نبرد برج حوت روز بیست وچار

 هرات ان ـدام دشت و ا درـاسه هـشد به پا حم

 حق            ار ـکـه پیـحنـد صـپشتون زرغون اوبه ش

 هرات لران ـک و گـد در کشـانی وزیـباد توف 

 گرفت              ش ـآت  مـست ذر دژـل و گـیبه انج گر 

 هرات کهسان  ت درشهرـتی درگرفـجنگ سخ

 روش      ـیان وخـرخ مردم به طغـوک هم به شیندند

 راتـان هـوریـلب غـدید در قـد پـجنبشی آم

 شکن     نـشورش دشم شد به ادرسکن درین روز

 راتـه ردان ـیر  مـر دم شـازند هـم تـست رـب
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 دشمنان بردند هجوم       جان بر هزند ه چشت وهم ب

  راتـه  اندون وـر محـب  ور ه ـد شعلـآتشی ش

 تپه ها        و کوه و دشت ستیز در جنگ و هر طرف

 ان هرات   ـابـبی رـه ن درـریمـشد اه مار و تار

 دشمنان             ه کردند هر کجا بر توپ و تانک ـحمل

ت اهر زان ـزیـک عی کف هره داشتند ب ها سر

 یور                   ـغ ا ـان بـردمـن مـار ایـنث ردندـها کـجان

 رات  ـه یدان ـردم شهـا هـاد مـد در یـده انـزن

            روی و بگردید زیر درمیان خشم وخون کاخ ها 

 تارـور دوران هـر شـبش پـر جنـن بـریـآف

 وان                      ـتاـو ن یل ـذل ه ـرگشتـه گـنان فتنـمـدش

 راتـه  ینانـگر نشـد سنـه انـردانـرد مـدر نب

 پا                   زیر بگردید  اـر جـاق هـر و نفـم کفـپرچ

 هرات ان ـه آسمـد بـرخشی رـز ظفـرق سبـبی

 ه هر ظلمت زدند                ـش بـدلان آتـاکـاروان پـک

 راتـتان هـسـبدر شـد انـده شـابنـاب تـتـآف

 ه پیکار ماست              ـر چشمـوت سـرج حـلاب بـانق

 وشان هراتـواج جـوطن ام ان درـوفـرده تـک
 (جریده بشارت)
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  آشتی ملی
 ،شکسته محزون و دلِ ، تهسسر راه نشه دیروز یکی مرد ضعیفی و زبونی و علیلی ب

من ای مرد  حرفِ 5کیمَدَ که بشنو: فغان گفته مجاهد ب من رهروی مغمومِه ب

!یگانه

بناگاه شده چون  ،بخون تشنه تبه کار ،غدار ۀجفا پیش ،دزدی ستمگار قضا ز :گفتا 

رخ اهل و عیالم ه ب ،6زده دستش به مسلسل ،لطَّعَرسان نه مُآنگاه نه پُ ،خانه وارد

ب پسر حاصل عمرم هدف تیر لجگر همسر و ق ،شده آماج فشنگش ،بگرفته

قسمت شانهمن ازین  ،تفنگش

ه را مباز با ظلم و تطاول قدح و کوزه شکسته همه از فرش و ظروف و پتو و قمق 

سر کوی ه بو قاحت ب ،دوششه هست پشتاره ب ،مع یراق زنانه ،کرده چپاول

چو مغنی  ،گهی این سوی گهی آنسوی ستاده ،تادهسشهیدان من خسته مجروح 

 .شده مشغول ترانه

 ،آشتی ی وح که بده دست بدوستی و کنیم صلحمجرو ۀخواهد اکنون زمن خست 

غم و  و لزم دردمن بیچاره که در قُ! راهته ب ن رو آبکنم عفو گناهت پس از 

 .دانه زیان دام ز سود و رنجم نتوان فرق کنم

سم رتوفیق مدادی بنویسم به مشیری به حبیبی و به په سوادی که ب نیست چو مرا

اهل دل ! ای اهل نظر  بگو! ردم دانشور و دانابا م ۀنو یس نام تو ،یبیبکیمی زطحز

کدام ملت و ه ب !چکنم؟ صلح کنم با چه دلیلی چه گواری ! ای مردم دانشور و دانا

قانون زمانه؟  ۀچه بود ماد !چه بود راه نجاتم !مذهب

                                                           
 لحظۀ.  5

 تفنگ خودکار.  6
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به سرکوی  ،به خیابان سعادت ،آدرسم خاک هرات است به چهار راه شهادت

به یسارش جسد عسکر  ،یمین لاشه تانکی ز ،میبه یکی سنگر گر ،شهیدان

 .مجاهد به جبین او نشانه اشغالگر روسی که شده تیرِ
 (، جریدۀ بشارتعبدالهادی فایق هروی )

 

 نه افتی بسردام
 ۀظلم و ستم های جفا پیش از آنین شهر دل آزار و ا زاو  ، بشنو از وحشت بسیار

ه شند مردم بسیار و بکه کُ ،کرملینزمان کاخ نشینان  مکار و نمرودِ خیانتگر ،غدار

قتال قتل و آن  زاو  ، سوزند به آتش دست رنج همگی مردم زحمتکش و دیندار

ستم کردن بسیار که نگنجد  ،دار و به تیر بستن رگبار سرِه کشتن بسیار و کشیدن ب

 .اید به زبان هیچ به اتمامیبگفتار و ن

است در  هکس ندید ،کشتن و بستن زدن وو این چنین قصه بیدادی و بر بادی و قتل 

نه در  و اسرائیل غاصب و نه در مملکت چین ازنه  است ز دور کهن و نوه یدننش ،ایام

 .چنگیز و حبش کشور ویتنام  و نه در مملکت شام ۀملک عرب و عجم و خط

نیست و عدم کردن عمال بد اعمال سیه کار زمان داد  ،درد و الم ،میهن از جور و ستم

نه آثار بجا مانده نه گلزار نه آن  زین شهر دل آسااادی زیبا و وین ا در وای، زند

 .انهار  و نه از شهر  در و بامشرشر 

م از گَ و کجه زنان از دل خونبار  زند بانگ که از غرش هر تانضمرغ هم ناله کنان 

م کر و ششده گو 6طیاره و آن موشک و توپ از سر لخشک رِرغُخمپاره و آن غُ 5مِگَ

                                                           
 .صدای راکت ها و بمب ها و توپ ها.  5

 .الی هرات که پایگاه روسها برفراز آن قرار داشته و نزدیک به محلۀ باباحاجی استنام محلی در دامنه کوه های شم.  6
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ژ مرمی و تفنگ ژ گِو بسی گِ 5بوسش اوش فِبار دگر وحشت آن فِ ،پاره جگر صد

 .6ک و دام دامک تَتَ

یش از آن خلقی ندا نیش  از آن روس بد قفا کوه هم گشته چه دلریش که خورده ز

نگونست جمله از همت دون است سنگ سنگش همه خونست همه اشجار  ، بدکیش

 .زجور روس بدنام

بیچاره فغانش دل ۀ مرد سالخورد ،بدرم خاک به سرم کو پسرم رد پیر زن ناله کند

تازه ! طفل معصوم بگرید که مرا کشته پدر دشمن خونخوار بشر  ،سنگ پاره کند

خویش را طلبد از دل مویه کنان همسر  ،فغان از دل لرزان کشد ،خانه ویران عروسِ

 .کهسار حالانکه کشیده ز شهادت بسرش جام

شت و دمن دره و کهسار وطن یکسره آتش شده در مجمر سبزه و باغ و چمن د

ز زن و مرد کهنسال ز شیر  خواره  ،هر گوشه میهن ز ،شنوی گریه و شیون، گردون

 .ایتام 9ۀکچَبسی هُ عروس تازه و داماد و و و اطفال

 ،رد زبان گشتهجهان وِه که نامت ب !هدفمندو مند وگوش کن ای مرد خردمند و بر

جمله بمنظور نجات وطن  ،گیتدغیرت و رزمن ، ردانگیتت و معیان بر همگان هم

ه کوش که از خامی و آز و طمع و حرص نه افتی ب !است ارث نیاکان فراموش نکنی

 .دام سرِ

و به زنجیر کشد پای تزار  و داد مظلوم ستاند ز  رغدا تنآرد دمار از  عاقبت حق بر

رسد مطلع  دمد صبح وب ،غیارتخدم اسفروشنده کشور و م ،ستمگستر مکار خونخوارِ

نه  ،ماند ز جمشید زمان تخته رود جانی بدکار و ن ،شب تار ظلمت دلگیرِپی  ز ،انوار

 (، جریدۀ بشارت«صمیم»عبدالقادر )                                                       .زجم جام

                                                           
 .نوعی از توپ های ثقیله و قدرتمندی که روسها در جنگ بکار می بردند .  5

 .صدای فیر های انفرادی تفنگ های مختلف .  6

 آواز های متناوب و شبیه هُکَک در هنگام گریستن . 9
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  پیام تسلیت سنگر
         هرات   یک قاصدی افسرده از خاک  ؟مکِیَمن 

 هرات  ار و غمناکـونبـخ ۀدـان دیــرجمـت

 ر                 ـردان دلیـر  مـیـلاب و شـقـن انـر زمیـس

 رـشور کبیـسلح  انِـاکـان و نیـرفـد عـهـم

 ار                   ـکـش من ـنگر دشـیت از سـام تسلـا پیـب

 ن دیار ـدم در ایـدازی آمـان گـزای جـدر ع

 نوز              ه ح الله ـون ذبیـرمانی چـقه واریـوگـس

 ان کرده بروزـرمـن قهـمی ایـرای ماتـما ج

 بسی                م جانگاه ـاتـن مـری زیـی هـدارانـداغ

 یهرکس هر جا د، ر دادنـاد سـریـون و فـشی

 حق               ه ب ی ـدانـو سالار شهیـفی الله تـای صـک

 سبق از ما  ای در کارزاررده ـت بـوی سبقـگ

 واهان ما            ـریت خـزم حـع بـودی شمـای تو ب

 اـان مـجـکر بیـدر پیـودی روح انـو بـای ت

 د                    ــنـو دردم یرــقـان فـوایـن یـوای بـای ن

 ندـستمـم و  یر ـویان اسـاره جـق چـای شفی

 گ                 نـدان جـح میـاتـزرگ فـرد بـر مـای  اب

 ننگ اموس و ـافظ نـسترگ ح ورـلحشـای س

 دیم                      ـقات خارـرات افتـاطــخ ردی ـده کـزن

 یمـظـد عـیونـان رزم مــازیــار غــخـتـاف
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 بزرگ حیله گر             طانِـشی ر ـکـز مـف کـالاس

 ر ـگردیده ت زیبای چون سروت به خون  پیکر

 و خیال                خواب ز ـجما بنان ـکر دشمـنیست ف

 رجالـط الـحـانی می شود قـرمـکز غیاب قه

 ثل           ـدار پرچم فی المـرچمـد از دست پـفت گر

 ل ـدر بغـورا ان ی گیردـمـگر هـدی ییغازی 

 جاوید ای قدس آشیان          ییده ـد ای زنـای شهی

 جهان در ـان یتـام نامـخ است نـاریـت تـثب

 جیحون رود       ارز اشک چون ـدر عزایت ای مب

 دوون رـشینان خـن گرـسن ۀدید جای اشک از

 سوختند           ون شمع خود را ـق چـالکان راه حس

 روختندـاف ان ـزم کسـن بـویشتـروغ خـاز ف

 ا               ـردار مـیم ای سـننشین ای ــپ  از  ـۀظـحـل

 ما خوارِـق و غمـا مشفـده مـانـرمـاور و فـی

 ران               ـکـیـدرود ب و ـتوح تـر فـه روح پـای ب

 انیـر ژشیـلی ـضـب افـلقـی الله مـفـای ص

 لاب               ـقـان  نـرزمیـاز س هدددل ـبی( ایق ـف) 

 اب ـتـای آف  تـزیـام تعـن پیـولت ایـدر اف
 (جریده بشارت)                                                                                                  
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 نور شبنم
 ن                ـک دیها وـبی خ ر ـردار سیـودی بـخ ۀدید

 نـا کـک دانـمل رِسی اـگشـت بـرفـچشم مع  

 ر دارد                     ـدگ ی ـنـعـل مـان گـبـده در لـنـخ

 نـدا کـویـی هـمـالـک ذره عـود یـجاز و

 جا              ـنیم است اـور شبنـدی نـراغ ره دیـگر چ

 کن تولا دا ـا خـو بـا شـودی هـو بی خـمح

 پیداست                اشقی ـور عـی شـاقـل سـدر نهاد گ

 نـنا کـعـر و مـگـا در نـهـر دلـز دفتــرم

 ن بنگر               روـیـده از درون بـردم دیـو مـمچـه

 کن ی سر به جیب دریا ـردابـرمز گ ا چو ـی

 ف گل لاله   ـگر در صـون بنـوج خـص مـرق

 ن واکنـخـده از سـقـدان است عـتربت شهی

 ر دارد                 ـالتی دگـب حـا امشـک مـوش اشـج

 فا کنـصی مـالمـو عـرفان شـزم عـع بـشم

 ر دارد                    ــدگ ۀنـل رخـر گـن هـاک دامــچ

 کن  ان تماشاـهـد جـنه صـر رخـاز درون ه

 ید است          حتو کی چون سخن ز تا من ما و حرف

 کن  ی لاـار ساقـداست کـی پیـرا دلـر تـگ

 اب               ـن دریـخـنی سـمع یـق اگر دانـرمز عش

 حاکنـجز مسیـل معـل در گـوی گـهمچو ب
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 ی ساکت             یومن تا بکی توـن ای مـکبشی ـجن

 غوغا کن   شوق و و درصف مردان شور و خیز

 ی               یرسواه ب  ا می بردـج ل اینـگ روی گـرن

 نـدارا کـم ـۀحظـر لـان گیـریبـن و گـدام

 گهدارش           ـن ود ـق بـق باشد حـکه ح سنگری

 یدا کنپ ویش ـا راه خـانـق جـریق حـدر ط

 ن در خلق همچو بوی گل باشد        ـخـت سـنگه

 نـا کـویـر و بگی در نیـد بوـی دهـهر گل

 امشب        وج میـو ساقی همچو مـرقص چشم ت

 نـا کـر جـدگ ۀرعـه آتش زد جـب ماطرـخ

 ود ساقی یک نظر کن از الفت          ـیک خـر نهـب

 نـش واکـنچه دلـز غـامش ریـکه ه بـجرع
 (جریدۀ بشارت -هیک فلاح ن)

 

 در ساغر می ساغر
 کانـون و مـزدان کـستایش به ی

 اک زادش درودـر پبـغمـبه پی

 حاب  آن نامدارـر اصـرآل و بـب

 رور و شعفـر سـدل  پ س باـسپ

 اـند مـردمـیر خـد امـوش آمـخ

 د و ماهـو خورشیـلامی چـمنور س

 لامی خوش و فیض بارـمبارک س

 انـس و جـعالم ان که آورد پدید 

 ودـا نمـدنیه ادت بـعـه راه سـک

 ارـهـل و نـه لیـروان بــدرود ف

 لت سر بکفـاین مد ـگوی ـیهم

 اـوند مـزیر است پیـاگـو ناز ـک

 و مشک سیاهـی چـلامـطر سـمع

 اد بهارـو بـا چـش دلهـرح بخـف
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 رتو بادـین بـچن مِلاـان سـایـز م

 ادــز بـا نیـم روزان زــلام فـس

 ارـزگـرهیـند و پـرومـیر بـام

 انـوریـغ  ــۀطـخ واور از ـمن

 لامـاهد سـجـروه مـرگـس بـسپ

 لامـر سـاجـر گروه مهـگر بـدی

 م سپس ازسلامره داـرضـر عـدیگ

 نـم و یقیـلـادم اهل عـه آن خـب

 کیش لاصـعیل اخااسم دـحمـم

 اــادار مــرد وفــر مـیـش اـای

 ادـتی از رشـدا ریخـق خـز عش

 ه مست وحدت شدندـحریفان هم

 وـروی تـن زنیـحو دشمـده مـش

 ادــاک بـزد پـو ایـدد گار تـم

 اف حقـان و الطـروی ایمـه نیـب

 جنگ و ستیز و رزم ۀدر آن صحن

 دارـامـام آور و نـور نـو تیمـچ

 دـلیـروس په نان درس دادی بـچ

 و مهمان نا خوانده رفتـز میهن چ

 شادی تو باب مرادـا گـر مـکه ب

 ک زادـه ذبیح الله نیـواجــه خـب

 ارـتخـاف ۀـایـد موَـودش بُـوج

 ر و جوانـمله پیـا گوی او جـدع

 اهد سلامـویان جـاین جنگ ج هب

 ر و بر جمع حاضر سلاماـر انصـب

 یک اختر و نیک نامـنه آن فرد ـب

 و اسلام  و دین عه آن ناصر شرـب

 ان و اخلاص رفته به پیشـکز ایم

 ار  ماـدد  گـوانا   مـل   تـعقه ب

 ی اتحادـم 5رـاغـه سـر بـاغـز س

 رت شدندیروشان به حـچو موج خ

 ده روشن شد از روی توـدل و دی

 ح دادـتـژده فـا مـمه دومت  بـق

 بقـوی سـران گـودی ز اقــرب

 رد خیزـن مـهـح میـاتـدی فـش

 ارـر دمـفاگـکشیدی ز روس ج

 ن ندیدـز راه رفتـجه ه چاره بـک

 رفت هپریشان و خوار و سر افگند

                                                           
تن از فرماندهان  5611هجری شمسی  5922سرطان سال  61که بتاریخ ساغر ولایت غورات اشاره به ولسوالی . 1

جهاد از سراسر افغانستان به دعوت امیر محمد اسماعیل خان در آن جا جمع گردیده و برای ایجاد وحدت و 
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 وس راــنحـزم مـوسیالـس تِبُ

 نـن وطـر ارزش ایـاریخ پـته ب

 ادــو بـن تـا معیـوانـدای تـخ

 اـاز دع  غیره د بـایـز نیـاجـع ز

 ه روس راـردی تبـشکستی و ک

 کنـچو محمود غزنه شدی بت ش

 رت قرین تو بادـح ونصـر فتـظف

 داـخ د ـاد از بـبو ـت دار ـهـگـن
 (جریدۀ بشارت، عاجز)                                                                         

 مفتی آزادگان
 ام آزادیـا پیـم تـوش دلـگه رسد ب

 نور ۀهـجبه گان به سرور آزاده صبا ب

 یلـعار اسمـاهد امیـرد مجـوده مـست

 ه خداراه باخته ب ل سرـو بسمـد چـطپ

 خـاریـخط زر ته اگر بنویسد ب زدـس

 از پیکار رتیست خوشن بگو بخدا سپس

 ت اوـدای همـرامی فـان گـزار جـه

 تو مرد صحنه علمی بکوش چون باشد

 بسوی قفس رود شرف کی غهمای مر

 رسد هرگز ید و نمیـبگوش جان نرس

 ودـان روا نبـگ ی آزادهـزد مفتـنه ب

 تراست ز خورشید پر فروغ ارـهزار ب

 کسی بدوش کشید عروس بخت وسعادت

 وی زبون بی همتـرقه جـتفه ـبگو ب

 وزـاد آمـحـق اتـعش ۀرسمد ز یاـب

 الحاد است و کفر وفسق مذهب ماه ب  ییود

 را بنام آزادی م سر و جانـدا کنـف 

 لام آزادیـادم سـگوی دمـزما ب

 م نوین در نظام آزادیـکه داده نظ

 شبان در مهام آزادیو طول روز ه ب

 که اوست صفدر فتح و امام آزادی

 ام آزادیـم در نظـل ستـبر غم اه

 قیام آزادی نه سپر درـه کرد سیـک

 ام آزادیـم انسجـل قلـدست اهـب

 ام آزادیـبه ز بـکند جـش نننشیم

 لام آزادیـاز ک تریـلام خوبــک

 یام آزادـقـگر در مـد مـاز بنـنم

 ده شام آزادیـم دیـری اسیر ستـب

 جام آزادیه که ریخت باده گلگون ب

 ترام آزادیـت احسا سره ـترا اگر ب

 آزادیرام ـد مـرآیـاد بـز اتحـک

 م آزادیادت است برادر قوـوحه ب
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 جز شکست و نفاقه ز اختلاف نزاید ب

 وزـاطفال درس رزم آمه جهاد کن و ب

 بسان شیر وبگیر دشمن بر صف خروش

 دشمن سفاک ثلو زا  شد اکپ وطن چو

  هرگز  گی هکسی دست بنده نداده ام ب

 

 آزادی مراـری انصـوید بـی شـیک

 ابی دوام آزادیـاد نیـی جهـکه ب

 ام آزادیـقـن انتـنان وطـز دشم

 ی بکام آزادیـرقـام تـز جـریـب

 جان شدم آخر غلام آزادیه ولی ب
 (جریدۀ بشارت، عاجز)                         

                          

 ورق تازه از فداکاری
 دـاب کنیـه شتـرمانان همـقه

 ر خصم دون هجوم آریدـبر س

 ل و تکبیرـلسـو مسـریـا غـب

 دـان دشمن اندازیـرزه بر جـل

 دتــیده و وحـلاح عقـا سـب

 ریب گروه پرچم و خلقـاز ف

 را لحدـاد مـای خـشیطنت ه

 حوت مارهبهر تجلیل بیست چ

 دـاد آریـد یـان شهیـازیـغ

 ان خون خفتهـومنـل آن مـمث

 ن خودـاز پی حفظ دین و میه

 اریــدا کـــاز ف ازه ت ورق 

 دـاب کنیــرک ۀلقـای در حـپ 

 کنید ابدست در خون شان خض

 اب کنیدـبـان کـنـگر دشمـج

 نیدـطراب کـرق اضـمه را غـه

 راب کنیدـیان خـونـرعـاخ فـک

 یدـاب کنـنـتـوده اجـت بفـملت

 دـه روی آب کنیودـهـقش بیـن

 اب کنیدـجهد در جنگ و اعتص

 گان حساب کنیده دـه را زنـهم

 یدـاب کنـزا شتـق غـریـدر ط

 ه صواب کنیدـاهد همـچون مج

 یدـلاب کنـقـــوان انـدرج دی
 (بشارت ۀجرید)                                   
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 آشتی ملی
       ر و فریب         ـکـا مـاز بـمکار اینک ب روسکِ

 یبـا نجـیب نـا نجـطرح نو در پیش دارد ب

 مش سوقات ها آورده است      گاو بی شاخ و دُ

 عجیب بس و با خود بس شگرف وکمس رهِ از

 ارزشی           او آری ندارد ـم گـاک پیش چشـخ

 یا صد جریب جز برای زرع رشقه یک وجب

  وه و طرح نوین          ـن شیـر ایـب !اوـای گ حبذا

 نصیب بیبیشتر یا وفه ـا علـا کن تـع و بـب

 ب کرده ام           ـجا بس تعـتـا ای واشگفـرتـحی

 رح عجیب ـن طـای ایـاتی هـاز کمال بی ثب

 ی       رف دوستح و صفا دارند لح وـت ازصبصح

 ردند با مردم قریب ـا گـد تـواهنـتی خـآش

                     هی گناـد بـا شهیـدهـل صـاتـا قـی بـآشت

 هیب ـرداز مـه پـفتن رخِـو سـدی اـدوستی ب

 ل برای دوستی               ـاتـن قـز دست ایـرگـآه ه

 ب ـد ز جیـرون آیـا بـهیچ دستی را نباید ت

 ریا         است و فریب است و وکید است مکر جملگی

 فریب  اهرـود این شیوه ظـب ر اهریمن ـسح
 (جریدۀ بشارت)
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 دیم به وطنمتق
 انـیـائـریآادر ـم ن ای ـای وط

 لال راـــتقـوده ای آزاد و اسـب

 از وقت بود چشم خصمان سوی تو

 ر کشیدـس را بـانگلی تدست پس

 ده استـابنـو تـردان تـرت مـغی

 می ای وطن در هر زمانـخار چش

 یشـمه دازدـان و ـت انرـام شیـن

 م چشم بستـاز شکست انگلیس ه

 راـازد تـدش سـصـقدای مـا فـت

 رهانش برده اندـرق و همـر شـگب

 و عروسک کرده اند 5وفـاندرو پ

 ندـواستـادت خـان شهـغـملت اف

 دـلان شـاد اعـهـر آزادی جـبه

 ندــر دهـبر سـالله اک ۀرــــنع

 ن بسازیم چاک چاکـه دشمـسین

 شوی و آزاد میـر تـای وطن آخ

 ان چنین داریم شعارـانـا مسلمـم
 

 ی شیر ژیانـگاه بسـوابـو خـت ای 

 زمانو ه دوران ـتی بـرض دانسـف

 د در جهانـو بودنـتل تـی قـدر پ

 گ آورانـت جنـت هیبـاز درون

 لوع خورشید در باخترانـون طـچ

 رانـکبـمه مستـمان هـر چشـبه

 انـدرتـر قـاب دام ــان رـرزه بـل

 ر آنـد بهـر آمـگر بـروس غارت

 دست شان چون بخارای که هست در

 نانــگـر افـور شیـآرزوی کش

 ردانـداختن در ببـد دست انـقص

 افرانـکم کـول دارند حـی قبکـ

 مانکـن ـبی  ا کردند درـر هـتی

 انـودکـزن و مرد و نوجوان و ک

 ن اسلام در امانـد دیـه باشـاکـت

 ر زبانـم  هـدیـن رددـتو گ ماـن

 تانـانسـغـود افــور آزاد بـکش
 (جریده بشارت)                                

 

                                                           
 .رئیس جمهور وقت اتحاد شوروی و عروسک کنایه از ببرک می باشداندروپوف .  5
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 نوریقین
 دین                   و رعـران شـان و ناصـالسلام ای غازی

 آهنین زم ـان و عـمـوت ایـر قـرین بـآف

 ون                ـبر و زا زاـازوی شمـان از زور بـدشمن

 چنگال شهینه افتد ب که می شکیجگن همچو

 است            ازشما نصرت هک یاران ای باشید شادمان

 لمینارب الع ن داده آقره ارت را بـن بشـای

 بح امید                   ـدمد ص ه را میـام سیـن شـآخر ای

 رکینـمش بر اسلام را( ج) کندغالب خدا می

 شریف               عرـمیدهد نصرت شما را صاحب ش

 ن مبینـر دیـرهب را  اـاری شمـد یـده می

 و کفر                  گردد زمین از ظلمت الحاد  میپاک 

 یقین رتو نورـهان از پـن جـود روشـش می

 ار                       ـکـابـدان نـلحـزم مـا نیست بـکشور م

 روس لعین انستان ـافغ از بست  دـرخت بای

 ر خرسان بد کردار دست                 ـدارید از سـر نـب

 ال امینـدنبه رک را بـستید ببفرـه بـا کـت

 م شما                      ـن آتش خشـز ایـوی دارید کـدل ق

 رزمین ملحدینـاک سـاد خـر بـشود ب می

 صفا                  و دق ـردان راه وادی صـوان مـای ج

 فرینآان صد ـت والای تـر همـرین بـآف
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                 ران      ـق ب ـاحـص ۀزـاه حمـران سپـای دلی

 شب قرین و روز باد  را شما نصرت حق مر

 ار                     ــو وق زـا عـزاوار شمـدر دنیا س هست 

 ات شما خلد برینـافـکـی مـقبـاد در عـب
 (جریده بشارت)                                                                                                                

 رفت تا کاخ کرملین تیرما
 مـان زاده ایـم و افغـا مسلمانیـم

 ر دین پاک خود کردیم قیامـبه

 ادـده بـا زنـلامی مـور اسـکش

 اف و جنگ همچو اژدریمـدر مص

 ی نیاز از زور و تزویر و زریمـب

 ودـران بـا کشور شیـور مـکش

 ا مصطفی استـر مـوا و رهبـپیش

 ا از پرتو نورش صفاستـمب ـقل

 ود مانند یک جان و تنیمـن خـبی

 رـا نگـال مـحه ول الله بـا رسـی

 وـران تـاره و حیــچـت بیـام

 ر از لطف و کرمـا را گیـدست م

 کار ماـن پیـبیه راز آور بـسر ف

 ن پیش خداـرضه کـرا ع حال ما

 سوی ما بنگر که سخت آشفته ایم

 ک مااـا خـبگو ب اـبا از مـای ص

 مـزت و آزاده ایـا عـت بـلـم 

 مـستاده ایین بود اـت رمق در اـت

 د شرمنده بادـا ابـر تـافـروس ک

 ر کافریمـملحد و هر ـن هـدشم

 نریم ون شیرـکار چـصف پی در

 ودـان بـمـا ایـوم بـگاه قـایـج

 استـگاه او شفـا را یک نـدرد م

 تاس و وفا صدق و اخلاص ما ۀپیش

 منیمـدش اـسخت پیکار و خشن ب

 ا گذشتیم بهر دین از مال و سرـم

 هر جا در بدره د بـاشـکی بـتا ب

 رمـطان حـحا و سلـطـه بـای ش

 ا هنجار ماـن وزـم قرآن سـصـخ

 وار ماـمخـشر و غـیع محـای شف

 ه ایمـدرخون خفت صبر و قرار بی

 اک ماـمنـت و غـاز دل پر محن
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 لوث روس پاک ت زـازیمـتا نس

 ستا ا ایمان ماـروی مـوه و نیـق

 د عالم تا چسان بر قلب روسـدی

 لن تیر ماـریمـاخ کـا کـرفت ت

                                 

 اک ماـب پـقله ست آرامی بـنی

 فتح و پیروزی یقین از آن ماست

 شب شمشیر مرد آسازدیم و روز

 اـیر مـکبـره تـعـرزه زد از نـل
 (جریدۀ بشارت)                               

 ندای وطن

 رفتارـگ انب هجرـشبی همچون ش

 ون زلف خوبان در سیاهیـی چـشب

 ک و المناکـار و تاریـی غمبـشب

 ورـشـلحـان سـاکـل نیـکه ای نس

 ا پاکـدسته ن کـهم از اولاد من ی

 شـویـادر خـن را مـد مـدانستنـن

 دمـوختنـن سـمن دیـدست دشه ب

 نـن مـدام رـا بـه هـکـاده لـفت

 که دار استـل ان ترا روـرا دامـم

 ییروـا آبـد اگر بـرزنـای ف وـت

 ر شد از خاکـی بـابـه آفتـگـابن

 شـاکـابنـور تـد نـیـابـنان تـچ

 ارــاه رخسـد مـقو رـوان ســج

 وت دلاویزـا صـو ب کشادـان بـزب

 همیشه چرخ گردون کینه توز است

 ر منـروسی در بـت عـین رخـبب

 حد تیره و تارـور ملـون گـی چـشب 

 اهیـتباشق در ـال عـون خـشبی چ

 اکــادر خـین از مـد چنـدا آمـن

 ورد  دـم بـشـادا چـو بـی از تـاله

 شان نه از خاک که نه عشق وطن بود

 ویشـر خـب ر ازـردند آخـدا کـج

 دمتـنروخــفـن بـدیـلـرای محـب

 ر دامن منـود تـر بـحشـا مـه تـک

 خار استـی افتیر بشوـونش گـخه ب

 ییه شوـن لکـن کـویشتـخون خه ب

 که تحت و فوق شد از تیره گی پاک

 ود خاکشـان بـوئی مشرقستـه گـک

 ب تارـروزان در شـد فـو خورشیـچ

 رد مهمیزـن را کـش سخـن رخـچنی

 روز استـنجـی پـانـگه دـاط زنـنش

 ر منـکـگر پیـشته بنـون آغـخه ب
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 دـــودنـب اول ربـدر شـان ا رـم

 ودم من وطن خواهـکه بـاهم اینـگن

 ام بهار استـه ایـون کـن اکنـببی

 ه داریـزاران لالـن هـل مـه مثـب

 ان نداریـامدر ـکه بـرگز لـو هـت

 ییر جاست جوـروان ه ون ماـخ ز

 اند آن مشت منحوس  تو نه ز اولادِ

 رزندـل فـوح را از اهـد نـدا شـج

 ار اندـمـشـح بیـالـاولاد ص و راـت

 رسد روزی که از لطف خداوند

 ب الله باشدـه حـک رشتـکه آن ی

 شود اسلام اندر کشور آزاد

 راباـال خـا حـر بـد کفـویـبگ

 لاوردردان ـــــــو مــز اولاد ت

 ملینرـاخ کـر کـد بـوم آرنـهج

 

 ودندـمـورم نـده در گـجا زن در این

 ن راهـدریـان انـاقبت جـه دادم عـک

 ه زار استـیدان لالـون شهـرا خـت

 ه داریـالـجا نـه بیـگر کـکو بنـنی

 اریـرمسـای شـو جـر تـانده بـنم

 رخ روئیـد سـه باشـهتر چـین با از

 ن آستان بوسـلیـرمـر کـانی بـسگ

 ک خداوندـن اهلـس مـکه گفتش لی

 دـپا رنـان میسـن جـکه در حب وط

 ته پیوندــک رشــلام در یـشود اس

 اشدـراه بـمـفر  هـح  و ظـا فتکه ب

 ریادـر فـاد کفـهـاز ن دـر آیـب

 اـرا بـت تـی کنـنـتـا لیـم یـهـب

 رـبـالله اک ۀرـعــا نــه بـمــــه

 نینبرستان لـه قــش بـد آتـنـزن
 (جریدۀ بشارت)                               

  
 ندای وطن

 وش این ندا کنـموطن گـالا ای ه

 نتـر زمیـن سـال دشمـده پا مـش

 ل است و غارتتهر سو بنگری قه ب

 انـدایـی خـور و ظلم مشت بـزج

 نـک ادا ن را ــام میهـوق مـقـح 

 نـده واکـن دیـهن مـم میـه اـبی

 ا بپا کنـری هر جـن محشـبه دشم

 نـا کـت رهـلومـظـداران مـوطن
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 نشستن بی تفاوت جرم و ننگ است

 لامـا اردوی اسـدست بـمـو هـبش

 انـمـلـردان مســد مــرزنـف الا 

 ی بپا خیزـانـلمـان و مسـغـو افـت

 دو عالم ی شهادت درـواهـر خـاگ

 اه نباشدـال و جـر مـاد از بهـهـج

 نـهـان میـانـلمـای مسـاضـقـت

 

 ن شرم و حیا کنـن چنیـزیبد ایه ن

 درین ره خدمت از صدق و صفاکن

 دین خود را جدا کنـلحـصف م ز

 نـا کـز رساه آوـدت را باـهــج

 را فدا کن ن جانـظ  وطـفـی حـپ

 دا کنـر خـویش را بهـاد خـهـج

 نـاع کـرادر استمـهمین است ای ب
 (جریدۀ بشارت)                                         

 مجاهد
 ی                         ـانـانس انـرف دودمـد ای شـاهـجـم

 ینزداـی رـسته فـایـق و شـلای راست ـت

 ا                           ـور مـام کشـو نـت ماـن ت زـد گشـبلن

 انیـغـوم افـه قـزودی بـار فـخـو افتـت

 ور چشم هم وطنی                     ـن و نـی وطـو ناجـت

 ارزانی   زرگیـن بـرا ای رده توـخدای ک

                  ز          ـرگـو هـسان تـن بـهـادر میـزاد مـن

 ن مسلمانی ـار و ایـری و ایثـن دلیـدیـب

 زا                         ـانـوفـم تـرا رزم و خشـود تـر نبـاگ

 وفانی ـت ط ـت در محیـدی وطنـش روـف

 ی                            ـیتـدر گ است ـت بپـامـقی امتی زـقی

 یـدان ود چشم عالی وـره بـچنان که خی
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 دهی فرصت                 که سلطه گران را نمی ییتو

 طانیـد سلـاکننـر پـو بـه در دیار تـک

 گی و اسارت تراست نفرت و ننگ                   هز برد

 ی ـدان نـدر و ارزش آزاد زیستـو قــچ

 وفا                              ام ـاد گـزد نهـی که در ره ایـکس

 طانی ـشی قـریـد در طروـه نـبه هیچ گ

 ق                             ـر حـدس و بـقـاع مـاع تست دفـدف

 یــرآنــن قـتیملاح ـست سلاح تُــس

 خوار                         ردمـته پسندد که دیو مـا فرشـکج

 سلیمانی اتم ـد خـویش کنـه کلک خـب

                 ندید           ار ـو روزگـان تـاز بسـاسه سـحم

 رخ کیهانیـی روز چـده بسـه دیـاگر چ

 ن                        ـار وطـان نثـه پاس خون شهیدان جـب

 جانی منـدش ه پیکارـشیر ب وـی چـیوـت

 ش                         ـران زد آتـردل ویران گـکسی که ب

 یـرانـوی ی ز و دارـهـگـن داـدای بـخ
 (جریدۀ بشارت )                                                                                 

 درود ملائک نثار تو باد
 رــهـران شــاه دلیــــز آوردگ

 اک راهـو خ انه ـدرخت و در و خ

 ورله که دیده به آتش چو خس شع

 تـدان پســلیـپ نِـیـآهن ــرِس

 سرـد سر بـرس ر میـرود ظفـس 

 ا را گواهـاران مــح یـه فتـهم

 رـگــولاد را در نـــو پ زره را

 نشست خویش کرده  به خاکسترِ
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 ها کـا نـک تـِلـراه مَ راـر چـس

 ن به آن گوشه و این کنارـه کـنگ

 لــغدَ اهِـسپ دان ـمی  زان زـگری

 م جانـنی اـران و بـحی ان وـهراس

 پاهـده سـکیـاه و تـمت پنـهزی

 وش راـپ ه رِزَ لاح و ـاده سـهـن

 زـتیـسو  ارای رزمـو یـاشد چـنب

 اـن ماردـه در پیش مـاشد کـه بکِ

 

 ال ماـدست اطف ـۀچـازیـو بـچ

 ی شمارب دوَه پشته بُـه از کشتـک

 ان بود در بغلـاشـته هـن کشـت

 ودکانـه کـان طعنـی کنیاـکم

 اده کلاهـگ و فتـه تفنـستـشک

 وش راـم ـۀان لانـه کنـرایـک

 میدان گریز د زـاه بایـروب وـچ

 اـز پ دـفتـردی نیـد لاف مـزن
 (جریدۀ بشارت)                                   

 شهید در صف انبیاء است
 ندا اص خداـاشق خـدان عـشهی

 ردانه بستندـر دین مـکمر از به

 دـآب دادن را  ال آروز ـهـــن

 یرانـن دلآاعت ـدان شجـبه می

 آن جوان شاد ز رحمت باد روح

 گان این شهیدان به واپس مانده

 به هر فرد مسلمان این شعاراست

 به ما فرض است از آیات قرآن

 دلاور انـرمانـهــقلا ای ـــه

 کوشیده دبیر رای خود بـی تپ

 آرید حمله کمونیست بر ز غیرت

 

 اء اندـدان همردیف انبیـشهی 

 ه تا کاخ کرملین را شکستندـک

 ندود نهادـخام ـاوید نـمه جـه

 چو شیرانـسلحشوری نمودند هم

 ام او به نیکی می شود یادـکه ن

 لگی شانـه بر جمدِ دایا اجرـخ

 که ما را هم شهادت افتخار است

 شهیدان یک خون هب یک گرفتن

 لا ای عاشقان جنگ و سنگرـه

 زدان را بنوشیدـوق یـراب شـش

 ذاریدـجر گـقلب دشمنان خنه ب
 (جریدۀ بشارت)                            
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 آبروی وطن
 کنید                         خون دل و دیده تر ـه خاک وطن ب

 دـر کنیـرک سـن تـروی وطـدر راه آب

 د                             ـویـد شـحـن متـای وطـا وفـاران بـی

 دـدر کنیـب نه دشمـلطـن ز زیر سـهـمی

 ون                            ـکنا ـفـل جـرارت اهـش رمن ـدر خ

 رر کنیدـشو غ ـش و تیـب  آتـسوز لهی

 رنج                   درد و  زین غمسرای غربت و زندان 

 ن سفر کنیدـن میهـلشـلان گـون بلبـچ

 ا ناله سر دهید                           ـن مـلشـار گـاخسـر شـب

 یدکن رـب را خبـر شـان بستـگ هدـخوابی

 ز داغ خویش                   با چشم خون فشان و دل پر

 ویران نظرکنید کس وـانه های بیـر خـب

 ان بسوخت                           ـگـانـگـه بیـرار فتنـرا ش ما

 نیدـذر کـمن حـنه دشـن ز فتـاران مـی

 میکند خروش                        کشور ما ه ون بـسیلاب خ

 کنید رـه تـی کینـب ۀ د و سینـنیا زـدری
 (جریدۀ بشارت)                                                                                                       
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 5 پیام مادر گلگون کفنان
 مـوختـی ســم گرـدوش در داغ ج

 دود ان چوـچـخود پیه آه در سینه ب

 ادـبه ـه بـفتا رـدار هـن پنـرمـخ

 ه کورـرا چشم جهانبین گشت لـعق

 ونـای خـه در دریـرقـدل غ زورقِ

 وجهاـان مـان در میــلطـط غـلـغ

 الای عشقـون دل شده کـخه ر بـت

 سر فرق  تا  ت پاـم از شصـوختـس

 نـود آوای مـس نشنـتم کـوخـس

 ه اندـر بستـگر پـن را مـرغ آمیـم

 گی هارـن بیچـد ایـا چنـدا تـای خ

 انمانــبی خ رو ـی آبـن بـی وطـب

 دانحـن ملـگان ایـانت پیشـاین خی

 دــداوندی زننـکی لاف خــا بـت

 اـاد هـیصن ـا در دام ایـجـا کــت

 رفرازـن سـگین و دشمـدوستان غم

 وـای تـه ازیسـار ـم از کـسوخت

 وـدای تـاپیـن رارـاس زم ـوختـس

 درام نـاید ـابـایان نیـا پـجـتا ک

 وختمـی آمـع مـوختن از شمـس 

 بود ملک هست و ه آتش افتاده ب

 ادـی ه زـا رفتـار هـذکـر تـدفت

 دور ده ـگنـارینه را افـک پـعین

 ونـانش واژگـاد بـانی بـمـآس

 رده گاهی اوجهاـه شکن ها کـگ

 لای عشقـن لیـه دامـرخ گشتـس

 ای خدا کی میشود این شب سحر

 ای وای من صد وای منوای من 

 دــه انــد را در بستــروزن امی

 گی هگی در خواری و آوار هدـزن

 انـا زمین و آسمـر گران از مـس

 اینانـدایی خـه میثاق خـن بـای

 دی زنندـل و ماننـی مثـوی بـدع

 اـاد هـن شیـگ ایـرنـنی ـۀکشت

 ی نیازـای ب  ی نیازـکی ای بـتا ب

 تو های ه دشمن نوازیـن همـزی

 ا های توـمـم از معـه گشتـخست

 امـقـام  الانتـقـالا نت  داـخ ای 
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 اـه اردـن بمبـند ایـا چـکی تـتا ب

 هـختـر آمیـزهه ا کی بـا تـآب م

 د جوشد از زمینـا چنـون تـموج خ

 نان این دختراـگ هان زادـای مسلم

 بکی درخاک و خون غلطان شوند تا

 ر پناهـی سـودک بـا آن کـتا کج

 رزان ویـن لـت وزدـان سـع سـشم

 متنـروس سیـو عــدا آن نـای خ

 رده اندـسجد که ویران کای بسا م

 ا مال کفرـای بسا مصحف که شد پ

 یـو یـرآن تـزت قـعان ـسبپا

 دـدنـر شـا کـدایـا خـان مـدوست

 ند در اغراض خویشقمومنان غر

 ا ز دل یاری نکردـما ـچ کس بـهی

 کریزـونین اشـین غمهای خا من در

 دمـماز آـود بـخـه الیدم بـم مـچش

 ن زدورـم مـچشه د بـان آمـهـناگ

 ریــگـران دیـی از اختــابشـت

 اـه  رـمشیـو شـرتـی از پـابشـت

 انــگه گر آزادـا از سنـرقه هـج

 یــر و سهــون سـی آزاد چـملت

 ارـق آشکـب حـوکـک در جبینش

 ها ا کاردـودک مـلوی کـدر گ

 ا ریختهـر مـر سـش بـل آتـسی

 لاب و یاسمینـای نسرین و گـج

 گان سیمین برانه درن حیا پروـای

 وندـزان شـم آویـلـاب ظـاز طن

 د بیگناهـاشـر بـجیـه در زنـبست

 ژگان ویـر مـشعله جای اشک ب

 د ماند بی کفنـا چنـرده اش تـم

 دــافرستان کرده انـق کـخانه ح

 فرـال کـکر دجـای لشـر پـزی

 ران توییـه ویـانـک آن خـالـم

 د و غافل تر شدندـدنـال ما دیـح

 هر یکی در بستر امراض خویش

 ا از جان وفاداری نکردـمه کس ب

 گوش دل که خیزه د آوازی بـآم

 از آمدمـظر بـنردون ـانب گـج

 ون خط نورـر آسمان چـتابشی ب

 ریــگـان دیـمـروغ آســاز ف

 ها رـرق چشم شیـی از بیلوه ـج

 گانه ان دلدادـردان عاشقـر مـشی

 یــا دست تهـار بـکـح پیـاتـف

 ن شکارـش دشمتبرق چشمش آ
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 ید و ثباتـان و توحـرش ایمـسنگ

 رودـه فـان گشتـپای دشمنه ی بـن

 ریـن تـشط روـا خـدم بـاز دیـب

 ر ز مهرـدم فروزان تـیوی دـر تـپ

 اــهه ها و در ن از وی دشتـروش

 من ارِـمت بـم ظلـروشن از وی چش

 ای نورـز آن دری  ی نوـوجـاز مـب

 هـاستـر خـا بـپه دم بـا دری دیـم

 لامــغ  راـآن اب ــابی آفتــآفت

 ارـزدان آشکیـ رـش فـلالـدر ج

 ریز چادرش چون صبح صادق نور

 ریـهـظـمور ازل را ـلعتش نــط

 ونـاکش داغ خـلب پـراز قـر فـب

 واهــگ ادت را ـشه ونِـخ یرـتـاخ

 ه مدهوشم نمودـظـت آن لحـهیب

 دــن آب شــه مـینــدل درون س

 رــریــس ردون ـرخ رخ گـمادر ف

 ان ویـک حسرت حلقه بر مژگـاش

 نـست ایا ید انـام شهـغـگفت پی

 یق خد استـت دست توفـبا جماع

 هادـر روز جـد ظفـشی بخـه مـآنچ

 م نگشتن پیش غیر اندر حیاتـخ

 نی به وصف دوستان خوانده سرود

 یرــگـور دیـور نـآن ن در دل 

 سپهر روشن از وی جیب و دامان 

 اـان ذره هـاک رقصـاد خـدر نه

 ار منـام تـوش و شـامـه خـکلب

 دید آمد ز دورـگر پـورت دیـص

 هــآراست زدی ـای روغ ــا فــب

 امـتم  اهم او   وس راهـاکبـخ

 ت حق شعله کارـگاهش هیبـاز ن

 زـروارید بیـم  شوی سیمینـگیس

 ریـق را دفتـح اتـش آیـدامن

 ون یکی اختر که باشد لعلگونـچ

 رف لا الهـوب حـکتـدر آن مـان

 م نمودـراموشـی را فـلک هستـم

 چون سیماب شد و قطره شد لرزید

 ر دستش ازروشن حریرـی بینامه 

 ان ویـگشتـه نوری در انـامـخ

 نـست ایا وشت روز میدانـسر ن

 است مصطفی حدیث شک بی این سخن

 ادـاتح  ستا  ادـاتح ست ااد ـاتح
 (نیوجرسی 5311آگست  1 - خلیل الله خلیلی)   
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 صهبای وطن

                       وطن ا غم و سودایـم بـرغ دلـد مـه کنـچ

 وطن ای ـلوه زیبـدل جه له بـد شعـو زنـچ

 د                        ـاشـب ان ـل دستـلبـب ه آرام دلِــل کـگ

 نـوط ای ـاشــمـوق تـو شد از دل ارَــبُنَ

 جان کزلب جیحون خیزد           ۀ ای خوش آن نفخ
 صحرای وطن هب زند خنده  وای خوش آن گل که

 د                 ـاز آیـاره روان بـر بـرده دگـن مـه تـب

 نـآرای وط وی دل ـر و بـحـم ســاز نسی

 و دمن           خون خفته به هر کوی ه ای جوانان ب

 نـردای وطـده فـان دیـم تـغ اـد بـکنچه 

 بدو           ه امروز ـت کـکیس داـر خـدادرس غی

 وطن ود ازین همه غوغای ـر شـا بـشکوه ه

 من از بر دوست          ه د مژده بـا که رسـود آیـبُ

 بای وطنهص ه ـید بیـه بشوـه دل از غصـک

   م         خود می گفته ب ه تم خفـر غـدوش در بست

 م و سودای وطنـغ م باـرغ دلـد مـه کنـچ
  (جریدۀ بشارت)                                                                                                           
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 عهد
 کنیم   وفا ر آن هم ـه ایم و بـهد بستـما ع

 مـدا کنیـف  انـدت و ایمـجان را براه وح

 خود  ه هر شیبر خاک ـول داده ایم کـما ق

 مـکنی ا ـد رهـافر و ملحـرد کــدستبُ از 

 ا ــران آریـن شیـامــن است مـن میهـای

 مـود را ادا کنیـن خـق میهـه حـد کـبای

 خاک وطن یا وطن فروش ه تا ملحد است ب

 ا کنیمـنگ و رهـی کشیم زجـما دست ک

                     اـاد مـهـلاح جـی است سـان و راستـایم

 مـنا کنیـف ود را ـن خـلاح دشمـاین س با

 ر جهاد است فرض عین            ـر جوان و پیـبر ه

 ه ترک غزا کنیمـد است نـر و ملحـتا کف

 شرق            این درس عبرتی است به دون همتان 

 چها کنیم ه کرده ایم و هنوز هم ـدیدند چ

 ار                       ـا وقـب ان ـغـد و افـاهـور مجـامـای ن

 اک پای ترا توتیا کنیمـه خـق است کـح

 اوان شرقیان               ـبا توپ و تانک و راکت و ه

 مـزا کنیـهد و غج است که ـبس افتخار م

 روش                    ـف نـوط ور دلان ـه کـگو بـما ب از

 نیمندا ک  و انسانـکه نام تـگ است اینـنن
 (جریدۀ بشارت)                                                                                                              
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 قیام دوران
 رر انداختیم                    ـام خود شـدوران از قیه ما ب

 ر انداختیمـار دون را درخطـغول استعم

 ا برزم آتشین                    دشمن سفاک و بی دین ر

 مـدر انداختیـاز سر زمین خود ب دـتا اب

 رد                        ـگام نبـه هنـهاد فی سبیل الله بـبا ج

 مـداختیـر انـی را در سقـان اجنبـحامی

 کار حق باشند شیران دلیر                    ـف پیـدر ص

 یمات کتاب حق نظر انداختـچون به آی

 ی امان و با خلوص و اعتقاد                    ـرد بـا نبـب

 داختیمـر انـدادگـخرمن بی درـآتش ان

 له گی با اتحاد و اتفاق                  ـامت جمـدر شه

 انداختیم گر روح حیله و برقلب شرر صد

 ا                          ـآری نـرزمیـس ا ـدس تــار قـاز دی

 انداختیم دام خصم خیره سر ـانرزه بر ـل

 لطفت برگزین             مردان را ز یارب این آزاد 

 کن نظر بر ما که در راه تو سر انداختیم

 ازان رهت              ـصد درود از هاشمی برپا کب

 شان جوشید و بر عالم اثر انداختیم خون
 (جریدۀ بشارت -هاشمی  )
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 امید آن روزه ب
 ان روزی             ـانمـی خـب ردم ـن مـیغم اد ـریــز ف

 زمان روزی  فرمان ه ادر بـی مـل بـوز طفـه سـب

 ر روزی          ـپس ق ـر عشـاطــدر از خــدوه پـز ان

 روزی  نوجوان  و ن ملت زپیرـخشم ای و ورـبه ش

 ی سر         ـود بـب ل اوـه طفـادر کـم ۀسین وزـه سـب

 زان روزی ـل خـصـا از فـم اریم ـبه د ـامیه ــب

 ا پاش خون باشد       ـت سر که ز هیدیـون این شـبخ

 عیان روزی  نورش حقیقت را رـض روح پـبه فی

 د       شروم از برادر ـحـه مـلوم کـواهر مظـبه آه خ

 ت شد بدست ناکسان روزیـم و وحشـید ظلـشه

  ان ودین باشد      ـه با ایمـک کـر این ملـبه آه دخت

 ر دشمنان روزی ـش وظش زـو محفـردانی تـگـب

 م      یبین دست روس می ز محنت ها ه این رنج وـهم

 دی به پیروزی رسان روزیـداونـان خـرمـفـه ب

 ان                 ـایم ا ـرد بـق مـحـه ازان و بـاکبـحق پـه ب

 روزی ان ـم وارهـین غا الم ازـد عـق سیـحه ـب

 دست روس            ان که آواره زـموـظلـق آه مـحـه ب

 ان روزیـدست غازیه ن را بـلوب دشمـن مغـبک

 دار    ـبی ها تا سحر  به قلب پاک این مردم که شب

 همان روزی  و گردانی ـه یا الله تـریاد کـد فـزنن
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 د       نگرد زبون که روسها سرنگون گردند که دشمن ها 

 ان روزیـچنـآن انیـان رسـد آسوَبُ وـزد تـنـه ب
 (جریدۀ بشارت)

 سرود
 جهاد و پیکار نیست                  ،افغان ستانه مگو ب

 ستین یداربدلیر و  ،گان هو که رزمندـمگ

 طرفدار نیست                   حقه ب ،مردم همه که مگو

 انکار نیست که جای ،گفته ها مگو ازین

                حماس آفرین        همه  ،سنگر مقیمه همه ب

 همه به سودای دین ،رزم همه به پیکار و

 پیکار ما                     زجنگ و  ،ر نیستیـر خبـمگ

 اـدار مــلق بیـز خ ،ریـرتاسـام سـقی

 ار ما                   ـرفت ز راه و  ،حیرت همهه جهان ب

 ار ماـز عزم و ایث ،ما لاصـز عشق و اخ

 نگر                   رات گلگون ه ،شهر خون و قیامه ب

 نگر خروش جیحون ،جوان زخون پیر و

 نگر                    خون طرف ره به ،آب روان جایه ب

 زون نگرـروز افـب  ،ه راـردانـاد مـجه

 جان میکنند                    ه دفاع ب ،ز دین و آئین خود

 کنند می ر زمانهه ب ،ودـمیثاق خه ب افو

 شمشیرما                  از دم ،چکد چه خون می بین هب

 ما تیر پاره کند ، داـگر بی خـون جـچ
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 ما                       دبیرـت رت و ـغی ،دهـرت عالم شحی

 تفسیر ما ده ـآم ، ود گذرـازی از خـغ

 بکشتندشهید               اگر  ،اگر کشیم غازی ایم

 و امیدفخر  ۀایـم  ،ر یکیـما هه ود بـب
 (جریدۀ بشارت)

 

 می شکنیم و می رویم
 لمتیم                  ـرگ قشون ظـم  ،اه غیرتیمـخشم سپ

 تیمأرـجه ـب و رـپیش ، موج نور را شخیز

 رویم               ی شکنیم و می ـم ،رانصتاج سریر قی

 میرویم               و  می شکنیم، ب دشمنانـداس و صلی

 ا                      ـم زار  ار ـرمی کـگ، اد ماـجه ـۀزمـزم

 شعار ما ت ما ـهم ، وکت زور وزر بردـش

 ی رویم                     ـمی شکنیم و م، انـهانیـج ۀکدتـب

 رویم می  و می شکنیم ،انـدار ظالم ـۀچوب

 ده را                  ـکشیـوم ستمـق ،صبح امید و رحمتیم

 را ده ـر دیـزج ۀودـت ،مـدالتیـه عـلـافـق

 ی شکنیم و می رویم             ـم ،جام مراد سلطه گر

 رویم می شکنیم و می  ،اد فتنه گرـکاخ عن

 طاغیان               قلب ه لرزه ب ،رعد صفت فگنده ایم

 جان خائنانه له بـشع ،برق صفت فگنده ایم
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 می شکنیم و می رویم              ،فساد و جنگ ۀدبدب

 می رویم، می شکنیم و تری نژاد و رنگبر

 سر                      ه پای تا ب هست ز، جنبش شب ستیز ما

 شر ر وـخی ان ـمی گ ـجن  داومِـت لۀسلس

 شکنیم ومیرویم                 می، او باطل و هست و بود

 شکنیم ومیرویم می ،عیش ونوش او و ساغر

 ما                   ی شعار ـکنـبت ش، اـاد راه مـهست جه

 اـار مـتب ر ـاز تب ، گری خرابـه بتـانـخ

 رویم               ی شکنیم و می ـر مـطوق اسارت بش

 می شکنیم و می رویم، د طلسم جاه وزرـبن

 جاه و استوار               ه پای ب ،ام حقـتا که شود نظ

 ارـدی و ده درـزیب ، تا که شود درفش دین

 و می رویم               می شکنیم  ،نه رااـزی زمـپروی

 م و می رویمـمی شکنی ،را زمانهزی ـچنگی
 (جریدۀ بشارت)                                                                                                            

 آهنین عزمیم
 ی شعورـدای بـشوروی ای بی خ

 بیرون شو خودتاین بخارا نیست 

 ویش کنـم خـزودتر پا در گلی

 میهن ما خاک چکسلواک نیست

 روی توـم از نیـمی ترسیـه ما ن

 جنگیم تاجان درتن است با تو می

 دوره ر بـی یکسـات آدمـاز صف 

 زوره آخر ب رونت کنندـه بیـورن

 نـی پیش کنمایی ـچه آخر مـآن

 ناپاک نیست ای هر ـکشور ما ج

 وی تو مارا باک نیستـه یـاوز ه
 زن است و و پیر خواه مرد جوانخواه 
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 گر استـدرس ما امروز درس سن

 تـآهنین عزمیم و می رزیم سخ

 ما ر ـت شمشیـضرب عالم  هدـدی

 گر استـوره آهنـا کـر مـسنگ

 تا که یک نیم رمق در پیکر است

 اـم ر ـدبیـو ت انبازی ـغیرت و ج
 (جریدۀ بشارت)                                                                                                            

 ندای مجاهد
 ادـهـج ریقـطانیم و در ـغازی

 رت و ناموسـاب فطـق ایجـطب

 ال خاک ما خواهدـه اشغـهر ک

 پرست روس یا که  استآنکه روس 

 مـمیـد را خصـلیـان پـانیـج

 س اندخلق و پرچم که نوکر رو

 را ودـهن خـن و میـن دیـدشم

 ور ماـه کشـهر که پا کج نهد ب

 شکر کز رحمت و عنایت حق

 ارـهـادر قـه قـل بـو کـا تـب

 کوفنلا شـــآتش راکت و ک

 ی زبون و کشته شوندـکلـا بـت

 ز آزادـزیـن عـود میهـا شــت

 ونخواریمـخ 5دشمن روس و ببر 

 اریمـداکـن فـظ وطـر حفـبه

 مـریرداـغ بـه تیـرا بر او ــس

 اک تیره بسپاریمـه در خـکشت

 مــاریــد را یـان رشیـامیـح

 ن انگاریمـلنی از روس و دترـب

 ه جان داریمـا کـو سازیم تـمح

 مـرود آریـه بر فرق او فـدشن

 مـرتی داریـهر شب و روز نص

 تن از خصم زنده نگذاریم یک

 مـاریـرو بـان فـر دشمنـبر س

 کاریمـاد و پیـرم جهـه گـهم

 خریداریم جان ه  ادت بـا شهـم
 (جریدۀ بشارت)                                                                                                         
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 روز ماتم
 است       اتم ـروز روز مـدوستان ام دوستان ای ای

 غم است و بپا شور ر تاـان سـور افغانستـدرکش

 ما      رابـو مح ر ـر منبـوم شوروی بـجـروز ه

 است نامحرم که ناموس وطن درچنگ هر روزی

 ها پل بسته شد      میگ که درصحن فضا از روزی

 غم است رپاکنون همه چشم یتیمان  که تا روزی

 اتم استـروز روز مـان امـدوست دوستان ای ای

 غم استو  ورـا شـر تا بپـدر کشورافغانستان س

 ا              ـداد مـن اجـدفـن مـما ای ور آزاد ـن کشـای

 روز یکسر برهم استـا امـاد مـن آبـهن میـای

 ما            ازارـه و بـوچـرکـا بـزار م انـردمـر مـب

 بم است از اران فشنگ وـا بـرش طیاره هـاز غ

 م استـاتـروز روز مـدوستان ام دوستان ای ای

 است غم و ا شورـبپ اـانستان سرتـغاف در کشور

 بود       یک کودک افغان  جان بود تا یک رمق در

 محکم است سخت و کشورش ایستاده  تبهرنجا

 دین ما          ا در اصل شرع و ـن مـآئی ک وـدرمسل

 است  ا پیکار رکن اعظمـن مـرکیـمن پـبا دش

 م استـاتـروز روز مـدوستان ام دوستان ای ای

 است غم  و بپا شور ر تاـانستان سـر افغدر کشو
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 ا                    ـم ادـریـف ی ــگ هآزاد ،اـــم ر دادِـالله اکب

 است الم ـلق عـاه خـا آگـداد مـرت اجـاز غی

 ما حمله ور     هستند بر غرب حیله گر شرق و گر

 کم است و ناچیز درپیش لطف دادگر این هردو

 اتم استـروز روز مـان امـدوست دوستان ای ای

 غم است بپا شور و ر تاـانستان سـشور افغـدرک

 بوس        رد روس امریکه آید پایـا تجاوزکـهرج

 ل مرغان خم خم استـر قتـار صیاد دغل بـرفت

 میان             کن در دگر کرِـان مـد است آشیـبلن مارا

 ماتم است وـری جز زیان ایستادن تـچیزی نگی

 م استـاتـم روز ان امروزـدوست یدوستان ا ای

 است شور و غم  بپا ر تاـان سـدر کشور افغانست

 رزمین    ـس  هر در روزـای مسلمین ام بنگرید گر
 است  هردم  ن ـوی دشمـا براهل دین ازسـله هـبس حم

 ی          ـدتـش وستگی باـی پیـدتـاق و وحـفـپس ات

 استرم ـاک ولـر رسـبا دین و قرآن خدمتی ام

 است  ماتم  ان امروز روزـدوست ان ایـدوست ای

 م استـو غ بپا شور  ور افغانستان سر تاـدر کش
 (جریدۀ بشارت)                                                                                                            
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 مرغ آزادی
 باشد مرا                خسو گی بی خار ه دـان زنـا جهـت

 مرا دـاشـدادرس ب مت ـه هـرغ آزادی بــم

 اشد مرا                  ـرس بـاد جـریـگیزه فـا انـجـرکـه

 مرا ه آزادی هوس باشدـدم کـه آن صیـن نم

 س باشد مراـا در قفـفس تـویم نـفس گـق از

    شود                 لهیبم می ان و دل ـجه ن بـه دشمـدعـخ

 شود می رقیبم ر ـیب آخحبم ـه را گفتـهر ک

 شود                    ریبم میـل فـات گـی ثبـای بـده هـخن

 شود ر محنت نصیبم میـس رـت بـکه محنـبس

 راــد مــاشــس بـفـج قـم دام راه درکنـبی

 وطن                  ن باشدـان مـان جـمی رت درـغی ورـش

 اهرمن خویش دست خاک  ه زـکنیم کوت می

 انجمن                   نمائیم ن میـه روشـم کـیع سوزانـشم

 نـه مـدارم ورنـان نـامـس اـنـی راه فــاز پ

 مرا اشد بیک مشت خس  خویش را میسوزم ار

 ر                      ـن هنـای  رایمـد بـخشـم بـانیـغـیرت افـغ

 سفر  گرداب بنمودم  هـلقـوج از حـو مـچـهم

                      خبـرر کردم ـخب ودـان خـهـمی را از جـعال

 رـس مردم نه بینم درد ه ازـرکردم کـترک س

 مرا د ـاشـک نفس بـه یـزارم ارچـاز نفس بی
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 کلیم                      اشدن بـم ارـودن عـد بـگی در بنه دـزن

 دکلیمـن باشـار مـان همیشه کـوفـجنبش وت

 م                         ـد کلیـاشـن بـم ار ـان رفتـگه زادآ ۀوـشی

 کلیم دـاشـن بـه آزار مـر همـالم گـع ارـک

 مرا کس باشد ه اری بـر کـاکس اگـناکسم ن
 (جریده بشارت ،هیک فلاحن)                                                                                     

 شهیدمقام 
 ون و مکان دیگر استـعشق را ک

 ازان ازلـاکبــم پـریـدر ح

 نفس دون آنجا کجاستاز پیروی 

 رـی مبـامـرمن نـوای اهــاز ه

 ودیـی خـی بـگه اورای زندـم

 نآ ی ازیاـاضـوی الله و تقـماس

 س راـلیـو ابــرای پیـای پـج

 نجد در اوگر و چاکر نمی ـموت

 ویز این معنی بجـیدان رمـاز شه

 انـکتای شـاهد یـش( ج)یاد الله 

 ود کنندـار خــعشق را ایشان شع

 م راـلیـر تسـجـان خنـه گـکشت

 طاغوت دور جوی ز هرچه میجوئی

 رو و راه  ـرش گیـور را در پیـن

 

 گر استـکشان دیـان و کهـآسم 

 گراستـقگران دیـل رونـفـحـم

 ر استـگـان دیـحـلا و امتــابت

 ن دیگر استآن مقام را کیف وکا

 و سامان و جهان دیگر است ازـس

 ان و کسان دیگر استـار دونـک

 ازمان دیگر استـجا س نیست آن

 ر استـگـان دیـراط داعیـآن ص

 ان دیگر استـکه ایشان را کیـزان

 ان دیگر استـارمغ را ون شانـخ

 ان دیگر استـشه و کسب عنـپی

 زمان از غیب جان دیگر است هر

 ر استـگـن دیاـومن را نشـراه م

 هر زمان است این زمان دیگر است
 (جریدۀ بشارت)                                      
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  بهشت وحدت
 ؟وـانیم دار کگجان بگذشت ز ما

 می ندوزیم لب به افسون سکوت

 آنکه او را سر به کف باشد مدام

 افلند از مهر ماـرستان غـشب پ

 کی ز آتش می شویم آسیمه سر

 قـرکت مردان حـح الـدر قب

 مـدتیـت وحـان بهشـدلیبـعن

 

 و؟ـرار کـد اقـو آن مسنـدارک 

 رار کو؟ـان را وحشت اقـعاشق

 و؟ـارکـه دستــصرادر غُـای ب

 و؟ـدار کـبی ۀدـلان را دیـافـغ

 ر پیکار کو؟ـما س اـله را بـشع

 وار کو؟ـقلعه و کاخ و در و دی

 ار کو؟ـر منقـا را سـر لا مـغی
 (جریدۀ بشارت، سید ضیاالحق سخا)        

 داد ملت
 اره کن بشکن طلسم ننگ راـپ

 گن زبونـکاره را افـدشمن م

 کشتن میهن فروشان عار نیست

 چون شیر ژیان هحمله بر مردان

 نـد آوازه کـلنـا را بـانـآری

 

 خوبتر زن طبل و کوس جنگ را 

 غرقه اش کن دردل دریای خون

 ز بلند دار نیستـای ایشان جـج

 ار تگرانـر ازین غـداد ملت گی

 نخل دین از خون دشمن تازه کن

 (جریدۀ بشارت)                                       

 تصویر های خونین
 ان نگرـایت درد و فغـر اوج شب نهـب

 ن ببینـطاول چنیتاد ـب ردـن زگـگلب

 یـاران رحمتــم بـم نـوی نزدر آر

 ای دردـهم و افسانه ـای ماتـبر واژه ه

 ان نگرـه کشور افغانیـون نشستـدر خ 

 وادث چنان نگرـد باد حـتن ن زـگلش

 در آسمان نگره ا بـاخه هـان شـدست

 من طوطیان نگرـاط انجـا بسـر جـه
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 چمن جای ابر نازو اغ ـای بـسبزه ه بر

 دوران رسیده راه ل غنچه های تازه بـگ

 فسـاده در قـه و افتـلان خستـر بلبـب

 دـار  بـله روزگـمشغ ر و دارـدرگی

 این داغهای سرخ چمن برگ لاله نیست

 ارزانـوج مبـده فـن برآمـخونین کف

 بدان ان یکی قصه گوـرگ را زبـهر ب

 راه عشقـه را ب ادت ماـری شهـتا بنگ

 زیان مستـت چنگیـگری حقیقـتا بن

 ار خون شهیدان عاشق استـجا دی این

 وی ماـا در گلـم ۀوج خندـبشکسته م

 برکشته های پاک جگر گوشه های ما

 افسرده دل تکیده و خشکیده لب کنون

 ریگذـب برادر چو زگداناـر مرگ جـب

 را هردـرزند مـکس فـادران بیـو آن م

 انـر زمـه پیغمبـرقـد خـنـش زنـآت

 امع شکسته بینـگلدسته های مسجد ج

 داد روس راـشب بی در  یان ـانـغــاف

 رـادران پیـم رسنه وـودکان گـاز ک

 داد جور خصمـه زبیـا درون سینـدل ه

 ی روزگار ماـاره کنـر نظـی اگـخواه

 زخم ماه رحمی بگذارد بـکس نیست م

 ان نگرـن سایبـم شراء ببیـرد غـاز گ

 زان نگرـدشنه دست خ اده ها زـج بر

 هن پاسبان نگرـرگسان زشت کـاز ک

 ی زگل و باغبان نگرـا تهـانه هـگلخ

 گرخون شهیدان نشان ن ز  ر لاله راـه

 وان نگرـه صف ارغـکنی بـاور نمیـب

 ک داستان نگرـر لاله را عبارت یـه

 ا ترک جان نگرـبی ردـرصه نبـدر ع

 ان نگرـگیزیـاول چنـا چپـاری بیـب

 اشقان نگرـموج خون صفای دل ع بر

 زبان نگر غم بر جا حدیث قصه و هر

 ادران نگرـای دل مـناله ه ر زـمحش

 نگر ر زخون پدر کودکانـپ شبر نع

 ان نگرـر آتش بجـریاد های خواهـف

 ان شان نگرـا زه عروسـزای تـع درنا

 کشان نگرـدل کهه غم ب غبار زان رو

 اب خدای جهان نگرـه ها کتچر برـب

 ان نگرـانمـبی خو اجر ـه و مهرآوا

 ن کاروان نگرـبهرترک وط ا وـهرج

 وآتشفشان نگرـینه چکای ـله هـازشع

 گرـان نـگه اره آوارـا شمـا بیـاینج

 ان نگرـدل جهـع  ۀنشان  یـدعـای م
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 نـن ستان ماـه گلشنم افغـآتش گرفت

 دل شکسته ایم و ره خسته پَـن همـبا ای

 گیه زندگ و مر ۀای معرکـگنـدر تن

 نـراه دیه ا را بـن مـردان مرد میهـم

 زبون ۀارـم دغل کـر شکست خصـبه

 ار روسـارت اسـکند طلسم اسـتا بش

 ت بپا خاسته در بند بوده راـن ملـوی

 

 بیان نگر آتش ام چوشعله کنون تشآ ز

 شیر ژیان نگر ه عرصه چوـیا بـرا ب ما

 وان  نگرـارا جـگان ملت مه اوـو بـن

 وان نگرـهلو پن ـپیل تو ار ـدیـاسفن

 ان نگرـر میـا بره ـشمشیر های آخت

 ان نگرـادت عیـدر چهره ها امید شه

 رمان نگرـق قهـتکا به رحمت حا  با
 (جریدۀ بشارت ،فلق)                                     

 

 گوهر افتخار
 بهار را   ل ـرده خجـا کـون مـرخ خـلالۀ س

 رار را ـه دل شـله بـد شعـق ما زنـآتش عش

 دیده ایم   ـن آبـده ایم آهـم کشیـه ستـما ک

  رار ار زاـۀ کـود صحنـی بـرحمته  این هم

 ن   ـه بیـوچی روس را بـدان ما پـپیش مجاه

 رار را ـف قـز ک  داده ،در دلشه ادـلرزه فت

 ا   ـم نـآتشی ر ـا خنجـن مـغ دیـتی ۀلـعـش

 را  زارــۀ تـدبـاک ره دبـه خـد بـگنـدر ف

 سر سپریم و ره بریم درد و الم به جان خریم

 ار راـخـر افتـوهـم گـمت آوریـه غنیـتا ب
 (جریدۀ بشارت ،لقف)
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 شیپور انقلاب
 اه ماست                    ـله دار سپعـو مشـدا چـدست خ

 ماست رق حسرت شام سیاه ـد غـخورشی

 ر                     ـن سفـرسیم در ایـی راه نتـره گـاز تی

 استـم  ی انداز راهـا که روشنـر تـتکبی

            خود       لوی و پایـزخم سینه و په شادیم ز

 ع گناه ماستـه رفـانـا نشـه هـاین غنچ

 رده ایم                      ـمایت نکـوکسب حـچ دیـاز هی

 ن و پناه ماستـه امـه حلقـاتمی کـبا خ

 قـده عشـان در دمیـلاب چنـور انقـشیپ

 اک سر بسر همه آوردگاه ماستخکاین 
 (جریدۀ بشارت)                                                                                                           

 

 سر باز میهن
 ه هایتـون نشسته لالـن در خـوط

 ه ها یتـاخـل ها و شـده نخـخمی

 وـوروزی تـل نــر گـرپـده پـش

 هایت رگـون بـشده آغشته در خ

 میریزـب  ها خون  ای توـوطن در پ

 میت گریزـنگج ــۀاز صحن اــکج

 نمائیم نـدشم له برـران حمـچو شی

 ستیزیم می  ا چنگ و دندان ـهمه ب
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 ازیمـس ویت دورـن زکـوطن دشم

 ازیمــور سـرا در گـم تـوطن خص

 سازی اکـن پـوث دشمـکنیم از ل

 چون نور سازیمـاک همـایت پـفض

 افغان وسـامـن نـر و وطـوطن فخ

 ردانــم اه راد ـگــایـن ای پـوط

                                                        غـوابـاه نـت گیـربـــن ای تـوط

 ژوهانـپ ب دانش ـکتـن ای مـوط

 م ـوانـخـاست ه ـکستـش و ـت داغ  ز

 جانم هـنیم نـن مـرانت  وطـز هج

 تویـس ی آیمــم هــروی سینــب

 خوانمه ب خود نـر زمیــدیث سـح

 

 دانـهیـش اد ــم یـمیهن  ثـدیـح

 انـمـک یتیـه و اشــالـدیث نـح

 دهـــادران داغ دیـث مـدیــــح

 باران  د تیرــم شـــوانش ازستـج

 برایت ای وطن دل تنگ تنگ است

 است گدورا زتو نن گیه این زند بما

 ادیمـش ردیم وـو بر گـدر آغوش ت

 است نه گاه درنگ و رـنه جای صب
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 یمدسته رآن بـف و قـتفنگ اندر ک

 هستیم ن دوست ــهمی ی سربازــبل

 مـیریـگــن بـه دشمـه سینـانـنش

 کستیمـش  افر راـــرور روس کـغ
 (جریدۀ بشارت)                                                                                     

 میروی
 ان میروی  ـک افغـر چرا از ملـای شوروی آخ

 چشم گریان میروی با  آمدی  خوشوقت و خندان

 ها  رــن شمشیـــهها از می رـان شیـشیآاز 

 رویـریشان میـپ اطر ـرها خـت تکبیـاز هیب

 صفت گشتی عیان هرسوا شدی اندر جهان روبا

 یومیر زان ـگری اینجا  از غیرت رزم آوران ز

 شد بی اثر خمپاره ها ا ـاره هـشد سرنگون طی

 میروی انـمـزور ای ا با ـصلح و صف اما نه با 

 د تا مرگ استعمار شد ـار شـا خونبـدل های م

 اکنون پشیمان میروی وع الامیدـمایوس و مقط

 برو م ـب ت و باـبا راک م بی مرحم بروـبا زخ

 جان میروی زدل وا رچم بروگرا پـبا خلق و ب

 له و نیرنگ توـازحی گ توـازجن و بادـشرم ت

 میروی یلان ـار مغـو را اندر نفس خـا تـگوی

 رت روح الامینـبر مردم این سر زمین از حض

 ز همت شان میرویـرین کـزاران آفـد هـآم
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 را  وـیم تیب آـدر عقـدا انـاری ذات خـبا ی

 میروی  شتابان ه ـا گرچـوب مـن محبـهیاز م
 (جریدۀ بشارت)                                                                                                              

 خونین ۀخط
 نـوانان وطـون جـخ ده ازـا روئیــه هـلال

 وطن را و بیابان ـده صحــردیـگون گـسرن

 داختهـان ن ـزای آزادی طنیـوت روح افـص

 ان وطنـدخشـخ و بـل و بلـای کابـفض بر 

 فلک ست تا اوج ا رپاـرف بـو ش زـبیرق ع

 نـروان وطــز پــار آمیــخـفتام اـیـاز ق

 ارـاک قندهپدا در خاک ـض خـفی ۀمـچش

 نـدان وطـاک شهیـخ ۀـد از سینـی جهـم

 ای خواهرانـره هـادران و نعـم شروـاز خ

 لان وطنـه بغـل گشتـق و باطـگاه حـرزم

 اند ده ـق گردیـکار حـپی ـۀاز صحنتکه ـی

 نـدان وطــن میــونیـه خـان خطـاتحــف

 عدو لب ـر قـب  ولادـر فـجـد با خنـزن می

 نـگان وطـران سمنـون شیـخـله و شبـحم

 سرخ شرف ۀوی و برزن لالـر کـه از سرزد

 نـرغان وطـور و شبـزنه و غـام غـــاز قی

 است از خون شهیدان هراتــر خـها ب موج

 مهد عرفان وطن ازآن  ون جاری شدـسیل خ
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 میانبا کتیا و ـت و پـکن و چهـارر ـپنجشی

 وطن وزد در شبستان ـه سـراغ لالـون چـچ

 برین ش دس رفت تا عرـم مقـزش خشـخی

 نـان وطـق پرستـای حـره هـر نعـاز صفی

 و شرف می خروشد قهرخون و عشق و ایثار

 نـوط وان ـکی ر به ـای سـه هـغ قلـاز ستی

 هندوکش و برف های ـای رود آمـوج هـم

 ان وطنـال پریشـد بر حـرینـمی گ  هر دو
 (جریدۀ بشارت)                                                                                                              

 

 فرمان قرآن
 ربانت مبارکـد قـاهد عیـمج

 رآنـان قـو فرمـکار تـبود پی

 میدانت زبون شد ارتش سرخه ب

 رــــگر الله اکبـــار سنـکن

 ود ایزد خریدا رـادت را بـجه

 خاکته سوزد ب ه میـچراغ لال

 ن و ایمانت مبارکـاع دیـدف 

 نت مبارکآکف فرمان قره ب

 ارکـدانت مبـارتهای میطش

 شده قربان حق جانب مبارک

 چنین سودای شایانت مبارک

 مبارک ن پوش شهیدانتـکف

 بود رضوان حق پایان کارت                               

 ارکـصفای باغ رضوانت مب                               

 (جریدۀ بشارت)                                                                                                      
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 مناجات
 ن بیرون کنـاز میه سی روـاله

 کن رنگونـرژیم مزدورش را س

 انردـکار مـت پیـهم رـر بـظف

 کن شکست بر لشکر کفر زبون 

*** 

 ورـزون و رنجـادر محـل مـطفی

 گور                             ده درـکان زنـق طفلـبه ح

 ده دارانـشب زن ۀــه راز سینـب

 وطن دور ن اهل وطن را از ـمک

*** 

 ن راــدان وطـهیـن شـی ایـاله

 شکن را ان بت ـازیـوف غـصف

 جای لت دهیـایه فضـاگر در س

 ن  راـانجم این  ور دیگرـبود ش

*** 

 روزی دراز استــی راه پیـهـال

 ره دلنواز است  یرهـو همـاگرت

 دش نمودیـهر آن ملت که تائی

 به دنیا آن جماعت سر فراز است

**** 
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 یـاتـحی ه را آب ـی تشنـــاله

 یـاتـردان ثبـر مـکار دلیـبه پی

 و ذلت گان ظلم ه اه افتادـه چـب

 اتیـاب نجـب اسبـز غیفرست ا
 (، جریدۀ بشارت راسخ)

 

  به نـام آن که دست قدرت او

 که دست قدرت او ام آنـنه ب

 اتوانانـان نـش جـا بخـوانـت

 جهانداری که داد از بدو خلقت

 به آزادی در این کاخ مجازی

 ت با فرمان موعودـمسلط ساخ

 نـراعـاخ فـرانی کـی ویـپ

 تدرـشبانی را توان بخشید و ق

 رمدـس ره را با لطفِـتی جهانِ

 روـل نیـه را بر پیـد پشـفزای 

 واهانـداد خـبی ۀم کوبنده به

 ریف کرامتـبه انسان تاج تش

 ز غیر خویش دادش بی نیازی

 نمرود ویش را بر نارِـخلیل خ

 نـیداـوان مـر ایـر کسـز به

 می را بزرگی داد و رفعتـیتی

 (ص)منور ساخت از نور محمد 
 (فدائی هروی )       

 

6 سمند ناز  
 خانه کیف چشم فتانتـد میـای دو صیی کجا

 ه از برگشته مژگانتـه ام در سینـهزاران رخن
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 ایی کنـاطرم را مومیـگاهی خـاداش نـه پـب

 یک جهان بشکستگی چون زلف پیچانت که دارم

 ه های روزگاران را ـا فتنـن در قسمت مـبه بی

 مور و فتانترگس مخـن نـخواب واک رکَّز شَ

 شد از جستجو هایم  رسوده ـو تا بکی فـاپـتک

 دستم به دامانت رسد، کی مـدست وـدامان ت هـب

 ا ـی هـره دستـر اسلام دارد چیـاه روس بـسپ

 مسلمانت  ن ناـه کیـب به کش تیغ سیاست را 

 گاه آن آمد،جهان تاریک شد از کفر و ظلمت

 تکم قرآنـکه چون خورشید عالم را بگیرد ح

 ده فرمودی ـق به مهدی وعـن حـپی ترمیم دی

 بست پیمانت اد آری ز بند وـبود روزی که ی

 ال از گیتی ـدج ۀـا صحنـگر تـد مـفرو چینن

 گریبانت شده گاهی که عیسی بر کشد سر از

 ولان دهـد ناز جـدان سمنـر میـکره سـا یـبی

 ه میدانت ـردی بـر مـکه سر بازیم یکسر از س

 م گشتـرت این آرزویـفیقی حسد شـبه مانن

 به قربانت انم کی شود جانم ـو جـربان تـبه ق
 (عبدالله شفیقی هروی)
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  سراب حیله
 اقبت بهار آیدـع و را ـزان تـن خـوط

 بار آید به ثمر 6نگو پُـبه شاخ خشک ت

 وجودمشام  در لطف تو گر نیست شمیم

 چکار آید  ر زنده گیـدگ ویـمرا به ب

 ر ـن خوشتـیبی شب وطز صبح غر بود 

 ام انتظار آیدـن شـی ایـح از پـکه صب

 ا درفش کاوه ی نور ـر بـامید آنکه سح

 آید ارـام تـی رزم شـرصه گاه پـبه ع

 ان خون خیزد ـده ام آتشفشـر دیـز بح

 دـآی  ارـک اهـاخ سیـی کـرابـی خـپ

 ظلم  رکجا به وادیـله بود هـسراب حی

 آید  ارـکزه آشـا سبـزه زار کجـز سب

 را  داییـن جـاخـرده دل نـه پـزن بـم

 وحدت از این دلشکسته تار آید که نور
 (ظاهر رستمی  هروی)
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 5حنجره تفنگ
 ای حماسه سرا

 سرودت را  

 بمن بسپار  

 تا از حنجرۀ تفنگم

 فریاد کنم  

 هم ! و تو

 آذرخش خشم مرا  

 با داس قلمت   

 خوشه خوشه به چین   

 تتا شکم ادبیا  

 گرسنه نماند    
    52/9/5927  

  (وعبدالغفور آرز)    

 

 6 قبیلۀ خورشید
 فغان که حادثه گل کرد  رنج و غم آورد

 م و الم آوردـزیزی غـرگ عـصلای م
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 ستا یم خون در دو دیده هر زورق که کنون

 ستا بیرون وصف ز مصیبت شرح  و بیان

 ه خیمه ز دریا دلی به موج زده ـلی کـی

 زده  ه اوج ـا بـر گشـاو پ همای همت

 ـود  حسن تدبیرشر بـاب ظفـد بـکلی

 کبیرش ـز ت گران ـاخ ستمـرزه کـبه ل

 گانه ــبی وث ــهن ز لـی زدودن میـپ

 ده است پروانهـبه گرد شمع شهادت ش

 ظلمت را  ان زدوده ـروی ایمـبه نور نی

 را  به خیل و لشکر اسلام فزوده عظمت 

 همت او  ن ـیی رهیاـح رهـلوع صبـط

 ت او ـمـون هـزب  ام اسارتـم شـطلس

 شد از پرپرـد  بـوحیـت نلی ز گلشـگ

 داور شد د عزم عروجش به سوی ـسمن

 ودـادت بـعـله سـت وی قـغ رفعـستی

 شهادت بود ۀ ـرت وی آیـن حضـجبی

 ه عزایش چو محفل آرایندـان بـفرشتگ

 وس منزل آراینددفر رشۀ ـلد و عـبه خ

 ملک گرید ه عزایش صف زد اگر بـس

 گرید د تا فلکـره و ناهیـن و زهـزمی

 م شهامت او ـان و هـر ایمـده مظهـسپی

 بر کرامت او  لام ایزدی کافی است ـک
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 رفتند خیل عزیزان کزین چمن  خیل به

 ز این وطن رفتندـبه فرد فرد شهیدان ک

 ایشان باد  ار ـد نثـد و سرمـدرود بی ح

 ایشان باد ن ق بر رواـح رتـسلام حض

 ارانندـان نثـورشید و جـلۀ خـه قبیـهم

 ارانندـم یـور چشـا نـت مـز ملـزیـع

 از وطنـدان پاکبـون شهیـه خـم بـقس

 وطن  وازـام دلنـریت و مـه حـم بـقس

 همه اد انتقام ـلحاف ـریم از صـکه گی

 همه رام ـره و م ئیماـظ نمـهمیشه حف
  (فایق هروی)عبدالهادی 

 

   رخقشون س
 ام تیره تیره ترمـماه که از شه قسم ب

 قسم به دیدۀ بیدار کوکب سحـری

 چشم بلنده شب ب گشایم نه روز دیدهنه 

 قسم به آدم وحوا که بیگنه به بهشت

 درندا سراغ کسی که چون من کعبه هب قسم

 بال و پرم آنچنان که گر داؤد شکسته

 یعقوب دیده چون  نورِ به چشم نیایدم

 ر امیدی که مُـرد،می سـوزمدرانتظا

 گار جـز زشتیزچشم نداشتم از رو

 ور روز بی خبرمنمهرکه از قسم به  

 شام تا به سحرگه، ستاره می شمرم که

 خـجل ز اخـتر شام و ستارۀ سحـرم

 زحـادثـات زمین و زمـانه رنجـبرم

 که شود صید در فضای حرم کبوتری

 زبـورخواند ،از شاخ به سوی او نپرم

 و پـیرهن بدرم اگرسپید کنم چشم 

 در دو چشم ترم سته اکه فتاد آتشیاز 

 و خوبی زمـانه نداشت منتظرم بخیر
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 از بازتاب ماه خسوف 5آب و آئینه در

 آغـوش مهر بگشایند 6دو پیکر  اگر

 وی قضاس شادی همقدم گر بهوله ب

 به کمال آیت زوال من است رسیدنم

 طلوع عهد جـوانی شب سیـاهی بود

 آستین داشت سپهر یک هزار حُقه به

 ـرامت ربـود تـاج مراز آفتـاب ک

 چینی نالۀ دل از جنون نغفور استچو 

 سرخ گذشت همچو سیل ز آمویه قشون

 کبوتران به مـزار عـلی نمـی پایند

 کوهسار بدخشان به خاطرم گذرد چو

 روس شبروِ ه ز تیرِـپشته ز کشتهزار 

 سرخرود چشم سیل خون شود جاری ز

 قسم بناخن شیـران پنجشیر که روی

  

 کسوف آمد از مهـر طالع در نظـرم

 کشتی گیری دو کینه ور گمان ببرم به

 ز بیم غم که بـدنبـال میـرسد نگـرم

 اگر به منزله قـرص دوهفتـه قمـرم

 سیـه روز تـرم تا سپید گشـت سرم

 به هیچ دست نیـامد قمـار از او ببرم

 مت گشود از کمرمشهاکهکشان  چو

 ایت دل بشکستـه را کجـا ببرمشک

 ز تند باد حـوادث کجـا پنـاه ببرم

 در آن دیار که صیاد پا نهد به حرم

 چو لعل سرخ شود اشکها گهر گهرم

 رمبَشَتا  9فتاده در نظـر آیـد ز تیـره

 گذر فتد چـو سوی آسمـار یا کنرم

 نمانـده است مـرا تا به ناخنش بدرم
 (عبدالرحمن پژواک)                                      
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 5 عروسی مجاهد

 د مجاهد گفت پیریـرزنـه فـب

 ا پروراندمـرا تـون دل تـه خـب

 سرشکت را به دامن پاک کردم

 ز برایتـت کـار محنـکشیدم ب

 م زخمتـزند چشـع گـی دفـپ

 وانیـا رسیدی در جـت تـبه پای

 رزو باقی است کامروزآمرا یک 

 ارامـبی د روزی راـنـا و چـبی

 و هستمـد گفت ممنون تـمجاه

 را باشد عروسیـولی آن شب م

 ز صد معشوقه بیشتر دوست دارم

 ه آزادی هم آغوشـردم تا بـنگ

 

 دارم دیگری راـر از تو نـکه غی 

 به چشم خود به دیدم محشری را

 ی راروهـان گـم تا عنـگرفت

 تدارک دیده ام خشک و تری را

 سپند افگندم هر شب مجمری را

 م و زری راـرمن سیـدم خـفشان

 ری راـم همسـرگزینـرایت بـب

 ری راـد تو آرم دختـکه در عق

 پروردی چو من غم پروری راکه 

 رم سنگری راـن بگیـکه از دشم

 ری راـفـلاه و مغـگی و کـتفن

 ن بری راـم بت سیمیـنمی خواه
  (سید فضل احمد پیمان سوگوار)               

 

 6 فرصت پرواز
 رورمـی پـون مـار جنـق آثـور عشـر حضد

 ون می پرورم ـه خـود بـال آرزوی خـهـنو ن
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 درد را  ث ـدیـارم حـن واژه بسپـدامیـر کـب

 رد را ـم ایپـای ـج ان ـنش مـویـا جـاز کج

 آزارم کند  ی که ـی معنـد بـعیـن تبـآه از ای

 دـدارم کن  هــوبـان را چـآتش زب ـۀـامـخ

 د ـش دار ـن تبـا روح مــزو هار آرــهـدر ب

 دـدار شـش بیتبم ـد تا چشـوابیـت خـافیـع

 همتم  ار ـب  وجـمها استی ـاین ک ه ـمـا هـب

 م ـتـمـار هـاخسـر شـب رد ـزادی پآرغ ــم

 را ـم ای آواز ــرد نـیـگـت نـوحش ـۀرمـسُ

 مرا روازـد پـنـر بستـه گـر سینـزم بـمی خ

 ن ـم د ـن امیـدامرد ـیـگـان نـرمـش حـآت

 د بوتۀ تبعید من ـمایـی نـل مـن گـد چمـص

 وردـزادی خآرغ ـر مـۀ سـر از کاسـآب اگ

 اخ آبادی خورد ـر کـه ام بـر سینـد آخـایـب

 ور ــضـح ی راز داران ااوران ــم بـآه ای ه

 ورـعب گام ـدید هنـم بنـت قلـر پشـه بـتوش

 کشیدا کم پر ـرد واژه هـسوژه بسیار است گ

 وش خاکستر کشیدــامـاز دل خ ی را ـققنس

 پاره کرد ه ها را ـب سینـریک تعصـر تحـتی

 چاره کرد را ـه آنـد کـایـم بـرم قلـاز دم گ

 مـرده ایـم کـرنـا مشق تـارید مـا بـه هـفتن

 گم کرده ایم تا که در سیلاب ذلت خویش را 
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 رد ـه بُـی از ریشـو داس اجنب دزه ها روئیـسب

 تیشه برد اد را با ـرهـن فـرین وطـق شیـعش

 مـدر گمی ر ـا سـال واژه هـوز از انفعـما  هن

 گندمیم  ا در بند عطرـاریست مـون جـرود خ

 ت میکنیم ـلفـاد کـی ایجـده گـر در زنـبیشت

 ی کنیم ـاد الفت مـا صیـم و بـدیـای در بنـپ

 از نیست ـجـران اعـگـاغ دیـدان بـم خنـشبن

 نیست  اید زدن گر فرصت پروازـب فسـر قـب

 چیست اده شد تدبیر ـم راه ایستـکاروان در نی

 ی عیب را تفسیر چیستـب ۀـن آئینـگ ایـزن

 ماند اران نشان سنگ ـق ای یـروی دوش عش

 ماند ای رفتن لنگـا پـده ایم یـیملط فهـیا غ

 ه منزل برده ایم ـانت را بـار امـن بـوب ایـخ

 ایم  ن رنج مشکل برده ـلوب از ایـل مطـحاص

 ؟ لت و آئین چراـم رکـز جا جنبید ت ان ـه

 چرا  ن قدر بد بین ـد اییار دارـق بسیـرد حـم

 اری خوش استـق را یـار عشـکوتوالان حص

 خوش است  فرصت کم تا سحر باقیست بیداری

 کنند می صیهون دـان تقلیـگ هکی دژکام هتا ب

 ون میکنندرـه بیـعبـه را از کـان کعبـرمـمح

 ن می برد ـو ز گلشـگ و بـائیز رنـعت پـشن

 برد  م ناز ناخن میـره در کار و آنهـک گـی
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 حباب  موج گر گردد تهی از خویش می باشد 

 انقلاب   کـرشـخاموش دل خواند س ۀدــخن

 د تابانی بود ــا خورشیــر هــن ابـدر پس ای

 «ود مانند سلطانی بودـک خـی در ملـهرکس»

 گ اوستـرهنـف لت آزاده در ـات مـگر حی

 ا تاریخ میهن ننگ اوستـگانه بـر و بیـاعـش

 ن ـاز کـآغ ه را ـامـاد خـو جه اـز از جـخی

 رواز کن ـپ ا ـقـرز بـا مـاب عشق تـرکـهم

 گیر گوش در رهمچو دُ  خواندم که هنگیآ عبرت

 گیر پوش رو حیا وز غربت به کن خوش جا ورنه
   (روینظام الدین شکوهی ه)

 

   سلامی انقلابا
 یــــږ کــــو غیــــونــــوفانــــدون د طــــزه د ژون

 د تورو شپــــو د تــــــــورتمــــــــونــــو غیــــــــږ کی

 د هــــنــــدوکش او د پــــامیــــر پــــه څــــــــوکــــو

 هم د سپین غر د کــــړنــــګونــــو غیــــــــږ کی

 ـیــــروز کــــوه او سلیمــــان بــــه تــــــــــــــــــــړو د فـــ

 د بدخشــــــــــــــــان د دنګــــو غرونو غیږ کی

 د ماهی پــــــــر او د تــــــــور غــــــــــــر پــــــــــــــــر لمــــــــــــن

 غیــــــــږ کی هم د کــــــــــــــــونړ د ګړنګــــــــــــونــــــــــــو

 پر دشمن دانګم غــــــــــــورخنګونــــــــه کوم

 په لار کی جهــــــــادونه کــوم( ج)د خدای
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 پر مال او سر بانــــدی لــــــــوبیــــــــــــږمــــــــــــه زه

 د یو نیکمرغه خــــــــوږ ژونــــــــــــدون لپــــــــاره

 جهــــــــــــاد کــــــــــــومه د سره وحشت ســــــــــــره

 سره استعمار نــــــــــــه د خلاصــــــــون لپاره

 د تن پــــــــــــه وینــــــــو بانــــــــــــــــدی لــــــــوبــــی کــــوم

 د ســــــــــــرو روســــــــــــانــــــــــــو د زبــــــــــــــــون لپــــــــــــاره

 فن پــــر ســــــــر د جنګ سنګر ته ځمهک

 د آزادی د ســــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــاوون لــــــــــــــــــــــــــــــــپــــــــــــــــــــاره

 په ســــــــــــرو لښــــــــــــکرو بــــــــــــــــه توپــــان راولــم

 ـــــــــــزم بــــــــــــه خــــــــــــــزان راولــــــــــــــــمپــــــــر کمــــــــــــونیـ

 پر مخ د ځمکی سور وحشت ختمــــوم

 ظلــــــــــــــــم، ستــــــــــــم او بــــــــربریت ختــمــــــــــــــــوم

 بغــــــــــــواړم نــــــــــــړی کــــــــــــی اســــــــــــلامی انقــلا 

 کفــــــــــــر او الحــــاد او دهــــــــــــریت ختــــمــــوم

 چی خدای، رســــــــول آیت دلیل نــه مــنی

 زه د بــــــــــــــــاغیــــــــانو بــــــــــــغــــــــــــاوت ختــــــــمــــــــــــوم

 ن په امیــدد انســــــــــــانی پتمــــــــــــــــن ژونــــــــدو 

 د کــــــــــــمــــــــــــونــــــــیزم شــــــــــــــــــــرارت خــــتــــــــــــمــــــــــــوم

 د ظلم او زور خــــــــــــونه بــــه ورانه کړمــه

 اسلامی شمــــــــــــع بــــــــــــه روشــــــــــــــــانه کــــــــړمه
 (اکبر بابا)
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 5 اس یک فرماندهاحس
 دـاهـانت مجـق و ایمـازم عشـبن

 انـروی ایمـالی و نیـبه دست خ

 را باد گریزان دشمن و نصرت تو

 گرـه سنـت بـفدای نقش هر گام

 اشهـبه بوسم پنجه ات را روی  م

 ه گیتیـا بـار مـن افتخـود ایـب

 رخـۀ سـا لالـی بـر آورده یـظف

 شـر آتـردر زیـگام سحـه هنـب

 ون شهیدانـی خـرخـس از ونـکن

 ا چیزی نداردـز دعـی جـمـعظی

 

 زهی بر خشم و توفانت مجاهد 

 اهدـراسانت مجـکرملین شد ه

 اهدـجهان گردیده حیرانت مج

 اهدـد پویای ایمانت مجـکه ش

 اهدـبه قصد جان خصمانت مج

 اهدـجـت مـراوانـار فـز ایث

 ت مجاهدـگذشتی از سر و جان

 جاهدرآنت مـوت قـازم صـبن

 اهدـت مجـن بادا گلستانـوط

 انت مجاهدـاشد نگهبـدا بـخ
  (عظیمی)محمد ظاهر                         

 6 شهید سنگر
 ده اندـگر شـد سنـدا شهیـردان خـم

 ادت جستندـهـه والای شـون رتبـچ

 ر شده اندـو لاله احمـسر تا به قدم چ 

 اند ر شد هـس  از ن گذشتهـاز بهر وط

*** 

 اک  و خون غنودن کار مرد استبخ

 ه نوشد؟ـن را کـمیه ق ـراب عشـش

 سترد و اهل درد اـرد مـهر آنکو م 

 رد استـنب ا در ــردی مــوت مـثب
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 5 سپاه نور
 ه ز چشم ستاره می خیزدـشب است و فتن

 خیزد  راره می ـن از دل شـز سوز و آه م

 ر ـحـار سـود و انتظـر بـد ظفـیـرا امـم

 سود که ظلمت دوباره می خیزد  ی چهـول

 اران چه چاره باید کردـدر این ستمکده ی

 خیزد  که حرف دل به زبان ز استعاره می 

 دامن شب  ایق ز بس به ـچکیده خون شق

 خیزد می  ارهـادت عصـرخ شهـاغ سـز ب

 سحر ران در آرزو ی ـره هجـام تیـبه ش

 خیزد  ده من چون فواره میـک دیـسرش

 هنوز  ده گان مژده سحر کهمده به شب ز

 زدـی خیـم  ارهـنـام از مـرخ قیـاذان س

 فلق  ب گو به راهیانـت شـع ظلمـبه دف

 خیزد  اره میـرج و بـور ز هر بـاه نـسپ

 امشب «هاشمی»ه و طبع تو ـخام ز نوکِ

 خیزد اله ز هر سنگ خاره می ـو نـریـغ
 (هاشمی هروی)
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 5 اساس هستی
 نشانه یی مرد حماسه باش و ز آتش

 مرد رزم و شور و شعور و جهاد باشیا 

 جان دست و دل بشوی  ز  در طریق عشقیا 

 کار تاختنـچو شیر در ره پیـیا هم

 یا چون عقاب راه گشودن به آسمان

 ییا ستیزه ـۀ دریـار موجـیا با چه

 گامـیاران اساس هستی ما گام تا ب

 زنده گی چو تلاشیست در نبردقانون 

 

 یه نالۀ چنگ و چغانه یا گوش ده ب 

 ییا پای بند زلف نگار همچو شانه 

 یه ـدام نه از بهر دانـه یا مرغ دل ب

 یان ره مکر و بهانه ـیا همچو روبه

 ی هیا همچو زاغ در طلب آب و دان

 یوفان ترانه ـدای غرش طـص هم با

 ی هانـدارد میـون نـبا راحت و سک

 یصلح چه جای فسانه  ن زـرمـبا اه
  (ذبیحی هروی)                                           

   سحر ۀتران
 ان زمان همت استـزم! اروان ـش کـهلا به پی

 است ار کار و زحمتـی وزد بهـح مـم فتـنسی

 کستـو شب شـم دیـو ، طلسزح آرـد صبـدمی

 غفلت است ز جای خیز هموطن نه وقت خواب و

 فرار ها ن ـم بیـا، ز خصـر و دار هـوج گیـبه م

 ا ، فتاده در فلاکت استـزار هـر طرف هـبه ه

 لاب رو ـه راه انقـی ، بـی و کوششـعـای سـبپ

 انه فلاکت استـر نشـن سفـاهلی در  ایـکه ک

                                                           
شورای مرکزی ارشاد جهادی حوزۀ : ش، مشهد. هـ5923اشک قلم، چاپ اول، حوت : انجمن اسلامی شعرای مهاجر افغانستان.  5

 .92جنوب غرب، صفحه 

 . 15همان کتاب ، صفحه .  6



 

531 

 

 شو  زم کارزارـه عـم و بـرچـر پـبه دست گی

 است ح و نصرت ـاروان رزم را نشان فتـه کـک

  وطن ی ـائـی رهـر پـن اگـتی چنیـرصـه فـب

 است نکرد آنکه جنبشی ، بری ز ننگ و غیرت 

 مباش ان ، خموش و تنگدلـدرین زمـق  انـذلی

 ظلمت است رانه ی سحر که در کمین ـبخوان ت
 (ذلیقمحمد صفر )                                                                                                            

 

   آتش خشم
 زسرِ جنگ است هنو تو ای خصم مرا سربا 

 گـنباشد به کمر مرمی و بر دوش تفنگر 
 ن و چنگ است هنوزـار تو ام ناخـبهر پیک 

 گ است هنوزـدنـتیز تـر آتش خشمم ز خ
 (محمد صفر ذلیق)                                         

 

 6وادی عشق

 دـان می رزمنـق عاشقـدر وادی عش

 داــخ ردانـر مــا دلیـی وفوـدر ک

 می رزمند ان ـبه پای سر به ج دـرفتن 

 ان می رزمندـان و خانمـبگذشته ز ج
 (محمد صفر ذلیق)                                         
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 5قص اندیشهر

 باغ بی رونق است و درد آلود

 ام مرگ می نوشندـان جـگلبن

 ب سرابـریـزرع آرزو فـم

 مهار گسل اـت واجـه امـگشت

 ودهـای آلـضـوی دود و فـب

 دۀ تاریخـزنـای گـار هـم

 جنگ است و آتش باروتپیک 

 ک ناله می نوشندـادران اشـم

 گرـاه را بنـای سیـه هـوچـک

 ز تا خصم را به خاک کنیمـخی

 گرگ می آیدـیزی تـگر نخ

 

 ر اندودـار قیـان از غبـآسم 

 ن عزا سیه پوشندـلان زیـبلب

 رابـانه خـر آشید نوـدهـه

 پای عشق و امید  مانده به گل

 رسودهـای فـرقص اندیشه ه

 اریخـۀ تـدرگ های درنـگ

 مژده مرگ و خندۀ تابوت

 اموشندـداز خـریو گـا غـب

 گرـاه را بنـای نگـه هـحیل

 اله پاک کنیمـر را از زبـشه

 ی آیدـرگ مـل باران مـسی
  (ویکریم اسماعیل زاده هر)                    

 6وضو
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د کردـزبون بای لق را ـاین دشمن خ

 اب ستمـد اربـبن ز  رهی خواهی که 

جوی خون باید کرد  به  وضو مردانه  

 باید کرد دون  اه خصم ـبه سپیورش
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5آتش حسرت

 

 6 کیس ی
 ی کولیــــــم کیســــــــــــاتـــو د مـــکـــی اوښـــه چی مــــــوان تــــګری

 ی کولیــــــــــــم کیســـــــــه د زغـــوله ورتـــــــــه خـــچوپ ه پهـــــــــهغ

 ر شوـــــــــاس متاثــــــــــــی احســــــــــــو مــــــــــــاخوالیـــــــــد وخت د ن

 کولی یـــــــــــــم کیســـــــــــــــال د درد او غـــــــــــــــریــــــــــــاپــــــــــــچی واړه چ

 ال مرغه می د هیواد په لوری والوتــــــد فکر او خی

 م کیس ی کولیـــــــــورتــــــــــــونو می د تـــــــــوطن کی غرونو رغ

 رونهــــــــــــــــــه وو، ویــــــــــــــــــونه وو، اورونــــــــــــه وو، رنځــــــــــــدردون

 ی کولیـــم کیســــــــــــاوری یی د بــــــــــــاو لویشتی لویشتی خ

 ل ویواد می نن د بل په لاس کی ښکـــهغه ښکلی هی

 ی کولیــــــــــــم کیســــــــــــــــــرتــــــــــــی د پـــــــــــــــو یـــــــــخیی تار ـــــــــرون چــــــپ

 وو و ړوند په غوږ کوڼ ـه، په سترګظالم به زور نش

 ی کولیــــــــــــم کیســـــــــــــــکو د ستـــلـــه یی خــــــه بـــــــــو کـــر څــــــه

 م لاـــــــــــــــالم یی هـــــــــــــــظ« یزید»ره وه ـــــــــهی« ربلاــــــک»تاریخ

 لیکیس ی کو « رمــــــــــــــــــمح»ه ـــــــــــــــت ورته د دغــــــی وخـــــــــــــــچ

 و و هیڅ  لا ورته«افشار«»تیمور »،«هلاکو» او «چنګیز»

 ی کولیـــــــــکیس« رچمـــپ»، «لقــــــخ»ه د ــــــه راتــــــن بــــــچی ن
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 ی آیمـم  رونـاه شب بیـوج سیـاز م

دـزنی م آب ـدل  رتـحس  تشر آـب

 ون می آیمـآتش و خ ادیۀ ـب  زـک 

 می آیم ون ـعشق و جن لۀ ـافـق  اـب
 (کریم اسماعیل زاده هروی)                                    
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 ک نه وو ـــــــــورکی خلــــــلی کـــــــــډوالی وو، کـــــــــــــــه کنـــــــــکورون

 م کیس ی کولیـــــــــــــــور او چــــــــــــدوالو د کــــــــــــړو کنــــــــــــدی ش

 دانوـــــــــری د شهیــــــــــــدیــــــــــــدل هــــــــــــی لیـــــــــی چـــــــــای مـــهر ځ

 ی کولیــــــــــــم کیســــــــــــــــــرق، م ــــــــــــــــــو رقـــــــــــــــرقـــــــــــــــو بیـــــــــنـــــــــګیــــــرن

 ه مړه دیــــــا له لاســـــــــی دا ولی او د چچ وو ـــاد شــــــــــــرا ی

 ی کولیــــــــــــم کیســــــــــــــــــه هـــــــــــــــو یی راتـــــــــامـــــــــــــــارنــــــــــــو کـــــــــویاړل

 وټی په هیبت وو ـــــــــه وه، کاڼی بـــــــــوره شپــــــــــــــــــم تــــــــــــد ظل

 ی کولیـــــــــــــــم کیســــــــــــــــــورتـــــــــایی در تـــــــــــــــه د ړنــــــــــــــــــلـــــــــهی پــــــــــــه

 ر سترګی په لار وو ـــب ته ډیــــــــلاج طبیـــــد ع! « رنځـــوره»

 ــــــــــــمـــــــــونـــو یی لـــــــــــــــه درده د مـــــــــــــــرهــــــــــــم کیســــــــــــی کولیزخ
 (سید محی الدین هاشمی)

 5تمنای سنگر

طرم ضدانی که در فراق وطن زار و م

 جنگ میروم به من که مباش غمینمادر 

 ه تنها گذارمتـه بخش کـمادر مرا ب

 ما ظلم و خود سری به میهنکند  کی تا

 فای روسـر شده از جـوبهار عمـدر ن

 چسان عزیزان من خون تپند و در خاک

 ندا  انبـاه اجـم سپـر ظلـاج تیـآم

 آواره گی و خانه خرابی مصیبتی است

 مادر چون مرغ بسمل گم کرده آشیان

 گرم  ـوی سنـازتی که روم سـمادر اج 

 ر رضای خالق و ناموس کشورمـبه

 حق حافظ تو باد و بدین ورطه یاورم

 گرمـار ستمـم شعـان ظلـاین دشمن

 سراپای خواهرمان غنچه سر بـر پـپ

 نم خاک بر سرمـبنشینم و نظاره ک

 ت صنوبرمـولت قامـر صـیاران شی

 اه بگو در کجا برمـن پنـدور از وط

 نه دل شکست که بشکست شهپرم تنها
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 ر کشمـرا ز قفس تا که پـآزاد کن م

 رااقت بود مـنه تاب و نه توان و نه ط

 آسان تر است مادر من از تو دوری ام

 ادر وطنـم مـهم تو مرا عزیزی و ه

 صبر از دل من رخت بسته است دیریست

 قامـر انتـانه ز دل بهـد زبـآتش کش

 داـخ دان ستم کیش بیـاز جور ملح

 دل رفته از برم به تمنای کوی دوست

 این پیکرم به درد تو مادر چه میخورد

 ی کنمـمه نالت ـامروز گر ادای رس

 تر حسابـد مرا دفـه وا کننـآنگه ک

 تر است آنـدهی بهـمادر اجازه گر ن

 آنگه دگر نه بر تو کند فخر مملکت

 

 زین تنگنا به کشور در خون شناورم

 آن به که از جهاد کنی جامه در برم

 زیرا که هست کشور من نیز مادرم

 ه بگذرمق هیچ یک نتوانم کـاز ح

 ترم ۀگر باور تو نیست به بین دید

 یاد آید هر دمی که ز خون برادرم

 است مسجد و محراب و منبرمشده  ویران

 روح من فسرده و هم جسم لاغرم هم

 مدل مبتلای میهن و من جای دیگر

 رمـردای محشـدانم که روسیاه به ف

 بر روی کشته گان نتوانم که بنگرم

 رمـنجی به خـایـز قهر قطعه نمـک

 تورا نیک دخترم نه من سزای آنکه
 (ضیا گل سلطانی)                                      

 5 پرستو

 ر در خاک وطن باشم ـک عمـاگر با درد و غم ی

 باشم  اد من ـبه است از جنت غربت که در آن ش

 ان دارم ـراق آشیـت فـربـه در غـویم کـسترـپ

 باشم  باغ و چمن خوشا روزی که چون بلبل در آن 
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 وانم ـن خـمـلان آن چـا بلبـق را بــرود عشـس

 م ـاشـن بـوط زم ـع اراه بـمـح را هـم صبـنسی

 روزی د ـنه ا ـر پـانۀ گـورم بیگـرز کشـه مـب

 باشم  ن ـان و تـار جـا نثـن بـع دشمـر دفـز به

 ن آرد ـاک وطـامی از خـغـا پیـاد صبـر بــاگ

 اشمـن بـمـجـان انـدی میاــش شـآت ــدنـسپ

 ر در غربت مگر آنگهـوش از عمـدم روز خـندی

 مـاشـن بـن گرم سخـان انجمـاران میـا یـکه ب
    (محمودی)

 

 5سفید ۀجام و زر سوزن

باستان هرات حوت 61 قیام بمناسبت
(خلیلی الله خلیل استاد)

 

 والاکرام لجلالاوذ یا اسمک تبارک     کلام افتتاح  تو نامه ب  ستا مبارک

 در های آرزو در غرقه آباد اسلام در گی هآوار گوشه در رمضان یک و بیست شام

 به سالی از گرفته را دل گریبان گذشته ۀاندیش. بودم نشسته خود با شکسته هم

. گردانید می شهری به شهری از و سالی

 و جامه زا را یکی آن. نهاد پیش گام سالکی و کوفت در بر حلقه قاصدی ناگهان

 رسالت هایش حرف در دیگر این و آمد می مشام به خون و باروت نکهت دستار

. بود نهفته شهیدان شهنامه و راستان
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 این و میکرد حکایت دارانش شمشیر و یارانش و ملی سردار و مجاهد امیر از آن

. میراند سخن سخنورانش و جامی بهارستان از گویانش الهی و انصاریان باغچه از

: بود گفته شاعری که روزگاری آن ذشتگ

شد پا بر فتنه هـچ ندانم قـعش رـشهـه ب

نگفت هیچ و کشید آهی و آمد قاصد که

 لب بر سخن گونه گونه و آمدند قاصدان شد، پا بر فتنه هزاران عشق شهر به اینک

 دمانن انگیز نشاط ساز، تاریخ آرا، معرکه آفرین، غیرت بخش، امید سخنانی. داشتند

ه ب اندوده و شهیدان خونه ب آلوده سخنانی گونه همین و ستاره چون روشن و صبح

 و گانه سوخت جگر داغه ب رنگین عروسان، نو ماتمه ب آغشته جوانان، مرگ

. قبایان گلگون دستانه ب مشحون

کردند باز دل دفتر نشستند

کردند آغاز را درد حدیث

 در کرده گم آشیان و شکسته بال و پر عقاب بکردار روزگاریست که نیز مرا

 فرصت ام داشته وطنم کفنان گلگون اخبار نذر جان گوش افتاده، خیبر سایه

:  گفتم خود با شد مساعد

بشنوم باطل و حق شور چند تا شدم کر

بشنوم دل از چیزی تا سازها این بشکند

 و اشتندد بغل در که تصاویری مجموع از تا گوش، سر تا پا و شدم چشم پا تا سر

. اندوزم بهره بودند آورده حافظه در که اخباری انبوه از
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 ستمگار متجاوز نیروی که خونین های معرکه آن تصویر بود دهنده تکان چه

 کارش تباه افگن صاعقه های میگ و ها هلیکوپتر با شوروی خشمگین خونخوار

 و یدهکش آتش به را ها شهر شکنش کوه های توپ و لرز زمین تانکهای با و

 برهنه مردم تصویر نظاره سوی از و. گردانیده خاکستر و خاک تل را ها معموره

 انسانی، کرامت از دفاع در پیر و برنا و زن و مرد که بیگناه و مظلوم سلاح بی پای

 ویرانه زیر زنده زنده و زده آتش به را خود وار پروانه وطن و ناموس از دفاع در

. اند ه سپرد جان شان های خانه ایه

 علامه دانشمند و ادیب بزرگترین هک مشرق زیبای عروس آن هرات گفتند

 تبدیل خون قلمرو و اشک ۀگرمابه ب بود ستوده را آن پیش سال هفتصد تفتازانی

 بر نشانی بود انسانی هنر و ذوق یادگار یک هر که تاریخی آثار همه آن از ،شده

 همه آن از ، ریاحین و ارازه از مشحون باغهای همه آن از نمانده، جای

 گستر سایه درختان خیز، حاصل و بارور مزارع آن از ، سرسبز و خرم تاکستانهای

 خاکستر و خاک های توده جز آباد های روستا و معمور های خانه دار، میوه و

. نیست میان در چیزی

 شده، هموار خاکه ب بود معماری فن شهکار از مظهری هریک که تاریخی مساجد

 و محو نفیس کتب با ها کتابخانه سوخته، وحشت آتش های شعله در قرآن راقاو

 آموز سبق و آموزگار ازنه  و مانده روایتی مکتب و کتاب از نه گردیده، مستهلک

.علامتی

. است تخریب و است دود و است آتش و است خون یکسره غور تا غوریان از

 و است مجاهدان نیزه سر و یرشمش بارقه تابد می مرگبار ظلمتکده آن در آنچه

 نداشته، بر جنگ ۀعرص از پا و تفنگ ۀماش از انگشت که جوانمردان، تکبیر فروغ
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 آورده در بلرزه را عصر خونخوار اهریمن پشت سنگر به سنگر و سنگ به سنگ

 شهزاده مزار از است، حال چه در رفته بزرگان آرامگاه پرسیدم قاصدان از.  اند

 خواجه از ، مناجاتیان خواجه آرامگاه از گوئید، باز قاسم و واحدعبدال نبوت دودمان

 از کاشفی کاشغری، جامی، رازی، تربت از چاه، هفت خواجگان از چشتی، مودود

 پای همه گفتند....... دیگران از و دیگران از و ابوالرجاء ابوالولید بزرگ محدث

. گردیده الحاد و جور مال

 و توفنده های باد باران، و برف ریزش ،رشیدخو تابش سال ها صد را آنچه

 حرمته ب درآن مغول غارتگران حتی نبرده میان از شگاف خارا طوفانهای

 داران دعوی این ، امن و صلح مدعیان این ما قرن خرابکاران این اند نگریسته

. کردند یکسان خاک با و ویران بشر حقوق

 و تخریب افزار انبارگاه که امعج مسجد ثانی، کعبه شرق، ابنیه عروس بر دریغ

 شیپور غریو و گلوله صفیر توحید بانگ بجای هایش گلدسته از. گردیده قتال

. است بلند جنگ

 اعماق و کاود می را جگر میخلد دل در که سوزنی ، کشید زر بسوزن سخن رشته

. شگافد می را چشم مردم

 دستمال بر را طلا وزنس میرسد خواستگار را ۀدوشیز چون که است رسم هرات در

 پیراهن عروس خانه از. میفرستند داماد بخانه موافقت بعلامت خلانده سبز ابریشم

. مینمایند هدیه داماد خانهه ب جهیز آلات دیگر بر مزید را سفید زربافت قناویز

 پناه داماد منزله ب بود عروس چه هر روسها وحشیانه و امان بی کشتار در چون

 لعلگون قبای و غلطیدند خون و بخاک نوخاسته عروس و داماد ها صد. برد

. گردید مبدل خون شب به حنابندان شب و پوشیدند شهادت
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 سوزن و سبز دستمال م،لَعَ بجای خفته خونه ب داماد و عروسهر  مزار بر اکنون

. گردیده آنها خاک بستر پیرایه سفید بافت زر قناویز پیراهن و شده افراشته طلا

 رسته بنفشه چمنزار بر که حمراست لاله گوئی سبز های پارچه بر گلگون داغهای

 مطلع از که است فامی یاقوت های ستاره ،سپید تارو  زر جامه بر خون افشان و

. تابیده جوانان آزادی صبح

مجنونست ـۀوختـس گرـج ارـادگـی

برخاست لیلا دمشه از که چند یی لاله

 جاودانی های یادگار آن به که ندارند جرئت انمجاهد هیبت از شوروی غارتگران

 گوهر صدف آنانرا ۀگورخان اسلام دلان شیر و یازند دست آسمانی خلعت و

. میدارند نگه بجان و میشمارند ایمان اهل ناموسگاه و آفرینش
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 5خون بهار

باستان هرات حوت 61 قیام بمناسبت

نشبهارا  رـاب از اردـب ونـخ نـوط دـآم ارـبه

کوهسارانش و دشت و محراب بخون رنگین بود

گشته گون لاله مردان شیر ونـخ ز دـآم ارـبه

انشـبست و روـس و راـس نـدام و دره و اـضـف

آمد شرمسار نـونیـخ وتـح زار هـلال از ارـبه

زارانش سبزه در را سرخ های لاله آن دـدی وـچ

پرور رمانـقه راتـه انـویـگجـنج رـب رـنگ

طوفانش  موج و سیل خشم و ریـه رود رـگـن

طوفانی دریای چون کبارهـی شد وفندهـط ریـه

مردانش شیر آتش ز طوفانی وـچ دـآم خشمه ب

 کوهسار و  قریه هر از خونخوار نـدشم قصده ب

شـداران  رـشمشی را رـشمشی هـضـقب هـرفتـگ

دشمن صف بر شد ور حمله پیرمردان سو یک ز

لرزانش دست و فشنگ یـب تفنگ راثیـمی هـب

 یکسر وطن و دین ره در اریـنث انـج زمـعه ب

وانانشـج و  رانـپی دـودنـبنم امهـج را نـکف

آنروز آب جای آسمانش از مرگ اریدـب همی

سارانش چشمه های چشمه از خون جوشید همی
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 را مسلمان  لقـخ قامت 5خلقی دـافگن اکـخه ب

مسلمانش دانمر خونِ از گون هـلال دـش ریـه

کاریـستم از دـدنـدری و شکستند و دـدنـریـب

فروشانش میهن ۀفرق ها رـگـج و دست و رـس

کین ارـتیرب وـکسـی ز گرـویران توپ یکسو ز

 رانشـدلی ادــریـف و رـکبیـت ۀرـنع کسوـی ز

خنجر جگر بر را یکی هـسین رـب غـتی را کیـی

انشـدست ریدهـبب یـیک ریدهـبب ایـپ را کیـی

ادرـم یـب دانـرزنـف  انسوزِـج ۀالـن کسوـیه ب

ارانشـب  رـتی و اـه ارهـطی رشـغ وـیکسـه ب

یکسو جدا تن از سرش و خاک در افتاده یـیک

انشـیتیم مراهه به شـآت ـۀمـطع دـش یـکـی

برکف  آتشین سلاح رـافـک نـدشم وـیکسه ب

وانانشـج وـن اکـپ جسم ارهـپ ارهـپ یکسوه ب

فرزندی داغ از زنان رـس رـب ادریـم وـکسیه ب

طفلانش نعش  دیدی افتاده خاکه ب وـیکس پدر

ادرـم کرـیـپ رادرـب دوش رـب دهــدی رادرــب

جانش بی پورِ جسم آغوش در هـرفتـگـب درـپ

خصم جفای از آنروز شد جاری خون جوی سو بهر

خیابانش نـصح شد رخـس اهانـگنـبی ونـخ ز
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رـگستـستم  لادـج ردارـدکـب ارانــکـمـست

نهالانش  وـن دهـزن دهـزن ردهـک اکـخ زیره ب

مردم خانه رـب آتشین بـبم تـریخ می یـگه

بارانش تیر جوخهه ب را عیـجم بست می یـگه

خون و اشک و زندان و ظلمت و رنج و بود غم همه

انشـابـبی و  راـحـص انـدام ریـه ایـراپـس

را واـریـه رمـگ نبشـج امتـقی اـت ازمـنـه ب

مردانش افتاد روشـخ و وشـج در جنبید تا که

کشیدندش خون و خاک به ایمان با دستان تهی

دندانش  و چنگ و مشت و ایمان قدرت یمنه ب

خون و قیام شهر معرفت و علم دـمه ن آ هرات

رانشـدلی  پیکار ز نـریمـاه تـپش هـکستـش

خونین خط  با هـبست قشـن آن در و وارـدی هـب

شهیدانش خون اـب وتـح ارـچه و بیست امـقی

 آزادی و رآنــق نـمـدش از امــقـانت رایــب

شیرانش  شرزه نـآستی از قـح دست دـآم رـب

شد  افغان و فریاد و شورش افغان اکـخ سراسر

انشـافغ و ادـریـف از المـع اشدـب گانهـبی راـچ

جانبازی و خواهی بخون را اریـدی زدـانگی رـب

دانشـشهی ومـلقـح ز ونیـخ ۀرـقط ریزد وـچ

افغان کشور در  را روس گری وحشی نـبی هـب

گرگانش و سرخ  دیو ایـه رینیـآف تـایـجن
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پیکر از  کینه بداس او کرد جدا اـه رـس یـبس

مسلمانش ردـف رـه رقـف رـب مـست کـپت زده

میهن  از آواره و خاطر ریشانـپ یـعـجم دهـش

شـانـنیست درـان یـآتش المـظ ادـصی زد وـچ
غلطان  خون  و خاک در جملگی کودک و پیر و جوان

جانانش  به دیگر تن ها صد جان داده وـس رـبه

یاور بی و بیمار زن وهـبی و یتیم هـانـخ رهـ به

سربدارانش رـس یـب ادهـافت یـتن هـگوش ره به

انبری ۀسین اـب انـانمـخ یـب درـب در هـرسنـگ

گریانش چشم  با یکی انشـن بی طفل اـب کیـی

بردوشی خانه اکـچ هـسین ادرانـم کسوـیـه ب

خرامانش روـس امتـق یـبین دهـیطغل ونـخه ب

مظلوم مادر یـب ودکـک ذارـع رـب یـبین وـچ

ریشانشـپ انیـلمـمس اـن ورـج دست ودهـمـن

اما روان  خون جوی هرکوچه مـخ و پیچ ره به

خیابانش در  خیابان هـفتـخ ونـخه ب دانـهیـش

آثاری نیست شادی و عیش از بنگری سو ره به

دهقانش  کشت رویه ب اردـب آتشین رگـگـت

گرـارتـغ روس ایـهـگـمی نـآتشی بِـمـب ز

قرآنش  اتـآی هـوختـس ،دـمسج رانهـوی  شده

افغان  کشور از دیار و شهر رـه هـرانـوی دهـش

بدخشانش و بلخ و ابلـک و ارـدهـقن و راتـه
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 ما چاک چاک های سینه بر آسمان ای نـبی به

چاکانش سینه زخم به هرگز ابـآفت ای ابـمت

 را همت و  خشم داری،ـپای و ثبات رـگـبن اـبی

ایمانش و  عزم و ردانگیـم و رتـغی و رورـغ
شهیدانش خون  اش شجوشِ خروشش، خشمش، بین به

پیمانش و  دـهع قیامش شورَش همتش، نبردش،

دیگر سروری جایش به افتد پا ز رداریـس وـچ

انشـخصم پیکار ره یردـگ و زدـخی رـب اـج ز

هـکستـبش ورـن اهـسپ  را بـش تـظلم لسمـط

شـرانـب  زـتی ایـه رـمشیـش زهـنی رقـب هـب

را جان وطن بدامان بسپارم هـک مـواهـخ یـهم

ربانشقه ب بادا من همچو صد و نـم جان و رـس

انبازیج و ایثار با که «آصف» مباش هرگز ملول

 بنیانش و خـبی از رابـخ رـآخ مـست کاخ شود
 (رحمانی آصف محمد)                                                                                            

 5 شهادت بزم

باستان هرات حوت 61 قیام بمناسبت

هرات  نـونیـخ وتـح ردـالگـس دـآم باز

هرات رنگین اغـب از ادـب آورد ونـخ رـعط

 آراسته قد هگوش رـه از هـلال زارانـه دـص

هرات  نـگلچی دست بند هـدست گردد که تا
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شد  آواره یا کشته ملت و اکـخ انـاشقـع

هرات دیرین خصم  و روس های ایتـجن از

دبا نابود گیه وارـخونخ و ذلت الـمـک اـب

هرات  دینـبی ارگان آن لق،ـخ دـض  لقـخ

ستیز بمیدان رددـگ نمی هرگز وارـخ هـلاش

هرات  نـاهیـش روازـهمپ کارـپی یـگه در

آوران جنگ سطوت رـسپه در درخشد یـم

هرات  نـرویـپ و اهـم رزم انـابـت لـمشع

هست جای بر پا خصم پیش به شد ویران گرچه

هرات روئین و سخت پای رـدی ارـب و رجـب

نکرد خم ظالم  پیش در سر ارـاعص هـهم در

هرات خونین رـشه ردـپذی کی را ورویـش

تان خون و قیام از شهیدان ای ادـش تان روح

هرات  مشکین خاک قیامت تا دـش رو سرخ
    (پور زرگر زرگر)

 

5آتشین بوت تا
  

 مادرم آغوش ز دور که نـوط بی من

 درم هر هب فگنده ادـب دـتن که مـبرگ

 فرود ردـب می فلک دار نیزه خورشید

 مشناور خون در و آتش رـب ام بنشسته 

 درم هر به نشانده ادثاتـح که ردمـگ

 خنجرم نیش تر ۀدید به حدمـصب رـه

                                                           
نشر بلخ، صفحه : ش، تهران. هـ  5971کلیات اشعار استاد خلیلی، به کوشش عبدالحی خراسانی، چاپ نخست، : خلیل الله خلیلی. 5

557. 



 

651 

 

 برون جهد می غضب برق ستاره هر از

 زن موج است ونـخ ۀکران بی یای در

 سیاه ۀگشت سر ادیـرمۀ رـک این

 پناه فلک نی مدده می جای خاک نی

 کجاست دوستان مرا پروریده که یـخاک

 شعاع نیزهء هر به که آتشین ست ریـتی

 چشم زاره صد مارتن کهکشان زین

 آسمان سقف بر سرزده کاخهای این

 من که کف ز دل درَنبُ« هدسنم»  امواج

 گذشت می روز هر که کجاست من «نیلاب»

 گیه زند ایام سره یک گشت تاریک

 بشنوم پرده این از چه هر آشناست نا

 من که آشنا درد به دیدـن همدمی دل

 من لیک است سیم و زر بدـمع عصر این

 ضمیر نوازشگر تنیس که ها روز شد

 ها نگار  چپ این و نگارم می راست من

 عقاب زد چنگ مـدل مرغ آشیان در

 کرد نیاز بی طرب جام ز مرا دیگر

 هنوز ام زنده و خورم می زهر لحظه هر

 رخت کشید دنیا ز چو مادرم فرخنده

 گرم گرفت تنگش ۀسین به راـم کشور

 مـتن  رـب داد انـج ابشـآفت دـلبخن

 اخترم بر دـبیفت چشم امگاهـش ونـچ

 برابرم نماید امـش که قـشف ونـگلگ

 مجمرم وزندهـس چو پای زیر به دـآی

 برم در تنگ کرم ز کشد یـم مرگ نی

 سرم بر خاک کنم چه دیگران خاک من

 خورم می خورشید کمانور رکشـت از

 پیکرم زار خورد نیش هزار شب هر

 بشمرم دوست در خاک به اگر است کفر

 گرمـدی ایـدری وازشـــن ـۀوانـدی

 اژدرم سیمینه چو پیش ز انـکن اغغو

 باورم نیست زند حرف روز ز کس رـگ

 بنگرم صحنه این در که هر است گانهـبی

 درم خود گریبان نشسته وی پیش در

 وذرمـب رکاـطلب هـک زرم البـط نی

 برمـاک الله یـانـمـآس گـانـلبـگ

 مزوّرم روفـح هـب اـآشن دـواهنـخ

 پرپرم سرخ شده اشک و  خون به کـاین

 ساغرم به فگنده ارـروزگ که ریـزه

 برم چسان ره عدم کوی به ناـتنگ نـزی

 کشورم انـدام هـب رورـغ اـب ردـبسپ

 مادرم نپرورد  هـک انـچن آن پرورد

 سرم بر سایه دـش شارـنث رـگه رـاب
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 مـدل ۀنهانخان تـروخـف بر قـعش با

 رمـاطـخ داد لاـج دـامی وـت رـپ از

 اـوف و آزادی و بلندی سر نقش زـج

 دریغ من زیبای کشور کجاست؟ یاران

 نهم فرو رواقش به سر شمع کشته چون

 کشم خود رخت کجا است سد مفا عصر

 دوست کوی خاک و من چشم بود دیروز

 نسیم آورد اگر مژده به دهم می جان

 خار های دسته صبا که لعی اط فرخنده

خویش چشم روی مژه بجای  مـنه را کان

 کنون چکد می گهر جای و رسید پیری

 کند آزمون فلک نگشته به داغ کـی

 دریغ اـعص مـدست به نهاد عنان جای

 جهان من چشم در شده آتشین تابوت

چیست برای اـبیج تپیدن ام ردهـم گر

 

 ترم ۀدید از غم گرد ستشُ اشک اـب

 گوهرم آراست رـب دایـخ ۀـصیغ وز

 رمـدفت الودـنی هرزه رفـح چـهی با

 بسپرم گرامیش پای به جان نیمه کاین

 پرم فرا بامش به مرغ شکسته پر چون

 برم خود ارـب اـکج است المـمظ دور

 رمـکبوت الـب و اصدـق اسیر روزـام

 مادرم نـالیـب رـس از ارـغب یـمشت

 کشورم شهیدان خاک ز نـم هـب آرد

 گوهرم گرانمایه چو سر رازـف رـب اـی

 سخنورم کلک ز کـرشـس ونابۀـخ

 دیگرم داغ با و دیگر رنگ به دم هر

 بسپرم مرگ رـسف زنان اـعص نـم تا

 اخگرم در پا راـس گرفته جهت هر از

 اندرم تابوت هـب گونهـچ ام دهـزن ور
 (5913 ،نیوجرسی ،خلیلیخلیل الله )                    

 5 جشنوارۀ خون

 حوت مردم هرات 2 قیام  به مناسبت سالگرد

 ز نیزۀ خورشید می کشید خروشو شب 

 کاد غریوـود از چـا بـنزول دلهره ه

 به دوش بود گرفته خونین پرچم زمانه، 

 کبود بود ز وحشت، تمـام چهرۀ دیو
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 طرف همه جا بوی مرگ پیچیدهبه هر 

 ا پر ز هُرم آتش بودـم فضـتمام حج

 سرخِ زمان عِ شعرِـگلوله مصرع ترجی

 لِ آتش بودـطنین شیهه و شیپور و طب

 کبیرـه تـامـام و اقـدای قیـصدا، ص

 هـان راه الـداه گـن دلـار روشـعـش

 ا کردهـفـر اقتـۀ زنجیـو حلقـهمه چ

 روی دوش زمین هر چه بود مردم بودبه 

 یکی و مسیر و صراط جمله یکی هدف

 نمَط، همه چون آن چنان غریو شدیم بدان

 حادثه بس صعب و سخت و سنگین بود گرچها

 چه نبض زمان، زیر پای دشمن بود اگر

 رـارت و تکبیـولی خلوص قیام و طه

 ات کشیدـاز آن تلاطم خونین، رهِ نج

 تمام حشمت فرعونیان مست شکست

 سزاست برین پهن خاک غرقۀ خون کنون

 مـنیم و گل نثار کنینماز شکر بخوا

 

 و زخـم خـاک ز هـر التیـام رنجیده

 زمین چو کوره آتشفشان سرکش بود

 و خون سرخ شهیـدان، چـکامۀ دوران

 ز تیر و کمان و ز مرز و آرش بود سخن

 نمـاز سـرخ شهادت و آیه های منیر

 «الاالله»و « لا»همان تـرانـۀ دیـرین 

 زیـر پا کرده و حس تفرقه را خـوب

 گی گم بود و قوم و نسب در فشردهنژاد 

 سفر یکی و سرا و ربـاط جمـله یکی

 حریف همهمه های شنیـع دیو شدیم

 اسپ لاغر ما بی یراق و خورجین بودو 

 و برگ عدو، هر چه بود آهن بود و ساز

 و اعتـقـاد صـریحِ جـمـاعت شبگیر

 و بر حریر رهائی ، خط ثبـات کشید

 رهِ رهـزنان پست ببست و نیل عشق،

 درین بساط مشعشع، ز جشوارۀ خـون

 سرود دلکش توحید را، شـعـار کنیم
 (61/55/5975 ،سید ضیاءالحق سخا، هرات )         
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 5وطندار دلیر

  را  تـمست  مـچش  ازمـنـب نـم رـدلی دارـنـوط

ستت ایـگش ورـکش ازویــب ارـانتظ در نـوط

  سوز آتش در ده ادشبب ترکن بخون افگن بخاک

تست سرای در دشمن هـک باشد می چه بدتر ازین

  دـنـبی یــم وـت ویـس نـوط دـآرزومن اهـگـن

تست ایـآزم گـجن رـجـخن انـامتح روز هـک

  آید یـنم قـح دایـص زـج گتـتفن ادـریـف ز

تست دایـص وقف وشهاـگ هـدینـم تا( خیبر) ز

  تاریخ ۀدید  یندب هـک نقشی ایناز  رـت اـزیب هـچ

تست ایـپ زیر فتاده دشمن بکف رـخنج وـت که

 آزادی و افرازی  سر واهیـخ نـوط ییجو خدا

توست  لوای روی بر نقش ردانـم رـشی خونه ب 

  وــت ارــظـتـان در ودــب نـم رـدلی دارــنـوط

ها  پیکر آغشته خونه ب سنگرها ودهـآل ونـخه ب

  روازـپ دـکن وـت راـدی و رـشه رـب لمـظ ابـعق

شهپرها و چنگ ردهـک سرخ اهانـگن بی خونه ب

  آنجا  رـگـم دـآی یـم وزـانسـج ـۀالـن دایـص

اـه ادرـم انـدام در دـالنـن کانـلـطف هـرسنـگ
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  را سیما اهـم رانــدخت رـگــبن هـرانــوی ندرآ

خنجرها بردند روـف ودـخ لبـقه ب یرتـغ از که

  بینی انـعی  تا اـگشـب مـچش دانـزن رامونـپی به

سرها بخون غلطیده چه ها تن بخون گشته رـت چه

  حایل چنین گردابیو  وجـم بیم و اریکـت یـشب

  ها رـگــوانـت را انـوانـاتـن الـح دـدانن اـکج

 ! تاریخت  به نـک یـاهـگـن نـم رـدلی دارـوطن

ودیـب اـآسی انـــدودم ارـــخـافت روزی هـک

 نترسیدی اراکنـخ ارـب دهشت ایـه ناـوفـط ز

بودی اـابجـج دتـبلن وهـک ونـچ ستادهیا پاه ب 

  دارد ازل دـونـپی رـشمشی  ـۀضـقب اــب تـفـک

بودی خدا  شمشیر وـت مـویـگ رـاگ ودـنب اـخط

  دریاها توفنده در وـت راهاـصح دهـوزنـس در وـت

ودیـب اـرهنم اـهـشب رـشمشی و زهـنی رقـب هـب

  لافم می عشق کز من رفـح داریـن اورـب رـگا

بودی چها  وـبشن هـن وشـگ تـگانـرفت رـقب به

  بودی اهرمن مرگ تو ودیـب کنـش بت ردـم تو

 بودی  ریاـکب رـف وـت ودیـب نـزم ورشیدـخ تو

 ن ـر مـوم دلیـلــای مظـه پــرهنــدار بــوطن

 روردهـار پـرت بـرم غیـر گـه شیـادر بـرا مـت

 غوغاگر اج و وّـمَ  راـرده تـروشان رود ها کـخ

 ود، کهسار پروردهـاب مست خـون عقـترا همچ
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 اـان آسـوش آسمـرف پـای بـه هـن قلعآرا ـت

 ار پرورده ـگ و خـارا به سنـر خـای بستـه جـب

 گیزـراس انـای هـه شبهـر ها بـاخت هدـرا تابنـت

 دهرورـدار پــدۀ بیــن دیـمـکار دشــی پیــپ

 پهلو غ در ــاده تیــهـواره نـه گهـادر بـرا مـت

 پرورده  ر دار ـوهـر جـی شمشیـودکـد کـز عه

 و آزادی اری ـداکــان و فـــمـرا در راه ایــت

 رورده ـرار پـــد احـــزرگ سیــان بـــدبست

 دارت ــگهـن ادا ــدا بــن خــر مـدار دلیـوطن

 نـکـا بشار رـمـعـزدور استـوت مـم نخـسطـل

 ی آید به گوش امشبـر مـیـزنج ۀالـن نادـزن  ز

 نـکـوار را بشـردانه در و دیـون مـخـک شبـبی

 و سپس با قوت بازو ـن شـتو چون یک مشت آه

 ن ـبشک وار را ـرور آدم خـغـن مـمـاغ دشــدم
 زبک کیست؟؟ اتاجک کیست ؟یستکپشتون  ؟هزاره کیست

 نـر را بشکاـای استعمـه ازیـه سـرقـاس فـاس

 لامی شعارت نیست جز توحید ـند اسزون فرـتو چ

 نـبشک ار راـم کفـرچـپ( ص)راب محمدـز مح

 دار ر ـد بـد شـوحیـت تـان ملــگ ر آزادهــس

 نـبشک  ای دار راـه هـوبـبر چـک الله اکـه یـب
 (خلیل الله خلیلی)       
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 5ماتمسرا
 این خاک تر به خون شده ماتمسرای کیست

 وای کیستـبین ه، دل ـرشکستـرغ پـموین 

 نـآهنی ای ـه دژ هنـرسـای گـون اژدهـچ

 فضای کیست  و های مرگبار به صحن ب بم

 در کوی و بام کیست که بارد تگرگ مرگ

 ای کیستـته در آب هـصد گونه زهر، ریخ

 ن ـولاد آتشیـپ داده ز ــابـر تـــیــجـزن

 کیست  ی دست و پایـبر پا و دست دختر ب

 لک رفت روز و شبـوی فـد خلق سـاریـف

 صدای کیست یک بار کس نگفت که آنجا 

 ر شده در خون خواهریـه تـادری کـآن چ

 وای کیستـر لـامه و فخـش نـد نقـاویـج

 داــی خــدار بــن غـم دشمـلـال ظـامـپ

 بهای کیست یک بار بین که مصحف مومن 

 روی خاک   هـوان که خمیده بـاخ ارغـآن ش

 گون قبای کیستـۀ گلـاه کشتـوابگـخ رـب

 غـن دریـره نشی نِـی وطـب  مِـیـع یتـمـج

 ستـای کیـر آشنـهـدۀ مـار دیـظـتـدر ان
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 راب ها که کشی سر به بزم غیرـون شـگلگ

 ؟بگو خونبهای کیست! روش ـهان ای وطنف

 یـهمت خ ـاریـۀ تـرصــان عــرمــای قه

 ای کیستـگ آزمـر بازوی جنـشمشیر، به

 ! اتح جوانـم مست تو، ای فـز وقف چشـج

 یستکرای ـب رم از ـوسۀ گـار بـل یـدر لع

 و ــده دار تـادر شب زنــید مــوی سپــم

 کیست اک تا دل شب در هوای ـسوده به خ

 فرخنده سنگری که به خون سرخ گشته است

 ده جای کیستـارز رزمنـو ای مبـر از تـغی

 ن ـب وطـانـاز ج  اد آوردـه بـردی کــگ

 ای کیستـا توتیـدۀ مــم داغ دیـز چشـج

 ار قرنـو ای افتخـیر تـه غـا بـر مـدر عص

 تانسرای کیستـدس ر و ـاره، شاعـچشم ست
 (خلیلی الله خلیل)

5گان هآوار نوروز

دـایـنی الـامس هـک وروزــن هــب دـوییـگ

دـایـگشـن ره انـفنـک نـونیـخ ورـدرکش

دـرایـنس  ادیـش ی هـنغم نـچم هـب لـبلب
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دـایـنش دهـخن رـپُ لبِ را انـزدگــمـاتـم

وای وطن شهیدان خاک از دـدم یـم ونـخ

وای ـــــــــــــــــــنوط وای ای

زمستان چه و ارـبه هـچ را انـکفن گونـگل

گلستان چه ابان،ـبی هـچ را گرانـج نـخونی

                                  رانــوی ۀـانـــدرخ زده، شـآت ورـدرکش

یتیمان  ارِـرخس هـب وسهـب دـزن نیست کس

 وای کفن، مُرده  تنِ به دوزد که نیست کس

وای ـــــــــــــــــــنوط وای ای

امروز مدد می خون تو  هرسنگِ ی هـسین از

امروز مدد می ونـجن و مستی وـت اکـخ از

 امروز؟  دمد می نگون که دیده هـچ لاله آن

   امروز؟ مدد می  زبون و زرد چرا سبزه نآ و

وای سمن و سروسَرِ  و پا خون به است سرخ

وای ـــــــــــــــــــنوط وای ای

تو وییـت  رازـرافـس روِـس ا،ـپ هـرهنـب ای

تو  یـویـت ازـن رـه هـب زاوارـس و ردارـس

تو تویی  ازـربـس و اتحـف و نـشک نـدشم

تو وییـت  از،ـآغ ز اک،ـخ این  دهـانـفرم

وای کهن مرزِ درین نیست کسی وـت از غیر

وای ـــــــــــــــــــنوط وای ای
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خداییست  رِـف وـت ازویـب در هـک ابـبشت

تـالهیس وارِــان وــت انـچشم ردشـگ در

گشاییست قلعه  و یـدهـانـرمـف وـت نِـآیی

اییستـسم  رارِـاس گرِـروشن تو رِـمشیــش

وای دمن و کوه هر هـب است ثبت تو تاریخ

وای ـــــــــــــــــــنوط وای ای

                                      تـزمین ز دـروی که ارـونبـخ ــۀلال زــج

حزینت  فریادِ به گوش ه نهدـک نیست کس

                                      نتـگیـن شِـنق رـدگ نیست دا،ـخ امـن جز

تـجبین هــب زتـع  ــۀوسـب دـزن اریخـت

وای نمز و ارـاعص دهِ تـزین وـت ارِـک ای

وای ـــــــــــــــــــنوط وای ای

دـودنـس هـاشنـپ هـت هــب را داــخ رآنِـق

دـدرودن وــت دِـامی تِـکِش اــجف داسِ اـب

ودندـنم وــت ایــضـف زهر، اـب هـختـآمی

دـودنـرب لهـمـج را وـت درـقـرانـگ ارِـآث

وای نــسر دـبستنه ب رـشی رِسـ و اـپ رـب

وای ـــــــــــــــــــنوط وای ای

اورنگ  نه امروز دتـآی ارـک هـب اجـت ـهنِ

گرانسنگ سودِ با هـک ایهـرمـس صاحبِ نِـه

نیرنگ و حیله صد به وردهـخ وـت دلِ ونـخ

جنگ  دراین تو جز ودـش روزـپی که نیست کس



 

661 

 

وای کنـش یرـجـزن ی دهـرزمن ازویـب ای

وای ـــــــــــــــــــنوط وای ای
 (خلیلی الله خلیل)                    

 

 5خزان خون
 و بینم سحر برگریزان به باغـچ

 خویش ارانِـاد آورم روزگـبی

 ز هر برگ زردی در این بوستان

 ژمرده ییـر غنچۀ خشک پـز ه

 اهــزاز گیـل و اهتـوی گـز ب

 ز هر سرخ برگی به صحن چمن

 سحر چون به سردی گراید نسیم

 ب و ظلمت هولبارـوت شـسک

 رغی به کنج قفس پر زندـچو م

 انــدانیـال زنـدم حـاد آیـبی

 انـر شـد و زنجیـاد آیدم بنـبی

 ارانی و ابر و بادـهای بـه شبـب

 نـان وطـودکـب کـاد شـبی

 ا در و دشت و دریای ماـدریغ

 دـار بلنـوهسـک ا از آنـدریغ

 ود سینه ام داغ داغـز حسرت ش 

 اران و از غمگساران خویشـز ی

 انـدوست ۀرـهـچ دم ــاد آیـبی

 رده ییـب افسـدم قلـاد آیــبی

 ن به چشمم سیاهـشود روز روش

 نـان وطـه گـدم کشتـاد آیـبی

 مــرد یتیـر آه سـه بالـم نـکن

 ال شهر و دیارـد حـم کنـمجس

 نجر زندـر نیش خـر جگـرا بـم

 رانـد گـر بنـند در زیـکه غلط

 گیر شانـونین شبـان های خـفغ

 امدادـد بـر زنـا سـم ناله تـکن

 نـان وطـانمـی خـمان بــیتی

 اـای مـد آبـن، مهـبهشت وط

 ویش بیند کمندـکه بر گردن خ
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 ره زن رود هاـا از آن نعـدریغ

 گان غا که در خاک آزادهـدری

 ر دلــلت شیـا از آن مـدریغ

 ای ویـویـاریخ گـا ز تـدریغ

 ولاد پوشـزه داران پـاز آن نی 

 ردان گیتی ستانـر مـاز آن شی

 رـالغ نظـوشان بـاز آن ژنده پ

 اـاز مـر سـران بشـاز آن رهب

 د آفتابـی بلناب اـر بر متـدگ

 گر چراغـاه ، دیـروز ای مـمیف

 گ آذان نباشد بلندـانـو گلبـچ

 د به گوشـر نایـو آواز تکبیـچ

 اهـراز سپـلم از فـم شد عـو خچ

 ر هاـرق شمشیـر بـد اگـابـنت 

 ارـوبهـارنده در نـر بـتو ای اب 

 ون آزاده گانـمکن شستشو خ

 داغ خون روزگار نبمان تا از آ

 گی نیست کشور مباد چو آزاده 

 ی نیست دنیا مبادـگ و آزادهـچ

 راز را در سر افگندگیـر افـس 

 

 و کف آلود ها خروشان و مست

 نگانگاـاک بیـاپـای نـد پـرس

 که چون پیل لغزیده پایش به گل

 ای ویـن هـاستانی سخـاز آن ب

 از بیم شان چرخ کردی خروش که

 انـاج شاهنشهـگن تـخاک افه ب

 رـن بصـاسان روشـت شنـحقیق

 از ماـک تـان فلـن زاده گـزمی

 آب چو آنجا ریزد خون که خاکی به

 در صحن باغ د ای گل صبحـمخن

 ه بندـحدم در بـتو ای روزن صب

 تو ای مشعل آسمان شو خموش

 و شام سیاهـشو ای روز روشن چ

 یر هاـن شـمازد مـه آتش سـب

 ی کس مبارـدان بـر شهیـبه قب

 نقشی است بر خاک ما جاودان که

 وبهارـه در نـل و لالـاند گـدم

 ا زنده یکسر مبادـرد مـزن و م

 ا مبادـریـا ثـن تـرش زمیـز ف

 رگ زیبا تر از زنده گیـوَد مـبُ
 (خلیل الله خلیلی)                        
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5پیام به ملل متحد
  

 مـماُ اه ـگـب بنـانـا جـم ـۀامـرد نـه بـک

 خون گشته رقم ه به ـان کـلت افغـۀ مـامـن

 اـدان وفـاء شهیــر اسمـضـدر آن محــص

 مــستلان ــقتی لام ــر اعــل آن دفتــذی

 دادـم یجا وَدَش ـران بُـای اسیـون رگهـخ

 لمـق ای ـودش جـلان بـطف ۀریدـک ببـکل

 یتیمان رنگین  رفش شده از خون ـرف حـح

 مُدغم اسیران  ده با اشک ـرش شـر سطـسط

 خ اشـاریـن تـای کهـه در پـوم آزاد کـق

 م ـده ز هـاشیـه و پـده و رفتـا آمـل هـسی

 رـقـز فـه کـرسنـان گـایـه پـلـۀ آبـامـن

 ن سنگ نهاده به شکمـه تـوشیده بـپوست پ

 و دیار بس که بمبارد شود روز و شب این شهر 

 «یم»بس که آلودۀ سم گشته در این کشور 

 رگـارد  مـرو بـر فـرم ابـاران کـای بـج

 ه سم ـراود همـه تـگر چشمـجای آب از ج

 دـریـل بشـدۀ نسـاینـمـه نـک ا ایـای شم

 اهر همه در پهلوی هم ـه ظـد بـستیهکه ای 
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 به سنگ درین کاخ مجلل همه نقش است ـان

 مـام  حـلـر و صـوق بشـاوات و حقـاز مس

 ا می بینیمـه مـن است کـاوات همیـگر مس

 چه عدم ه انسان چه وجودش ـرق بـد فـنکن

 د ـد در بنـفتنـد بیـی چنـرب تنـر از غـاگ

 اخ نخیزد پیهم ـن کـه از ایـا کـانهـه فغـچ

 ور آزاده چون غلطید در خونـلیک یک کش

 جا خم کس ندیده است در ابروی کسی این 

 ز چه رو  ن ملت افغان ـکس نه پرسید که ای

 ستم ونخوار ـجر خـخن مِه دَـارد بـان سپـج

 ازد قطعـۀ وی سـا ریشـرر چـزویــداس ت

 رقش ز چه کوبد هر دم ـه فـم بـش ظلـچکُ

 «لا»ز ـج دهـینن در نشــای زال خورد  ـمل

 «نعم» آن غیر درت نشنیده است ازـل قـاه

 ی طبل بزرگـو یکـاخ که گردد چـحیف ازین ک

 رده سراپاش ورمـرون کـوچ و بـاز درون پ

 ه شما حامی صلحید و حقوقـزرگان کـای ب

 دمـق دـاییـه نمـجـا رنـور مـوی کشـسه ب

 داغ یـی را بــرز دلـد در آن مـابیـا نیــت

 جا بی نم ده در آن ـی دیـد یکـه بینیـا نـت

 داـه جـانـش از  دهـازو شـب دـران بینیـدخت

 مـلـه قـان گشتـغ، زبـا تیـد بـران بینیـپس
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 چو شیر که با مرگ زده پنجهومی ـقهرمان ق

 ران سینه به سیلاب عرمـوه گـون کـداده چ

 رـکبیـدای تـام صــر بـر هـوید از سـبشن

 فلک گشته اصم گامه شان گوش ـهن ه زـک

 گ ـد شب و روز در جنـلشکر روس به بینی

 و ها محکمـه گلـلامی بـوق غـد طـا کنـت

 ان به ستوه آمده استـه پایـرهنـک از بـاین

 جنگی است که تاریخ نکرده است رقم هطرف

 نیروی بزرگ ه ب وام ضعیف است ـگ اقـجن

 لَمجنگ داد است و ستم حملۀ نور است و ظُ

 افته انسان به فلکـه ره یـر کـدرین عصـان

 ملَـعَ لم ـه از عِـراختـر افـاه بـر مـر ســب

 و گهر توپ است  جنگ مشت است و سنان، حمله 

 عفریت ستم ه ـداییست بـاز خـگ اعجـجن

 همسایه خراب د کلبۀ ـه کنـم دارد  کـچش

 مـرچـا پـۀ دنیـر نیمـه بـراشتـه افــکـآن

 اـدرت هـق ۀ ـلعبـر مـق بشـحود ــا بــت

 محکم ه بندید از این پس ـه بـن صحنـدرِ ای

 بشر بود چراغ د که در راهـانـدا مـن جـدی

 ان بود  حکَِمـه در راه جهـاف کـرد انصـمُ

 ه منشور مللـم بـوییـزیه گـن تعـپس از ای

 ه میثاق اممـم بـوانیـه خـرثیـن مـپس از ای
 (لله خلیلیخلیل ا)                
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 کبوتر مجروح
  

 ان کابل راـگون آسمـق گلـکند شف یـم

 ان کابل راـداست ه خون تصویر ـد بـتا کن

 ردهـارش افسـو بهــرده نـاب آن مــآفت

 رده بوستان کابل راـون بـوخ ک ـسیل اش

 شب رد هرـب ه میـانه تحفـم مستـآن نسی

 ل راـابـوان کـان ارغـه رویـزار مـر مـب

 ون گشتهـگون گشته ، سبزه تر به خسرو سرن

 ان کابل را ـاغبـه بـون گشتـواژگ تـبخ

 دچون کبوتر مجروح هر نفس به خون غلط

 ان کابل را ـاد آرد آشیـون یـرغ دل چـم

 (خلیل الله خلیلی)               

 

 6به پیشگاه وطن

 پرستمت می داـخ دـبع که داـخ داند

 نجا است رفتهـبگ وـت ز هستیم ذرات

 درش آسمان کند که باز بدر نیمه ش

 جدا آشیان از ۀشکست پر مرغ چون

 پرستمت می چرا مپرس وطن ای هان 

 پرستمت می جا همه زجان برتری چون

 پرستمت می دعا دست زارـه دـص با

 پرستمت یـم داـج انهـز آشی کـاین
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 مـار درد خـامتم از بـوده قـپیری نم

 از شوق کوچه های گل آلود تنگ تو

 زن رهـنع آلود کف رودهای ادـی از

  ارـب نور روزانـف ایـفض آن ادـی از

 ک تاز در هواـای فلـرغهـاد مـاز ی

 وشـپ سبز سال کهن چنار آن یاد از

 اغـبب برد می توام بیاد گل بوی چون

 سر نغمه شوق از کند مطربی که جا هر

 عشق دیار در ندـنک رـاث انـکـم عدبُ

 با آن همه مصیبت و زندان که دیده ام

 نیست ذکر سزاوار شهر ثروت پرست

 دـم نیستنـور تعظیـاه در خـارباب ج

 ات گشته غرق بخون کشتگان یاد از

 آبدار شمشیر بـل رـب هکـآن ادـی از

 مردمان سرافراز که گریـسن ادـی از

 در تنگنای زنده گی و خواب گاه قبر

 دل زبان اـب هم و امهـخ ریرـص با هم

 د دوتا می پرستمتـا قان بـزاری کن

 اخزن به سما می پرستمتـدر شهر ش

 پرستمت می صدا و ورـش به ام دیوانه

 پرستمت می فضا رفتهـگ این زیر در

 ی پرستمتـوا مـه هـبا مرغ آرزو  ب

 پرستمت می جدا برگ برگ پیش در

 پرستمت یـم اـصب مـنسی لرزش اـب

 رستمتـپ می نوا و ساز پرده پرده در

 پرستمت می اـبکج ! رـظن از دور ای

 با گونه گونه جور و جفا می پرستمت

 پرستمت یـم داـگ  مِـبهر آن یتی از

 ه پا می پرستمتـرهنـوم بـاد قـاز ی

 پرستمت می شنا کرده اشک و خون در

 پرستمت می اـوف روز داده وسهـب صد

 پرستمت می بنا کرده خویش خون از

 رستمتـی پـا مـو فن اـالم بقـدر ع

 پرستمت می اـخفبه  مـه  شکارآ هم
(خلیل الله خلیلی)                     
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 5عیدی به هموطنان
 شب عید است و زان شهر تب آلود

 ه بینیـاتمسرا دودی نـن مـدر ای

 ادری راـدآن مـاد عیـارک بـمب

 اکشـابنـرم تـای روی گـبه ج

 انش در دل شبـوش آید فغـبگ

 رگ پیر آدمی خوارـا این گـکج

 گر گُزینیـر سنـد بـارک عیـمب

 ظ هر خاری در این مرزـبرای حف

 ه از دل بوسه دادندـانی کـنآه ـب

 اریخـت تـرای ثبـگی بـز هر رن

 ردانـر آزاد مــد بـارک عیـمب

 رده زینت تنـامه کـای جـبه ج

 ارک عید آنان را که یک عمرـمب

 روز با عزمی چو کوهسارـولی ام

 ن کشوردا جویاـر خـارک  بـمب

 ان سحرگاهـلوت گزینـه آن خـب

 گان را اد آوارهـد بـارک عیـمب

 ان سپارندـاگر این جا به غربت ج

 در راــادا آن پـد بـارک عیـمب

 داییـد صـی آیـر نمـادی بـز ش 

 یــوایـنـم بیــز آه یتیــه جــب

 رزندش به خون غلطیده امروزـکه ف

 ده امروزـوسیـرقدش بـه زاری مـب

 رزند مرا خوردـا این گرگ فـکج

 ردــرا بـد مـد دلبنـرزنـا فـکج

 ر تیغ جلادـه زیـان داده بـه جـک

 پولادون کوه ـر کرده تنش چـسپ

 ون راـگـای آبــر هــلب شمشی

 ا رنگ خون راـهـد تنـدنـدیـپسن

 ای ها دشمن شکن هاـه پـرهنـب

 لگون کفن هاـبه روز عید خود گ

 د آرامـدنـخسپیـور نـدر آن کش

 امـا کـان اژدهـد از دهـاننــست

 دـال گشتنـر دجّــامال خـه پـک

 امال گشتندـم پـای ستـا پـه بـک

 دـدارنـای نـن جاـر آسمـه زیـک

 دــدارنــاوای نــر مــرای قبــب

 ون خفته فرزند جوانشـه در خـک
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 ربلندشـرو سـاده سـاک افتـبخ

 لتـاموس مـر نـاد بـارک بـمب

 ویشـادر خـه از چـراشتـلم افـع

 اد ـان بـدانیـر زنـد بـارک عیـمب

 بت شلاق و قمچینر ضرـه زیـب
 

 شـانـد جـونـرگ از پیـریده مـب

 ا که چون شیرـزۀ زیبـبه آن دوشی

 ن برق شمشیرـه دشمـان داده بـنش

 رـان آوای زنجیـاز شـوده سـکه ب

 تکبیر ریاد ـز فـارند جـب نـه لـب
 (خلیل الله خلیلی)                                     

 

5  امتحان روز

نـوط  انـوانــج دــمآ انـحــامت روز ازــب

نـوط داران رـمشیـش نــوط ردانــم رــشی

کوه همچو ثابت خویش پای به بودی های قرن

نـوط ارانـوهسـک از رسـپ ازـب را سخن این

گویدت تا زمین این گـسن گـسن از پرس باز

 نــوط ردانـم  ایـه رازیـرفـس  کارـاهـش

 ن تا آردت ـن چمـار ایـار خـرس از خـاز پـب

ن ـواران وطـهسـای شـزه هـرنیـد از سـاهـش

خاک ز گویندتتا که  شهیدان گور بر وشـگ

نــوط  انـلمــمس ردانـــم راد انـــداست

تـتس رـفخ اهـگ وسـامـن انـآزادگ ورـکش

نـوط  انـاکـنی وسـامـن نیست  ازیـب ارـک
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غرق است خون در که بنگر را کهنه حصار آن

وطن  ایانـقب ونـلگـگ نـت خشتش رـه رـزی

است هـانـافس رـدگ دارـپن خاک و داـخ زـج

نـوط اسانـق شنـح از وـشن را تـحقیق نـای

غیر لطف با نی خاموش کنش خود خون به هان

نـوط  انــبنی هــب روزی یـآتش دـفتـربیـگ

دریغ ای تاریخ چشم خورده زخم ابـعق ونـچ

 وطن ویران وخـک و اخـک به  دهـردیـگ خیره

 (خلیل الله خلیلی)                
   5 گروگان خورشید

 زد از من اگر جان ستاندـای نـمهی

 ه زادم ز مادرـا ستاند کـدر آن ج

 دشـوه بلنـدر آن جا که ستوار ک

 اخ گردن شگافشـخت کهن شرد

 که جنگنده مرد دلیرش اـج در آن

 گشـا ز کام نهنـده دریـوفنـبه ت

 ا پرستانـه یکتـا ستاند کـدر آنج

 ه نیروی بازوـاهین بـگال شـز چن

 انهـانش شبـای شبـا که نـدر آنج

 ر مردان ستاندـور شیـدر آن کش 

 ان ستاندـزرگـاه بـدر آن زاد گ

 ورشید تابان ستاندـان ز خـگروگ

 وان ستاندـز کی یـلاه بزرگــک

 ز جنگاوران خورد و خفتان ستاند

 م دندان ستاندـپنجۀ خش رـه سـب

 دایان ستاندـی خـکر بـر از پیـس

 ونین مرغان ستاندـرم و خـدل گ

 زاید گهی جان ستاندـی دل فـگه

                                                           
نشر بلخ، : ش، تهران. هـ  5971کلیات اشعار استاد خلیلی، به کوشش عبدالحی خراسانی، چاپ نخست، : خلیل الله خلیلی.   5

 .1انتشارات کابل،  صفحه: ماتمسرا، پشاور: ؛ خلیل الله خلیلی 71صفحه  



 

691 

 

 «شهادت»رمردش که جام ـبسا پی

 ه با فر و نیروـش کـوجوانـا نـبس

 در زیر گردون تر چیست شکوهنده

 اد مردیبرازنده تر کیست زان ر

 ا که گیتی به ما زنده گی راـشگفت

 چراغی که شب بر فروزد به شادی

 انـم شاهـاز گیرد ز دیهیـر بـگه

 رزان ستاندـان لـن به دستـز دشم

 ران ستاندـرزه شیـۀ شـدل از سین

 امی که مردی ز مردان ستاندـز ن

 که داد خود از چرخ گردان ستاند

 ستاند ه دشوار بخشد چه آسانـچ

 دادان ستاندـامـد اندهُش بـه صـب

 ستاند ان ـلوانـهـر پــر از بـکم
 (خلیل الله خلیلی)                                    

   

 5 گان وصیت یکی از آواره

 جان  نقد جانان پیک من از خواهد غربت به چون

 انـگ آواره تــربــت ارــکن در دمــدهی اـج

 من رکهـبهت  انـگ آواره ویـپهل در نـم ایـج

 انـانمـخ یـب مـهنـمی یـب  ام آواره مـی کسـب

 است خفته غربت گورستان به  اینجا نـم وـهمچ

 وانـاتـن ردـرمـپی  سـب نـوط یـب وانـج بس

 دهـم  آزارش است ارـمـبی تـسخ نـم ورـکش

 فشان  رـکمت اـزخمه رـب کـنم دارد اـه مـزخ

 درـم شـاکـپ هـسین نـم نــدفــم رایــب از

 رانـگ ارـب  هـمن زارش رــاطـخ رـب نـم رـبه
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 رـدگ داغ  اش هــسین رــب هــمن دارد اــه داغ

  مران  رـجـخن رشـکـپی رـب رـدگ دارد اـدرده

 ابـآفت دـابـاز تـا بـر جـزدان است هـک یـمل

 دارد آسمان ه وـلـا جـر جـان است هـر انسـشه

 ام ـمق د ـاشـدار را بـد دلـی تپـل ما دـر کجـه

 رود جان بخش را باشد مکانـان میـا جـر کجـه

 ماوای وی است دد لانه ـاری که بنـر خـر هـزی

 انـرده راه آشیـم کـه شب گـرغی کـوا مــبین

 کسی آرد رــاگ زمــخی دــلح از رقصان رقص

 انـارمغ رسمـه ب نــم ارــدی از اریــخ مشت

 یـرس  اـج این رـاگ یـپ ارکـمب اردــوطن ای

 زبان رـب اورـیم رفیـح نـوط زـج و داـخ زـج
 (خلیلیخلیل الله )  
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 سوختم
5 

  (استخوانم سوخت جانا آشیانم در گرفت)
  را ـمد ـاد آمـبیور ـان کشـاز امشب دوستـب

 ان پرور بیاد آمد مرا ـاک جـم آن خـوختـس

 ه بنازـفتـی خر گلبنـکی بـرغـدم مـام دیـش

 را ـم د ــاد آمــادر بیــربان مــان مهـآشی

 ارـره کـون نقـگــان نیلــن آسمـدر دل ای

 د مرا ـاد آمـر بیـاه و آن اختـم شب آن مـنی

 رت می تپدـا به حسـم در آتش غمهـشب دل

 را ــم د ـاد آمـر بیـمـر مجـد بـی اسپنـنالش

 بنال از چه خاموشی بنال ای مرغ شب یک دم 

 را ـد مـاد آمـگر بیــالت دیـانت حـز فغـک

 ن ـم ر داغ ـۀ پـن در سینـلزار وطـق گـعش

 را ـم اد آمد ـر بیـوهـون گـواج خـدر دل ام

 بر متاب ای مهر رخشان صبح که از سیمای تو 

 را ــد مـــاد آمـــر بیـابشت از دره خیبـت

 ابد ز دور ـلی  تـان مشعـوانـر جـر قبـر سـب

 را ـد مـاد آمـر بیـه احمــا از لالــر کجـه
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 تاده بود ـرخ افـه چـی بـر شاهینـراز ابـر فـب

 را ـد مـاد آمـر بیـال و پـر بـه در زنجیـبست

 ون دیدم لخت خونـبر سر مژگان آن مادر چ

 را ـد مـمآاد ـر بیـاوش نیشتـدل ک ر رگ ـب

 نقش مرگ  واندم ـودک آواره خـاه کـدر نگ

 مرا  اد آمد ـبی گر ـرانـوپ ویـت ایـره هـنع

 ازـال بـنگچدم و ــر دیـوتـرم کبـۀ گـسین

 را ـد مـاد آمـبی ر ـافـوارۀ کـونخـن خـدشم

 قفس در کنج  چو   هر دم سوخت سر تا پای من 

 مرا  د ـاد آمـر بیــون تــدر خ آزادِ ورِـکش

 ایم سوی کهسار وطنـر گشـا پـو تـال کـب

 مرا  د ـاد آمــر بیــن پـزری رغــۀ سیمـلان

 ار و قرون ـدان اعصـاویـراث جـای آن میـج

 راـد مـاد آمـر بیـاکستــک مشت خـآه این

 از یار و دیار   انمان محرومـی خـن بـی وطـب

 را ـد مـاد آمـر بیــحشـۀ مــگامـدهشت هن

 نیروی حق ه دست خالی دل پر از ـرهنـا بـپ

 را ـد مـاد آمــیب گاور ــاز جنــربـت سـمل

 اه ـگنـر بیـاسی ال ـاد اطفــریــن فــاز زمی

 را ـد مـاد آمـگر بیـدن اخـاریـان بــز آسم

 اهـگـحـروغ صبـدم فـق دیـدادی در اُفـامـب

 راـد مـاد آمـر بیـجـزه و خنـرنیـابش ســت
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  واژ گون و دیدم ـدالت را چـم داد و عـرچـپ

 راـد مـآم اد ـر بیـگـارتـی غـت وحشـدول

 شنید ه زین مکار افسونگر ـرکـاری هـلاف ی

 را ـد مـاد آمـاور بیـوشبــالار خــه ســقص

 چون توانگر را به قصرش دوش دیدم مست خواب

 راـد مـاد آمــگر بیـسن روح در ـالت مجـح

 ه مردـکرم شبتابی درخشید و پس از یک لحظ

 آمد مرا  اد ـگر بیـازیـرخ بـن چـردش ایـگ

 ه شاخی بیش نیستـان نیمـرغ سلیمـر مبر س

 را ـد مـاد آمـر بیـی و افسـانـه از سلطـچـآن

 ع وحدت ره به منزل کی بریم ـر نباشد شمـگ

 راـد مـاد آمـر بیــر منبــوم بــلاف قـاخت
 (خلیلیخلیل الله )
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 5بهار خون
 دامانت م گل به ـه بینـا نـار امـآمد به !وطن

 خوانت زلـان غـی ز مرغادـۀ شـد نغمـایـنی

 به جای موج ، خون می جوشد از انهار خندانت

 انتـابـرف بیـد داغ از طـه رویـای لالـبه ج

 دیث عشق سرکردهـبل حـا بلـروز بـنسیم ام

 ذشته از خاک شهیدانتـر بگـر وقت سحـمگ

 مرگ می آید  ه شد کز پرتو خورشید بویـچ

 رانتوی ه شهرستانـده بـه تابیـن دارم کـیقی

 ای نغمۀ مرغان ـه جـد بـی آیـر مـو شیـغری

 انتـدر نیست م ـالـاد ظـر آتش زده صیـگـم

 اـان مــا آشیـامن مـا مـادر مــن ای مـوط

 اـاودان مــت جــا بهشـــار آرزوی مــبه

 ر تیره بر فضایت دود آه کیستـن ابآن ـوط

 در آن تابوت گلگون سرو قد کجکلاه کیست

 ی داندـا  کس نمـام  از دور رسد ی میـانـفغ

 ون کودکان بیگناه کیستـش و خـان آتـمی
 ا آواره گان جمعندـرا سیه غژدی است یـدر آن صح

 ر سیاه کیستـید ای مسلمانان که آن شهیبگو
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 ن ـدشم رـگـد در سنـۀ آتش فتـدل شب شعل

 نگاه کیست م مجاهد آتش خشم ـز چشـبه ج

 ان انگیزـتن داسـریـخ آفـاریـای تـه پـبرهن

 ر از سپاه تو بگو دیگر سپاه کیستـغی !نـوط

 اـان مـا آشیـن مـامـا مـادر مـن ای مــوط

 اـان مـرین داستــر آفــازندۀ فخـو ای سـت

 واران کو ـسوگ رم به شهر ـخ د دلـار آمـبه

 واران آفتاب گرم خندان کوـوگـر سـه شهـب

 وش آید ناله و ماتمـگذری در گـا بـبه هر ج

 کو ای دردمندانـز ناله هـاتمسرا جـه در مک

 گفت با حسرت به زندان دوش لیلای وطن می

 بیابان کو راه یدمن تا گوـون مـمجنچه شد 

 گوید  می بجای اشک و امسال گل بارد  بهار 

 کو زالانـای غـدمهـداران قـدا را ای وطنـخ

 دـوسـرا بـان کـریشـف پلدم زـحـنسیم صب

 کو  پریشان خاطران دیگر درآن جا جز پریشان 

 اـان مـا آشیـامن مـا مـادر مــن ای مــوط

 اـان مـان جـارستـا نگــد مـان امیــلستـگ

 ی آید به چشم ما سراپا خونـم ال ـار امسـبه
 و صحرا خون کوه خون اختران خون آسمان خون زمین

 ادر تا به گورستان ـان مـاز دام هـا گشتـدریغ
 خون بینا چشم  خون نگه خون دل خون سینه خون جگر
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 د ـی آیـاد مـرده یـد مـرزنـف  ادرـمرا آن م

 آید به چشمش در بهار امسال دنیا خون که می

 آتش به جان من  ان ـانمـخ یر بـزند آن دخت
 خون وی جاریست همچون موج دریا  که از هر چشم 

 ندیال می بـار امسـلشن بهـزده گـدر آن آتش

 نه بسته نقش حمرا خونکه بر خاکسترش صد گو

 ان ماـا آشیــامن مــادر ما مــن ای مــوط

 مقــام امــن مـا نـامـوسگـاه  جـاودان مـا

 شمشیر ترا نازم  رق ـران بـشی ـدن ای مهـوط

 ازمـن را ــر تــردانه شیــلت مــرور مــغ

 ارد از زمین و آسمان آتش ـدر آن سنگر که ب

 ازم ـرا نـر تـیاد تکبـریـو ف  هرــوه نعـکـش

 سربازت ه فرزندان ـردان بـادر مـن ای مـوط

 را نازم ـیر تـرت داده یی شـر غیـه شیـهمیش

 دید سلیمان تخت اهریمن شبی خویش وابخ به

 ازمـرا نـر تـتعبی ر، ـردۀ تعبیـونش کـخـه ب

 گیتی را  اران ـه کـر سیـد و زنجیـشکستی بن

 نازم  را ـت رـد و زنجیـای بنـه هـا حلقـا تـبی

 اـان مـا آشیــامن مــادر ما مــن ای مـوط

 اـم رانـگ یرـی ز پا و دست زنجـو بشکستـت

 دندـهمیـا نفـه درد مـدردان بـع بیـدریغا جم

 خندیدند ا دیدند و ـال زار مـه حـانان بـمسلم
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 ان را ـگیز ایمـق انـای عشـالوثقا عروـدریغ

 ریدندـببد ـافر دلانی چنـاطر کـاس خـه پـب

 ح و آزادیـوا گران صلـل دعـلـگاه مـه بنـب

 ردند و بر چیدندـد گستـاطی چنـا بسـام مـبن

 بنوشتند ی چند ـزدوند و لافـد افـی چنـدروغ

 بر چیدند مزور در خلال صفحه  ـره سطـدو س

 ه بنهادندـود را پنبـوش خـت گـز آواز حقیق

 وبیدندـای کـی پـگاران گیتـگ ستمـبه آهن

 یان ماـا  آشـن مـامــم ادر ما ــن ای مـوط

 ان ماـپاسبت ـمصیب ام ـای  هـب ا ـی تنهـویـت

 خدا با تست دیش از دشمن که تائید ـوطن من

 ق با تو شکوه کبریا با تستـحتو ت با ـحقیق

 ن به خون شیر مردانتـو رنگیـاریخ تـود تـب

 خود یکبار بنگر تا چها با تسته ن بـل کـتام

 ر گشا داریـت خیبـان رایـن نشادـیهر م به 

 با تستبه سنگر های دهشت زا دو چشم مصطفی 

 یامت زای وحشتبارـدر آن شب های تاریک ق

 با تست دن شمشیر ها ـچه تابشها که از رخشی

 وار در هر جاـخ ان آدمـونـرعـرق فـبرای غ

 موسی عصا با تست معجز شبانی در کفش چون 

 اـان مـا آشیــمن ـامـما م ادرــن ای مـوط

 ما ن و آسمانـا زمیـاه مـت و پنـو ای پشـت
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 شـزرین اتــا رایـاز بـد بـن نوروز آیـوط

 لورینش ـب رـا چتـرق بـاب از شـرامد آفتـخ

 دور ام ما غریبان در دیارـر است شـه دلگیـچ

 ا بود اخگر به جای ماه و پروینشـه چشم مـب

 اد آریمی وـا چـم گانه زهرـابۀ بیـوشـود نـش

 سفالینش ر بود جامـون پـه از خـوطنداری ک

 ان را بود شایسته خواب مرگـز خواب ناز افغ

 و شام در کاخ نگارینشـم تـی غـته بـکه خف

 چون خار وطن نوروز می آید خلد در چشم ما 

 نسرینش ش، بهارش، باغ و روَگیاهش، گلبنش، سَ

 اـان مـا آشیـن مـامـادر ما مــن ای مــوط

 روان ما ا سرو ـاغ  مـا  بـن مـا گلشـم لـگ
 (5316مارچ  - 5925نوروز ، خلیلی )

  آفتاب

 م 5316روز اول سال 

 دیدۀ من خنجر آفتابه زن بـدیگر م

 هر صبحگاه می شکنی صد هزار جام

 که می شکنی تا کنی درستبس جامها 

 ود هر مژه تراـیک چشم بیش نی و ب

 انـکشـزار ستمـار مـار است خـخ

 دامن شب دیگر آفتابسر بر مکن ز  

 ف اختر آفتابـسمان ز کآزم ـدر ب

 ی ساغر آفتابـخویش یک طر بساـبه

 ا همگان از زر آفتابـخونریز نیزه ه

 این تاج زر که روز نهی بر سر آفتاب
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 اشک و خون خلق چه بینی بروی خاکز ج

  رـهـر از سپـحی و والاتـهمخانۀ مسی

 ت خدایـزرگ بود رحمـپیغمبر ب

 همسایه خو پذیر ز همسایه بوده است

 دو مظهر انوار ایزدی استدیر و حرم  

 ۀ حق نوحه سر کندـناقوس جای نغم

 نو است و جشن بزرگ است و روز نوسال 

 لبۀ فقیرر کـابی و بـاه تـاخ شـبر ک

 ما همه خون آوری و اشکدر شهر های 

 دشت و در و کوهسار ماماتمسرا است 

 ی و شادی و خرمیـاط بینـاین جا نش

 برفها شده گلگون به خون خلقآنجا که 

 نفخه یی باروت بر دمد تو  رتو ـاز پ

 ودک سپرده جانکه نبینی هزار گرس

 ار و ناتوانـن بیمـا تـزار هـی هـبین

 تا به آسمان رخ دود و شرـه بلـبینی ب

 ارزانـون مبـامیان که ز خـبینی به ب

 معرفت دده مهـرات را که شـبینی ه

 گذریـران چو بـدر پنجشیر خانۀ شی

 در غزنه گوش نه که سنایی کند بیان

 آمو به موج موج کند مویه روز و شب

 گذریـبر مرو پایتخت خراسان چو ب

 ور آفتابـرو ای اعـکسوار کجـای ت

 ا به کشور پیغمبر آفتابـای کرده ج

 ر آفتابـو بهتــزار ز تـدارد دلش ه

 ی چه خوی ز پیغمبر آفتابپذرفته ا

 از هر دو نور حق شده روشنگر آفتاب

 خدا به سر منبر آفتابـی ب  وـبیند چ

 بندی تو نیز بر سر و تن زیور آفتاب

 یکسان کنی نگاه به خیر و شر آفتاب

 این جا هزار گونه زر و گوهر آفتاب

 بر آفتابـرف خیـهرگز متاب آن ط

 اله و چشم تر آفتابـان و نـا فغـآنج

 اد شوی احمر آفتابـچین مبـدامن ب

 سر زنی تو به هر سنگر آفتابآنجا چو 

 ادر آفتابـل مـه در بغـرهنـزار و ب

 نه جامه و نه نان و نه درمانگر آفتاب

 ه در حیدر آفتابـه بـر بنـبار سـیک

 رخ تا فلک اخضر آفتابـردیده سـگ

 گر آفتابـیانـد طغـلحـگاه مـابـقص

 حشر آفتابـمبینی به سنگ سنگ بپا 

 تر آفتابـشرح جهاد مرد و زن و دخ

 چشم  باز کن آن سو تر آفتابیک بار 

 خون گریه کن به مرثیۀ سنجر آفتاب
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 گرـند را نـمرقـر سـشکر لبان شه

 جرقه های نار هتاره شدا سـشم مدر چ

 جیر کهکشاننکجا است تا که ز زدستی 

 چرخ کشکشان به کشندت بروی خاکاز 

 وــاد نـارد جهـزد ز روی داد بیـای

 قطره های اشک بسازد ستاره گانزین  

 وـهر نـراز و سپـلق فـاز دود و آه خ

 اهـگوفه مـند وز شـاب کـاز ذره آفت

 ز فر ایزدیده اـی که آن زمان شـبین

 ایمال ظلمـد پـکنـف را نـور ضعیـم

 با  داس انتقام شده است گردنش جدا

 آن سرخ پرچم از سر ایوان شده نگون

 ن روز از جهانآدر  محو گشته بینی که

 لـن آزادی ملـاز دشمـه بـی کـبین

 بینی که انتقام خدا حلقه بسته است

 رـزاده بشآت  ـه رایــجستـی خـبین

 دل شکر آفتابـورند در بـظل خـحن

 مجمر و تو اخگر آفتاب آسمان چووین 

 و سر آفتاب اـپیچاندت به گردن و پ

 اور آفتابـی بـدای کنـدرت خـتا ق

 ه جهان دیگر آفتابای تو بـآید به ج

 تر آفتابـو و اخـروشن تر از فروغ ت

 ر آفتابـو والاتـدار تـار از مـصد ب

 زم می و ساغر آفتابـاک بـوز نور پ

 اکر آفتابـم چـاد و ستـانده فسـفرم

 وز ستم گستر آفتابـریت عدل سـعف

 فتابآبا پتک عدل خورده لبش برسر 

 ور گشته چو خاکستر آفتابجوان قصر 

 رۀ دو روی خیانت گر آفتابخونخوا

 کر آفتابـی لشـر پـه زیـپامال گشت

 گر آفتابـچون اژدها به گردن افسون

 ر آفتابـباز به بوم و ب گشته یر پاـب
 (خلیل الله خلیلی)                                           
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  5دود پیچان
 برون یزم که رانده چرخم از گلشن ـبرگ ناچ

 برون ر از روزن سوده ـه بنمـک مـانـدود پیچ

 استـورم دل آشنــار های کشـا خـاز ازل ب

 کردن به صد سوزن بیرون نامسیحش میتو کی

 اران بی نصیبـدار یـمن به پیری گشتم از دی

 برون نچو آن شمعی که سازندش دم مردـهم

 ده بادـزن  ونمـور جنـوان شـاتـد نـگر قلم ش

 راهن برونـیاک پـا از چـاد هـم فریـکن می

 قـش حـه دارد نقـانی کـک سلیمـم ملـخات

 شود از کلک اهریمن برون ی میـدا کـای خ

 ده بادـونم زنـور جنـوان شـاتـم شد نـگر قل

 راهن برون ـاد حق از چاک پیـریـمی کنم ف

 ر زندـادت سـون شهـر سنگ با خـن هـاز ب

 از  وادی ایمن برون  دـه شـوری کـۀ نـشاخ

 پای غیر نیست  رت نقشـل غیـاهریم ـدر ح

 دوست هم دخلی ندارد چون شود دشمن برون

 ان ـا نهـون مـن و آزادیست در ذرات خــدی

 برون  ا تا جان شود از تن ـن پیمان مـا و ایـم
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 وق الماس است بند  بنده گیستـگر غلامی ط

 بشکنش در زیر پا چون کردی از گردن برون

 سای رخ ـد چـربلنـسار سـاد آن کهـده بـزن

 برون ران صید افگن ـان وی شیـد از دامـکام

 به حشر  ه تا ـا برهنـوی پـجـاس جنگـدر سپ

 ن برونـد احسـاد صـا فریـاریخ مـکند ت می

 نفاق  ا نیست میدان ـجـق است آنـگر عشـسن

 ن برونـو و مـرف تـاید حـاشق نیـاز لب ع

 وطن  د دور از ـازد در لحـاموشم نسـمرگ خ                   

 شیون برون  ا ابدـم تـاکـر ذره خـگردد از ه
 (خلیلیخلیل الله )

 

 وطنامروز سخنوران جوان در مصیبت  ۀوظیف
 به شاعر جوان وطن رشاد ولی

 

 ن توـد مـوی فرزنـاد ای معنـرش

 ونیـک و درد و خـاز اشـرا انبـم

 ن رنگین سخن هاـه مـتادی بـفرس

 ا داشتـوی آشنـه بـای کـهـسخن

 ن توـوند مـگی پی دهـل زنـبه نخ 

 ونیـه گـونـای گـریک رنجهـش

 ها ا در چمنـو گلهـزا چـر افـعبی

 ا داشتـر و وفـت و مهـام الفـپی
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 جوا نی است شجو ترا چون طبع در

 وان داشتـگ ارغـو رنـسخنهای ت

 وزـگر سـرده آوای جـبرآر از پ

 م هر شب گهر ریزـان قلـژگـز م

 ی گردد فراهمـای که مـر هـگه

 فن پوشان به بخشایکبه آن گلگون 

 وانشـرزند جـه فـمادر ک نه آـب

 ر که از چادر علم کردـه آن دختـب

 ونندـرق خـوانان غـجد ـار آمـبه

 ارانـن در بهـر کـز تـان را تیـفغ

 اـان هــمـانـی خـاتم بـاد مـیـب

 شـر کـز بـه آه آتش ریـز سین

 گینـای رنـون گلهـحمایل ساز چ

 ن پوشـکه شب آن نوعروسان کف

 یـائـده ام را روشنـاد ای دیـرش

 ان آفرین دانـج ۀـن را چشمـسخ

 ری در آفرینشـوهـی گـرامــگ

 ریدندـانی آفـر جهـوهـن گـاز ای

 ه دلـانـاشـش کـنزلـانی مـهـج

 ر ف در دل جا نداردـی هر حـول

 ر مکنونن چون دُـاشد هر سخـنب

 دـبخش آگــاهدل   زدانـرا یــت

 انی استـوز نهـگر سـلم روشنـق

 ز شهر اشک و خون ما نشان داشت

 روزـای دل افـو آیین کن نواهـن

 گر ریزـون جـر خـان سحـدامه ب

 مـاتـای مـربت و شبهـبه روز غ

 ن خون جگر نوشان به بخشایآبه 

 ده پیش دیده گانشـبه خون غلطی

 ردـم کـقل ان دستشـستمگار زم

 ون اندـادت لاله گـوناب شهـبه خ

 وگوارانـزم سـرم بـه گردد گـک

 وان هاـرم ناتـک گـر اشـه سیـب

 رکشـز بـان آویـریاد جـز دل ف

 ونینـود و خـآل کاز اشعار سرش

 ه و دوشـد روی سینـزنـاویـبی

 یـایـزم آشنـع بـمـروغ شـــف

 ن دانـر روح الامیـم را شهپـلـق

 ن سخن در چشم بینشوـاشد چـنب

 دندـریـرانی آفـه روشن اختـچ

 ۀ دلـانـلوت خـدس خـریم قـح

 ر دریا نداردـوج هـوهر مـه گـک

 ونــولــا یقـانه عمــالی شــتع

 شدـخـت راه بـیقـلزار حقـه گـب



 

613 

 

 ی نور جان راـمی که بینـدهد چش

 ک  اندیش باشیـحقیقت بین و نی

 یـاسـت شنـانـه جـوطن را کعب

 شب لوتـنای خـوی راز آشـش

 ت رسد پیکنوی جاناـر از کـسح

 از یابیـت بـف و رحمـد لطـکلی

 ادـرم و شـابی خـاز یـن را بـوط

 ر رویدـد شیـرد رویـاکش مـز خ

 یـانـاسبـان پـق انسـد از حـننک

 دـاینـزادی نمآه ـرازی بـر افـس

 وـــرتـرند پـزدی گیـور ایـز ن

 رهم گذارندـدیگر مـم همـه زخـب

 ن راـو و مـم تـرس دـنـز در ران 

 ون نگاردـا را چـاریخ مـان تـجه

 ون گرفتهـا را خـاک مـسراسر خ

 یک سنگ نیابد کس در این کهسار 

 یـن وادی زمینـنه بیند کس در ای

 یینه بیند کس در این کشور سرا

 در این گلزار گلبرگ تری نیست

 هر آن بادی که می آید سحر گاه

 گیرـرغ شبـر آرد مـر بـصدای گ

 ف آلودـروشان کـز آن رود خا

 را  اودانــج  ابــفتآروغ ــف

 یـاشـش بـریـردم دلـق مـرفی

 اسیـانت شنـن ایمـایش رکـوف

 ت شبـا از دولـض هـابی فیـبی

 کـام لبیـغـر دلت پیـاند بـرس

 یـابـاز یـابت بـض و اجـدر فی

 د و آزادـمنـادتـر افراز و سعـس

 دـر رویـنه شمشیـگـون بیـز خ

 انیـان فشـانی جـن آسمـه دیـب

 دـاینـادی نمـار بنیـر کـر بـظـن

 وـد از  نـروزنــانه افـراغ خــچ

 دـذارنـکم گـی محـدلـای همـبن

 ن راـهـات کـباهـد اشتـوینـبش

 ون نگاردـیقین دارم به اشک و خ

 هـرفتـگون گـلـا گـدان قبـشهی

 که از خون جوانی نیست گلرنگ

 نیـازنیـون نـخه ود بـر نبـکه ت

 ییداـاتم صـت از مسالا نیـه بـک

 که تر با اشک طفل و دختری نیست

 ان است همراهـرگ بیگناهـه مـب

 یرـند و زنجـز صدای بـباشد جـن

 وج خیزد آتش و دودـای مـبه ج
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 د کس بر در و بام ـوشی نهـاگر گ

 ز سمـه جـب ی باردـر ما نمـز اب

 د ها تمناـن صـیم و ایـون مایـکن

 داوندـق خـه توفیـردای کـه فـب

 اهــان دل آگـزرگـر بـه تدبیـب

 یــاودانــا را جــد راه مـایـنم

 ره اندوزهزد بـف ایـم از لطـشوی

 ر آریمـوانگر زر باک تـاز این خ

 رانیـامـم و کـرازی کنیـر افـس

 لافاتـن اختـم ایـه آتش افگنیـب

 مـاسیـن شنـاه دوست از دشمـنگ

 شـا کیـاران وفـم یـریآ ادـبی

 ودندــاری نمـا آواره گان یـکه ب

 ید به هر شامآرگ ـوم مـان بـفغ

 جز غمه د بـا نمی رویـز خاک م

 رداــم دل در راه فــشچاده ـنه

 دـرومنـامش بـا را ز انعـد مـکن

 واهـن خـران وطـه شمشیر دلیـب

 انیـاک آسمــن پــراغ دیـچ

 امروز ز حکمت های نیرو بخش 

 ر آریمـر بـوهـن گـز کهسار وط

 یـانـده گـم زنـا هـرادر وار بـب

 اتـفآات است ـلافـه اندر اختـک

 مـاسیـن شنـریمـان را ز اهـسلیم

 دیشـک انـایگان نیـن همسـمهی

 ودندـنم خواری ـوانمردی و غمـج
 (خلیل الله خلیلی)                                     

 

 5سوزد دلم

 ت ای وطنـارانـهـت بـار و نیسـد بهـآم

 انت ای وطنـابـوه و بیـاتمسرا است کـم

 وی خون روان به دامانت ای وطنـد جـص

 وطن ت ای ـزانـزیـون عـه خـۀ بـبنشست

 لستانت ای وطنـاغ و گـکده است بـآتش                    

 ت ای وطنـریشانـال پـح م بهـوزد دلـس                    
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 آب می خورد ونـبه خ هفرزند توست خفت

 ی خوردـاب مـو تـو مـرد چـدر آتش نب

 و سیماب می خوردـلو چـله زار پهـدر شع

 راب می خوردـه سیـادت است کـجام شه

 ت ای وطنـدانـشهی ون ـان خـن میـبنشی                  

 نـت ای وطـریشانـال پـم به حـسوزد دل                  

 و ـه زار تـد در لالـر زنـه سـۀ کـر لالـه

 تو روهساک ر کشد از ـه سـۀ کـوتـر بـه

 ار توـدر دیـد انـه بشگفــۀ کـغنچ ر ـه

 ار توـدر کن ود ـز شـه سبــاخۀ کـهر ش

 ت ای وطننـواناـازه جـون تـد ز خـاشـب                  

 ت ای وطنـریشانـال پـه حـم بـسوزد دل                    

 ونـار خـت بهـرایـه بـفـآورده است تح

 ر چشمه سار خونـوشیده است از دل هـج

 مزار خون و ات ه هرـا بـوگر است تـاز ل

 ار خونـدهـا قنـو تـخ تـرفته است بلـبگ

 ای وطن  تـگانـش است سمنـدر کام آت                   

 ریشانت ای وطنـال پـه حـم بـوزد دلـس                   

 ه مانده استـچران ـن شیـاز پنجشیر مسک

 ان و وردک و میدان چه مانده استـاز بامی                                      

 مانده است هدخشان چـا به بـاب تـاز فاری

 و پروان چه مانده است؟  از گلبهار و غزنه
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 انت ای وطنـرگ ز لغمـوای مــزد نـخی                   

 انت ای وطنـریشـال پـح هـم بـسوزد دل                   

 ه می کنی؟ـا چـن مـار در وطـو بهـای ن

 کنی؟ ه میـا چـرن مـوای نستـر و هـسی                             

 کنی؟ ه میـا چـم نـوختـای سـاره هـنظ

 میکنی؟ هـا چـن مـی کفـد بـشهی طَوف

 ای وطن مانت ـه پغـار نیست بـگر بهـدی                  

 انت ای وطنـریشـال پـه حـم بـسوزد دل                  

 به بین ر کودکان ـای و سـپ و فتادهـیکس

 بین جای دیگر به پیکر خون خفته گان به 

 به بین  انـا را چنـن مـهـمی !و بهارـای ن

 ت و بمباردمان به بینـار وحشـر دیـبر ه

 نای وط دز و بغلانت ـت کنـرانه گشـوی                  

 ریشانت ای وطنـال پـه حبـم ـوزد دلـس                  

 به هر سو روان کنند  ه رود خونـا کـآنج

 جوان کنند سر هر  هعـقط هعـه قطـآنجا ک

 ادران کنند ـه چاک چاک دل مـرچـبا ـب

 ودکان کنندـاز ک مـهار ـار غـزه غـنی با

 نـوط ت ایـانـریـدۀ گـان دیـچس مبین                    

 انت ای وطنـریشـال پـم به حـوزد دلـس                    
 (خلیلیخلیل الله )
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 5بیست و چهار حوت

 جان دگر دمید به جان بیست و چهار حوت

 هار حوتـد پیام رسان بیست و چد هُشد هُ

 ر و ده فتادـام و همهمه در شهـور و قیـش

 چهار حوت تا شد بجان جمله روان بیست و 

 ادـگی فت دهـزن  ـۀق در آینـفـشش ـقـن

 چهار حوت شد حاصل تکامل آن بیست و 

 گویی هری ز جوشش خون لاله زار گشت

 چهار حوت تان بیست و ـار لاله سـآمد به

 یامـع قـد مطلـن و شـار میهـخـتـد افـش                    

 لامـدان او سـهیـه شـلـا به روح جمـاز م                    

 ونـار خـهـری در بـاد هـر فتـار دگــب

 ار خونـن رود بـگویی کرانه نیست در ای

 نـادر وطــر مـگـاده در جــتـش فـآت

 رار خونـد شـایـواره نمـرف فـر طـاز ه

 انــر زمــتـر ورق ورق دفــاده بــتـاف

 ونـخ ارـعـر و شـعـادت و شـحماسۀ شه

 یارب چه حالتی است که در این خزان غم

 ل نوبهار خونـای گـه هـچـه غنـفتگـبش
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 راتـۀ هـامـگـاب ز هنـود کبـش دل می                     

 ک هنر نامۀ هراتـلـوشت کـون نـا خـب                     

 دـیده شـزاران کشـام تــی نیـغ بـا تیـت

 ا دریده شدـه د ودلـده شـریـا بـر هـس

 نگـفـۀ تـولـل و از لـلسـش مســاز آت

 ده شدـا دمیـر مـه سـی بـنمـویی جهـگ

 ر و جوان و کودک ما جمله غرق خونـپی

 شد ریده ـان بـۀ روسـرچـه بـا بـانهـپست

 ارـرگبـم از ــتم و گـش ســوز دود آت

 دیده شد ر دو ـب هـۀ عصـته رشتـبگسس

 گریـتمـا و سـفـور و جـر بار جـدر زی

 دـده شـمیـان خـامت انسـند قـلـرو بـس

 مایۀ حیات  ه شدـولـو ول زا ـوگ و عـس

 شد ر سلطۀ دشمن کشیده ـو زیـور چـکش

 دـم کنـوانش ستــدر تـا به قـت ذار ـگـب                     

 هر چه هم کند  ما سر رـه بـده گشتـازنـب                      

 ودـمـن  رز سـگیـایت چنـر جنـار دگـب

 و سر نمودی پا ـخون فگند و به ی بـلقـخ

 انـآشی وزید ـه و سـانـرد خـه کـرانـوی

 ودـنم رر ـن شـراوت میهـر طـاغ پـدر ب

 ستم گشاد ور و جفا و ـه روی جـا در بـت

 در نمودـه از در بـاطفـا و عـم و صفـرح
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 لـدغ نـک ایـما لی اطر ـود خـه بـآشفت

 نمود م آشفته تر ـارت و ستـتل و غـا قـب

 اصد خزانـن قـایواطف و ـن عـاین دشم

 ودـر نمـد و پـرکنـه بـهم وای آرزـگله

 مـیـاعتـزم و شجـامت و عـا کوه استقـم                   

 ف دین و ملتیمـه کـر بـان سـافظـا حـم                  

 کنیمـخانه بشـبت بتـو و هیـاخ دیـا شـم

 کنیمـبش ت شاهانه ـکوم و شـدیس ظلـتن

 رصۀ نبردـع ه در ـک ا گواه استـتاریخ م

 کنیمـه بشـگانـبی ۀ ـلطـلسم سـن طـروئی

 لالـح ی ـگ دهـود زنـنب  بیـد اجنـدر بن

 ه بشکنیم ـۀ زولانـلقـم و حـدهی یـجان م

 ه بودـانـم فسـالـه عـاه روس بـروزی سپ

 درت افسانه بشکنیمـه قـن کـه بیـر بـآخ

 ی سببـب ج ـر رنـه مبـگو کـاد را بـصی

 کنیمـه بشـدان و سـفـو ق ه ــفتن ما دام 

 دتیمـوح وزان ـاده سـار و بـت یـا مسـم

 کنیمـبش ه ـخانـر در میـــاق بـام نفـج

 ار ما استـشع  رافتشـ و  ی و عزـگ آزاده                    

 افتخار ما است وطن  ظ ـرای حفـردن بـم                     
  (غلام رسول پویان)
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 5 531 برج حوت  2 نین قیام بامداد خو
 سر آغاز سرافرازی مسلمانان  هرات و افتخار تاریخی اسلام

 ق چو بالا شدـدای حـع نـامـد جـر از مسجـسح

 وی حق تعالی شدـه سـکسر بـه یـانان همـمسلم

 ون ـداد خـامـرات آن بـر هـشه ۀانـانه خـخ هـب

 دـا شـازی مهیـانبـر جـا بهـرنـر و بـام پیـمـت

 ردانه بر بستندـر مـمـر کـکسـا یـن وفـه آئیـب

 دـا شـر پـب  لهـمـجزدان ـکم یـثال حـبرای امت

 روز  ایان گشت از هر سو علم های جهاد آنـمـن

 ورشید پیدا شدـک خـام فلـز بـگام کـدر آن هن

 دــچیـا پیــضـر فـر بـره الله اکبـعـدای نــص

 وغا شدو غ ر جانب در آن روز مبارک شور ـز ه

 اجانب را نمی خواهیم ا حکم ـد مـفتنـی گـمـه

 فرما شدـن حکـن دیـامی دشمـر جـدر شه چرا 

 اـر پـده بـی شـر روسـوکـق نـر حـمنب راز ـف

 شد ا ـه بینـان از چـم لعینـا چشـاک اولیـه خـب

 بار از این ذلت شهادت بهتر است ای دوستان صد 

 ما شدـیغ ریب وـی تخـن در پـکه می بینم دشم

 برد گنجینه های کیش و کشور را  ارت می ـبه غ

 دا شدـویـایش هـل هـل وی از عمـاطـال بـخی

 
                                                           

 . 61حوت، ایران، مشهد، صفحه ( 61)ویژه نامۀ : شورای ارشاد جهادی حوزه جنوب غرب.  5



 

617 

 

 امروز  دان ـلحـانت مـرده اهـدا کـرآن خـه قـب

 مادر وطن این خائنان  امروز  ر ـرده بـانت کـخی

 ورانیـغام نـن پیـد ایـدان آمـع شهیــاز آن جم

 های ظلمانیـر شبل راه است دـی شک مشعـکه ب

 شما را عزت ای یاران جهاد است آنکه می بخشد 

 یزدانی راه هاد ـرک جـز تـت نیست جـه ذلـک

 عمل با وحدت کامل لاص ـرط است اخـی شـول

 ونه پشیمانی ـد گـد دو صـلاف آیـدر اختـکه ان

 دـل دوزیـلـان مــر پیمـــم بــد چشــایــنب

 کر شیطانیم که هست آن جملگی کذب و ریا و 

 ان آن بستندـمـان پیـمنـزور دشـاخ مـدر آن ک

 ود قسمت به آسانیـلامی شـای اسـور هـکه کش

 ا هم ـگران بـارتـغ ن یا این چنـق دارد آنجـتواف

 ویرانی به  من  یغما تو ، در آن جا  که این جا شو به 

 د و پیمان نیست مومن را ـاد عهـی اعتمـه روسـب

 مانیـی را پشیـان روسـپیمب ـاشد در عقـب که 

 اران همسنگرـر یـد است بـاکیـاز تـر بـدر آخ

 "انی مسلمانیـان مسلمـلمانـز است ای مسـعزی"

 ی ـارک پـبـدان مـهیـغام شـپی اد ــی بـرامـگ

 ق و آرزو  از ویـوی عشـکارا بـد آشـآی ه ـک
 (غوث الدین مستمند)

 



 

611 

 

 5315 حوت  2  و هرات

 خون  ارــن بهـکـلی ود وـار بـهـل بـفص

 خون  ای هری لاله زارـر و روستـد شهـش

 خون  ر دیارـده یکسـان شـرز باستـاین م

 ار خون ـری جویبـه رود هـد بـپیوست ش

 ردـاز کـس ه ـرینـۀ دیـوای کینـی نـگیت

 ردـاز کـب ر چنگیز ـه دفتـو بـلی ز نـفص

 فروش روه وطن ـار و گـریب کـحزب ف

 وشـگ هـحلق انـلامـغ اه روس را زـدرگ

 ام بدعت و بیداد باده نوشـر ز جـک سـی

 رده دوش ـک ارـام سبکبـگ و نـار ننـاز ب

 ا زدندـن پشت پـت و دیـروی ملـر آبـب

 دـزدن داـۀ ملت صـانـه خـه را بـانـگـبی

 داشتـن م ـار ستـاقت بـرات طـگر هـدی

 نداشت مـود دست کـرت و شهامت خـاز غی

 داشت ـن رمـرغ حـچو م د ـناب بـآزاده ت

 م نداشتخ عجز  سرر ـغی  ه پیشـان بـافغ

 ردـام کـقی ه روزی ـحـی ز اسلـدست ته

 ن چو شام کردـدۀ دشمـه دیـوان روز را ب
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613 

 

 از هوا گن ـرش بمب افـب غـو نهیـیکس

 ر از صداـوپ و مسلسل پـن ز تـیک سو زمی

 اـه له ـک ز آتش خمپاره شعـر فلـد بـش

 ر از دود شد فضا ـن و پـد زمیـشاریک ـت

 سر و تن به خاک و خون افتاد بسکه دست و 

 نیلگون چرخ  د بر این ـون بلنـشد موج خ

 به کف ه بین که در ره دین نقد جان ـایمان ب

 پیش صف لی به دست مصحف و ایستاده ـطف

 هدف د ـر و مسلسل کنـه تیـنش بمتا دش

 فـلـا سـدارد ز مـاد نـم بیـه خ ـاریــت

 لاب راـقـن انـیـنـه چـانـر زمـتـر دفـب

 اب راـر و عتـوۀ قهـین و شیـی چنـخشم

 نثار شد  ن گرـاک وطـه راه خـا بـانهـج

 زون ز هزاران هزار شدـا فـه هـر کشتـگ

 شد ن دین آشکار ـدشمن بس که چهر ـای

 ار شدـن شعـا زیـت مـک و ملـدار ملـبی

 ی رودـمـت نـذلـار مـر بـزی  زادهه آـک

 دـدهـمیـن ارتـد اسـه بنـن بـلام تــاس

 د بلندـر شـرۀ تکبیـو نعـق چـل حـاز اه

 دـد بنـه بنـزل بـــزلــاد تـال را فتـابط

 گزند ن ـن از ایـرملیـان کـابعـد تـگشتن

 دـسپن ودـداد خـرار آتش بیـر شـود بـخ



 

621 

 

 برق زد اصی چو ـردم عـر مـان قهـوفـط

 ن خوار شرق زدـزمیار ـان مـه جـآتش ب

 سرخ ود دشمن دین را شعار ـه بـا کـزانج

 رخ ـس ارـان روز گـگنهـون بیـد ز خـآم

 د و رهگذار سرخ ـرخ شـاده سـازار و جـب

 لت نگار سرخـره مـن و چهـد روی دیـش

 ابتکار کرد ن ـرخ رویی دیـه سـگر کـبن

 فرار کرد م دون ز معرکه یک دمـا خصـت

 (فدائی هروی)                                                                                                               

 

 5 هدیه به جبهه قهرمان هرات
 هرات کافر ستیز و بت شکن و قهرمان

 هرات اوارن ـگر جنگـام و سنـشهر قی

 ن ـو آزادی وط دی ـــربلنــدر راه س

 راتـاودان هـت جزلـام و منـداری مق

 ای سر زمین خون و قیام و ثبات و عزم 

 هرات  گان ز مشهد آزادهـرد خیـای م

 خفتگان  تو  ه خونـاد روح بـخشنود ب

 هرات چندین هزار کودک و پیر و جوان 

 لی میدهد نشان ـط جـا به خـخ مـاریـت

 و ای باستان هرات ـان تـر داستـهر سط
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625 

 

 ه ایاک مذلت فگندـه خـه بـدر معرک

 ان هرات ـزاریـم تـرچـار پـن بـچندی

 ایمان و حریت امت و ـازی و شهـسرب

 بود بیگمان هرات اک تو سرشتهـدر خ

 مشت تو در دهان تجاوز گران خوش است

 ان هراتـردن آدم کشـشمشیر تو و گ

 ار  دلاوران ـز و دیـخیـاک مـردای خ

 راتـان هـازیـۀ غـایگـدار پـامـای ن

 ه اسارت نداده ایـن بـد و تـدادی شهی

 گان هرات  ن آزادهـامـاد و مـشهر جه

 تـومنـم ران ـه است روح دلیـنشکست

 غارتگران هرات  وم و وحشتـاندر هج

 روس  بمباردمان و حمله و کشی لشکر

 ه تو ناتوان هراتـرد جبهـز نکـرگـه

 زنی و قندهارـردم غـراه و مـور و فـغ

 هراتو همچنان ـوی تـده اند پهلـرزمی

 دز و بغلان و بلخ هم ـرزم تست کنـهم

 ان هراتـرقی و بامیـهمدست تو است مش

 ودـب نـای رـگیـشب ۀـالـن ایـدر التج

 و قهرمان هراتـۀ تـهـاد جبـروز بـفی
 (شبگیر. ع)

 
 



 

626 

 

 5ان با عز و فر نام هریوا کرده اندهدر ج

 ا کرده اندـوغـور و غـا شـملت افغان به دنی

 را خوار و رسوا کرده اند دشمن سفاک و دون

 جان و دل دالت جملگی از ـق و عـدر ره ح

 کرده اند داـواران هویونخخ دژخیمِ  رۀ ـچه

 رات باستان ـر هـبیست و چهار حوت در شه

 د ـرده انـا کـر پـلام بــت اسـی امـلابـانق

 ن ـران وطــرزم دلی لام ازــد اســده شـزن

 وا کرده اندهری ر نامـز و فـا عـان بـدر جه

 مسلمین  ه گیتی فخر جمله ـد بـان شـنام افغ

 مشت بی دینان دون را این چنین واکرده اند

 ن اندر کار زارـن و میهـظ دیـرای حفـاز ب

 رده اندـسرزمین خود به خون دل چو حمراء ک

 این عصر و زمان  ان مجرب اندربـون طبیـچ

 کرده اند داوا ـارت را مـن اسـونیـم خـزخ

 ورـان غیـوانـردای جـــل فــرای نسـباز 

 دـرده انـک ءاـون انشـخ  ای بـگ هدفتر آزاد

 به جان  ۀ ان تنصرالله را ـد آیـدنـون شنیـچ

 دم ها کرده اندـت قـابـات آن ثـی اثبـاز پ
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629 

 

 جهان  در ن ابن علی فرزند زهرا ـون حسیـچ

 وا کرده اندـنج ه ـذلـن الـات مـهیه ۀلـجم
 (هاشمی)

 

 5لی گاه خونتج

 را ویرانه می بینم ـود را چـامن خـا مـدایـخ

 می بینم ۀ  بیگانهـزلگـمن  م خویشتنـبه چش

 روزیـرم آتش افـه گـسپاه روس را از کین

 می بینم  بی باکانهترکان در حریم خویش  چو

 تجاوز گر ن ناخوانده مهمان ـعجب دارم ازی

 مکه صاحب خانه را از وی به پا زولانه می بین

 بود ای چرخ بازیگر  روت این ـم مـمگر رس

 بی لانه می بینم رغان حرم را بی پر و ـکه م

 می جنبد ر بیگانه ـوبان سـلوت خـان خـمی

 وانه می بینم ـریمن دیـاه دسیان ـزم قـه بـب

 لا گویاـب و برا وادی کـوطن شد ای دریغ

 بینم  ون هزاران گوهر یکدانه میـر خـبه بح

 بیست و چهار حوت  زار عاشقان به موج لاله 

 مرجانه می بینم  ءلو ءز فیض خون هزاران لو

 توحید از می ونـۀ خـان خطـبه دست سالک

 می بینم ریز تر پیمانهـریز و زان لبـو لبـسب
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 ان صبر و طاقت رفته از کف پاکبازان را ـعن

 می بینم  ر بران ثابت و مردانهـبه کف شمشی

 رد که اندر وی دا تجلی گاه خون رنگ شفق 

 ه می بینم ـانـانـلوۀ جـوانان جـوجـز خون ن

 حق  اهدانـع رخسار شما ای شـرد شمـبه گ

 ود هزاران عاشق مستانه می بینم ـود بیخـز خ

 خم را ارغوانی کن ون پالا رُـم خـا از چشـبی                   

 بینممی دردانه که اندر خاک و خون غلطان بسا                     
 (روشن هروی)

 5 قهرمانان هرات

  هرات ر گلستاندذر کن ـاری گـا بـای صب

 بیاران هرات و ـی گـلامـدل سـن بیـاز م

 دشمنان را ریختند ه خون ـردانی کـرمـشی

 ودی حق در کوی و دامان هرات ـبهر خشن

 مردانه وار ود با جنگ عدـه ور گشتنـحمل

 ردان هراتبه گُ ادا ـا بـرحبـارک الله مـب

 اند رده ـزه کـزه ریـافسران شوروی را ری

 رات ـان هـانـرمـر و قهـان دلیـوانـوجـن

 ن بیدادگر ـروی تانک و توپ  دشم پیش

 راتـردان هـد آزاد مـه انـا رفتـر آسـشی
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 د ـه آزاد شـولسوالی هم و  ه و شهرـرقـف

 رات ـه انـلوانـزم پهـه عـادا بـرین بـآف

 سنگدل افران ـرده کـرد کاـان بمبـاگهـن

 اترر و دهستان هـادگان، شهـراز پـر فـب

 داد دشمن شد شهید از حد فزون ـز آتش بی

 ا مرد و زن با خورد سالان هراتـپیر و برن

 ارـدرود بی شم« عاجز»م دل بگو ـاز صمی

 رات ـدان هـشهی ود ـاک مسعـر روان پـب
  (عاجز ابوالفاروق)                                                                

 

  حوت 2 

 زانیـخ د ـرات آمـاران در هـوبهـلول نـدر ح

 انستانیـج زان ـل خـزایی ، بـفـار جانـی بهـن

 ی سزد ، گوهر فشاندـاسمانش مـی کـر زمینـب

 یـانـاردمـدم بمبـانش دمبـاز آسم د ـی رسـم

 پاره  وپ آن یکی شد پای تا سر پاره ـز آتش ت

 مرگ بی امانی ک آن دگر را  داده ـضربت تان

 رف بینی سکوت مرگباری حکمفرما استـهرط

 را اذانی دارس را است درسی ، نی مساجد ـنی م

 فگندند لق را از پا ـواهی خـلق خـام خـزیر ن

 یـانـلقیـا خـون نـو زب لق ـاسد خـان فـدشمن
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622 

 

 اب کشتگان را باز گیردـواند کس حسـی تـک

 یـار دانـر آمـه ار، ـد آمـلولان دهـز مع  اـی

 تش فشاندندآبمب و توپ و تانک و ماشیندار بس 

 ویی بود آتش فشانیـری گـان هـوی و دامـک

 ن سان ظلم و بیدادـر را یاد ایـخ بشـنیست تاری

 و هتلر  ظالمانی اد چون چنگیز ـه دارد یـگر چ

 ارواییـن لق و ـآزار خو ارت ـل  و غـر قتـبه

 گری چنگیز خانیـویی دیـداد خـی شـآن یک 

 ام کردندـلابش نـد انقـد ضـه را کشتنـر کـه

 خویش آنی ات ـلابی  در حیـد انقـود نبودنـخ

 ر این است و باشد انقلابش حاصلش این گا حزب

 یـاودانـر جـمـداد عـبـار و استـد استعمـابـی

 در باشدـان و قـام و نشـاحب نـپیش دولت ص

 د ورا نام و نشانیـی باشـن دلـاز سنگیه ـآن ک

 امریست جایز غصب و غارت کردن مال کسان 

 امیده است خود را پاسبانیـپیش آن دزدی که ن

 ن قوم جفا گستر نباشدـی از ایـچ کس راضـهی

 ارگر  چه دهقانیـه کـی چـر و چه غنـچه فقی

 ده به زیر خاک رفتنـن و زنـاران گشتـر بـتی

 انیـالمـفر ز دست ظـو دکیـبان را ـاهـبی گن

 ه و آشوب بر پا استـن این فتنـدر سراپای وط

 خ و هرات و بامیانیـزنی و بلـرق از غـنیست ف



 

627 

 

 وهر ـزه گـاکیـان ای زن پـرد مسلمـر مـای اب

 م  و محنت سر آید میرسد آخر  زمانیـکاین غ

 ردیـم آزاد گـد ستـه از بنـرسد روزی ک  می

 انیـاران نشـگـود از ستمـه نبـک امیـای د ـآی

 اـی مهیـلامـدل اسـام عـردد نظــن گـدر وط

 جاودانی ت ـبهش اـان مـردد جهـد از آن گـبع
  (عبدالکریم تمنا)

 

 5لاله های خونین

 ام تجلیل عزیزان هراتـد هنگـمی رس

 مـد ستـه در بنـر خفتـروز آوای اسی

 روز ایثار و شهادت یوم عشق و افتخار

 انتقام و وز شرف، روز قیامر روز خون،

 ولای ستمـهم هم پیروزی خون بر هی

 دین ، یوم وطن، هنگام مهر و اتحادروز 

 ادـکربلا را آورد هر دم بی صحنه های

 لاله ها خونین تر امسال از بهاران دگر

 ام دی طالعی فرخندۀ در خاک عشقدیده 

 رقصد بخون هر گوشه اش در ماتمی ملتی

 دهارـریم قنـح کشتی خون لنگر انداز

 و پروان و پنجشیر و بدخشان و کنر غزنه

 راتـدان هـی با شهیـاق الهـوم میثـی 

 ان هراتـودکستـم کـوای یتیـیوم نج

 داران هراتـروش پاسـرمان خـروز ف

 یوم تکبیر و صفای شب ستیزان هرات

 ردان هراتـم راد مـان خشـشعلۀ طوف

 وانان هراتـان جـد ایمـونـۀ پیـحظل

 پیکر غرقه به خون شب نوردان هرات

 ون قبایان هراتـرسته اند از سینۀ گلگ

 رستمی آید بیرون از سبزه واران هرات

 حریم بلخ خون است تا نیستان هراتاز 

 خدای خون شناور در خونیستان هراتنا

 به تک دریای خونند تا دبستان هرات تک
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621 

 

 تقصیر گنهکاران پذیر و عذر !بار الها

 

 زنده داران هرات از شفای خلوت شب
 (عبدالحی خراسانی)                                                

 

 5هرات باستان 531 حوت  2 بیاد قیام حماسه آفرین 

 ورشـش   رــوفان پـه از طـگاهی را کـازم صبحـبن

 ساز آمد ه ـادی نغمـر ز شـلوفـرخ نیـلک در چـم

 طوفان زا رد زین موجـرت را خـد انگشت حیـگزی

 دـار راز آمـه استفسـت بـن همـلو ایـر از عـسپه

 روف پیرایهـک مصـلاص و فلـرم اخـرگـملک س

 دـاز آمـات بـدر جنِّ ،انـویـال حق جـقبـه استـب

 ربانیـق دـح عیـوت صبـار حـبه روز بیست و چه

 آمد فراز  اهـربانگـه قـن بـومـودک مـهزاران ک

 سرمه  ن را مادرشواـوجـرد چشم نـاجر کـو هـچ

 ون سرو ناز آمدـوان چـر جـادت هـدان شهـبه می

 اـان هـابـدم از خیـر یکـکبیـرۀ تـعـد نــر آمـب

 دـزاز آمـدر اهتـلام  انـم اسـرچـپ و ــر ســز ه

 اــــر هـــــــه الاالله و از الله اکبــــــز لاال

 گداز آمد رسی در ـد و کـرزیـان لـن و آسمـزمی

 چاقو وب و یکی در دست او ـر دست او چی دـیک

 دـــدراز آم ا اره و داس از ره دور و ــی بــکـی
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 روش آندم ز هر سو پیروان دینـر خـل پـو سیـچ

 دــاز آمــا راز و نیــرادروار  بــم بـا هـه بـهم

 مردانه ده با دشمن به سنگ و چوب ـوریـان شـچن

 ساز آمداره ـرارش چـرو فـه نیـا همـن بـکه دشم

 ان را ـلمـر مسـر هـل بست آخـلسـار مسـبه رگب

 دـاز آمـراوان پیشتـق فـا عشـه بــانِ کــلمـمس

 برکف اران جان ـداکـن فـلاک ایـر هـز مسکو ب

 صد ها میگ بمب افگن به چندین تاخت و تاز آمدبه 

 رنا را ـر و بـزاران پیـروا هـی پـدم کُشت بـدر آن

 ن طراز آمدـری با ایـارتگـغون ـا کنـاز آن دم  ت

 اری که تا اکنون بود جاریـداکـزم و فـن عـاز ای

 دـراز  آمـرفـر سـا روز محشــان تـاستـرات بـه

 ورتـلحشـس ه اولادـی کـانـرفـد عـهـببال ای م

 دـآم ازـب امتیـاحـواره صـمـر هـای بشـه دنیـب

 ت راـر نشینگـازی سنـون و غـرق  خـغ« شهید»                   

 دـواز آمـالم دلنـلق عــای خــرحبــاس و مـسپ                    
   (سید محمد عمر شهید) 
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 5 حب الوطن من الایمان

 ر تستـده در بـوطن منال که اولاد زب

 رتی دادهـو غیـاک تـردم پـخدا به م

 ار در حیرتـه در عجب و روزگـزمان

 نیستتو تنها سلاح جنگی  مرددوش به 

 اگر بلال حبش نیست و خالد ابن ولید

 رـالک اشتـد مـاننـزه و مـال حمـمث

 بینی ز شرق و غرب جهان به هر کجا کهبه 

 اوز گر ستم گسترـکنون که روس تج

 روس شکوه نباشد که او مسلمان نیستز 

 انتظاری نیست و بیگانه از خود که کنون

 و پیر تو سنگر نشین  و جانباز است جوان

 ی احبابـاتـی التفـو و بـعت تاـشج

 ن سربازتـنشی رـگنـادت سـزهی سع

 وطن پر زن و به پرواز آیتو ای همای 

 کوی ترا روی نامرادی نیست« شهید»

  

 جوان و پیر تو همواره یار و یاور تست 

 از شهامت نسلت به عرش بر سر تست که

 لق شهید پرور تستـرت خـغ غیـز تی

 خواهر تستبرادر و یکدم به دوش دمی 

 و خالد عصر و زمان به سنگر تست بلال

 سر به کف و جان فدا به لشکر تست هزار

 لت حق پرور و دلاور تستـسخن ز م

 قتل و غارت و اشغال خاک کشور تستبه 

 تست  ی درد هر برادرـاز دل ب شکایت

 خود به خدا کن که یار و داور تستامید 

 تـو عاشقـانه عسـکر تستملت  متما

 روشن زرینه ثبـت دفتـر تستبه خط 

 تست معسکر ه درکه با صـلابت مردان

 وطن همچو پر به پیکر تستکه فرد فرد 

 گر تستـال خود ستمـاسیر کیفر اعم
 (سید محمد عمر شهید )                                    
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 5 ست و فسادیمیما دشمن سر سخت کمون

 ر کشور خود را ـاد مبـن از یـوطـای هم

 ور با شوکت  دین پرور خود را ـآ ن کش

 ود را ـخ ادر ـۀ مـاطفـر از عـوش پـآغ

 ه کشیدی همه بال و پر خود را ـا کـآنج

 وش دشمن دین استـن دستخـامروز وط

 است نـدم روس لعیـر قـرسوده به زیـف

 نشسته روس انۀ ما ـه در خـز کـر خیـب

 ه ـبست ده ـا شــه رخ مـد بـدروازۀ مسج

 قرآن گسسته ۀود شیرازـه شـد کـنخواه

 خسته شده و تعدی  مـاز ظل همـت هـمل

 است وزین  بر خیز که تکلیف تو امروز 

 برین است ه دیدار تو فردوس ـاق بـمشت

 مـداریـاز نـربـاره و سـرس ز طیـا تـم

 مـداریـن از ـن گـختـرو ریــروای فـپ

 نداریم ازـاور و انبـق یـرت حـز نصـج

 م ـداریـم آواز نـم و هـانیـجه هـا بـتنه

 جنگ چنین است رصت پیروزی ما ـتا ف

 و زن ما خورد و کلان جبهه نشین استمرد 
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 نژادیم زه ـاکیپور ـودک آن کشـا کـم

 فسادیم ست و یما دشمن سر سخت کمون

 ادیمـفت داد ـۀ بیـه در پنجـد کـر چنـه

 تر بی عاطفه دادیمـم گسـه ستـی بـدرس

 تنها به همه کفر زمین است هـا روس نـب

 ر نبود غم غم دین استـم دیگـا  را غـم
 (شهید مولوی سید محمد عمر) 

 

 5حوت مردم غیرتمند هرات باستانی 2 قیام  تبه مناسب

 ر را ـکـر پیـوان شیـالای جــرو بــازم ســبن

 را  ا  می کند چوکات خیبر ـوار از ج درـکه حی

 یـانـربـق را داد  ودـان اولاد خـاستـرات بــه

 رد اولاد دلاور را ــک نرآــن و قــدای دیــف

 خروشنده به روز بیست و چهار حوت چون سیل

 ر را ـاکب رۀ الله ـــعـان نـد از دل و جـدنـکشی

 در آوردند چوب و سنگ خویشتن از پا  به ضرب

 ر را ـکـول پیـک های غـو تان داـی خـقشون ب

 ازیـبـانـج ار و ـیثو ا رتـدادند داد غیان ـچن

 ردند خاور راــرخ رو کـی سـکه در تاریخ گیت
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 دادادیـان  خـمـای ر و ـکبیـرۀ تـعـه زور نـب

 رور راـر پـاه کفـدان سپـردند از میـرون کـبی

 برکف ازیده بر دشمن جوانمردان جان ـان تـچن

 اور راـد آن روس جنـدنـرزه افگنـدر لـه انـک

 ادیـالح اهـد ز اردوگــشرـان بـان و الامـغـف

 ر تفنگ و کرچ و خنجر را ـد از ستمگستـگرفتن

 اه ـکر گـبه لش د ـراز آمـلامی فـز اسـلوای سب

 گرفتند زلمی کوت و لشکر راـت قبضه بـبه تح

 ر شدادیـد رواق قصـرزان شـد لـاخ بیـو شـچ

 دود و اخگر را  افت در کاخ کرملین ـرژنف یـب

 یره بر دل شدچا چنان غم از این جریان برژنف ر

 لوث ساخت بستر را ـر دم مـکه از خون جگر ه

 کندن ان او سر به زانو شد که تا هنگام جانـچن

 گی سر را رد از فضل حق بالا دیگر در زندهـنک

 ردان غیرتمندـن مـروز ایـا امـخ تـیارـت از آن

 ر پاداش و کیفر را ـد هـدا دادنـه روس بی خـب

 اره ـاه مکـه ای روبـو کـا گدا رـی خـنجیب ب

 له نتوان کرد صید خود غضنفر راـر و حیـبه مک

 همی بینی ردی جزایش را ـم کـم و ستـاگر ظل

 گر را ـا کس ستمـهرگز به دنی بده کامیاـدیـن

 



 

671 

 

 منکر دینی  ا ـراپـی سـی دینـب 5ادستـتو آن خ

 اید هیچ کافر را ـان نشـن و از ایمـن از دیـسخ

 گونه انسانی ورد آن ـهایت خ خنریب این سـف

 رود و آذر را ـرد نیمـان بشمـه او از اهل ایمـک

 ستییا کمونـر تا پـانان که سـدت مسلمـشناسن

 مبر را پیـ  اسیه بشنـاشی  نـدا بـل با خـه قایـن

 امی نیست زین برترـا را پیـازی مـو غ« شهید»

 را  د ترک  سنگرـروزی نگوئیـگام پیـکه تا هن
 (هیدمحمد عمر ش سید)

 

 6حوت هرات 2 ندای کودک دانش آموز افغان به مناسبت 

 که تاریخ ن روزیـدا در ایـخداون

 ه از ظلم ستمگارـن روزی کـایدر 

 ری راـردان هـکه م در این روزی

 ه از چشم یتیمانـک در این روزی

 روزی که در هر جاده راهیدر این 

 که صد ها مادر زار در این روزی

 ز آندم تا به اکنونـدانی کـو میـت

 ا مسلمانـون هـه ملیـتو میدانی ک

 ان استـردان مـرت مـواه غیـگ 

 ن استاـان ستـغـردم افـام مــقی

 ان استـمـا از آسـرحبـای مدـن

 بود ون روانـخالص خ ،بجای آب

 بود نوجوان به خون غلطیده صد ها

 بودان ـوانان در فغـوجـداغ نـه ب

 اردمان استـبمب بیچاره گان نبرای

 بوم و بری هجرت کنان استبه هر 

                                                           
 (اراتی وقتسازمان استخب)عضو سازمان خاد  - 5

بخش فرهنگی نماینده گی حوزۀ جنوب : ، پشاور 5921حوت  61حوت،  61به مناسبت قیام توفندۀ : سید محمد عمر شهید.  6

 . 25غرب، صفحه 



 

671 

 

 ر کنج محبسـتو میدانی که در ه

 میـک یتیـآن اش هـدا بـداونـخ

 وزـگر سـلان جـریاد طفـبه آن ف

 ان دلاورــر نشینــگـه آن سنـب

 وستگی دِهـدت و پیـز لطفت وح

 ر افرازـاکت را بـن پـلوای دی

 رزه اندازدایان لـی خـاخ بـه کـب

 آ ن چوچه شیرانم که تا جانمن از 

 ا یک شوروی باشد به خاکمـکه ت

 ه مداراـرم نـذیـی پـه سازش مـن

 و بستر سنگ و خار است مرا بالین

 ار فوشنگـیگ و ـن تفنـانیس م

 رـا روز محشـده ام تـزن« شهید»

  

 دانیان  استـر زنـالی برسـه حـچ

 ه پیشش سر بریدندـادر را بـکه م

 هر جانب دویدنده بی مادر به ـک

 ریدندـاسه آفـرت حمـه از غیـک

 زون کنـبه دلها مهر و الفت را ف

 ا دشمن دین را زبون کنـر جه به

 دم سرنگون کنـکرملین را به یک

 گردمـر نـن بـن دارم ز کشتـبه ت

 گردمـگر نـۀ سنـه دور از صحنـب

 چاکر نگردم ریکاـه روس و امـب

 ز بستر مردنم بس ننگ و عار است

 ردگار استـن به ذات کـد مـیام

 ار استـخـم افتـرایـادت از بـشه
 (سید محمد عمر شهید)                        

 

 5حوت 2 سرود 

 ا مبارکـن قبـه تو ایـا بـرات دانـپسر ه

 مبارک به تو آفرین و تحسین به تو مرحبا 

 ه تمام خلق روشنـلایت بـزِّ و اعتـشده ع

 ه تو اعتلا مبارکار و تبریک بـبه تو افتخ
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 ا مبارکـن قبـو ایـا به تـرات دانـپسر ه

 مبارک به تو آفرین و تحسین به تو مرحبا
 حوت  خونین چه خوش است یاد  بودی ز قیام

 انش ـرمـران قهـپس ان و ـاستـرات بـز ه

 پایداری و  اتـری ز ثبـاعت و دلیـشج ز

 که ز خود نموده ظاهر همه نسل کار دانش

 مبارک و این قباـه تـا بـدانرات ـر هـپس

 مرحبا مبارک به تو آفرین و تحسین به تو 

 تو همان  دلیر مردی که به سنگ و چوب و چاقو

 نمودی دن جدا ـدا را ز بـی خـسر روس ب

 و صداقت ق راد مردی به شجاعت ـبه طری

 وق دین و خاکت همه را ادا نمودیـتو حق

 کمبار و این قباـه تـب اـرات دانـر هـپس

 مرحبا مبارک به تو آفرین و تحسین به تو 
 و زیبا به تو لایق است و شایان به تو در خور است

 رازیـرفـس ام ـی و مقـانـرمـهـوانِ قـعُنُ

 خار دارندـه افتـا همـن دنیـلمیـو مسـبه ت

 و غازی« شهید»به تو مژده می فرستند همگی 

 مبارک و این قباـه تـا بـرات دانـر هـپس

 تو مرحبا مبارک تحسین به فرین وبه تو آ
  (سید محمد عمر شهید)
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 5دعا و نیایش

 ی که جز توـه اشک یتیمـی بـاله

 به آن مادری کو به جز داغ فرزند

 ادهـا در فتــی ز پـه آه ضعیفـب

 روح آغشته در خونـریاد مجـبه ف

 ۀ چشم آن پیر مردیـابـونـبه خ

 ریاد آن ملت خفته در خونـبه ف

 ر بمباردمان هاـکه در زیه آنی ـب

 واییـه از بینـی کـریبـه آه غـب

 دفاع ستمکش اد آن بیـریـه فـب

 ی که میدان سنگرـر نشینـبه سنگ

 ان در خون تپیدهـوانـوجـن نآه ـب

 گرـز شکنج ستمـزندانی یی که ب

 ون قباییـدان گلگـون شهیـخه ب

 ردیم اگر بدـک کـی اگر نیـاله

 ریدیـفدم آـم عـا را ز کتـتو م

 رحمت به بخشی نی که ما را زاتو

 ا منگر ای رب داناـر مـه تقصیـب

 نجاتی« شهیدی»این رنج و هر دم از 

 

 انی نداردـایبـر سرش سـر بـدیگ 

 انی نداردـه و داستــصـگر قـدی

 انی نداردـانمـا خـه در هیچ جـک

 م گر و پانسمانی نداردـهرـکه م

 ه خم گشته پشت و توانی نداردـک

 ندارد تو کس پشتیبانیغیر از  که

 وانی نداردـان استخـسلامت به ج

 ان لقمه نانی نداردـه روز و شبـب

 ه امن و امانی نداردـه یک لحظـک

 ر قهرمانی نداردـل اش دیگـبه مث

 ی چو او نوجوانی نداردـه گیتـک

 انی نداردـز اشک داد و فغـبه ج

 ق تو جانی نداردـه در راه عشـک

 ا که پوزش پذیریپذیر عذر ما ر

 ک و بد ما  خبیریـردار نیـبه ک

 ان بگیریـتوانی که ما را به عصی

 ادیم و تو دستگیریـا فتـه از پـک

 ر و نصیریـار قدیـروردگـه پـک
  (سید محمد عمر شهید)                           

                                                           
گی حوزۀ جنوب  بخش فرهنگی نماینده: ، پشاور 5921حوت  61حوت،  61به مناسبت قیام توفندۀ : سید محمد عمر شهید.  5

 .27غرب، صفحه 



 

671 

 

 5اعتراف روسها به جنایت کاری و اظهار عجز و ناتوانی

 ستان در کشور افغان  نـه مـگوید ک روس می

 استانـب رست ـق پـز و حـرد خیـار مــدر دی

 ا ـالهـدم سـدیـز وی نـۀ کـایــور همســکش

 انـهـارا و نـکـواری آشـجـمـن هـر حسـغی

 هجوم گی بردم در آن کشور  ی سبب یکبارهـب

 و خامش عیان پخته ر ـع  بـم  چشم طمـدوخت

 وار  هـنواـان دیـاگهـنش نـرزمیم در سـختـری

 چنان وضعی که هرگز کس نمی برد این گمانبا 

 یغما گری  ل و غارت و ـه قتـدم بـازیـدست ی

 ون آن بیچاره گانـون زالو مُکیدم خـچ  سخت

 گناه  بی دم ـگنـا فـن هادـه زنـب ـوانستما تـت

 انـروز و شب ۀدـع مـشته کُـانـف ج ـا شکنـب

 وسفیدـر مـۀ هـل سینـلسـا مسـردم بـاره کـپ

 کر هر نوجوان ـر پیـجـه خنـودم بـمـزه بنـری

 طفل زار کر صد ـردم پیـزه کـرنیـا سـاره بـپ

 زار از کودکانـم هـدستـریـر بـادر سـپیش م

 مــاختــازی ســزار بــاد را افــارش ر ـنبـم

 وانـانـب اه ـه گـاصـراب را رقـد و محـجـمس
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 زدما ــمـغـش یـی آتـانـمـاب آســتـدر ک

 اختم جای خرانـن را سـم و دیـلـاه عـگـدرس

 بیخ از بنیان و  ن را کندمای درس دیـه هـحلق

 ن ااز می و دین را سخت بردم  نب و قرآـذهـم

 موسیقی ردم به جای درس قرآن ـزین کـاگـج

 انـاسبـرآن پـا درس قـم بـاختـدا را سـبی خ

 ن ـوط ردم از ــوم را آواره کـلــظـردم مــم

 انمان ـخ ار و ـی را از دیـکـر یـردم هـر کدو

 از خون مسلمان دست و پای خویش رنگردم ـک

 خون روان ر کنار و گوشه جوی ـاختم در هـس

 خـشی لا و ـانی و مـالم و روحـدم عـریـر بـس

 دار توان ـه مقـردم بـم کـم و ستـارت و ظلـغ

 وم ـب رز و ـم در مـختـی ریـایـواد شیمیــاز م

 اردمان ـبمب ه را ـریـان و قـانمـر خـم هـساخت

 ملیون را بخاک و خون کشیدم روز و شببیست 

 سمانآ ن و ـان از زمیـر شـر سـردم بـر کـفی

 انند شبـم د ـره شـریبان تیـن غـار ایـروزگ

 دودمان  ون و آتش سوخت صد ها ـان خـدر می

 ردان قد علم کردند سختـرمـن شیـان ایـناگه

 ف و سنانـد با سیـور گشتن لهـحم اـر مـبر س

 ونـگـرنـا را سـده مـان افگنـر شـرۀ تکبیـنع

 زیان ان انداخت ما را در ـر شـت شمشیـربـض
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 ا کرده وارد پی به پیـکر مـا بر پیـه هـربـض

 نهان دا و ـرده پیـا کـر مـر لشکـا بـله هـحم

 رـده وران ـین سلحشـدانستیم ز  اول کـا نــم

 ار است چون شیر ژیانـن پیکـصحهر یکی در 

 و چهار حوت یکدم ریخت برما همچو سیلبیست 

 لی که بیرون است از شرح و بیانـان سیـآن چن

 چوب فشار سنگ و   اـا را بـازان مـسربه تکش

 رخ داد الامانـون سـد از قشـر شــه بــا کـت

 هنگامه رفت دستان در این ـن تهیـوم ایـاز هج

 انـکشـا کهـا تـزدوران مـماد ـریـه و فـالـن

 رـردان دلیـم مـمه تسلیـد هـر آمــزیــاگـن

 اندگر طرف در پاـن از هـل مسلمیـریخت خی

 دـش ح ـتـر فــا الله  اکبــه بـرقـان فـادگـپ

 انـم آسمـه هفتـا بـد تـر شـر بـرۀ تکبیــنع

 لاحـرسـادگان پـکی از پـر یـح هـلـد مسـش

 ق شد روانـی سنگر حبعد از آن هر یک به سو

 رت اندـغی اـردم بـردان مـر مـاین شیـواقعاً ک

 شان  دبیر وـت و تـا حشمـزت و بـا عـملت ب

 اند رکفان در سنگر ـمدت هفت سال این جان ب

 انـحـا امتـزد دنیــردی نــار و مـا ایثـداده ب

 زت اندـا عـت بـلـد و مـوکت انـا شـت بـمل

 رمان ـاست ایل و قه کارـکی در رزم و پیـهر ی
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 دیمـآم یـه بینـوران بـن سلحشـایا ز دست ـم

 و توان  ن ما را نمانده طاقت و تاب ـش از ایـبی

 ردیم جنگـدر کـر قـرو هـدر آورده نیـهر ق

 وان ـا  استخـا بـد آشنـارد آمـن کـت ایـعاقب

 ار نیستـکـدرت پیـپس ق ا را از اینـارتش م

 اردان ـب کـای نجی نـک ا ـار مـارۀ در کــچ

 چاره جو ابت ـی نجـب بـد نجیـب آمـزان سب

 انـمی کم ـرا محـاجـن مـارۀ ایـر چـه بهـبست

 یـآشت رح ـگ طـرنـا نیـده بـنـان افگـدر می

 انـان ستـافغ ورـان دور از کشـانـای مسلمـک

 مـر داده ایـی سـشتآرح ــم و طـانیـا مسلمـم

 ن و امانـر اما هست دـد جانب مـیآه ـر کـه

 ظرــان منتــردم تــدوار و مـان امیـاک تـخ

 شادمان ود باز گردیدـور خـک و کشـسوی مل

 ا مسلمین سازشگر استبـ زب دیموکرات ماـح

 ان ـنـامت م از وی ـا داریـد سوی مـه آیـهر ک

 آغوش وطن ه ـان بـانـلمـردید ای مسـاز گـب

 نان ا را منزل و پوشاک و ـد روسی شمـده می

 دغل ن ـواب ایـردم در جـه مـگر کـا بنـحالی

 زبان  له بگشایدـق جمـدلال و منطـه استـا چـب

 نـلعی ستیایت ای کمونـی کفـب بـجیـای ن

 ه اکناف جهان ـادستی بـفی به خورـه معـای ک
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 وزـه تـور کینـرع انـا شـو ب انهـگـدا بیـاز خ

 ر به خاک و آستانـس لنینش ـذاری پیـمی گ

 سرشت الم کافرـظ ،یـی بـی جـو فعال کعض

 زمان   د عصر وـحـاس و ملـاشنـق نـی حـخلق

 گربه چُف ان نثار ـن جـرملیـوس کـان بـآست

 نشان  و  بی نام  ردـف آئینش و ـکیی ـر بـکاف

 آخر ای بی عقل و دانش از تو می پرسیم که تو 

 بمان  ح و آشتی کردی ـلـاعلان صـی کـکیست

 ازـپی زیــرر ـگـا مـازی ییـپ رصـو سر قـت

 داستان  ما از صلح و سازش ه ویی بـاینقدر گـک

 ناشناس  قـح را ـا تـم و دنیـالـاسد عـی شنـم

 رایگان  ونه مفت و ـن گـۀ ایـکی مسلمان گشت

 ودـم  نمـالـانه عـو را افسـان تـمـوی ایــدع

 مان ـد گـب و یکسر ـا تـا بـدنی انستیشد کمون

 ارکشـب ون الاغ ـچ راا  هـظـلحر ـهی ـزن می

 ا نـویی آن چنـاه گـگاه گویی این چنین و گ

 لـدغ اه ــای روبــد جـاشـران نبــشی ـۀبیش

 ان ــاز می ر رو ــزور زود تـاز مـل بــای دغ

 رده سازـری گستـای دیگـه جـزویرت بـدام ت

 آشیان د است ـا را بلنـی دانی که عنقـچون هم

 نـوط ودیم ازـرت نمـو گر هجـتما به دستور 

 خانمان ردیم ترک خان و ـو کـدبیر تـه تـیا ب
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 اـمـوت نـا دعـاک مـوی خـا را بسـا مـحالی

 ی بازی به مثل کودکانـکن ی میـا کـه تـورن

 ن و آیین قصد هجرت کرده ایمـر دیـا ز بهـم

 ار انس و جانـروردگـق و پـالـای خـر رضـب

 ر شدیم ـی سنگـا راهـن مـویشتـن خـر دیـبه

 و جان  ه ایم از مال ـدا بگذشتـور خـه دستـما ب

 ا جا گزینـور مـق در کشـن حـردد دیـتا نگ

 ان ـایبـا سـر مـر سـرآن بـکم قـگردد حـتا ن

 نـاز وط ع ـاد را قطـۀ الحـم ریشـازیــا نسـت

 ان ـدر ام الم ـگال ظـور از چنــگردد کشـتا ن

 ل ـابق مستقـو سچــا همـن مـگردد میهـا نـت

 خزان  ه در کشور ـار فتنـــوبهــردد نــتا نگ

 ن استوارــور دیــا بر محــار هــتا نگردد ک

 ارج از افغان ستانـافر خــردد روس کــتا نگ

 دـون شهیـملی ک ـون یـام خـریم انتقـگیـتا ن

 ر گران ـق سـرحـار بـر و پیکـم از سنگـنیستی

 5ن حمامکتـت ایـبشکسر ـبی خـب بـای نجی

 انـودکـد کـدارن د ـال و دانشت لبخنـر کمـب

 لح داری روسها در خانه چیستـو فکر صـگر ت

 ل کار احمقانـر مثـکسـار تو یـن کـهست ای
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 ردم آگاه ما ـالت  مـه چـازی بـورد بـی خـک

 و زیان ن کار تو سرتاسر به جز نقص ـنیست ای

 داد گرـم بیالــای ظــگو کـافر را بـروس ک

 ر سو بی نهایت لاله وانـه هـا را بــی مـساخت

 ور آزاد را ـردی کشـه کـانـامـر و ســی سـب

 و جوان  ن از بیداد و ظلمت نیست یک پیر ـایم

 ی یک توده خاک ـاختـا را سـاد مـور  آبـکش

 خانمان ده را بی ــردی عـاره کــده را بیچـع

 زی جمله رااـر سـافلگیـه غـواهی کـخ باز می

 انــآتش فش ر ـگـار سنــازی از کنــدور س

 م تا نیم رمق در پیکر استـگیـی جنـو مـا تـب

 ایگانـار شـن شعـد ایـازی آمـو غ« شهید»از 
 (سید محمد عمر شهید)

  وطن
 
 

 نازم وطنم شهر و ده و بوم و برت را

 رۀ یاقوتی کوه و کمرت راـهم صخ

 المبم ویش ـدر نگه خ  کم باشد اگر

 خاشاک ترا، سنگ ترا، خاک درت را

 رـرابـن کی بنمائیم بـک ختـبا مش

 وش نگهت گلبار نسیم سحرت راـخ
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 راب جبینشــبوسم کفن پاره و مح

 رت راــفرزند بخون خفته و ایثار گ

 شاد آنکه دهد در ره ناموس تو جانرا

 ترت را چشم کند خشک دمی آنکه خوش

 دشجها مرد آنکه به شمشیر توانمند 

 رت راــآسوده ز زنجیر کند پا و س

 ه بینمـخواهم ز خدا تا که نگونسار ب

  این دشمن تاریک دل کور و کرت را

 (عبدالحی شیدا)
  

 5سرود انقلاب

 وزـد هنـو آفتابیـه چـدر شام سی

 در کیش شما رنگ کفن سرخ بود

 لۀ آزادیــــۀ رزم و قـیشـدر ب

 ادا خاموشـان مبـگ تـفریاد تفن

 ایت عشق، همیشه بر دوش شمارای 

 ی خیزدـا مـد ز دامان شمـخورشی

 از جوشش تان سراب سیراب شود

 ن میلرزدـه خویشتـا بـام شمـاز ن

 گلواژه حسن مطلع از نام شماست

 

 وزـابید هنـا شتـاب بـد شهـمانن 

 وزـد هنــلابیـقـاغ انــۀ بـآلال

 ابید هنوزـر و عقـالاکتر از شیـچ

 د هنوزـلابیـنقرود اـگ و سـآهن

 وزـابید هنـرم رکـا گـشمقربان 

 د هنوزـابیـر شهـشب تیۀ ر سینـب

 د هنوزـۀ آبیـتر از چشم رابـسی

 وزـرابید هنـن اظطـۀ دشمـبر سین

 ن ختام شعر نابید هنوزـون حسـچ
   (3/5921/ 61غلام نبی اشراقی هراتی  )     
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شهید
 لاب است شهیدــد انقـویر بلنـتص

 وان زمان ـخورشیدی دی حۀـدر صف

تاب است شهید ـفسیر حدیث آفـت

شهید ر ناب استـگلواژۀ شرح شع
 (1/1/5921غلام نبی اشراقی هراتی )                                                                                    

 

 5 امتحان
 گرم آسمان کیست؟ـی نـه مـا کـر هـاین اب

 ست؟ـکی رانــاخت ان ـنه بـــرادر ورای ـان

  6ن سوادـاد ایـــر و شمشـدر ورای خیبــان

 ان کیست؟ـنش و ـور مینـای کشـه هـرانـوی

 وه ـو ک ه وادی و دشت ـریو بـو غ درـتن این

 وران کیست؟ـاجنگ رۀ ــای نعــژواک هـپ

 ده بر لبشـر نخشکیـه شیـی کـودکـن کـای

 کیست؟کس نیست تا به پرسمش از کودکان 

 ز گفته استـلاکو و چنگیـکه از هـون آنـچ

 اکنون زمان کیست؟ ه باز که ـانـد زمـویـگ

 دـد بلنـاغ شـه در بـره کـای تیـن دود هـای

 ست؟ـان کیـیـآش ه و ـوختـار سـاخسـاز ش
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 مرگ  3کویر 1ار روان  زیـم روزگـاز چش

 ؟تـسـک از آواره گان کیــاین کاروان اش

 ر استـــرۀ الله اکبــــنع هـق کـان حـافغ

 ت؟ـسـان کیـــانستـز افغ د ـان بلنـبر آسم

 را ـان مــی امتحردـــه دربـکن بـارب مـی

 توان کیست؟ در شدن اندر ـان بـــزین امتح

 ان قوی تر استـویست نگهبـر قـن اگـدشم

 کیست؟ ان ـدا پاسبـه خـدر کـــمیدانم اینق
  ( 5319ماه می  51ر شای رود پشاو ،عبدالرحمن پژواک)

 

 9 اشک کهکشان
 به هر سو سنگر ایمان 

 به هر سو خانۀ ویران 

 شمیم و عطر خون هر شهید قهرمان 

 از هر کجا آید 

 و روح آدمی را بال و پر زاید

 همه سنگ ها لباس سرخ خونی را به تن دارد

 سراسر دره ها از قهرمانی های حق جویان 

 سخن دارد

 ن استهمه کوه ها پر از خو
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 سراسر دشت میگون است

 هزاران راهپوی حق

 به خون سرخ خود سرخرو

 هزاران لالۀ نعمان 

 برسته هم ز خون او

 یکی بی دست یکی بی پا

 تن هر یک به خون سرخ آغشته 

 .ها پشته ز یکسو از تن این قهرمانان ، کشته

 ز یکسو نوحۀ آن مادران داغدار و دور ز فرزندان

 مانده ز شوهر شان  ز یکسو نو عروسان جدا

 ز یکسو لاله های سرخ آتش رنگ

 پیام صد هزار گلگون کفن در چنگ

 ز یکسو گریۀ پر از غم  و اندوه طفلان یتیم سخت آواره

 ز یکسو شیون و آوای محرومان بیچاره

 ز یکسو بارش مرمی و خمپاره

 ز یکسو اختلاط آتش و هم دود و خاکستر

 الله اکبرمست ز یکسو نعرۀ 

 ها با بمبهای زنده گی ویران غرش طیاره ز یکسو

 ز یکسو هم نفیر دلخراش مرمی هاوان 

 مومن پر گشایان سوی آزادی  نمسلمانا

 شهادت راه آزادی

 شهادت راه نوری در سیاهی ها 
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 شهادت خانه بر انداز اهریمن سپاهی ها

 هم از نظاره این صحنه های جانگداز و 

 عقل حیران ساز

 دل سنگ آب میگردد

 هر دشمن خونخوار دل

 چشمان او  از اشک ترِ

 دریاب میگردد

 دل جلاد آدمکش به رحمت باز میگردد

 بر نعش این گلگون کفن ها تو گویی ابر ها

 زار می گرید

 و گل از اشکهای شبنمش هم، روی می شوید

 گلها هرها بو بلبل قصه ها و داستان 

 از چنین حالات پر آشوب میگوید

 دردی هست، هر آنکس صاحب احساس و

 از دیدار این غارتگریها

 سخت می موید

 اگر تو کهکشان را با هزار استاره می بینی

 که این استاره های چرخ رنگین استمپنداری 

 همه این قطره های روشن اشک عزا داری است

 مان راه حق رکه از سوگ هزاران قه

 بر گونه های کهکشان جاری است 
 (5921اسد  -تهران  - معصوم پویا)                                     
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 سوگند
 

 قسم ه دین و به آئین و ایمانب

 ی بینوا  اشک پدر کشتهبه 

 پیری که فرزند را چون خلیلبه 

 هـگـمجروح وامانده در رزمبه 

 لـبه ماتم سرای که بمب ثقی

 اطفال معصوم بی سرپرستبه 

 انـگ ای آزادهـح تمنـه صبـب

 خت لختتن های صد پاره و لبه 

 گ آورانـان والای جنـآرمبه 

 رـد کفـران دربنـوز اسیـسبه 

 ازان اعجازگرـه سـاسـمـحه ـب

 سنگر نشینان کافر شکنبه 

 شمشیر و تیغ و کلاه و سپربه 

   اسپ و تفنگ و سلاح و زرهبه 

 عرش و به فرش و مکان و مکینبه 

 ه از روضه های بهشتضهر رو به

 «یقالوا بل» روز الست و به  به

قسم و وجدان ننگ و ناموسبه    

قسمکه از دیده غلطد بدامان   

قسم فرمان حق کرده قربانبه   

قسم سنگر دهد جان که تنها به  

قسم است یکسان خاکش نمودهبه   

قسم که جان میدهند از غم نان  

قسم به شـام سیـاه غـریبـان  

قسماوان ـار و هـیر رگبز تاث  

قسم ارواح پاک شهیدانبه   

نج زندان قسمکُکه نالند در  

ن قسمافغـا رانـور دلیـشبه   

قسمگان مسلمـان  نـدهرزمه ب  

قسم به پیکان و تیر و خدنگبه   

قسمتبرزین و خفتان  ه گُرز وب  

قسمحشر و به نشر و به میزان  به  

 به حور و قصور و به غلمان قسم

عهد و به پیمان قسممیثاق و به   
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 ام هفت آسمان و زمینراج به

 تا خصم کافر نه بیند شکست که

 

ماه و به مهر و به کیوان قسم به  

برداشت از جنگ دست نخواهیم  

(جریدۀ بشارت -سید فضل احمد پیمان )   

 5وهر آزادیگ

 م ـدلاوری وم ــلابی و قــل انقـا نسـم

 گریمـواه سنـخ واـاد و هـدل دادۀ جه

 دیمـد واحــداونــروان راه خــما ره

 مـریـلله اکبب اـکتـروان  مــا پیــم

 م ـدالتیـو ع قـح کومت ـامی حـما ح

 مـریـمبـپی م ـنظ قـن تحقـامـا ضـم

 جهان  ف ـردم مستضعـدار مـا دوستـم

 ناموس و کشوریم زت ـع دارساـا پـم

 مـادتیـهـام شــلاوت جـۀ حـا تشنـم

 ای دیگریمـت دنیـاحـق سیـاشـا عـم

 رفـش وهر آزادی وـوی گـدر جستج

 ر بحیرۀ از خون شناوریمری است دـعم

 خاک به دشمن نمی دهیم  جان می دهیم و 

 ریمـاز س ظ دین همه بگذشتهـدر راه حف

 ل رگبار توپ و تانکـاده در مقابـستیا

 و خنجریم بر کف گرفته قبضۀ شمشیر 
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 ا استـم ازـرتبه و امتیـز مـلام رمـاس

 ک ز خورشید برتریمـون ذره ایم لیـچ

 م ـاعظمی مــۀ اســلسفـا راز دار فــم

 اکبریم الت ناموســامل رســا حــم

 م ـلقتیـوان خـرم دیـکـوحۀ مــر لـس

 م ـریـدس اوراق دفتــۀ مقــاچــبـدی

 ب مزن لاف همسریـوده ای رقیــبیه

 ه سربلند تر از چرخ اخضریمـا کـا مـب

 لق و پرچمیم ـا خـارزه بـروز در مبـپی

 یمافرـه با روس کـادلـور در مجـمنص

 اختلاف ه  در طریقت ما نیست ـشایست

 ه با هم برادریم ـواه ماست کـرآن گـق

 وانۀ ما لطف کردگار ـون هست پشتـچ                   

 ریمـن مظفـر دشمـرابـه در بـا کـحق                   
 (سوگوار)سید فضل احمد پیمان 

  51/7/5929 
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 5برخیز

 ای هموطن برخیز ارـریب بهـه تقـبهار آمد ب

 ز به مردی کسوت پیکار را کن زیب تن برخی

 ن بر خیزگبساط رزم همچون سبزه در صحرا ف

 من برخیزچون مرغ ـاز چـغآریت ـوای حـن

 بر خیز ای قهرمان صف شکن  «اتلوقا»به حکم                             

 اک بیرون کن ـریم خـه را از حـاه روسیـسپ

 ملعون کن از سپاه روس حریم خاک را پاک 

 خون کن ر کفر جهانی دجلۀ ـر سـجهان را ب

 واژگون کن بنای ظلم را از ریشه چون فرهاد 

 وه کن بر خیزـن ای  کـبیاد عشق شیرین وط                           

 و ـام تـا قیـر پـز را بـاخیـرد رستـبه عالم ک

 ی گزد از اهتمام تو ـرت مـانگشت حی انـجه

 تو  ردیده است نامـگ قره آفاـردی شهـم هـب

 ام تو ـه و ارج و مقـچ کس را رتبـد هیـاشـنب

 خویشتن برخیز و ای سرباز حق بشناس قدر ـت                           

 جلال ما و طاغوت و طریق صلح و حل هیهات

 محل هیهات و یا از راه بحث و گفتگو در هر 

 هیهات  غلازی مشت دـاست بـر سیـه تدبیـب

 ای شوم دربین الملل هیهاتـه هـرح نقشـز ط
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 ک جو آرزو زان انجمن برخیزـد  داشت یـنبای                           

 رآنیم ـش قـادت بخـسع رو خطـن و تو پیـم

 نگهبانیم رمت اسلام و قرآن را ـو حـن و تـم

 انیم ـد افغـرتمنـوم غیـار قـو از تبــن و تـم

 میدانیم  رد ـی و مـول آزاده گـو سمبـت من و

 جان من بر خیز بیا بامن به سنگر جا گزین، ای                            

 ت ـدانـاد زنـی بـاکـادگان روس تـط پـمحی

 وجدانت لامت تا به چند از حکمـی بار مـکش

 ف قوم مسلمانتـالی در صـو خـای تـبود ج

 تـدانـان شهیـرمآت والا و ـمـاس هـه پـب

 برخیز که می گیرند دامان  تو را خونین کفن                        

 کنـبش  ولاد را ـۀ فـلعـا قـوانـازوی تـه بـب

 اد را بشکنـردان دژ الحـه گـن را تبـرملیـک

 ون شکستی گردن صیاد را بشکنـس را چـقف

 بشکن داد را ـر استبـن زنجیـاره کـرسن را پ

 برخیز نرس را ننگ است زنجیر و  مر آزاده  که                            

 اک خود اندیشه و غم را ـر پـر ضمیـزا بـمیف

 درهم را  رت فکر زر و سودای ـر سـرور بـمپ

 لق و پرچم را ـمخور دیگر فریب وعده های خ

 خاتم را  گانهـر بیـار بـا ، مسپـن ای آشنـمک

 رمن،  برخیزـاه دستـرا بان ـمده ملک سلیم                         
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 بهار نو   ا درـا تـرون، بیـا بیـگنـزان تن !برآ 

 وـار نـو روزگـۀ نـگامـو و هنـن روز نـدری

 وـار نـود افتخـروزی خـم از پیـدست آریـب

 تزار نو ی ـن یعنـم کهـوبی خصـرکـی سـپ

 یزبرخ ای کهن، ـانـدید آریـل جـو ای نسـت                           
 (سید فضل احمد پیما ن سوگوار)

 

 5ژنده پوش

 کندیـمر رخ من خنده ـار بـو بهـون نـچ

 کندیـمدهــن زنـوای وطــرا هـدر دل م

 ه ز هر جلوه اش حلولـورم کـده کشـفرخن

 دـکن ده میـرخنـرم و فـار خـهـو بـصد ن

 ودـا بــراتم کجـــار هــان بهــای دوست

 ده میکندـوشش بنـــوای خــرا ه هازادـک

 ادـد بیـده ـۀ خونینذشتــر لاله اش گــه

 دـکن می ده ـت آینـایـکـوسنش حـهر س

 خصم را  اک پـاـه نـی است کـملت ـزسرسب

 کند گنده میـر افـرمسار و سـلوب و شـمغ

 رانمایه کودکش ـه گـورم کـاست کشـآنج

 کند ده میــرازنـــرد بــزار مـــار هـک
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 ماند م که جهان در شگفت آنجا است کشور

 کند ده میـه رزمنـوه کـکـر شـزان رزم پ

 پوش ورم که یکی مرد ژنده ـاست کشـآنج

 پر خروش کوهیست پر صلابت و بحریست 
 (عبدالکریم تمنا) 

 

 5سواران فلق

 سنگر تان  ار و شرفثهمه ای ی ای شکوه

 در سر تانـم انـاخ ستـابودی کـزم نـع

 اریک زمان ـدل تر ـلق بـواران فـای س

 اور تانـی ر ــوتی سفـلکـروج مـعه ب

 عشق رد ره ـه نبـرر زا بشان ـابـهشای 

 اب عرصۀ پیکار به زیر پر تان ـچون عق

 جهادخونین  کف پرچم به هبگرفتکه  ای

 آور تان  اد کف و بازوی نام ـوان بـپرت

 بیداد شکست ف مردی تان سلطۀ ـدر ک

 م خنجر تان ـدام ستـر انـد بـنگرزه افـل

 وش زمان ـامـر از دل خـد آواز سحـده

 و در تان  دی خوش خبر نور ز بام ـهده

 ه پایان رسد از همت رزمـکام بـجور ح

 ۀ رزم  آور تان ـد پنجـامت شب شکنـق
 (حبیب الله ذبیحی)
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 5هفصل شگوف
 ار خون پالاـا بر دیـاد صبـده بـوزی

 بهار حوت دمیده بکوه و دشت و دمن

 ی آیدـانه مـر عاشقـک سحـپینوای 

 اره را داردـور دوبـزم حضـار عـبه

 دـر افراشت رایت توحیـور بـاه نـسپ

 ق شتاب گرفتـوی افـطلوع نور بس

 ی آیدـوش مـگر بگـی فتح ز سنانو

 د عشقـلاله ز سنگ مزار شاهمیده د

 یلی که ز دشمن گرفت میهن خویش همان

 سوزاند ان فتنه شب را ز ریشهـهـج

 رقه بخونـدار شسته خـمجاهد بی! هلا

 دهـور تابیـرخ نـق سـکنون که از اف

 کنون که سبزه رها شد ز پنجۀ مرداب

 ه همت کنـل شگوفـبه پاسداری فص

 ی آیندـاب مـی سحاافله هـوز قـهن

 تفرقه ها در کمین وحدت ماستهنوز 

 ر می شنومـای ز غیـهنوز همهمه ه

 وحدت خود را ضعیف و کم نکنیدکمین 

 م جدا نشویمـدگر به حیلۀ دشمن  ز ه

 لهاـرۀ گـارت ز چهـرد اسـزدوده گ 

 روده فتح دل انگیز سنبل و سوسنـس

 رانه می آیدـر از کـح ظفـم صبـنسی

 ور ستاره را داردـره ظههه چـک بـفل

 ورشیدـلۀ خـن شب از قبیـپی شکست

 فضای تیرۀ شب را سحر نقاب گرفت

 ام پیک ظفر بانگ نوش می آیدجز 

 فگنده رعشه به جان ستم مجاهد عشق

 ر نشین بی تشویشهمان مجاهد سنگ

 اب می راندـا شتـر بـواز سحـبه پیش

 تو ای عصارۀ جان شهید غرقه بخون

 کنون که دامن شب را طلوع بر چیده

 لیران برون شد از گردابکه مهد دکنون 

 وب دقت کنـه خـداری آلالـبه پای

 دـنآیی ـاب مـآفت هیر دـرای سـب

 هنوز دغدغه ها در پی سعادت ماست

 ی شنومـر مـزمه های زغیـوز زمـهن

 ازوی خود قلم نکنیدـرقه بـغ تفـبه تی

 گر فدا نشویمـی دیـه و سنـبنام شیع
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 باغ دل کاریمه ت بـذر محبـبیا که ب 

 اشک چشم یتیمی که شد جدا ز پدربه 

 مـاتـم ۀان حجلـروسـای عـبناله ه

 در حراست دین عاشقانه می کوشیمکه 

 که حاصل فصل شگوفه در پیش استکنون 

 ه آب زنیدـگانه را بـۀ بیـدوباره نقش

 ه سد حیله شکستآن حماسۀ دوران کبه 

 ارـادت و ایثـع شهـای رفیـبه قله ه

 ه بسپاریمـشکوه خاطره ات را به سین

 به استقامت دوران هرات جاوید است

  

 داریمـرمت آلاله را نگهـا که حـبی

 د سنگرـاک شاهچد ـغ سینۀ صداه ب

 ر بزانوی غمـران سـدی پیـبه دردمن

 ه کفن پوشیمـداری میهن همـبه پاس

 که دفن تضاد قبیله و کیش استکنون 

 بروی خویش ز وحدت نم گلاب زنید

 طلسم فتنه به بازوی این قبیله شکست

 خواجۀ انصار نگاهشبا ایـه راز هـب 

 میدارـرا نگهـۀ دوران تـم فتنـز چش

 علم و ادب زادگاه خورشیداستکه مهد 
  (سید احمد هاشمی)                                       

 5شب و شهر
 شب است و شهر فروخفته در حصار ستم

 شب است و شهر غنوده است در کنار ستم

 رسیده فریادش و شهر به آخر  است شب

 شبیداد شب است و حادثه از حد گذشته 
 ن کرده نیز خرسند است شب است و دیوِ کمی

 د استـاز در بنـه بـدانستـه نـی کـوملت

 خواهد می شب است و شعر شعور خروج

 واهدـروج می خـبه سوی عشق دوباره ع
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633 

 

 شب است و شهر تو را می شناسد از آغاز

 تو را می شناسد از آواز شب است و درد 

 ودـۀ نجات نبـخط ،ه خطتـقبول کن ک

 ودـنب ات ـیـحادۀ ـه از جـلـافـور قـعب

 ج کردیـاز کـمسیر حج ن که ـقبول ک

 حج کردی واف ـر طـانۀ دیگـبه دور خ

 ان که می گفتیـقبول کن که نبودی چن

 فتیـی خـرگ مـروشان مـکنار سیل خ

 ار نبودـو بـد تـه دگر قصـن کـقبول ک

 ار نبودـو عیـدن کشت تـز شـرای سبـب

 و حرمت راـدانستۀ تـه نـن کـول کـقب

 ربت راـده ای تو غـهمیـل کن که نفقبو

 ودـراب نبـو اظطـه را از تـو گر نه آئین

 و شهر عشق و شهادت چنین خراب نبود

 و آزرده استـدل لاله از ته ککن قبول 
 در او هست خشک و پژمرده است چه هر و و باغ

 دـق می رویـاغ عشـزۀ از بـر نه سبـدگ

 ویدـگ ی ـرخ مــۀ از داغ سـدگر نه لال

 ت داردـافیـو عـاغ ز دست تـه بـگر ند

 اصیت داردـو خـل دست تـدگر نه حاص

 ای تردید استـم نقش پـدگر به آینه ه

 د استـذر کوچه های تبعیـو عشق رهگ



 

911 

 

 انه می سازدـو خـط دیـه فقـبه شهر خفت

 ر دام و دانه می سازدـبه هوش باش و نگ

 ودـات نبـت خطۀ نجـن که خطـقبول ک

 ودـات نبـحی ادۀ ـه از جـلـافـور قـبـع

 ر و این قیود امشبـه ازین شهـدلم گرفت

 ود امشبـالت قعـه ازین حـرفتـم گـدل

 رد تنهاییـل ســه ازین فصــرفتـگ مدل

 ار و پود امشبـراری به تـبزن دوباره ش

 ی سوزدـور مـه به دشت حضـراغ لالـچ

 ود امشبـر نمـو ندارد دگـور بی تـحض

 زدـز دل خی الۀ ـنر ـکوت اگـن سـدری

 ود امشبـزار سـد هـرسانـان بـبه عاشق

 ریـا گیـر وفـا سـا مـایی و بـر بیـاگ

 بود امشب دوم تو هست و ـدای قـکنم ف

 از آیدـار بـد بهـایـه شـال کـمـبه احت

 به رقص آی و بخوان باز این سرود امشب

 زند به شهر خفته کسی هست راه خواب 

 ر آب زندـرا ب ارهـم کـوِ ستـو نقش دی

 د دهدـنوی ا ـبه شهر خفته کسی هست ت

 دـد دهـژدۀ امیــه دلان مـستـرای خـب

 د آوازـده ا ـبه شهر خفته کسی هست ت

 روازـد پـد را دهـنـاری دربـنـن قـو ای



 

915 

 

 ردیمـرگـاره بـدا و ستـوی خـا به سـبی

 برگردیم دوباره  ادتـز شهـل سبـبه فص

 از کنیمـده بـار و سپیـوی بهـقفس به س

 مـاز کنیـی نمـگ لۀ آزادهـقب وی ـه سـب

 ردید استـام تـدا در مقـدون خـر بـظف

 د استـار توحیـصـه در انحـفتح آئین و 
 (ضیاگل سلطانی)                                      

 5حوت هرات

 ارـار یـه در دیـدم کـنآرم ـخ

 ام وطنـه مـا کـاد آن روز هـی

 رم  و بهاران بودـرف خـر طـه

 ی آوردـار مـوفه بهـر شگـه

 ر بارـوهـای گـاد آن روز هـی

 ودـدم بـم همـا نسیـدم بـصبح

 ردـی کـوا مـوا نـل خوشنـبلب

 شد ه تازه وا میـای کـه هـغنچ

 ا جوی قصه ها می گفتـرو بـس

 ودـدا بـج شیـه سنـرب نغمـمط

 ر زمین می بردـان رشک بـآسم

 زلخوان بودـا غـوپان مـه چـبچ

 ود و بهارـد بـود و امیـق بـعش 

 نـمـریـل ز دام اهـافـود غـب

 وفه باران بودـگـی شـر درختـه

 ی آوردـار مــب ارــا بـوه هـمی

 وسم کارـود و مـق بـوسم عشـم

 ودـم بـرم شبنـل ز شـرق گـع

 ه خنده وا میکردـش را بـا گلـت

 شد ا میـان صفـوی شـاغ از بـب

 نسترن می شنید و خون می خفت

 ویدا بودـدنش هـوانـق از خـعش

 ی بردـرین مـوی عنبـن بـاز زمی

 دان بودـوسفنـظ گـفـی حـدر پ
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916 

 

 ی گفتـی نوای دل مـا نـاه بـگ

 و کاری که برزگر می کردکشت 

 ودـاری بـن بهـاری چنیـروزگ

 ه دل شود مظطرـا کـی تـه غمـن

 ودیـا بـی حیـگ دهـر زنـظهـم

 ی شدـدا مـر جـدر از پسـه پـن

 وزدـادری سـه مـزایی کـه عـن

 ادرـم مـه از غـی کـمـه یتیـن

 زایـب افرـن طـاری چنیـروزگ

 ارـت بهـه زود رفـا کـوا دریغ

 ردــا را بـار مــد بهـو آمــدی

 م شدـار ماتـر  بهـد از آن هـبع

 فا کردندـی جـان بسـویـو خـدی

 قتل و غارت گذشت چون ز شمار

 رـدبیــا تـان بـرمـهـت قـلـم

 شرـوع بـنان نـمـت ای دشـگف

 ران استـرای شیـا سـور مـکش

 ن رنگ استق ما ز خوـدفتر عش

 ا تو درس این ملتـد بـی دهـم 

 زدـو ریـروی تــان آبـهـدر ج

 دـوش آمـه جـانیت بـون افغـخ

 ه پا قیام و خروشـلت بـرد مـک

 سفت شق خوش میهای ع گهر گه

 کرد ت و ضرر میـر آفـع هـدف

 ودـاری بـار و یـا را بهـق مـعش

 ردد ترـده گـه دیـراقی کـه فـن

 ا بودیـز کس جف ی را ـه کسـن

 دـی شـدا مـی دور از خـه دلـن

 روزدـم افــاتش غـه دلی کـن

 ه سحرـا بـده تـاشک ریزد ز دی

 ا که زود رفت، ای وایـای دریغ

 یاه چون شب تارگی شد س زنده

 ردــا را بــار مــادی روزگـش

 ک و ماتم شدـی آه و اشـگ زنده

 س شرم و نه حیا کردندـه ز کـن

 رارـر و قـت صبـلق رفـاز دل خ

 حمله ور شد به دشمنان چون شیر

 ت و شرـفا و محنجـا ـراپـای س

 ستا ردانــر مـاه دلیــگــرزم

 گ استـاسخ جنگ را فقط جنـپ

 واری و ذلتـج و خـری رنـا بـت

 زدـریـگـه بـحنـو ز صـارتش ت

 دـروش آمـان خـن و زمـاز زمی

 دوشـت بـرفـز را گـرق سبـبی



 

919 

 

 زدانــکر یــان لشــانـرمـهـق

 ق به پا کردندـه حـری را بـمحش

 تکبیررۀ ـریاد و نعـک و فـاش

 و به عشق جان گیردـر دلی کـه

 انـغـفس اـداک مقـت خـگش

 ودندـه فرمـذر، لالـرف بـر طـه

 دـار آمـا ببــه هــذر آن لالـب

 ر جان نثاران استـا شهـر مـشه

 راتـوت هـم حـلاب عظیـقـان

 ن شگوفان بادـیـنـی چـلابـانق

 

 ان، مردانـران، زنـپسران، دخت

 دـردنـن ادا کـن و وطـق دیـح

 رـفسیـی و تـکرد معنـق میـعش

 ون خروشد به حق جهان گیردـچ

 انـغیـت و طـامـقـۀ استـصحن

 دـودنـمـت بنودنی اسـه بنمـآنچ

 دــار آمـهــو بـگام  نـاز هنـب

 ازان استـاکبــق پـر عشـمظه

 ان داد درس عزم ثباتـهـه جـب

 ان بادـوم افغـرت ز قـح و نصـفت
 (ضیاگل سلطانی)                                 

 5نوای آزادی

 خوشا دلی که طپد در هوای آزادی

 خوشا به قطرۀ خونی که میچکد به زمین

 به آنکه شود چون حسین و یارانش خوشا

 که در ستیغ ستیغ خوشا به آبله پای

 که بسته است آذین به تازه عروسی خوشا

 خوشا به همت قومی که گوهر جان را

 خوشا به قافیه سنجان گلشن توحید

 گی نکند بیگانه زنده ۀبه زیر سلط

 غبار رهگذری را ز خاک میهن خود

 خوشا سری که رود در بهای آزادی 

 رای آزادیـدا و بـبرای دین خ

 لای آزادیـربـۀ کـرکـد معـهیـش

 وای آزادیـد بدستش لـود بلنـش

 به کف ز سرخی رنگ حنای آزادی

 ی آزادیار فدـوده در دل سنگـنم

 که ناورند به لب جز نوای آزادی

 سی که هست به جان آشنای آزادیک

 به سلطنت نفروشد گدای آزادی
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911 

 

 است دام اسارت آزاد ـۀز حلقه حلق

 دست آورده سعادت ابدی را توان ب

 رو نیارد سرـالم فـی عـادشاهـبه پ

 درـر اسکنـذیـد خلل ناپـای سـبن

 رهی که فاصلۀ آن ز قاف تا قاف است

 فروغ پرتو خورشید عالم آرا نیست

 ز خطۀ که اسیر است اعتبار مجوی

 به تبعه تبعۀ آن مرگ صد شرف دارد

 ندای حق نشود در جهان بلند هرگز

 اییــز مسیحـــر معجـد اثـا نهــبج

 نمی رسند به ساحل سفینه های نجات

 به دردمند اسارت بگو که درد ترا

 به جان دوست که باشد کلید باب ظفر

 رآنـاکمیت قـدفِ حـق هـتحق

 لاب وطنـن انقخوشـا به داعیـه دارا

 ورـد در کشـخوشا به آنکه نموده بلن

 از هریـواران پیشتـا به شاهسـخوش

 رد دلیران عرصه های نبردـرد فـبه ف

 کسی که داده به جان امتحان قربانی

 جولان رای و همت اوست عرصۀ کسیکه

 خوشا دمی که در آیند باز در پرواز

 قفس شکسته و زنجیر ها گسسته شود

 ردن صیادـع گـبه تیغ عدل شود قط

 کسی که هست به جان آشنای آزادی

 ای آزادیـال همـب ـۀبه زیر سای

 کسی که زنده بود در فضای آزادی

 به محکمی نبود چون بنای آزادی

 ای آزادیـا به پـتوان نمود طی ام

 جهان شمول چو نور و ضیای آزادی

 میای آزادیکه خاک زر شود از کی

 به کشوری که نباشد بقای آزادی

 دای آزادیـد نـاشـد نبـر بلنـاگ

 به چشم اهل نظر توتیای آزادی

 دای آزادیـاخـد نـدد نکنـر مـاگ

 ز دوای آزادیـد جـلاج می نکنـع

 بدست شاهد گلگون قبای آزادی

 به شرق و غرب بود مقتضای آزادی

 ای آزادیـق وفـریـروان طـه رهـب

 لای آزادیـر و قیام و صلای شوـص

 وای آزادیـرو و پیشـر پیشـه قشـب

 ای آزادیـان لقـل شیفتگـه خیـب

 به پاس حرمت حق در منای آزادی

 لای آزادیـتـت و اعـرتبــوّ مـلُـعُ

 ای آزادیـرم در فضـران حـکبوت

 روای آزادیـن همت فرمانـه یمـب

 به حکم شارع اسلام و رای آزادی



 

911 

 

 دگر هریمن آدم کشی و استعمار

 دگر فرشته نگردد به دست دیو زبون

 ه کندـدعی کـال نماند به مـگر مجد

 کام فرو مایگان کاخ ملله دگر ب

 ه الااللهـود لاالـد شـر بلنـدگ

 دگر به هیچ دل اندیشۀ نیابد راه

 دیث پیغمبرـدا و حـلام خـدگر ک

 دگر به قافله سالار کاروان بخشد

 ون ضعیفی نگردد رنگـر به خـدگ

 دگر بهار و شگوفایی و طرب آید

 ن نوبت سر افرازیدگر به سرو چم

 دگر نوای طرب سر کنند چون پیمان

 

 به جای آزادی به کام دل نه نشیند

 ود ماجرای آزادیـون نشـر فسـدگ

 م مدعای آزادیـر پای ستـه زیـب

 چنین فرو نرود خون بهای آزادی

 به سطح سطح جهان با صدای آزادی

 ز هر چه هست به عالم سوای آزادی

 اساس حق شود و رهنمای آزادی

 غرور و حوصله بانگ درای آزادی

 به جرم آنکه چرا گفت، های آزادی

 ای آزادیـد در قفـزان نرسـدگر خ

 لای آزادیـد ز پی اعتـا دهـصب

 رای آزادیـان سـر دستـزار شاعـه
 (سید فضل احمد پیمان سوگوار)                         

 

 5 پستان خون

 وش الحان خونـاز خـۀ از سـنغم رودمـا سـت

 رکش ایوان خونـام سـد بـر افگنـه زیـسر ب

 روش غیب گفتر غم بودم سـریق بحـشب غ

 خون  وش و مستانه باید رفت در میدان ـسر خ

 انقلاب  ذر ـاک بـن خـد از دل ایـر آیـا بـت

 د رود بر دره  و دامان خونـایـون بـل خـسی
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912 

 

 وـلاب شـن سیـوطـمـه ن ـر آزادی میهـبه

 ارتگران گردد جهان زندان خونـر این غـتا ب

 ام آورانـۀ نـبیش  رـرزه شیـد شـاهـجـای م

 ونـر از پستان خـوان طفلی شیآ ز ای خورده

 داد راـاستب و  ار ـعمـاخ استــوزی کـا بسـت

 نان خون ان آب و ـمـمه ندـد شـایـا بـساله

 فـه کـد بـی آیـمه ر والای آزادی نـوهـگ

 ایان خونـی پـای بـۀ دریـرقـردی غـگـتا ن

 سرخ از زیستن با ننگ و ذلت خوشتر استمرگ 

 جمله را سلطان خون اده است این درسم د زانکه
 نعمت الله نعیم

 

 5 جان دفاع زنده

 جان قهرمان بر خود ببال امروز هلا ای زنده

 را گوشمال امروز که دادی دشمن بیدادگر 

 ال امروزـوری مثـای سلحشـترا نبود به دنی

 شدی گر صحنه پیکار و میدان جدال امروز

 ز جانبازی خاک حقپرست و قهرمان زایت

 ردایتـلام بر تاریخ فـد اسـاخر می کنـتف
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917 

 

 ن جانیـبه تسخیر تو گر آورد یورش دشم

 افگند صد ها طرح شیطانی به تخریب تو گر

 شدی هر چند معروض سیه روزی و ویرانی

 محنت و رنج و پریشانی  اگر دیدی هزاران

 فشردی بر زمین چون کوه پای استقامت را

 امت راـیود قـام خـارا از قیـودی آشکـنم

 اریـه داغ مهلک و کـاگر باشد ترا در سین

 ته ات صد بار بمباریفدر هر ه دـاگر کردن

 از خون ابنای تو شد سیلاب خون جاری اگر

 عشق و هشیاری مندادی از کفت هرگز زما

 مهره های پشت دشمن را از شجاعت شکستی

 از حریم خود هریمن را مردی راندی به بیرون

 بالا کن سر از خاک   طاهر فوشنج یهلا ا

 ده را وا کنـبه خیز از خوابگاه تابناکت دی

 ود را تماشا کن ـه خـان خطـاد غازیـهـج

 فوشنج ایفا کن در مقدور است که تو هم نقشی

 را زبون بنگر گستر به شهر خویش خصم فتنه

 زین آزمون بنگر  سر افرازی قوم خویش را

 اک قرآن را ـریم پـداران حـن پاسـنگه ک

 هامت پیشگان، خنجر بدستان، قهرمانان راش

 زنان را، کودکان را، پیرمردان را، جوانان را

 ل دوران را ـاعیـر و اسمـخلیل عص براهیم 



 

911 

 

 و سفاک می تازند رودیان ظالم ـر نمـکه ب

 قاطع و بیباک می تازند  دلیر و خشمگین و

 جان تاریخ کشور را مزین کرد دفاع از زنده

 ا را معین کردـر مـوشت سنگـرنـاساس س

 آهن کرد کوه رخنه بر یک مجاهد هر توگویی

 فلک صد آفرین بر این سپاه شیر افگن کرد

 برفت از یاد دشمن طاقت و نیروی جنگیدن

 تجاوز کاری و دهشتگری و خود پسندیدن

 جانی هست جان تا زنده سرزمین زنده دگر در

 یا سنانی هست  کفش شمشیر تیزی طاهر بر چو

 ر و قهرمانی هستـاز چنین قوم دلینشان تا 

 ستانی هست  ورـوفا پرورده یی، آزاده یی، کش

 وزه خصم ستمگر راـپ الد ـره مـبه خاک تی

 کشور را کند از هر تجاوز خاک حراست می

 م ـواهـه و آزاد می خـدایم ترا وارست وطن 

 د ظلم و استبداد می خواهمـد و بنـرها از قی

 اد می خواهمـشدر جنت ـشهیدان ترا در ص

 رانه را آباد می خواهمـر ویـو هـبه دامان ت

 به کامت باد دور چرخ گردون تا جهان بادا

 روزی نصیب زنده جان باداـو پی کمال فتح 
 ( سید فضل احمد پیمان)

 



 

913 

 

 5 سرود شهیدان
 گیر می آئیم ـدل م ـالـا از عـگشـلد دلـه خـب

 به کف این جان شیرین و بلب تکبیر  می آئیم

 آخر خون سرخ خود کفن را لاله گون کرده ز 

 ی آئیمـه داغ تیر مـب ،اقیمـاه عشـانگـربـز ق

 وحدت ادۀـده ایم از بـوشیـرفت نـام معـز ج

 آئیم د و از غل و زنجیر میـد و بنـا از قیـره

 الاـم بـالـم از عـده ایـبشنی« ارجعی»دای ــن

 از آن تاثیر می آئیم ک بالانه سوی عرش ـسب

 سرباز رسول الله و رزم ـر و همـه همسنگـمه

 ر می آئیمـان توحیدیم به  یک تصویـگل بست

 است«   الحکم لله »حکمتش  تن صد پارۀ ما 

 دیر می آئیمـی تقـک و پـه لبیـا ر اگفتـقض

 ما  دیم و شهادت شد نصیبـود رسیـکام خه ب

 آئیم شهید غرقه در خونیم؛ به کف شمشیر می

 اید جامۀ غم را به تن کردنـا نبـرگ مـه مـب

 م و رنجیم بسان شیر می آئیمـارغ از غـه فـک

 ورطۀ محشر  م از ـق را نیست بیـد راه حـشهی

              این تعبیر می آئیم ت و رضوان به ـوی جنـبس
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 است شهیدان لت وحدت و راه ـا به مـام مـپی 

 سیر می آئیموشتیم رمز این تفـود نـخون خه ب                  
 عبدالهادی فایق هروی              

 5بهار آمد

 یدـده خار می آه دیـل بـن گـد و لیکـار آمـبه

 یدآ ونبار میـده خـک از دیـوق، اشـای شــبج

 ی آیدـم ار ـده عـو را ز خنـد کـوفه نشگفـشگ

 آید یـم دار ـی دیـم  پـواران غـوگـر سـبه شه

 ار ماـبه ه ـون خفتـخ ک وـزانِ اشـانِ خـبه دام

 د لاله جای سنبل و ریحان ـه رویـن وادی کـدری

 ریان ـب ر دل ـق هـزد ز عمـرخیـاله بـان و نـفغ

 آن  هر وان غلطد بخون هر لحظه و ـوجـزاران نـه

 ای ریزش باران ـه جـارد بـب رگ میـرگ مـتگ

 دار ماـداغ لب ـه قـل بـه بلبـود از چهچـه سـچ

 دادـر بیـا لشکــرِ مـزد سـو ریرـوز آتش فـهن

 ادـا صیـراند دام هـی گستـم ا ـر مـوز از بهـهن

 کند ایجاد ایس میـواع دسـم انـن خصـوز ایـهن

 و بیداد رسد این شیون  رخ گردون میـهنوز تا چ

 اـار مـدر دیـان رمی ـاط و خــد نشــا زیبـکج

 افتاده   ز ضرب شمشیرم جهان در حیرتـکنون ک

 اده ـافت اک ذلت ــخ رم بهـرخ از تیــسون ـقش
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955 

 

 افتاده وکت ـان و شـر ز شـاخ مستکبـوه کـشک

 لب دشمنان از وحدت افتاده ـه قـاتش بـن کـیقی

 اتحاد است عظمت ما، حشمت ما ، اعتبار ماز یمن 

 ل ـایـر ها حـا ابـروزی و امــر پیـهـده مــدمی

 ک در ساحلـزدیـده گان نـرزمن یرسیده کشتی

 در دل ود ـم آن بـرده بیـل کـال آرزو گــهـن

 ازلـود نـا شـلاف مــزان اختــوفان خـه طـک

 اــار مــا را در بهــد مــل امیــد گـزانـریـب

 د از سوی سنگر هاـسر ه میـر چـح گـد فتـنوی

 ر هاـمنب ه گوش از اوج ـی آید بـح مـرود فتـس

 تر هاو  دف وان ها ـه دیـر دارد بـگ دگـم رنـقل

 ود در پشت این در هاــب اـت اقِـفـابِ نـی بـول

 اـار مـما در کنیی روزی ــیپد ــاهـد شـایـنی

 در آغوشم  رین تر از جانم ـن شیـوطـا ای همـبی

 و من جانانه در گوشمـن چـرکـدتی سـندای وح

 وشمـرامـف راموشت ـها، غمها، فـرنج دکه گرد

 و من کوشم کز دست می آید درین ره کوش کنون 

 ما بر مزار ما ه سود از شیون و حسرت پس از ـچ

 ن خاک و مسلمانیم و افغانیمـر دو زیـمن و تو ه

 دو همسنگر دو همکیش و دو همرزم از دل و جانیم

 یدانیمهش ون ـی خـامـر و حـک مسیـروان در ی

 شیرانیم ه شرزه ـلافی باشد، ار چـر اختـن گـیقی



 

956 

 

 افتخار ما ارـه بـولـن کـد ایـی رسـزل کـبه من

 ان عنایت کن ـایـی پـف بـدتی از لطـی وحـاله

 دریای رحمت کن نراب این دل ما را از آـتو سی

 مصیبت کن  ج وـار ی از رنـتو این ماتمسرا را ع

 ی را به راه حق هدایت کن ـرده راهـتو هر گم ک

 ظار ماـو هست انتـروزی، کـت پیـا نعمـتو بخش
 رویعبدالهادی فایق ه 

 

 5فریادی از سلول زندان

 بیا م غدارم ـم خصـه قلبـر بـزند خنج می

 ون دل از چشمان خونبارم بیاـکد خـمی چ

 خار ها  اغ امیدم ـل از بـای گـر زند جـس

 بیا چون گل پژمرده یی بر روی این خارم 

 و هلال کو طلوع صبح و روز روشن و بدر 

 بیاشب تارم  و این  اهـام سیـاین من و ش

 قرن  ارانـر گشتم ز بیداد ستمگـکور و ک

 بیا اخن ز هر انگشت و بیمارم ـدا نـشد ج

 زنده گانی ای دریغ قسمتم شد خون دل از 

 بیا ارم ـرفتـدان و گـج زنـم کنـشد نصیب

 و تاز روسیان دائم از سودای خاک و تاخت 

 بیا م بیدارم ـدر چشـواب انـد خـایـمی نی
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 ال ـدان محـدودۀ زنـحن از مـرواز مـبال پ

 کشم چون پرِّ پرگارم بیا رف پر میـهر ط

 آویختند دار هچون انالحق گفت منصورش ب

 بر سر دارم بیا ن حق ـرم گفتـه جـن بـم

 !رـکبی ایـانــن آریــرزمیــار سـخـافت

 بیا و سردارمـارز، ای تـای مب! اهدـای مج

 است جز به شمشیر تو کاندر سایۀ لطف خدا

 اـارم بیـر انصـات ای فخـد نجـینیست ام

 منجی یی افغان ستان  ادت ـح سعـمطلع صب

 بیا ارم ـر بـر گهـاب! ال ما ـرق آمـــمش

 بدام  از یادم  یادی از من کن که صیدی رفته

 ارم بیاـه بشمـاری لحظـرای رستگـز بـک

 کنیـبش ران ـر اسیـا که زنجیـی؛ تـالتفات

 بیا زارم  نـیز و تچاـن انـت جـدایـای ف

 سالها  دانـج زنـد کنـر و قیـون زنجیـشی

 اـم داده آزارم بیــلـرده علیــن کــالیقی

 داد روس و روسیان ـن بیـرمـآتشی زن خ

 اـدارم بیـر دیـون بهـان آتش و خـدر می

 م سرخ استعمار شرقـای که بشکستی طلس

 بیا ر تیمارمـن از بهـان شکـدان بـپای زن

 غیور  ای سلحشور را بشکن این درب قفس

 بیا ارم ـاد مکـۀ صیـراب آن خــانکن خ



 

951 

 

 «  فتح قریب»ردم سروشم مژدۀ  ـم هـمیده

 ا ـارم بیـت اذکـهس« نصر من الله»ت ـآی

قفساتم پیش از آن کاندر ـر نجـباز آ به

 اـارم، بیـد ز آثـاشـری بـی و مشت پیـآ
 (عبدالهادی فایق هروی)

 

 5ما را وطنی بود

ش زمنی بود که ما را وطنی بودخووه، 

ادهـفتدوه ـم و انـغار ـغبروز ـام

 شد کشته بلی شمع دبستان و گلستان

 م خونینـم پرچـم زمین از ستـدیـدی

 یـلخـار به تـکهسار بلندش کند اظه

 آزادی خود حفظ نمود آنکه سری داد

 آه  به نشسته است بکرسی وطن «ببرک»

 همیداین کشورسیمرغ و عقاب است نف

 آزاد که کشور شود خوش آن روز چه «نیسان»

 

منی بودـمنی ، با چـی، یاسـدر دمنـان 

 ی بودـده تنـروشن هر زن ه اینیدر آئ

 شد هر محفل و هر انجمنی بودخاموش 

 تنی، مرد و زنی، بی کفنی بود خونین

 ی کوهکنی بودـم را زمنـشیرین وطن

 جان بر کف خود داشته و تهمتنی بود

 ورا حب وطن یک سخنی بود کهآنکس 

 خاک نه جولانگۀ زاغ و زغنی بودکاین 

 نگویم وطنی بود( وطنم هست)گویم، 
  (محمد حیدر امیر نیسان)                                  
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  تعلیم جنون
 می سازند          ز برای کودکان گهواره ـانی کـجه

 وانان را کت و خمپاره  می سازندـل جـقت یپ

 اب می جویند          ـمهت ۀ   ان بر کرـج دهـر از زنـثا

 ودرا برزمین آواره می سازندـوع خـی همنـول

 ردند عالم را           ـرا کـلمتسـون ظـم جنـه تعلیـب

 ان مهواره می سازندـر آسمـرد بـر خـبه تدبی

 وی گران صلح و آزادی        ـل، دعـاه ملـه بنگـب

 سازند ی ـاره مـران را چـر مستکبـای ابـتمن

 ر حریم کشور افغان          ـای روسی  بـگن هـبم اف

 بهر شلیک خود از کشته  ها پشتاره می سازند

 ارصد ها تن مسلمان را         ـلن کـریمـزاران کـت

 سازند اره  می ـه اندازند از طیـی کـر بمبه به

    را        ار لنینـد افکــرآن ارجحیت می دهنـبه ق

 ازندـمی س جای مسجد و محراب ما، کاباره هب

 افر پرچم         ـای حزب کـیک از اعض به میل هر

 رایش واره می سازندـاید از بـو نمـامی کـمق

 ا         ـاهیتــر انــی بـافـد کـدانستنـوزارت را ن

 می سازند ی دانم چه چیز آخر ازین پتیاره ـنم
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 وض تنزل ها         رـت معـهس «قادر»ای ـترقی ه

 انم عاقبت هرکاره می سازندـن دیزی گمـازی

گی فارغ           هرا ساختند از زند «نـامی»به ایمائی   

 سازند یک نظاره می ه را ب «ببرک»پلان مرگ
          «بارق»و  «زیری» و «دـکشتمن»و   «رفیع»و  «ارـوطنج»

 سازند  ی صد لاره میـر ساعتـا هـبرای روسه

 آید          یک روز مسکو را بکار «سروری»ود جو

 اره می سازندرِّـن جـی ازیـود افعـاگر لازم ش

 نخواهد رفت          ۀ کس ملت افغانـر سلطـه زیـب

 سازند می باره  در این   عبث باشد هر آن طرحی که

 ت ورشو ملت مارا مکش دربندـن ای پکـمک                    

 دها را پاره می سازندـردان بنـن آزاد مـکه ای                    
 (سید فضل احمد پیمان سوگوار)

 
 
 
 

  



 

957 

 

 نیایش
 ال بی پدر یاربـریۀ اطفـق گـحه ب

 رـروی جنازۀ دختـادری که بـه مـب

 فی که بر نمی داردـرد ضعیـرمـبه پی

 ری که کند مشهد برادر راـواهـبه خ

 به نو عروس جوانی که سالها بگذشت

 رحه شرحۀ زخم وجود  مجروحیبه ش

 له گردیدهـاد مثـبه قطعه قطعه  ز اجس

 رـبه ضجه های اسیران بسته در زنجی

 خون پاک بخون خفتگان سنگر حقبه 

 به مزرعی که شده پایمال ارتش سرخ

 به خانۀکه ز شلیک بمب گشته خراب

 مسجدی که در آن گشته  بانگ  حق خاموشبه 

 درا وـه خـدای که سینـکر شهـبه پی

 اـور مـان  کشـگ آواره وائیـبه بین

 ه در آنـری کـران طائـبه آشیانۀ وی

 به سر بلندی رایات سبز گردون سای

 ح و پیروزیـد فتـبه روشنائی خورشی

 

 یارب رـالۀ سحـم شب و نـآه نیه ـب 

 یارب ه خاک سیه می کند بسرـزغص

 یارب ه هیچ حال سر از تربت پسرـب

 دیده تر یارب ونابـار به خـزار  بـه

 ر یاربـد از سفـر او نایـولیک همس

 یارب ش به فغان می شود سحرا هر شبکه 

 لخت لخت دل و سینه و جگر یارببه 

 نیست هیچکس  از حال شان خبر یاربکه 

 رده اند فدا در ره تو سر یاربـکه ک

 رمنی که فتاده در او شرر یاربـبه خ

 ۀ که به آتش گرفته در یاربـبه کلب

 ری که بجانیست زو اثر یاربـببه من

 ر یاربـر  جفا  سپـد  به تیـنموده ان

 در یاربـند در با ط زمینـکه در بسی

 ر یاربـنظر غیر مشت په نمی رسد ب

 یارب ه بر مزار شهیدان ما است برـک

 ات بخش تو مارا ازین سیه روزیـنج
 (سید فضل احمد پیمان سوگوار)                   

 

 



 

951 

 

 نیایش
 دهـدیـادران داغـق  مـحه ـب

 به اشک دیدۀ آن طفل معصوم

 به آن پیری  که فرزند جوانش

 رادرـبه آن خواهر که از داغ ب

 به مجروحی که از بسیاری  درد

 کز مشهد او ۀبه در خون  خفت

 گل نوـبه آنانیکه پژمردند چ

 به پرچم های سبز آسمان سای

 ادتـیدان شهـان مـه الگویـب

 دگارارـ، کریماـدا، کـداونـخ

 ردانـاد گـرا ش وطن داران ما
 
 

 دهـم رسیـردم ماتـبه سوگ م 

 که دشمن مادرش را سر بریده

 به پیش چشم او در خون طپیده

 پیاپی اشک می ریزد  ز دیده

 پیدهـر شب تا سـنمی خوابد س

 دهـه  دمیـته و لالـشقایق  رس

 ل نچیدهـیک گ  واغ آرزـز ب

 که بر قبر شهیدان سر کشیده

 ه در آغوش  خاکند آرمیدهک

 د آفریدهـه باشـق هرچـبه ح

 ردانـران  آزاد گـد کافـز قی
 (سید فضل احمد پیمان سوگوار)             

 

 5اخطار به وطن فروشان

 روس نیست ان است جای ـن دار مسلمـن وطـای

 نیستی ناموس ـان بـن بخشـوروث وطـملک م

 رـان دلیردـمراث ـن میــان است ایـک افغـمل

 تـنیسوث ـه و دیـث  و دلــت آورد خبیـدس
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 مومن استای خون مرد ـاکش بهـب خـهر وج

 نیستوس ــاسـد  جـان ملحـائنـزد خـدست م

 ی کشدــر مــرۀ الله و اکبـش نعـگـگ سنـسن

 ل و کوس نیستـن آواز طبـق است ایـرۀ حـنع

 ارــقـراز ذوالفـا فـه تــرفتــر گــبـاز در خی

 ابوس نیستـپه را ـدران بیگانـای انــای پــج

 روز ـــمنیاب ـر آفتـد سـرش کشـامیـا ز پـت

 وس نیستـر آزادی در آن محســاری غیــافتخ

 رفـشد و ـجـزت و آزادی و مــاد عــدر جه

 جنگ بهر خورد و نوش و مسکن و ملبوس نیست

 فرـار کـمـعـد آزادی است ز استـوحیـی تـمعن

 الینوس نیستـور جـن دستـاست ای رآنـدرس ق

 وطن  ه می ریزی بما ای بیـاح از چـک تمسـاش

 نیستوی خون جاریست جای حیله و سالوس ـج

 ورـان غیـراد مسلمـد افـوینـون شـه خـون بـخ

 ن مثل در هیچ یک قاموس نیستـدانی کایـا بـت

 لاله های دشت دشت از ــه بینـد کـار آیـبهنو

 و افسوس نیستست داغ حسرت انبازی اـزخم ج

 وطنمسجد است این ، منبر است این مظهر ایمان 

 نیستای سگ منحوس ـز جـله پـر کـز پس ها              
 (محمد افضل شهیر)
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 رعمخمس بر ش

 5سروده محمد افضل شهیر «فروشانبه وطناخطار »

 تت فانوس نیسـاجـد حـاشـه بـا کـه تـو مـپرت

 نیست وسـابـاز ک ت ـا را وحشـدار مـیـدۀ بـدی

 نیست اوسـکـت کیـتخ  نـان ایـکـگاه دلقـبزم

 ای روس نیستـان است جـمـن دار مسلـن وطـای

 نیست  ی ناموسـان بـبخشن ـوروث وطـک مـمل                   

 روباه پیر  ه ــران است نــر غــار شیــن دیــای

 رـــل  اسیـــنس نه زاده،آ ت ـلــم اه ــــزادگ

 ر عمال اجیرــر، بهــخ است آخــاریــور تــگ

 ردان دلیرــراث مــن ، میــان است ایــملک افغ

 نیست ه و داوس ــــث و دلــیـت آورد خبـدس                   

 م مزمن استـرک زخـجا ، چـی آوردن اینــاجنب

 فروش خائن است نوبت حالا، زین دگر یک، خود 

 ی وطن را ضامن استـلاصــان، خــرت افغــغی

 رد مومن استـون مـای خـاکش بهـب خـهر وج

 وس نیستـاسـج د ـحـلــان مـائنـزد خـدست م                   

 سر می کشد  گ اذان ـانـا بـدسته هـلـر از گـآخ

 ی کشدـم  رـظ ز منبـویش را واعـدای خـم صـه
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 ز کشور می کشد رون ـاغوت را ، بیــدرت طــق

 کشد ی ـر مــالله و اک ۀرـــش ، نعـگ سنگـسن

 ن، آواز طبل و کوس نیستــق است ایـره حــنع                   

 خوارـونـوز روس خـرزه دست آمــای ه! رـباخب

 ارـخـل افتــه باطـب ار داری وـق عـک، از حـلی

 زارـدر ه زاران ـق، هـاحـی نـردم ریختـون مـخ

 ارــراز ذوالفقــا فــرفته تـــر گبــــیاز در خ

 ابوس نیستـگانه را پـدران ، بیـای انــای پـــج                  

 ساز و سوز گداخت ملت در تب این ـع سان  بـشم

 ه روزـی آرد بــه شب همـرسنـگر گـدر پس سن

 پیکارش هنوز ود در رزم و ـت بـوه ثابـو کـهمچ

 اب نیمروزـــر آفتـد ســرش کشــامیـا ز پــت

 وس نیستـحسـدر آن م  ر آزادیـاری غیــخـافت                 

 هدف اک و همت و عزم وخـاس ـه احسـاین هم

 ه صفـب ام صف ـن قیـالم، ایـودی ظـابـر نــبه

 اه نجفـا شـو یـــادت ، درس اولاد تـــاین شه

 رفـش د و ـــزت و آزادی و مجـاد عـــدر جه

 ورد و نوش و مسکن و ملبوس نیستـجنگ بهر خ                 

 ناهنجار کفر ن ــوفتن آئیـــک انـــچیست ایم

 کفر ر قدرت غدارـاختن بــاد است، تــچون جه

 داف استعمار کفرـــۀ اهـــدان، کشتـــآن شهی

 ار کفرـــاستعم  د آزادی است زـــنی توحیــمع
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 ن دستور جالینوس نیستـرآن است ایــــدرس ق                 

 امه در روز و به شب دزدی کفنـه بخشی جـای ک

 زن  وه ـد بیـر پا صـک یتیم و زیـری یـگی دست

 در لجنـد انـگنـی افــرا مــازی، تــل بـاین دغ

 وطن  ی ریزی به ما ای بیـه مـاح از چـاشک تمس

 وی خون جاری است جای حیله و سالوس نیستـج                 

 به زور  ن فرهنگ کشتن ها ـگ انسانیست ، ایــنن

 کورـان فـــذهن انس شیدن ،کدردان ـن به زنـوی

 ورـــبگ ده ــــت زنـــن جمعیــبهر آزادی ای

 راد مسلمان غیورـویند افــون شـــون به خـــخ

 این مثال در هیچ یک قاموس نیستـدانی کــب اـت                 

 ب خاله هاـوشش تـــد جـه جنبــان تشنــدر لب

 ناله ها  رد ــز گیــرده خیـــلو های فشـــوز گ

 ه هاـالـه هــه حلقــازد حلقــار ســـآه آتش ب

 ه هاـلال ی دشت دشت از ــه بینـد کـار آیـبه نو

 نیست م جانبازی است داغ حسرت و افسوس ــزخ                

 المننذو ارگاه ــان بـــا ضعیفـــاه مــه گـتکی

 دن به خاک و مذهب و رسم و سننـق ورزیــعش

 ا همی بت می شکنـی پرست و مـی بت مـتو هم

 ر است این مظهر ایمان وطنـن، منبـمسجد است ای

 نیست ز جای سگ منحوس ـله پــر کــاز پس ه                 
 (جلیل احمد عثمانی)
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 5پیام مجاهد

 زندیقی م هر نامردـد از ظلــرانه شــن ویـوط

 وفیقیـازو و تـوت بـا قـدایـد را خـاهـــمج

 افگند باری ن ـرملیـاخ کـر کـرزه بـا لـبود ت

 ر تشریقیـاز کن تکبیـوطن آغـم ای همـتو ه

 ا ـاز مـس اسه ـحم ۀانـد افسـره شـبه گیتی شه

 ا ملکی که دارد همچو من فرزند صدیقیـوشـخ

 من  گـتفن رق ـرق از بـد در شـد آوازه شـبلن

 و تصدیقی ن بهتر، گواهِ کو؟ ـامت را از ایـشه

 برنو بین  رنا وـامه بــگـه و ، هنــا در جبهـبی

 و تلفیقی  رت نشان بینیـان و از غیــکه از ایم

 وراخی رود خلقیـوراخی به سـوش سـان مـبس

 تزریقی که در خون و رگش روس از خیانت کرده

 غلتمگر مردی به خون خویش می ـدر سنـمن ان

 احب سرمایه،  امدادی و تشویقیـم ای صـتو ه
   (محمد افضل شهیر)
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 مثنوی زخم
 مـگیـه آهنــکستـاروان شـک

 انیمـده را مـم دیـل زخـگـجن

 ریمـدای زنجیـصـهمنفس هم

 وشیمـما و زنجیر و شب هم آغ

 خوش آواز و خسته ایم امشبنا 

 الامالــاغ مـه بــل غصـاز گ

 رـه در زنجیـنه سیـناله ها سین

 رت نیستـغیر اندوه و آه حس

 مـدا از هـه یی جـود لحظـنش

 شهر ها مان خراب و خاموشند

 ادـۀ بـانـم روی شـل برگیـمث

 ا بودیمـه هـار شکنجـدر حص

 د در آنجاـاخوشنـا نـهـمـزخ

 ا می ریختـآتش مرگ از فض

 وم آوردـــوار و شـر ناگـخب

 ل بودـن گـز و دامـدست پائی

 م از خشم باد ها چون بیدهر د

 ردـژمـا پـاغ مـای بـهمه گله

 دـردنـزه زار را بــروت سبـث

 دـدنـم پاشیـم زخـهر کجا تخ

 رـاکستـش رود رود خـاز عط

 ر دوش و داغ در چنگیمـزخم ب 

 انیمـده را مـوفان رسیـاغ طـب

 ریمـیجـای زنـم آشنـدیـاز ق

 هان ناله ایم و خاموشیمـیک ج

 ه ایم امشبــبیکس و دلشکست

 الــالامـه از درد و داغ مـسین

 یرـافلگـه اند غـلو گشتـدر گ

 خواب و استراحت نیستفرصت 

 تابوت و شانه ها از هم ودست 

 وچه زخم بر دوشنددر ک کوچه

 ر بادـسر درگمی سرت ب! آی

 ا بودیمـود و مـروح بـدل مج

 اـجـد در آنــکشن سخت آدم

 ان بلا می ریختـآسمان آسم

 ار سو هجوم آوردـل از چهـاج

 ودـل بـدفن گـاغ مـاغ در بـب

 رزیدـار می لـای بهـدست و پ

 الی آمد و بردـو تب خشک س

 ردندــار را بــهست و بود به

 دـدنـراشیـاغ را خـورت بـص

 ه در چشمه بود خاکسترـچشم
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 یـخ زده یـاغ یـاز مائیم و بـب

 دـزنـائیـای پـا روزهـروز ه

 گ استـاب در جنـر با آفتـاب

 ا زرد اندـار مـای بهـرگ هـب

 گ و خاک شدهپامال سن جوی

 اـد در آنجـاخوشنـا نـم هـزخ

 خوش آواز و خسته ایم امشبنا 

 وسـفسزلیم اـرده منـآه گم ک

 اروان خسته و لنگـما و این ک

 وشندـشهر ها مان خراب و خام

 استـۀ مـوچـزخم آئینه دار ک

 

 بی حاصل و ملخ زده ییکشت 

 زندـم انگیـوده و غـرت آلحس

 سبب دست آسمان تنگ است زین

 ی درد اندـارات واژه یـــانتش

 لاک شدهــگی هـآب از تشن

 اـد در آنجـنـت آدم کشـسخ

 م امشبـه ایـبیکس و دلشکست

 وسـم افسـافلیـام غـاز سر انج

 ما و این جاده های بی فرسنگ

 کوچه در کوچه زخم بر دوشند

 استـه مـوچـار کـۀ اعتبـمای
 (1/3/5921محمد آصف رحمانی هروی )   

 
 

 
 

 

 

 

 



 

962 

 

 :خواهر افغان در قالب شعر استاد سخن مرحوم خلیل الله خلیلی یکداستان غم انگیز 

  خانمی که در راه ناموس از جان گذشت

 یـاره یـچـادر بیـدم مــدوش دی

 وده روز هاـی نمـا را طــدشت ه

 انه اشـل خـابـر کـوار شهـدر ج

 ای ویــر پــه بـلــای آبـغ هدا

 انـه اش دارد نشـم گشتـامت خـق

 وی اوـر مـه بـری ریختـرف پیـب

 نــا آه و انیـت بـفـی گـانـداست

 ده امـانـانی مـن از دودمـت مـگف

 وانــای جــد زیبـرزنـم فــداشت

 رده بودـوانی مـن در جـر مـوهـش

 ا جوانش ساختمـت هـه زحمـا چـب

 شـردمـان بـود دبستـخا ـروز ها ب

 دــای راه شــدک آشنـدک انـان

 انـایگـت از همسـا عفـری بـدخت

 نـد مـرزنـرت فـار شهـکـشد ش

 ر وی بست دلـز بـن نیـط مـنو خ

 یــن آواره یــدی از وطـنـدردم 

 اـوز هـا و سـک هـزاد راهش اش

 ه اشـانـاشـد کوَـی بُـه غیبـلعــق

 ای ویـو سیمر ـرما سـوخته گـس

 انـی دور کمـانه یـن افسـهـاز ک

 روی اوـر و ابـرده سـگون کـسیم

 نـوز و آتشیـداز و روح سـانگـج

 انده امـانی مـم جـی نیـکه بینـاین

 دانـانـان خــازی در میـرو نــس

 ن بسپرده بودـود را بمـودک خـک

 مـاختـش سـانـکنـار همـخـتـاف

 شـردمـادان بــم اوستــریـدر ح

 دـاه شـی آگـگه دـوم زنـلـوز ع

 ل در بوستانـو گـا چـرخ و زیبـف

 وند منـان پیـل جـر نخـبست دل ب

 م متصلـا هـق بـد دو دل از عشـش
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967 

 

 افتمـانی یـگه و زندـم از نـن هـم

 اطـزار نشـلـود گـا بـه مــانـخ

 ارـوزگـبی آمـر در مکتـد پسـش

 ابــروب آفتــا غـر وی تـهمس

 ان هر سه یکجا می شدیمـاهـشامگ

 وان ماـار خـر کنـا بـود شب هـب

 م شادـودیـان بـم نـا نیـا بـروز ه

 ودـاد بـبآن ـور آزاد و وطــکش

 رازـــر فــا ســلت آزاده مــم

 رـه شهـد بـان آوازه شد کامـناگه

 اـک مـدای ملـخـد کتـدا شـبیخ

 د از زحمت کشانـویش را نامنـخ

 وسـلهـی بـوانـم جـا هـدر ده م

 ند ماهـزین مصیبت چون سر آمد چ

 ارـرگبـای مـضـلال آن فـدر خ

 دت یکی حلقه به درـا شـت بـکوف

 دـا ریختنـزل مـن  در منـد تـچن

 ر دفاعـن بهـرزند مـا فـه پـد بـش

 ار شدـرم کـه گـردانـت زد مـجس

 ون شد از زخم سر و رویش روانـخ

 ش بروندندـه کشیـک لمحـد یـبع

 وزگارـن آمـت ایـاسی گفـا شنـن

 مـافتـی یـرانـامـارت کـن بشـزی

 اطـار انبسـهـرم بـل خـزان دو گ

 ا بهر کارـت آنجـی رفـا مـروز ه

 رابـد اظطـا صـود بـر می بـمنتظ

 مـدیـش زا میـتی مجـگیم ــاز غ

 اـان مـهمـا مـوان مــت ایـزین

 ادــدوه  را داده ببــن انــرمـخ

 ا زین دو نعمت شاد بودـر مـاطـخ

 ا در اهتزازــگ مـه رنــرق ســبی

 رـای دهـی هـو از شگفتـدعتی نـب

 اـک مـلـای مـمره رهنمـد گـچن

 رورانـان و سـخ و شهـن شیـدشم

 دی این جرساـه شـاند بـاه جنبـگ

 اهــوم سیـر وحشتی شـی پـدر شب

 رارـه اظطـونـه گـونـی آن گـدر پ

 واب سرـای خـردم ز جـدر کـتا ب

 ه گویم تا چه حشر انگیختندـن چـم

 ر شجاعـون شیـم چـروی خصـروب

 دـار شـف پیکـالی در صـدست خ

 ه چشم و بر دهانـد بـر بستنـد بـبن

 ر واژگونـوتـه مـدش بـدنـدر فگن

 ارـخـکشان را افتـه زحمتـن همـای



 

961 

 

 ودـار بـی بیمـدکـد انـی شـدتـم

 مـانش کنیـرده تجویزی که درمـک

 ردم که وی بیمار نیستـدا کـتا ص

 وفت روسی در دهان من به مشتـک

 دمـی شـدانـره زنــجـدر درون ح

 اـاد هـریــا فـاله هـدم نـی شنیـم

 ر کشیدـر بـک سـن فلـرغ زریـم

 ی فروزـرو گیتـدک خسـان دکـان

 رومانده به بندـره فـن در آن حجـم

 وانــرزند جـال فـر از حـی خبـب

 رشـمسـال زار هـر از حـی خبـب

 رـن اسیـودم مـر بـا عصـت تـعاقب

 دــاز شـم بـرویـد در بـردم آمـم

 ف آنـه یی دیدم که از توصیـصحن

 ونــگـرنـاده سـرو آزادی فتـس

 لیــده بسمــانــاز مـدن بـاز طپی

 د منستـه دلبنـردم  کـم واکـچش

 ون ماهش گرفته همچو دودـروی چ

 هـختـون آمیـه خـویش بـل مـسنب

 رانـان ای اختـن و آسمـای زمیـک

 دـویـن شـواه مـر گـش پیغمبـپی

 ادـهـد نــب دان پلیـهـاین سفیـک

 ن کار بودـر زیـون خبـر ما چـآم 

 مـانش کنیـریشـال پـحۀ ارــچ

 و در تنش آزار نیستـر مـک سـی

 ر بر بست دستم را به پشتـوان دگ

 ی میدانی شدمـر چـر از هـی خبـب

 اــلاد هــی جــی در پـدهء پـخن

 دـر کشیـر پـزیـب اتم را ـر مـشه

 روزــمـاه نیــگـتخت رازــد فـش

 دـوان  و دردمنــاتـرار و نـی قـب

 انـزنـر وی رهـد بـه آوردنـا چـت

 انش دلبرشـهـانش جـمسرش جـه

 رگ اندر دار و گیرـات و مـا حیـب

 دـاز شـن انبــرگ و آزادی مــم

 انـم  در دهـانـگردد زبـخشک می

 یک سر رنگ خون دیدم داشت هرچه

 ر دلیـه بـته رفتـا دسـری تـجـخن

 تـد منسـرزنـای فـر زیبــمسـه

 ل گلفامش کبودـده در لعـون شـخ

 هــختـه اش آویـاز سینۀ ـامـن

 انـهـن راز نـوانید ایـه میخـای ک

 دـویـن شـواه مـدادخ ـرروز محش

 م شان چون شب بروی من فتادـچش



 

963 

 

 نـوی مـر مـدای دست زد بـبی خ

 لداـور و جـدر شـودم آنقـنم می

 کردم که کس در خانه نیست واچشم 

 مــده دامنــه دریـتـم رفــعصمت

 ر خود حرامـم بـگی را ساخته دـزن

 دـا رسیـن جـون ایـادر آواره چـم

 ن جا تمامـد ایـن نشـت درد مـگف

 ر استـالب تـن جـرزند مـف ۀـقص

 دان برده اندـا ن حالش به زنـا همـب

 تاریک و سرد و جانگداز ییه ـدخم

 ی آواز کسـور  نـی نـوا نـی هـن

 رـی خبـی بـانــاسبـاً پـاقـفـات

 "ارـوزگـآم"ر ـاد بـم وی افتـچش

 ای آنـود از اعضـگشـا بـد هـبن

 اتـان دادش نجـگه ردـار مـاز قط

 زل ره سپرـوی منـان سـابـد شتـش

 ونـافت ماتمگاه خـه اش را یـانـخ

 رگـدا نقش مـوار پیـر در و دیـب

 ای همسرشـای پـر جـب وسه زدـب

 دـار شـود بیمـت خـذشـنگ ۀـهفت

 دمـا لنگ لنگان آمـن جـن در ایـم

 داز افسانه نیستـگـدیث جانـاین ح

 نـوی مـدی بنشست در پهلــلحـم

 ادم ز حالـدهوش و افتـدم مـا شـت

 اشانه نیستـوم در کـن مظلـز مـج

 ون گشته سر تا پا  تنمـرق در خـغ

 ار خود کردم به یک ضربت تمامـک

 لاب بر رویش دویدـون سیـاشک چ

 رح خونین را دوامـن شـم ایـده می

 اور استـا بـر نـن رذالت  از بشـای

 دـرده انـان بسپـگه ردـاق مـدر اط

 در فرازـب انـرده نشیـر مـرده بـم

 سـر آرد کس نفـا بـالی تـه مجـن

 رـوت دگـابـرد تـک ا میـابجـج

 ارـکـد آشـدی یشـن او جنبـدر ت

 از دهان و  چشم و دست و پای آن

 اتـرمان حیـافت فـو یـرده از نـم

 رـبـا خـان مـود از داستــا شــت

 ال اصلی واژگونـی را از حـر چـه

 بوی خون پیچیده بر هر شاخ و برگ

 ر خنجرشـه و بـامـر نـوسه زد بـب

 دــش دار ــدل زل ــار منــرهسپ

 دمــان آمــل ایمــار اهـــدر دی

 ه نیستـانـگـردم بیـرای مــاجـم



 

991 

 

 نـت ایـانسـوس افغـامـن ۀـصـق نـت ایــانسـلمـوال مسـرح احـش
 (خلیل الله خلیلی)                                         

 

   فریاد به بارگاه پیغمبر علیه السلام
 اهـا دود سیـام است یـن شـیارب ای

 دود چیستــوم دود انـاین فضای ش

 زهره می رقصد ولی سازش کجا ست

 اـضـراسان در فــم هــاه را بینــم

 ره کارـراغ نقـروین آن چـه پـگشت

 اروان کش را دمیده خون به چشمـک

 ریـاید مشتـی نمـر مـرف تـآن ط

 انـر نشـوهـن گـا دامـکشان بـکه

 ادرشـویی چـده گــن دزدیـرمـاه

 زــرگ خیـاه مـام سیـدران شــان

 ر ناشناســگانه شهـن بیـن در ایـم

 اره امـچـم بیـونسـی مـم بــبی کس

 نـوط ریادِـه فـر لحظـد هـی رسـم

 و تیرـوش جانم همچـی خلد در گـم

 نـر سوراخ کـگـر جـن تیـآه ازی

 اده مهجور از وطنـرب افتـه غـمن ب

 ه راهـر بستـدیشه ام بـر انـاین که ب 

 ود چیستـاین غم افزا سقف زنگ آل

 ا ستـجـی آوازش کـرمی و مستـگ

 داـاخـی نـی بـون کشتـرب چـمظط

 ارــگسـونش سنـاس گـه المــشیش

 یند به چشمر طرف بـره هـره خیـخی

 ریــگشتـن انـان و نگیـمـیی سلـب

 اروانـای کــفـر قــالان بـه مـسین

 رشــوهـم در ره گـه از بیــختـری

 ود با هم در ستیزـمت بـلـور و ظــن

 راســم در آتش درد و هــوختــس

 ن آواره امــم از وطـــوانـــاتــن

 نـــوز اولاد وطــانســه جــالــن

 رــاران اسیــر یــجیـل زنــلغــغ

 نـای دل را داغ کــوز آن ژرفــس

 نـه ها دور از وطـا و خشکـر هـبح
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995 

 

 پر اید بال وـی گشـر دم مـک هـلی

 کارـم آشـر بینـر تیــر هــر سـب

 ربـدان عـخنـد از سـم آیـکـرش

 وردم از زمانـر خـدان تیـچن: گفت

 دهـان شـر دل پنهـوم تیـجـز هـک

 د از اینـان بعـر آسـم از تیـمی ره

 نـوال مـر احــا وای بــغـای دری

 نـوز مـان سـکـر دل تب دار پیـب

 ولاد آبــود پـی شـدازش مــاز گ

 ر زاری دلـحـا سـردم تـوش کــگ

 اــود راز هـدم از دل خـی شنیــم

 دارـــادران داغــای مــه هـالــن

 رمــر مجمـان بــن زنـد دامـآه ش

 رفتـدل در گ ۀــانـر کاشـسر بس

 ون عقاب تیز بالـد چـان شـر زنـپ

 اـــان دود هـم میــا بینــر هـشه

 گزایـوز جانـدیشه سـن شب انـزی

 انــر آسمـگر بـده مـردیـگ خـمی

 رغ سحرـد مـواب شـگر در خـیا م

 مــر آتشــد آب زد بــک آمـاش

 ی های من استـودکـار کـک یـاش

 وده استــی رازدارم بـمـیـدر یت

 رـر دگـورم تیــن از کشـوی مـس

 ر و دیارـرقه در خون نقش آن شهـغ

 وی سبقت در ادبـرده گـُه بـآن ک

 انـور آسمـر و جــای دهــفـاز ج

 دهـان شـکـی از پیـوشـان پـدر می

 کان بعد از اینه پیـکان بـد پیـبشکن

 ن ـال مــالامـه مـصـر دل از غــب

 ن ـروز مـرر افــای شـان هـر فغـب

 ود پیکا ن در آن آتش مذابـی شـم

 اری دلــوز بیمــم از ســوختــس

 اـا آواز هــاد هــریـا فــاله هــن

 انده از دیارـــان دور مـــودکــک

 رمـد اخگـر شــده تـوزنـدم سـدمب

 رفتــگ رذآه ــلـم را شعـرگ رگ

 الــرغ خیـن مــه در وطـلـه قـلـق

 ا ــرود هــش نیمـه در آتـوختــس

 ایـد بپـی آیـی نمــا کـم تـسوخت

 رانــران اختــگـــن رامشـــدام

 رـاده سـوی شب بنهـر زانـر ســب

 ارک بس خوشمـن از این آب مبـم

 ن استـای مـکسی هـار بیـگسـغم

 وده استـارم بـای تـهـس شبـونـم



 

996 

 

 انه بودـن همخـه مـاشک در زندان ب

 مـوختـی آمـوز نـر از ســاله گـن

 دازـوز و گـا سـاشک دمساز است ب

 ان است اشکـانـبی زـان بـرجمـت

 ک آلوده نیستـز آه اشـجر تر ـشع

 دــش  ک آرامـض اشـفی رم ازـخاط

 ودـه بـا زولانـا زنجیر و بــار بــی

 مـوختـف وی آمـر را از لطــعــش

 اب رازـل اربــعـا مشـوده شب هـب

 کـدان است اشــنـوی دردمـراز گ

 ستـوده نیـول دل آسـر محصـعـش

 دک رام شدـدک انـی انـرغ وحشـم

 :مشاهده رویا

 ان منـر جـه زد بـد خیمـخواب آم

 رــای دگـه دنیــردم بـم واکـچش

 دیمـور قـه لاهـدم بـویش را دیـخ

 زنویـوش غـده پــخش ژنـج بـگن

 قــوار حــه انــه اش آئینــبهـج

 اده بدوشـرف افتـون بـوی او چـم

 وج زنـق مـت حـاهش هیبـدر نگ

 صف کشیده از دو سویش چون هلال

 رـد والای دگــورشیـی خـر یکـه

 وار ردهــاده مــای در ستـپـن بـم

 وــگـال گفتــانم را مجــی زبــن

 دـان کیستنـزرگـن بـدانم کیـا بـت

 دا ز دورـوی پیـرتـد پـان شـاگهـن

 راتـــرهـان پیـاریـۀ انصـواجـخ

 ان ـــخ راستــر شیــارف اجمیـع

 نـان مـژگـر مـاد بـود بنهـار خـب 

 رـای دگـت و دریـگر دشـر دیـشه

 مـــل دل مقیــان اهـر درِ سلطــب

 ویــعنـاب مــتـق آفــه حـایـس

 قـــرار حـگر اســده اش روشنـدی

 رف پوشـوهش بـد کـدوش او مانن

 کوهش مبرهنـق از شـت حـوکـش

 لالــجـم ذوالــریـان حــابـاریـب

 رـــم آرای دگــالــران عـــتـاخ

 ارــام اختیـــم زمــه از دستــتـرف

 وـجـوان جستــم را تــگاهــی نـن

 دـستنـرای چیـل بـفـحـن مـدریـان

 ط نورـم با خـک شد رقـر یـام هـن

 اتـان را حیــای وی جـی هـاز اله

 انــوس آستـبـاکـش خـانـمـآس



 

999 

 

 ج شکرـواجۀ گنـل خـابـر کـخـف

 لیــد عـــل دل سیـوای اهـشـپی

 ناـــیـــانــلتـار دودۀ مــخــافت

 الـل حـدای اهــد مقتــخ احمـشی

 رکـو تـم آنسـلـغ و قـب تیـصاح

 ه ز دورـــزنـارف غـار عــدر کن

 ت و فر و شکوهـر هیبـا سـای تــپ

 ارــش آشکـینـن جبـم از چیــخش

 ریــاده دفتـــروی وی نهـــرو ب

 ابـه پایان کتـر بــو تــدیدم آنس

 جبهه اش تابنده چون خورشید و ماه

 مــای حکیـرق دانـوف شـلســفی

 ده به مهدـار را دیـــر استعمـــمک

 هـــوختــوا آمـی نـی بلخـاز ن

 گـرنـر فـکـا مــابجـوده جـآزم

 رـــت آن موتمــر و هیبــمن ز ف

 ون درخت سالمندـرزان چــرز لــل

 لالــوه آن جـرعوب شکـل مـعق

 ن می شد نگاهـای مـا پـر تـاه سـگ

 ا تنمـا پـر تـش سوـی شد گـگاه م

 ودـرف از لب مولای خـوم حــبشن

 ومـد بشنـمـحـدین مـلال الـاز ج

 وده زرماک را بنــی خــاهـگـاز ن

 لیــر از وی منجــب کشمیـوکـک

 ۀ پاکش عیانـهـبـق از جــور حـن

 ی زوالــزت وی بـــاب عـــتـآف

 کـخت الِـخوشح ،ر شمشیرـدست ب

 ده نورـــوی افگنــولــاب مــآفت

 و کوهـه چـاده بنشستــر سجـر سـب

 ه بارـلـاهش شعـرت از نگـرق غیـب

 رخشان گوهریحرف حرفش چون د

 ابـرم خطـولوی گـا مـری بـاعـش

 ان کلاهـلت افغـون مـرش چـر سـب

 مــرب کلیـــد را آواز وی ضــهن

 ان در جام شهدـا دیده نهــر هــزه

 هـوختــائی ســانش را سنـز جــمغ

 ا رنگ رنگـرده ها دیده در آن جـپ

 ریاس درــک در کـاده خشــایست

 سپند ه رقصان چونــان سینــدل می

 الــب انفعـه جیـرده بـرو بـر فـس

 اهـگـزمـائی بـمـره در آن آســخی

 مـان افگنـرف پنهـاب از حـا حجـت

 ودـای خـه و آقـواجـدا و خــقتـم

 ومـد بشنــه آمــر چـر زبانش هـب



 

991 

 

 ت آزاد راـــحبــوم آن صــبشن

 رف ها بس آشکارـگرچه بود آن ح

 ای دریــن هـان سخـا کـای دریغ

 ن استـویم دری آن مـن دری گـم

 ی سوالـن معنـر  ایـم ســایــتا نم

 نیستال آه ــه مجـنـــش آئیــپی

 انـط آواز شـقـن فـدم مــی شنیـم

 اد راــا استـرد بــاگــت شــصحب

 گانه وارـودم از آن بیــن بــلیک م

 ریـون پـن چـرده از مـبود پشت پ

 ان من استـاکــر ارث نیــاین گه

 الـن مجـود از مــل ربـت محفـهیب

 ان راه نیستـی را در شبستــبــاجن

 انــاز شـوز و سـرده ســاز ورای پ

 :فریاد مادر مجاهدان
 ل بلندـوی محفـد زان سـان شـناگه

 واـون و اشکش محتـاز خ یی هـالـن

 ن به خون مرد و زنـه یی رنگیـالـن

 اهــارگــدر بـد انـادری وارد شــم

 یئر را به چشمش دیده ـام محشــش

 رـو شیـچـدی همـانش در سپیوگیس

 ونـدک نگـده انـروش شـت سـقام

 ادرش را با شتابـو چـکسـه یـزد ب

 د در قلمــالت نگنجــرح آن حــش

 غــه تیـریده بـان ببـای آن پستـج

 مــاقو قلـه با چــایش گشتـگوشه

 رونــر آورده بـانش را بــاخنــن

 ودـــروب کبـلال روی مضــاز خ

 و ایمان اوــرتــون پـه چــنی نگ

 دــادری بس دردمنــی از مـاله یـن 

 داـا صـه دل هــت شیشــاز شکس

 ان وطنـایـون قبـگـه یی گلـالـن

 شم چون بگرفته ماهچهره اش از خ

 یـئده ـادری پیچیچـا ـر بــدور س

 رـدر منیـر بـه بـاله حلقـو هـچـهم

 ونـر داغ خـش پـرباسیـه کــامـج

 دم بخوابـن دیـه مـد آنچـکس نبین

 وناب دل گردد رقمـه با خــرچــگ

 دو چشمه هر دو پر خون ای دریغ ونــچ

 ا ورمــلاق دست و پــرده از شــک

 رو برده درونــن فــای آن آهــج

 دا نبودـذش پیــافــاه نــز نگــج

 ان اوـــهـان آتش پنـــرجمـــت



 

991 

 

 انــان از دشمنـود آورده نهــا خـب

 اکستریـف خـا کـاکی بـمشت خ

 ابـر ام الکتـاکستـی خــکـآن ی

 دان وطنــاک شهیــر خــوان دگ

 ن روانـــوی روشـانـد بــپیش آم

 لامــر سـز بهرود آورد اــر فــس

 انـــم ارمغـرسه در دو دست وی ب

 م خوبترـه بینــدم کــالیــم مـچش

 نــر زمیـتادم بـردم فـه کـگـتا ن

 امده از آسمانـوکب کـون دو کـچ

 ای اولاد من استــاین سر هکگفت 

 دــد مننــز دلبنــغــران نــتـدخ

 دمـاران آمــان سپجــر ـن ز شهـم

 انـــآزاده گ ورـر از کشـاین دو س

 ر زمینـریان بــآن دو سر را ماند گ

 دـرم نوشخنـود گـا بــن هـآن ده

 ر وارــوان زنجیـان گیسـریشـآن پ

 ک و خون یکجا شدهـی از مشـخرمن

 ده جمعـآن سیه چشمان در آن فرخن

 اهــاه گــان گــا دارند پنهــگوئی

 ا هنوز از اشک ترـان هـژگـود مـب

 رخــار ســر کفـد لشکـت آمـگف

 انـوستـرا و بـر و سـه شهـزان هم

 ادریــۀ در چـوشـا گـه بــدوخت

 ابــال آفتـمـش جـخـی بـروشن

 نــدان وطــان میـگونـامه گلــج

 ه چون تیر و با قد چون کمانـگـبا ن

 امــــمـرا ترد آداب ارادت ـــک

 ی نهانـرامــود اجــادر بـر چــزی

 رـگـن جـونیـادر خــآن م ۀـتحف

 ل نازنینــای دو طفــر هــود سـب

 انـرشیـان عـرغ از آشیــا دو مــی

 ن استــاد مــاشـب نـادگار قلــی

 رزند منندـان و فـم و جـر دو جسـه

 دمــــداران آمـــار داغـــوز دی

 ر دیگر نشانــسا ــد هـد از صـباش

 ت این است ارمغان این است اینـگف

 ل در گلگون پرندـط لعـون دو خـچ

 ک قرارــی رــردن هـداشت دور گ

 ر پا شدهـری بــالب منظــسخت ج

 عـار شمـهـان چـده بسـبناـود تـب

 اهــل نگــانب محفــه جــوانــآه

 ا اثرـل ز ضربت هـون گـر رخ چـب

 رخــر سواــونخـسیل آسا اردوی خ



 

992 

 

 ن افروختندـلم و کیــی از ظــآتش

 یـمتـدا را هـــان خـانـلمـای مس

 ه شدـرآنی چـوس قـامـرت و نـغی

 رمـــر حــم اول از میـالـه نـاز ک

 ا داشت عهد و اتحادـا مــرک بــتُ

 دـقیــردان فـام مــد پس از ایـش

 وای از آن دولت که خود را آشکار

 ادــم جهرـرگـا روس ســی بـملت

 داستـا خـازی بـان رنگ بـاین نش

 دــژنــادر زار نــۀ آن مـــالـــن

 اــوه کــلـر ذرۀ آن جـــاز دل ه

 د به جوشـون من آمــقطره قطره خ

 رونــد بـرر آمـم شــگـاز دل سن

 روشــوش و خـمه جـدر میان آنه

 رت بار خودـرم حســدای گــبا ص

 داـــاه خــردان آگــت ای مـگف

 ل استـر آب و گـکـآسیا یک پی»

 استـــیاد آســـاد او فســـاز فس

 نــت تـت آزاد اســتا دل آزاد اس

 اور استــات خــات او حیــاز حی

 نـوار دیــود دیـلت بـن مـزم ایـع

 تـدان دور نیسـور چنـکابل از لاه

 دـتنـوخـر سـراسـا را سـور مـکش

 یـدتـش وحـل آتـد سیـک آمـاین

 ه شدـی چـانـلمـان مسـانـای مسلم 

 مــجـا از عــرب یــان عـاز رفیق

 ه سان رفتش ز یادـت ها چـآن محب

 دیدـردی پـا سـر و مـان مصـدر می

 ارـمـن آرد در شـومـلت مـزد مـن

 ادـحـدد اتــه بنـه وی در خفیـاو ب

 ی استـطفـوای مصـر لـدوری از زی

 دـل فگنـام و درِ محفـر بــرزه بــل

 د خروش لاالهــردون شــوی گــس

 روشــانی زان خــدای آسمــزان ن

 ر آمد برونـم تــشچرر از ــوان ش

 ا آمد بگوشــال آشنــوت اقبــص

 لی دلنشین ز اشعار خودـد فصـوانـخ

 اــریــاه کبـــارگـــان بــمحرم

 ر دل استـکـان در آن پیـت افغـمل

 «استـــاد آسیــاد او کشــاز کش

 نـی در ره بادست تـاهــه کــورن

 «ر گر استـطفلک ده ساله اش لشک

 نـوار دیـگر ستـش سنـگ سنگـسن

 ستـاپور نیـر نیشـزنه دور از شهـغ



 

997 

 

 دـاران همنـگسـور غمـه کشـاین س

 ود را به کفـلب خــارد مطــتا بی

 ای وی استــد آرزو هــن کلیــای

 اح در را واکندــن مفتـون به ایــچ

 ای آنــن شود دنیــدن تا چیــاز ع

 انـن داستـر گفت ایـویـخواجۀ هج

 اه بردـوی درگـون سـدش اکنـایـب

 شـه پیـال آمد بـاب حـاذن اربــخ

 ا شودــرا ایمـرکـل هــا ز محفــت

 هــده رای همــال شـر اقبــم بـخت

 دـــنـان دردمــر آتش بیــاعــش

 دی مستـون بخــکف بلب آورد چ

 دن گرفتــق رخشیــاب عشــآفت

 ایش سوی گردون می شدندـره هـنع

 ا نغمه ایستـواهــها زان نـاین سخن

 دــمنــداران ه وادث رازـــدر ح

 ه کشور هست دشمن را هدفـاین س

 و های وی استـای جستجــونبهـخ

 دــا کنــی دنیــائی یــئن آقممط

 ای آنــرای آن دریـت آن صحـنف

 انـانگداز دشمنـث جــدیـن حــای

 ردــواه بــاعت خـان شفـزد سلطـن

 شـویـار خــاد از دستـامه را بنهـخ

 ت وی انشا شودــا انگشــه بــامـن

 هــای همــنی تمنـن معــود ایــب

 دــد بلنــا شــلله از جا اـت یــگف

 اره رستـیکب« خودی و بیخودی» زا

 رفتـدن گـوشیـر جــده بحــآرمی

 ون می شدندـگـراع گلـا مصـدر فض

 ه ایستـالـانی نــعـم ان ــزان نیست

**** 

 ک را به کوی رسول خدا بریدـاین پی

 وت نهاده سرـاب نبــه آفتــآنجا ک

 نکه تا به حشر ز هر ذره خاک آ اـآنج
 گونسار گشته استـاخ ظلم نـآنجا که ک

 ه راـرفتـۀ آتش گـن سفینـار ایـاخب

 زان شهر های سوخته خوانید نامه ها

 اله را به بارگه مصطفی بریدــن نـوی 

 ا که هست کاخ رسالت بپا بریدـآنج

 ا بریدـوی وفـب د وـق آیـوار عشـان

 دـریـا بـا بنـدنیـه بـاد داد گشتـبنی

 ریدـدا بـاخـت نـاطفـاه عـدر پیشگ

 ار ها بریدـزان قریه های گمشده طوم



 

991 

 

 ک های زمین لرز کوهکنـار تانـاخب

 ها هـوم قصـرحـملاف امت ـاز اخت

 دس پستان بریده راــادر مقــاین م

 دو سر به چشمۀ زمزم دهید غسلآن هر 

 جنگجویران ـرای دلیـاوصاف ماج

 ار را شنوـکهس تلـد عرض مـگوئی

 بشنو وگرنه کار به پایان رسیده است

 ۀ امت خراب کردــانــدیو نفاق خ

 ر اهرمن بیخدای روســاز سوی دیگ

 چشمش بروی دختر مومن فتاده است

 ادران ز بسـگر مـخونی نمانده در ج

 اده استـناموس دین بگوشه میدان فت

 لافناسور گشته زخم مریضان ز اخت

 ای سوخته از جسم کودکانـــدود هبس 

 رت براه حقـامروز جان سپاری و غی

 لاحــزین افتخار، قوم تهیدست بی س

 ر نشسته اندــتشنه لبان عشق به سنگ

 ایتیـایت عنـر و عنــاب مهـای آفت

 دـریـا بـفراز فضه ا بـگهـوال میـاح

 له سالار ما بریدــافــاه قــدر پیشگ

 رم مرتضی بریدـه حــدر پیش فاطم

 ریدـا بـریـرم کبــل حــآنگاه داخ

 ارک عشق و وفا بریدـر مبــز سنگا

 نوـار را شـرر بـان شـای مصطفی فغ

 طوفان مرگ بر در ایوان رسیده است

 را بکش که بدیوان رسیده استاین دیو 

 ملک سلیمان رسیده استگاه ـــدر تخت

 روس مسلمان رسیده استـبه نو عدستش 

 همچو اشک بر سر مژگان رسیده استخون 

 رسیده استهنگام جان سپاری مردان 

 رصت درمان رسیده استــای طبیب فهان 

 ه بکیوان رسیده استـها که رفت بس روز

 ان رسیده استــتنها بدوش ملت افغ

 و تاج بر سر کیهان رسیده استــچنامش 

 وسم باران رسیده استـای ابر لطف م

 اعتیـان شفـوق مسلمـامی حقـای ح
 (خلیل الله خلیلی)                                                                                                                 
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  در ماتم شهر کابل
 ان کابل راـون آسمـق گلگـمی کند شف

 ان کابل راـداست د به خون تصویر ـتا کن

 ردهـارش افسـهـوبـرده، نـاب آن مـآفت

 ان کابل راـسیل اشک و خون برده، بوست

 ه می برد هر شبـه تحفـم مستانـسیآن ن

 ل راـابـوان کـان، ارغـرویـزار مهـبر م

 گشته بخون سرو سرنگون گشته، لاله تر 

 ان کابل راـباغب ه، ـون گشتـبخت واژگ

 غلطد چون کبوتر مجروح هر نفس بخون

 ل راـکاب ان ـو یاد آرد، آشیـمرغ دل چ
 (خلیل الله خلیلی)           

 

 6 گانقاصد جگر سوخت

 به خون و آتش کشیده شد 5926بیاد استالف که در بمباردمان سال 

 لـان در بغـانـام جـدم پیغـد صبحـد آمـاصـق

 لـدر بغزان ـزیـون عـا خـه بـه یی آغشتـنام

 امه صعبـرض نـود عـد لیک او را بـقاصد آم

 بغلرزان در ـلدست د ـایـا نمـوانی تـو تـک
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 ژهـمر ـان بـر نیسـبش اـلاب اشکـود از سیـب

 بغلوش طوفان در ـۀ دل جـابـونـودش از خـب

 بـه لـرگش بـت مـم وحشـار تبسـای آثـج

 بغلان در ـرمـار حـدش خـای امیـای گلهـج

 ورجَاه ـلان در آتشگـه طفـوختـم آن سـدر غ

 بغلوزان در ـع سـه میزد شمـلـای قلبش شعـج                                      

 فـکـردانش بـم ن آزاد ـی از گلشـه یــامـن

 لـان در بغـایـون قبـگـلـگ ورـۀ از کشـامـن

 دـسپی رـوه سـه کـا کـالف زیبـۀ استــامــن

 ران دربغلـر ویـه شهـرفتـل گـد گـای مهـج

 بهار ش ـان بخـاد جـز بـرمی کـآن بهشت خ

 در بغل د گلستان ـلش را صـرگ گـر بـبود ه

 زه می روئید زرـای سبـه جـویی بـگ نـاز زمی

 بغل در  نارگریزـدر با ـهـودش گنجـبسکه ب

 ه هر شب می گرفتـآن چنار گردن افرازش ک

 در بغل ردان ـرخ گـر از چـا سحـران را تـاخت

 نـان در آستیـکشـهـاده کـهـرن زارش نـنست

 ان در بغلـرفته یوسفستـزش گـل خیـدشت گ

 اهی می رسیدـگـحـاد صبـر بال بـل بـبوی گ

 لـغـاران در بـام یـغـل دل پیــم اهـریـدر ح

 ر جگرـورده بـر خـی تیـرانـواهـی خـانـداست

 لـغـب ان درــکـش پیـرانی نیـای دختـناله ه
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 وی سپید آمیختهــه با مــادر کــوصف آن م

 لـالان در بغـل نـفـاران طــاخسـراز شــاز ف

 ای شبـا دلهـد تـردنـه بفشـردانی کـر مـذک

 لـغـدان در بـر زنـی زنجیـده گـار زنــاز فش

 شهادت سر کشید ه تا جامـردی کـال آن مـح

 لـرآن در بغـود و قـف بـر در کـقبضۀ شمشی

 رـوه گـلـاهش جـگـداز نــرق آزادی در انـب

 لـبغ ان درـور ایمـوش را نـرتـر پـوۀ هـلـج

 اـه جـب انده ـردمش مـز مـی کـانی جنتـداست

 م پنهان در بغلخـد زـر لب و صـانی بـنیمه ج

 مـج و الـرت و رنـاه داغ  و حسـه آتشگـگشت

 اغ رضوان در بغلـودش بـه بـا کـزمین مـلـگ

 دـه در آتش کشیـالست آنکـن ذوق جمـدشم

 بغل ان در ـرجـاخ مـه دارد شـالی را کـو نهـن

 آلود کرد ه زهر ـاری کـگـد دست ستمـبشکن

 ایۀ جان در بغلـم ودشـه بـدی کـۀ شهـچشم

 ه روزی فگندـخاک در چشمی که در خاک سی

 لـان در بغــمیرورده یتــه پـی کـۀ زالـلبـک

 داشت  که شرح داد از ظلم آن وحشی رآخ قاصد

 لـان در بغـون انسـر خــه بـرسنـای گـاژده

 رــوع بشـــن وی آزادی ــانش دعــر زبــب

 بغل ار و عدوان در ـمـاراج و استعـن و تـکشت
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 ر ظلمش به کفـان خنجـوانـاتـه اشک نـتر ب

 لـریان در بغـغ عـدان تیـون شهیـرخ از خـس

 گ ویـرنـنی ا که از ــلت هـا آزاده مـای بس

 ل ـرمان در بغـر لب آه در دل داغ حـر بـــهمُ

 ه کفـدادی بـن داس بیـۀ دیـع ریشـر قطـبه

 لـبغ در  بانوـز کـمغ اـر فرق بشر تـه بـکوب

 ابد تا آن خاکی که دارد سنگ سنگش ای خوش

 لـبغ ان درـر آفرینـازان محشــربـــام ســن

 ای خوش آن وادی که رقصد ذره ذره خاک آن

 بغل د تابان در ـورشیـد خـح حشر صـتا به صب

 سر کشد ر قطرۀ خون ـه از هـآید آن روزی ک

 لـان در بغـانـر ستـر کیفـردی خنجــر مـشی
 (خلیل الله خلیلی)

 

 5 سرود مجاهد

 ما مجـاهـد حقیـم ، قـدرت خـدا با ما است

 ما است  اـمصطفی ب هر کجا که رو آریم دست

 با ما است از فراز سنگـر هـا، چشم مصطفی 

 با ما است در طلوع هر صبحی، طرفه مژده ها

 اییمـوانـازوی تــلت بـر مـکــه پیـب اـم

 رداییمـار فــخــفتا م، ــروزیــاد امـاعتم
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 دـواهـخ یـدا نمـاخـجویان ن دا ـکشتی خ

 ما نمی خواهدـرهن رآن، ـــدایت قـه ـزج

 ا نمی خواهدــایه، از  همـق سـاب حــآفت

 نمی خواهد ا ـهـونبـق، خـد راه حـاین شهی 

 دانند ری ـم رهبـوی وی رسـان کـقـاشـع

 دانند سروری ازش، راهــربــان سـده گـبن

 رون سازم ـن بـن را، از زمیـهای دشمریشه 

 گون سازمـن  اـدش را ، از فضـلیـم پـرچـپ

 ازم ـون سـم را زبـصـارم، خـر روز پیکـشی

 ور صد جنون سازمـش  ه،ـانـمست ومـا هجـب

 زنجیرش حلقه های ودـه دست خـم بـبشکن

 رشـزویـای تـال دام هـامـم پـا کنـزیر پ

 احترام من  وحـار، لـن کهسـسنگ سنگ ای

 ام منـقی ــداهـرا ، شـن صحـار ایـارخـخ

 غ بی نیام من ــدان تیــن میــور بخش ایـن

 من  بنام رــخـمفت ن،ـم اــرف بـه شـسک

 انگیزم غیرت ردانست خاکـاه مـوه گـلـج

 رر خیزمـر شـ، خنجران استـاه شیـه گسوـب

 رزدـان لـدشمن رم پشتـکبیــدای تـاز ص

 رزدـوان لـز استخـن، مغـمم ـم را ز بیـخص

 رزدـان لـنیاـلب خـرم قـوه شمشیـکـاز ش

 رزدـان لـف آسمـم، سقـایـهـاز شبــاز نی
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 ه من مسند، می سزد به من درگاهـمی سزد ب

 ه الا اللهــن، لاالـرود مـــۀ ســـمــغــن
 (خلیل الله خلیلی)                                                                                                                

 5 اشک یتیم آواره

 اس را اشک یتیمـالم گفت شب

 ی آیم برونـات مـگفت از ظلم

 م تاج شاهان بوده استـگاهـجای

 انـوشـوی مهـد گلـوده ام عقـب

 اـامهـان شـرویـاهـا مـبوده ام ب

 ان اورنگهاـر نشـوهـده ام گـدی

 ابـار آفتـه سـاز چشم ره امـقط

 رـا به بـهـرا شبـرورده مـاه پـم

 دل  ونـا زاده ام از خـاشک گفت

 رورشـم پـونـخـادرم داده بــم

 ر همخانه امـگـا داغ جـرده بـک

 ادرم را بی کفنـن مـده ام مـدی

 ده امـرادر دیـم بـه ور جسـشعل

 ن آواره امــم از وطـل اشکـطف

 وطن م بیـن یتیـر ایـی گـداشت

 ر گریبان می شدمـچون عقیقش ب

 مـا باشی مقیـکج  ا آییـاز کج 

 ونـر گـاه قیــگ سیـاز دل سن

 وده استـانان بـارک گیتی ستـت

 ان جهانـوبـت خـت انگشـزین

 اـهـامــاط عیش درد آشـدر بس

 گ هاـرنـلـادهء گـا بـا بـرقصه

 ابــان مهتــرم از دودمــدخت

 رـحـان سـن داده ز پستـر مـشی

 زون دلـر محـن دختـرم مـدخت

 شـم را از تپـده هستیــریــآف

 م کاشانه امـه از درد و غـاختـس

 ون و آتش در وطنـان خـدر می

 ون رخسار خواهر دیده امـر بخـت

 اره امــادر و بیچـدر بی مـبی پ

 رهنـود پیـامت خـه قـرهنـبر ب

 شدم ون ستاره زیب دامان می ـچ
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 5ذبیح الله شهید

دایـخ احســان ز لطف، در ازـب دـش ازـب

 گشـــای ردهـپ ازل وارـان اهدـش شد ازـب

ایـپ رـب دانـشهی ونـگلگ رایت دـش ازـب

ایـنـم لـوهـج دهـش خـاریـت ۀـآئین ازـب

رـخیبـ ایـگشـ هـعـلـق ارگـۀـب در بـاز

ـرـاخت و ماه جبهـه دـزن اکـخ رـب بوسه

ازچــیست؟ زانـرعزیـتکبی نعـرۀ دوستان

ازچیست؟ شهیدان سرخاک به راغانـچ این

چیست؟ از افشان پر عرش زبر بر حق مرغ

چیست؟ از درخشان انوار هـهم این را خـبل

دـآی یـم داـص هـطرف کـفل امـب از ازـب

دـآی یـم داـخ انـمهم که ایـیـدـگش در

آرند می ما به هـتحف نـای که گشایـیـد در

آرند می اـج بـه یمظـتـع دۀـسج عاشـقان

آرند می خدا اهـدرگ هـب هـدیـه انـخاکی

آرند یـم اـرض و مـتسلی ۀـامـن گانـکشت

هست الله ذبیح گشته خون به غرقه رـس این

هست آگاه خدا و جوانمرد و ستا جوان نو
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وطن سردار و رورـس نـوط ســرباز بـود

وطن کوهسار به خونست هـب نقش وی امـن

وطـن دارـبی ردمـم دل هب جایــش هست

وطن وارـغمخ و دـیقا  دا،ـخ نـدی ادمـخ

باید اـانهـج ردهـپ از وی وتـابـت وشـپ

 دـایـب اـــدله مـــسند رــزب رـب تربتش

انندـرحم نـچم رخـس لـگ دانـشهی این

دـنن اـانس رتـخـفـم نـزمی ـازـن ۀـمـای

جانانند هـگـپـیش از هـنــگ کـی ۀـشتک

ـدـداننـاویـج دهـزن ولـی دـاننـگ هـکشت

جهاد درد با دـقای ای وـت هـب تـرحم ادـب

جهاد ردـوانمـج ارـی رینـب خـلـب ازشـن

 دـآی یـم اـوفـ ویـب تـو ربتــرتــازس

آید می داـخ رشـازع وـت نـالیـبـ عـشم

آید یـم داـص هـب اـدرآنج دـوحیـت رغـم

دآیـ می اـگش الـب رینـب رخـچ از ملک

عشق در اکـخ به لاصـاخ بوسه دـزن اـت

قـعش رـسنگ شـپیشک دـکن ورـن هـهدی

بخیر باد مـا خفته ونـخ هـب روـس آن ادـی

بخیر ادـب اـم ردهـک رـسف ـارـی آن ـادـی
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بخیر باد مــا ـۀدست سرو   رورـس آن ادـی

بخیر ادـب اـمـ هـرجستـبـ دـیاـق آن ادـی

دـاشـب اـدله ۀـاچـدیب هـب شـنق وی ادـی

اشدـب دنیا و دـاشـب دل و دـاشـب نـوط تا

نکنیم افغان که آنست نـم نـبی لحتـمص

نکنیم مژگـان به کـاش نـوط دانـبرشهی

نکنیم ریشانـپ ومـق نـای نـرفت از خاطـر

کنیمـن دانـخن ۀرخندـف ۀدــزن رـب هـگری

رود خداونـد سوی ملک الـربـبـ هـکـآن

رود دـنرسـخ رـاطـخ و نـمئمط دل بــا

باقیست سنگر که شکر خونب اگرخفت سر

باقیست دیگر سر صد وی خواهی خون بهر

 باقیسـت دلاور ربازـس و نــومــم تـمل

است اقیـب رـخیب حـاتـف داـخ رـشی گنبد

رـگـدی انیـجه است دـشهی ونـخ ۀرـقط

رـگـدی انـست هـلعـق و رـدگ ردـم رـشی
 (شمسی هجری5929جدی ماه آخری خلیل الله خلیل)
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5 آن قهرمان مسعود و پنجشیر

رـیـگـشب دـکن رـحـس آه لهـافـق زارـه

رـجشیـپن ۀدر هـب دـانـرسـب ام الهـن هـک

ونـخ انشـآسم ز اردـب هـک ارـدی درآن

 شمشیر آن خاک ز روید هـک ارـدی درآن

ساید سحر هر دـورشیـخ هـک ارـدی درآن

دلیر انـرمـقه دانـشهی خاک هـب نـجبی

 رزانـل ودـش انـآسم دل هـب شب هارـست

رـیـکبـت ۀرـنع وهـک زدل ودــبشن وــچ

زدـخی آن رود واجــم ۀدــخن ایـج هـب

شیر رشـغ و گـلنـپ وـریـغ دره دره به

عجین گشته زهر هـب آبش هـک دیار درآن

خمیر گشته اشک به اکشـخ که ارـدی درآن

دـکش دارـداغ های رـگـج هـلال ایـج به

تصویر چمن آن نقش دـکن هـک وریـمص

شـاریخـت هـب رـدگ دـنبین رـده اهـگـن

تحریر شده سنان و تیغبه  هـک خطی گرـم

 قـح آیت وشتهـن گویی سنگش سنگ به

تقدیر هـامـخ هـب قــایـــحق رازـط رقم
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فتح ز است نهاده وییـگ وجشـم وجـم به

پذیر روح های نغمه کـفل وانـخ رودـس

نیست آنجا که گانه آزاد سنگر هـب خوشا

سریر رـذک و اــهم امــن و داری لاهـک

 دـلنـب ودهـنم مـعل انـایــپ هـلـآب اهـسپ

نذیر و بشیر شان الارـس لهـافـق هست که

سوز وتـنخ و رـکف وزـآم ادب رـامبـپی

رـفقی کوهـش کـفل رـاجـمه ردای نـکه

قـح و لـاطـب زار ارـک روـپیش هـگانـی

زنجیر در کشیده را مـست ایـپ و دست که

است نـمـرح اهـسپ انـغـاف لتـم اهـسپ

چیر رددـگ رـکف وجـرفـب نـرحم اهـسپ

آزادیست اهـسپ انــغـاف تــلـم اهــسپ

شریر دیو گلوی در فرو ردهـک هـپنج هـک

عمر رـراسـس در هـک ایـپ هـرهنـب سپاه

شعیر انـن امـج هـالینـسف هـب رـت ودهـنم

سنگ سر بر نهاده رـب رـس الشـب جایه ب

رـحصی روی ادهـنه لوـپه رـبست ایـجه ب

خون و آتش میان صف زده که نگر کنون

تسخیر جهان نـریمـاه نـدشم گـجن به

دـآی می هـک انـگه آزاد رـگـزسن وـشن

رـپی ادرـم دازـگ نـدشم هـالـن دایــص
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رزندـف ای رامتـح رممـگ هوسـب ادـب که

شمشیر لب گون لاله نکنی ونـخ هـب اگر

آسا کمان قدش دهـخمی هـکـآن رـب ببین

تیر چو فتاده خون به روانش سرو انهـگـی

ویدـگ و جبینش رـب دـزن وسهـب دهـخن به

بپذیر من انـارمغ نـای وـت دایـخ ای که

 سیاه زلف  کرده سرخ خون به که دختران چه

عبیر و مشک به بیالایدش هـآنک ایـجه ب

مرگ ۀپنج به تن سپردند که ودکانـک چه

شیر هـب دـان هـنشست ودـخ لب وزـهن ولی

 نورانی فضای آن شد که است رـمحش هـچ

قیر چو اهـسی اـه چشم در روشن روز هـب

 کاران سیه آن کردند که است وحشت چه

تخمیر اـم آب وزـس رـجگ ایـه رـزه به

 آن در که سفـق یکی شد للـم اخک دریغ

اسیر است عدالت و حـصل هـرشتـف نـمهی

رـگه هـخجست کیـی را رـبش داد دایـخ

رـتعبی للـم شـآزادی هـب اند ردهـک هـک

جهان به رـگه کیـی ایتـعن ردـک خدای

رـسیـتف رـبش آزادی هـب دـان ردهـک هـک

شکست چگونه را پاک گهر نـای که ببین

رـزویـت ۀـوبـک هـب نـرملیـک دار لاهـک
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دولت آن نـجبی رــب ودـب ارـع داغ هـچ

تحقیر دـکن نـچنی را ریـبش رـوهـگ که

 دشاهـاحم دو از است دـلنـب رـخـف وایـل

رـکبی انـانستـهــج و وانــج دار اهـسپ
 (خلیلی الله خلیل)

 5 کابل قهرمان دختران و ناهید

زد پر رینب عرش کنگر بر قـح رغـم شد سحر

زد بر سر کوه فراز از ورشیدـخ و دـدیـخن افق

زد سنگر کفر اهـسپ لـابـک رزنـب و ویـک به

زد در هر پشت را چکش و داس مـرچـپ شعار

یـایـاشـتم رخـف ودـب ادرــم و رـتـدخ وداع

رناییـب و ریـپی مـه ز گردد جدا موجودی دو

 خایی جگر گرگ برد می را دلش تـلخ کیـی

تمنایی خاطر در نیست ادتـشه زـج را یـکـی

دارد زبان مژگان جنبیدن هر که هـلحظ نـای در

دارد نهان راز همدگر با انـفش ونـخ مـچش دو

دارد اودانـج وداع دـصـق دل دو آری، دل، دو

دارد دشمنان جنگ عزم زلـزمن رویـس یـسه

سنگرها به من گرم آغوش ز روی می امشب تو

اژدرها کام میان اـه رـوتـکب ونـچ انـافش پر
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سرها ها گوی سان به غلتد می که وادی آن در

پیکرها سیمینه خون به خوابد می که وادی آن در

 الایتـب و دـق دایـف ادرـم روی یـم سنگر به

لایتـشه مـچش دـشهی انتـچـپی زلف رـاسی

 ایتـآرزوه الـنه نـک اریـآبی تـونـخ هـب

ایتـمنـت داغ دل هـب رــحشـم دامن اـت رـبب

دوزش جگر تیر از و خونخوار دشمن از رسـمت

جانسوزش ودـآل رـزه ارـآتشب بمب از رسـمت

 آموزش دست خوار هـلقم انـگربگ از رسـمت

پوزش و سر ترکن خون به مستانه فریاد یک به

کن بر در ارـگلن راهنـپی روی یـم رـسنگ به

کن رت آتشین دانـمی هـب را تـآتشین دایـص

کن ادرـچ زـسب رـزی به تـپریشان زلف هرـگ

سرکن را شوق نوای خوان رـب را قـعش رودـس

 را شهیدان جشن شب خود خون به کن راغانـچ

 را تابان ماه و اختران گردان خیره کتـاش هـب

 را ردانـآزادم ۀـامـهنگ ده درس نـمـدش هـب

را فروشان میهن رـس کن خم خود پای پیش به

امشب خون موج جوشد تو شهلای مست چشم ز

امشب ونـجن گـآهن دارد گینتـخشم اهـنگ

 امشب فزون هایت تپش باشد دگر های شب ز

امشب گون لاله وـت رۀـچه رانیـزعف آن دهـش
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 شـجنب در ازـب دـآم وارـونخـخ نـدشم اهـسپ

گردش در رـشه سوی افتاد ها تانک کن نـزمی

 رزشـل در است بمب و ارهـخمپ بارش از اـفض

چرخش در افتاده اوج به اـآس ولـغ ایـهواپیم

دـآم ارـکن رـه از وـگ رـتکبی رـدخت هزاران

دـآم زار ارـک ویـس ازـن انـروردگـپ رمـح

دـآم ارـرگبـم ایـه گـمی وترـکب دـصی پی

آمد حصار الاـب رـس از نـدشم وپـت دایـص

آرایی محفل ماه چو آمد رونـب فـص از کیـی

سیمایی خورشید رخی، رخـف ورتی،ـص هـفرشت

بالایی سرو زالی،ـغ چشمی، هـسی وشی،ـپ هـسی

:آوایی جانسوز با و بگشاد ودـخ بخش جان لب

بنهادید پای خدایان بی ای راـچ اـم اکـخ هـب

ادیدـافت حـلـص انـداعی ای راـچ اـم انـج هـب

دادیدـبی و دـریـزویـت و ورـج انگذارـبنی شما

جلادید و آشام خون و وارـآدمخ و اریدـمگست

انسان خدمت و حقوق و صلح ویـدع شد اـکج

طانـشی ۀـلان اـی ودـب انـانس انۀـخ نیلـرمـک

 غلتان خون و اشک در شد آزاد ملت یک راـچ

 طفلان این کشتید چرا ها زن این دـکشتی راـچ

بود انـایـمـن آتش هـلـشع ارشـاشکب مـزچش

بود تابان غیظ برق و خشم رارـش حرفش رـه ز
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بود افشان بال رـمنب و رابـمح رقـبی دستش به

بود پنهان سینه در آتشین ایـه رفـح هنوزش

 تیری نـآتشی گـانـب رـکف اهـسپ از دـآم رـب

ریـپی دهـانـرمـف دۀـخن دایـص اـب ارنــمق

تکبیری بانگ بالا عرش سوی به دـش وـس ازین

زمینگیری اهـم «وطن دـناهی »تـگش اـغـدری

گردید پا به محشر عرصۀ کوچه کوچه کابل به

گردید راـاتمسـم اـم رـشه انیـاستـب اـراپـس

گردید انرواـرمـف داـخ کـمل در رـکف اهـسپ

گردید بنا غم ارـبه وـن دـص انـکشتگ ونـزخ

افشان خون های چادر و رـتکبی نعرۀ اـج هر به

غلتان خون موج رد یکی سوزان ها هـشعل در یکی

 چشمان بر تیر را یکی  هـسین رـب غـتی را یـیک

پیکان دهان بر را یکی خنجر جگر رـب را کیـی

داـپی انـآسم در شد اهـم و رانـاخت دـآم شب

اـدری نـدام در هــریخت رانــوهـگ انـس هـب

جا چندین ز میسوزد که کشتی آن چو کابل شده

زا تـدهش ومـش ایـه وجـم انـمی در ادهـست

چاکانند سینه اـاینجـک رامـبخ رـت آهسته نسیم

خیابانند در ابانـخی هـخفت ونـخ هـب زانـزیـع

سایانند جبهه ورـکش اکـپ اکـخ به رـآخ دم

دـالاننـنه وـن انیـگه دـزن ارـبه در هــشکست
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بینی کفن بی ها صد که اینجا آفتاب ای ابـمت

یـبین رهنـپی از داـج را اـدنهـب ونـگلگ اـبس

بینی چمن صد صحن سرخ انـاهـبیگن ونـخ به

یـبین نـت مـسی دانـاهـش اراـخ و ارـخ انـمی

 ماه ای قرنها گوی افسانه ای رسمـپ یـم وـت ز

 آگاه دهر راز از ای تاریخ ای رسمـپ یـم وـت ز

خرگاه سیمابگون این رـزی اـآی دـدیـدی اـشم

 ماه سیر و لسا دور هـب وحشت ۀـامـهنگ چنین

 روزی اـریــکب امـقـانت ای قـح دست ای برآ

 روزی خدا دنیای ز را دایانـخ یـب نـای بکش

 روزی فضا از را او منحوس مـرچـپ نـک نگون

 روزی اشقیا این هـلک از نـک اکـپ را انـجه
 (خلیل الله خلیلی)
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   شهید ناهید صاعد

 
 شهید وجیهه خالقی
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5 یهه شهیدبه یاد وج  

531 در قیام نهم ثور   

 ای وجیـهـه افتـخـار کشـوری

 بشکنـد دستـی کـه از نامردمی

 نوگل خونین کفن رفتی به خاک

 از تو گشتـه شهـره بنگر نُه ثور

 در صف مـردان آزادی شـعـار

 در دل دریـای تـوفـانزای عشق

 در مصاف حق و باطل ای شهید

 می سزد گر این سخن گویم ترا

 ادرتـاک مـر پـر شیـن بآفری

 ورـشاد بادا روحت ای دخت غی

 ع جانان سوختیـای که گِردِ شم

 ا وطن پیمان عشقـبسته بودی ب

 

 دختـر بـا هـمت ایـن مـادری 

که مردم پروریا ر ریخت خونت  

 ای فرشتـه خـو، شهیـدِ اکبـری

 ثور را ای گل شکـوه و سروری

 همچو ناهیـد دختر جنگ آوری

زی و زیبـا افسـریموج جـانبـا  

 بنـده گـان خـالقت را رهبـری

«ماده شیرا کی کم از شیر نری»  

 ای به حـق پیوستـه فخر خاوری

 سرخروی این جهان و محشـری

 در مـقـام جـان سپاری بـوذری

در وفا بی همسری« لیلی»همچو   
(اسلام آباد ،5922، 6لیلی تیموری واحدی)      
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 5عروسان جامه گلگون هرات

 یـن تنـی سیمیـرخ رخـری فـختد

 درگاهش غلامه ل بـت گـزاکـاز ن

 لـده خجـانـش مـل لبـازه از لعـغ

 دان ز دورـرق آن دنــم بـدر تبس

 دیده روی وی را بی حجابـکس ن

 ان راز هاـود پنهـش بـدر دو چشم

 دـه دیـۀ آوا کـر چشمـم را سـچش

 رانـه بـوسـد بـا زنـه تـرهنـا بـپ

 ارـه سـش ز آب  چشمودـه بـآئین

 هـختـم آمیـه هـی بـو معن تروـص

 ازـاه نـلی گـجـا تـا پـرش تـاز س

 رـه ز سـی رفتـودکـادرش در کـم

 یـد نـونـا پیـش در روستـا کسـب

 وانـاتـوردی نـالخـری ســود پیـب

 ود مانده عقیمـرده خـر وی مـهمس

 تـرفـر گــر آواره را در بــدخت

 دندـرم شــمح ه ویـران دِه بـدخت

 دـردان بهنـر از مـران در مهــدخت

 اغـا ز بـلهـدن گـم در چیـار هـی

 یـنـر روشـهـی و مـانـابـاه تــم 

 لامـردی سـارضش کـزد عـاه نـم

 لـعـانش منفــوان از دهــآب حی

 دان ز دورــاه آرزو منــه گـوسـب

 ابـم آفتــاه و چشـاه مـگـز نـج

 اـا آواز هــاز هـجـا اعـه هــنـفت

 ویا که دیدـوش را گـامـرگس خـن

 ل در بوستانـرین و گـل و نسـسنب

 ارـهـاد بـه بـاطـر مشـه گــانـش

 هـختــگیـال انــد خیــاز ادای ص

 ریب و جان نوازـویش دلفـوی مـم

 رگ وی مرگ پدرـد از مـده بعـدی

 د نیـاونـویشـه آن آواره خـکس ب

 بـدلی روشـن روانبـانــوی صـاح

 انـدران دِه بـود از عـمـری مقیــم

 همچـو تـاج گـل فـراز سر گرفت

 مهـربـان و همـدل و همـدم شـدند

 خـاصـه آنـانـی کـه زاده در دِهند

 هیــزم آوردن پـی سـرمــا ز راغ
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 ال لطیفـکـوزن اشـا سـن بـدوخت

 نـوختـک دری آمــده از کبــخن

 بـا غـزالان هـم قـدم بـودن به کوه

 ن که وی همراز ما ستـلاله را گفت

 زم شادی ساختن از چوب و سنگـب

 ارــآبشاز ـسـه انی بــشـدست اف

 وانـای جـر هـا پسـر زان هـدور ت

 قـرم سبـرگـح سـان صبـدر دبست

 را می شدندـوی صحـراغت سـدر ف

 ارـوبهـان در ورود نــویــد جـصی

 دـاشتنـه را می کـرچـه هـه دانـدان

 نشاط ود وـی بـوشـا، شهر خـروست

 تیـزیسـمـور هـا کشـجـود آنــب

 گر یار و انیسـدیـا همـردمش بـم

 ان گرم و سرشیرش مپرسـوصف ن

 اهـر مـاک آن در تیــم تـیـاز شم

 ریـــان دلبــوانـل جـود در خیـب

 و سروی سربلندـرازی چـت افـامـق

 اخورده شرابـایش مست نـچشم ه

 ده رامـردیـش گشرکـای ســاسپه

 ر اوـۀ تسخیـرصـرا عـدشت و صح

 خـاک بـازی بـا سر انگشت ظریف

 پــرده داری از پــری آمــوختـن

 ن هم گروهدیدن بـه آنا خـویش را

 در بیـابـان خـواهـر آزاد مـاسـت

 لعبتـک هـا طـرح بستن رنگ رنگ

 پـایـکــوبـی بــا نسیـم نـوبهـار

 نـوخطان نـاوک زنان صید افگنان

 مشـق دیـن، عشـق وطن تعلیم حق

 شـوخ و شور انگیز و شیدا می شدند

 چـون پلنـگـان رهسپـار کـوهسار

 خـوشـه خـوشـه نفـع بـر میداشتند

 جـای صلـح و امن و مهـر و انبساط

 کس نـگفـتی کـز کجایی کیستی؟

 نـی کسـی مـرئوس آنجـا نه رئیس

 مپرس 5از غلور ترش و غلور شیرش

 مست مـی شـد رهـگـذر بی اشتباه

 کـج کـلاهی نوخطی خوش منظری

 شهسـواری شـرزه شیـرش در کمند

 بـازویش آهـن ولـی نـادیـده تاب

 ــاده نـه لگـامنـه بـران زینـی نه

 دام و دَد در حـلقــۀ زنـجـیــر او

                                                           
 و نوع غذای هراتید - 5
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 زاــانفـواز و جـی دلنـگاهـحـصب

 م یکجا شدندـهه ـادی بـای شمشـپ

 اـار هـی کـاهــزد از نگـاه خیـگ

 ر دل نشستـعشق بال افشان شد و ب

 اک مهرویان دلستـق پـای عشـج

 ال سعی روز و شبـشد پس از یکس

 ولـــای قبــر مهیــادر دختـــم

 ارــن روزگـریـم دِه ز دیـود رسـب

 دـونـادان شـای ده شـه ابنـمـا هـت

 اـر روستا دـــی از قضـالـد ســبع

 امــاه صیـت در مـردی گفـر مـپی

 درـــون قـدۀ میمــرخنـدر شب ف

 عی صبحش غلامـد مطلـی صـدر شب

 د شب فرخنده پیـایـپیش از آن ک

 ز پلیدـریـونـوار خـونخـن خـدشم

 ریدن گرفتــا از دور غــوپ هـت

 دـزدن وـلـده په ر دورِـانک ها بـت

 داـاد جهـریـام فـر بـد از هـر شـب

 ار است و ننگـدختران گفتند این ع

 ن برپا می کنیمـن شب جشـما همی

 انــن سگـر ایـاشیم و اسیـده بـزن

 ده گیستـۀ فرخنـا را مایـرگ مـم

 آن دو دلـداری بـه هـم نـا آشنــا

 از نگـاهـی عـاشـق و شیـدا شـدند

 فتنــه هــا اقبــال هـا ادبـار هـا

 چـون فـروزان مـاه در منزل نشست

 آن هوس باشد که در آب و گلست

 کـوشش و ایثــار تدبیــر و طـلب

 تـوام بـا اصول تـا شـود آن عشـق

 عقـد ها یک شب شدن بر روی کار

 آستیـن افشـان و پـاکـوبـان شوند

 هفـت دختـر داد در یک شب رضا

 بِـه بـود کـایـن جشـن یابد انتظام

 کـانـدران طـالع شده قرآن چو بدر

 د سـلامکـز زمیـن و آسمـان روی

 ن طیـور جشـــاز امــگـردد آغ

 رسیـداز زمیـن و از فضـا یکــدم 

 مـرگ بـر هـر خانه باریدن گرفت

 شیـرمـردان روبـرو زانــو زدنــد

 نعــرۀ تکبیــر و بـانـگ اتحـــاد

 خصـم گیـرد گیسوی ما را به چنگ

 روزۀ خـود را بخـون وا مـی کنیـم

 بـی خـدایـان بـی ضمیران بد رگان

 گیست ه از زندهخوشا مرگی که بِ ای
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 ویمـی شـر مـون معطـم خـا شمیـب

 ا مرگی که در عشق خداـوشـای خ

 ه در راه وطنـرگی کـا مـای خوش

 ه بر جای نواـل کـا محفـوشـای خ

 کس کاندرین فرخنده شب ای خوشا

 ه داماد جوانـه کـوسـا بـوشـای خ

 و بنازـروسی کـم عـا چشـای خوش

 انی امشب استـن و شادمـاصل جش

 ان برخاستندـادی کنـرد و زن شـم

 رانـواهـا خـان دور آنهـروسـوعـن

 گـگ وای اُلَنـگ وای اُلَنـآی ولن

 ای زریـــا ردا هــان بـنـازنیــن

 اـر هـف شمشیـکـب ردانـا مـاز قف

 وه گاه حور شدـلـر جـاک یکسـخ

 ا یکجا شدهـم هـا خشـا بـده هـخن

 ک از شبهای قدرـود آن شب بیشـب

 اـاک هــا سفـامرد هـان نــاگهـن

 دـانی زدنـن انســـر آئیــای بــپ

 اطــزم نشـد در بــه آوردنــلـحم

 نـر آستیـد از هـر شـران را بـدخت

 دـا را آختنـــهغ ـردان تیـر مـشی

 دـار شـکـۀ پیـرت صحنـزم عشـب

 بـا عـروس مـرگ هم بر می شویم

 از شهـادت مـی شـود گلگـون ردا

 جـامه هـای مـا شـود خونین کفـن

 مطـربـان را مـرگ گـویـد مرحبا

 بـر لب شمشیـر مـانـد لب بـه لب

 مـی نهـد بـر خـون یـار مهـربـان

 مـی شـود بـر کشتـۀ دامــاد بــاز

 افتـخــار جــاودانـی امشـب است

 خـانـۀ را بهــر بـــزم آراستنــد

 از آنهـا نغمـه خـوانـان مادراندور 

 آی اُلَنـگ ما دگر خونست و جنگ

 هـریـکـی در حسن گلبـرگ طری

 بـا نگـاه خشمـگیـن چـون شیر ها

 از زمیـن تـا سقـف آن پـر نور شد

 حشـری از شـادی و غـم بر پا شده

 یــادگـــار نــام بــرداران بـدر

 روس هــای بـی خـدا نـاپـاک ها

 مینــای قـرآنی زدندسنــگ بــر 

 فــوج ملعـون در چنـان فرخ بساط

 جـای سـاعد دشنـه هـای زهر کین

 بـرق آسـا سـوی دشمـن تـاختنـد

 شــام شــادی محشــر کشتـار شد
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 و شام کار زارـان را چـدایــی خـب

 م شب بگریختندـان در نیــه جـنیم

 ش دونـنقش وحشت نقش پستی نق

 ا دنیا به پاستـه تـلعنت ک ننقش آ

 نـآتشی اکِـر نــای زهــه بـبم

 ادــرش فتـــا غـای روستـدر فض

 وانــجان ـــازنینــراز نــر فــب

 انی چو گل آراستهــروســو عــن

 انـکنـازیــه بــگنـان بیـودکـک

 ول رازــدا مشغـا خـا بـر زن هـپی

 وان چون هفت شمعـاد جـهفت دام

 نـردان وطــرمـف شیـرکـغ بـتی

 اــا راز هــو هــستججا ــآرزو ه

 اک و گل پنهان شدندـل خـر تـزی

 راتــر داران هــد از آن شمشیـبع

 ذاشتندــا بگـابجــان را جـگـکشت

 نـن و وطـاد آزادی و دیــده بـزن

 انـار زمـگـر ستمـت بــاد لعنــب

 

 شـد ز تیـغ اهـل ایمـان کــار زار

 لیــک نقشــی از دغــل انگیختند

 نقش مرگ و نقش بی رحمی و خون

 نابجاستشـوم و نفرت زا و زشت و 

 بــی خبــر کـردند پنهان در زمین

 در کهـن معمـوره اش لـرزش فتـاد

 گنبــد خــانــه فــروشـد ناگهان

 پنجــه هــای بــا حنـا پیــراسته

 شــادمــان در بــزمـگـاه مادران

 بــا تـضـرع دست در حـال نیــاز

 مـرد و زن بـر دور آنها گشته جمع

 وطـنحـامــی دیــن پـاسـداران 

 خنـده هــا امیــد هــا آواز هــا

 جــان سپــار رویت جانـان شـدند

 قهــرمــانــان نگهبــان هــرات

 بـر فـراز آن به خـون بنـگـاشتنـد

 عـاشقــان جــامــه خونیـن وطن

 جـاودان در جــاودان در جــاودان
 (خلیل الله خلیلی)                                        
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 5ربت فراموشانت

 از فجایع سپاه روس در کابل

 اریک و خموشـن وادی تـچیست ای

 ام و درـی بـرانۀ بـن ویــچیست ای

 انـی نشـزرگ بـر بــر قبــدور ت

 رانه کیستــن ویــال ایـرازدان ح

 دـده انـرا را دیـاجـن مـران ایــاخت

 ونـای واژگـن بنـت ایـت خشـخش

 انـد زبـاشـی بـان را نمـن آنـکـلی

 ا گر رسیدـح افشـک صبـک اینـاین

 ورـب والای نـوکــش مـش پیـپی

 لقـده ز خــوشیـردی روی پـرمـپی

 ر زانو نشستـم گشت و بـد و خـآم

 ردـاز کـاز آغـری نیـر قبــزد هـن

 ا نگاهـرد اما بــی کــو مــگـگفت

 رـظـن نـن مسکیـر مـادش بـا فتـت

 ادــایش فتـوانـت تر دسـه بــرعش

 مـان نیستـدایـی خـمش از بـفتـگ

 رانه راـن ویـن راز ایـا مـوی بــگ

 د چون از حرف منـردیـن گـئممط 

 چیست این صحرای سرد بـرف پوش 

 وین سـه قبـر انـدر کنـار همـدگـر

 راز نهـانهمچــو صنــدوقی پـر از 

 آنـکه گـوید با من این افسانه کیست

 بـاد هــا ایــن راز را فهـمیـده انـد

 دیده اند آن صحنه های اشک و خون

 تـا کننـد ایـن راز پنهـان را بیــان

 مـوکـب خـورشیـد از خـاور رسید

 شبـح لـرزانــی پـدیـد آمـد ز دور

 بــر تـن لــرزنــدۀ وی کهنه دلق

 ش را بر سینه بستهر دو دست خوی

 عقـده هـای خـاطـرش را بـاز کرد

 گفت و گوی حرفهایش اشک و آه

 خواست چون مرغی بـر آرد بال و پر

 اظطــرابــی بـر سـراپـایش فتــاد

 رم مـکــن از مــن کـه افغـانیستم

 مـه بیـگانــه راــایـن مقــام از ه

 نـرم نـرمـک کــرد آغـاز سـخـن
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 وانـدی جـرمنـل هنـابـگفت در ک

 ریـا همسـه زیبـانـدر خـودش انـب

 ودک داشت نغز و نازنینـم دو کـه

 اردارـش بـفـفیـوی عــانــود بــب

 وم حزینـک شب شـان در یـاگهـن

 راــت وارد در سـازت گشـی اجـب

 ر رنگی که بودـه هـومن بـانوی مـب

 گرگ وحشی هر چه را تفتیش کرد

 ه در دستش فتاد از سیم و زرـر چـه

 ارــکـابـر نـریــراس آن شــاز ه

 ون در شرایینش نخستـسرد شد خ

 ان بینش ز دیدـد چشم جهـره شـخی

 د گل رخسار ویـون شـران گـزعف

 ر جا مانده بودـه بـش آنچـالـدر خی

 ورشـراب کشـر و اظطـهـاد شــی

 رش چون دید حالش را خرابـوهـش

 ر شانه کردــار را بــوی بیمــانــب

 بـهیـم و ومـلمت شـدر دل آن ظ

 ریشانش پزشکـال پـون حـد چـدی

 رود آور ز دوشـو را فـانـت بـفـگ

 حرـن پیش از سـه مـن دوا آور بـای

 ه راهــد بـن شاـابـاره شتـرد بیچـم

 نـد آوازه گـاندر هـمیــن مهـد بل

 مهــربــانی مــاهـرویی، دلبــری

 چــون دو طـاووس خرامان بر زمین

 بـار سـوم تـا بیـارد گـل بـه بــار

 سـال وحشـت زای ظلـمـت آفرین

 پــاسبــانــی از سپــاه بــی خدا

 خـویش را در گـوشـۀ پنهـان نمود

 خـانـه را پـامـال ظـلم خویش کرد

 نزل شد  به درکـرد بـر جیـب و ز م

 ارـو را دچــانــدرد زادن گشت ب

 بعد از آنش گشت دست و پای سست

 مـانـد گـوشش اندک اندک از شنید

 شـد گـره روی زبــان گـفتـار وی

 یــاد آن طفـلان زیبـا مـانـده بـود

 بـی مــادرش و کسوان دو طفل بی

 کـودکـان را مـاند آسوده به خواب

 ـانـه کردآهنیـن قفـلی بـه بـاب خ

 رفـت بـا بیـمـار خـود سوی طبیب

 حـلقـه زد بر دور مژگان از سرشک

 خـود بـرو نـزد فـلان دارو فـروش

 بـلـکـه بیـمـار تـرا بـخشــد اثـر

 کـوچـه کوچه گام زن با اشک و آه
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 دارـلت داغـوش و مـامـخ ۀـوچـک

 راـاتمســده مــا شـبـل زیــابـک

 ا عسســل بـابـقـد مـاً شـاقــفـات

 کشانـران، آدمـگـارتـدان، غـلحـم

 ه بستندش به پشتـدست در زنجیر ب

 ردنشـر گـگر بــر دیـه زنجیـبست

 اهــگنــر بیــد فقیــر منــآن هن

 ت روز و شبـبیـصـام مـد اقســدی

 دش جز نشانی از حیاتـانـون نمـچ

 رهنهـای بــروح و پــن مجــا تـب

 ب دلدار خویشـانـان جـابـد شتـش

 اـب آشنـا از طبیــــویـت جـگش

 ابـکرده آفتـر نــر بـدم ســصبح

 دـرده انـه او را بـدانم کـت میـفـگ

 ده در بند قضاـانـا مـن جـمن در ای

 ر منزل به خوابده دـانـم مـانـطفلک

 ان پیکرشـجـاین بگفت و گشت بی

 ا در مغاکـم آنجـدیـانـر دو را مـه

 ره شدـن خیـانبیـم جهـرد را چشـم

 انـوی آشیــه سـد بـاب آمـا شتـب

 د کس در خانه نیستـو دی ددر گشو

 ل نبودـا گـد امـی آمـل مـوی گـب

 بوی مـرگ و خـون به هر جا آشکار

 محفـل مـاتــم بـه هـر خـانـه بپـا

 هــر کسدزد را دیــده عسس در ش

 وحشیـان، نـامـردمان خونخواره گان

 گـه زدنـدش بـا لگد گاهی به مشت

 ان حـلقـه در پیـرامنـشـپـاسبـانـ

 شــد مقیــد بی سبب در حبسگــاه

 ضـربت و اشکنجــه و رنـج و تعب

 ـاتم یـافت از زنـدان نجـروز پنـج

 لنـگ لنـگان اشـک ریـزان گرسنه

 شمـار خویـــهـمسـر آبستـن بی

 گفت مُــرد آن دردمنــد بینـــوا

 شـد ز تـاخیـر تـو احـوالش خراب

 دــرده انـخفیـه اش در محبسی بسپ

 بیـکس و بـی غمـگسـار و بـی دوا

 همسـرم بـر روی آنهــا بستـه باب

 هـم جنینش داد جــان هـم مادرش

 در کنـار هـم نهـان در زیـر خـاک

 روز روشـن در نـگـاهش تیـره شد

 شـود جـویـا ز حـال طفلـکـانتـا 

 نــور امیـدی در آن ویـرانـه نیست

 در قـفـس فـریـاد از بلبـل نبــود
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 وشخرامـک خـای آن دو کبـنقش پ

 انـان شــتگشــار انــاه از آثــگ

 دی روی چوب و استخوانـاه دیــگ

 مـلوی هـر دو را پهـر هـافت آخـی

 ه زیر یک گلیمـان بـر دو داده جـه

 ل بینواستـد آن دو طفـن دو مهـای

 نـان است ایـدایـی خـلاب بــقـان

 

 گـه بـه سطـح خـانه دیدی گه به بام

 بــر فــراز شیشــه هـا دیدی نشان

 نقـش دنـدان لـطیـفـی بـهـر نـان

 دست هـا بـر دست و رو بر روی هم

 از کـمــال گشـنـگی و فـرط بیـم

 نـقـلاب عصـر را صـورت نمـاستا

 معـنی خـدمـت بـه انسـان است این
 (خلیل الله خلیلی)                                          

 

 5 ...  خو ستا تر ټوپک و ګرځم
 !ټوپک د جنګ ځری دی

 !ټوپک د وحشت نخښه ده

 !ټوپک د انسان او انسانیت دښمن دی

 !ویټوپک اورونه بلوی  او ویرونه زیږ 

... 

 !زما له ټوپک څخه کرکه کیږی 

 !ز ما د ټوپک ماش ی ته ګوته نه ورځی

 !زه له ټوپک له وارولو  سره بلد نه یم

 !او زه د ټوپک چلولو په چل نه پوهیږم

... 

 !خو کله چی د وحش ی دښمن ټوپک ز مونږ سینی ته سم شو

 !کله چی د تجاوز د ټوپک شپیلی ز مونږ لور ته را واوښته

 !ملک را خوری شوی  هټوپګ سنبالی وحش ی لښکری زمونږ پ هکله چه پ
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 !او کله چی د کمونیزم بړیڅو زمونږ د خاوری آرام د ټوپک په غږ مات کړ

... 

 ! له دی سره ز مونږ د ملت د غلامیدلو ویره را پیدا شوه

 !له دی سره زمونږ د دین او وطن د له لاسه تللو خطر را منځ ته شو

 !وادو له کتار نه زمونږ د هیواد د وتلو ډار را ولاړ شوله دی سره د آزادو هی

او له دی سره د افغان او افغانستان د هر څه مادی او معنوی شتمنیو دله منځه 

 !تګ شرایط په مهیا کیدو شول 

... 

 !د هیواد زړهوره او ایمانداره مجاهده

 !د وطن رښتینیه او صادقه زویه

 !د دنیا د بام ساتونکی عقابه

 !ت ؤ چی تا هم ټوپک ته لاس اوږد کړخهمدا و 

... 

 !ستا د ټوپک له غږ سره د حق غږ پورته شو

 !نه خلاص شول و ستا د ټوپک له ډز سره د نړیوالو غوږ

 !ستا د ټوپک له ګوزار سره د باطل غړی سست شول 

 !ستا د ټوپک له ټک سره د هیواد ټکونه او بریدونه محفوظ شول 

 !سره ښکیلاک په رګونو کښ ی وینه کچه شوهستا د ټوپک د ماش ی کشولو سره د 

 !ستا د ټوپک له بریښنا سره د آزادی د لمر غبرګه شوه 

او ستا د ټوپک له ګولی سره د افغانستان خوږه ګوله بیا هم د ښکیلاک له خولی نه 

 !ولویده

 :نو

 !سره له دی چه زه له ټوپک نه کرکه کوم

 !ګ ورکیدل غواړماو سره له دی چی زه په دنیا کښ ی د ټوپک او جن

 :خو

 !ستا په ټوپک ویاړم

 !ستا په ټوپک ناز کوم
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 !ستا د ټوپک ځاریږم

 :او د زړه له اخلاصه وایم

 !ای نره مجاهده! ستا تر ټوپک وګرځم
 (کال لیندی ۴۲۷۷د  حبیب الله رفیع)

 

 اسارت  امیر محمد اسماعیل خان در دوران بیاد

 5هریوا سرزمین قهرمان ها است
 اـوانـرد تـرمان مـهـر ای قـامی

 تو فی الواقع دلیر و قهرمانی

 هریوا سرزمین قهرمان ها است

 رندـای او راد و دلیـه ابنـهم

 ولی هستی تو پرچمدار ایشان

 یه ی این سرزمینـا نخبـو حقـت 

 از قهرمان ها قهرمان تر ییتو

 رداری نزیبدـو سـز تـکسی را ج

 هلا ای قهرمان قهرمان ها

 نگر سنگ بر سنگگر سنگر به س تو

 میان خویش را مردانه بستی

 دـریوا دوست دارنـل هـرا اهـت

 انیـدان بمـر در زنـاگر یک عم

 اف و ارادهـل انصـزد اهـبه ن

 اـدیش و دانـد و دور انـشجاعتمن 

 یــا دلانـه دریـمـلودار هـج

نشان هاست مردی گامش از هر در که

 رندـو شیـانی را چـرمـام قهـکن

 رور و سردار ایشانـر و سـامی

 رینیـاز آفـاز و اعجـاسه سـحم

 قوی تر، شیردل تر، پر توان تر

 دـبـزیـوداری نـلـری و جــامی

 وب جانهاـا، محبـلب هـق ـززیـع

 روز و شب فرسنگ، فرسنگ دویدی

 تیـم شکسـم روس را در هـطلس

 دـا دوست دارنـردان دنیـر مـاب

 انیـمـردان بـامـر دست نــاسی

 ادهـو زیـدر تـر روز قـود هـش
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 ردد شکوه و احترامتـزون گـف

 اگر خصم زبونت مرد می بود

 دمتت در راه اسلامـاس خـه پـب

 ن پست و پلیدتـر دشمـبدا ب

 لامـاسالار ـاروان سـلا ای کـه

 قفس را بام و در چون شیر بشکن

 بیا تا کشتیی دیگر بسازیم

 بیا چون نوح کشتیبان ما باش

 ستیز و آتش و آب روان شو

 دگر باره به جمع ما رخ آور

 تو گر باشی ندارد زهره روباه

 به اقیانوس در آمیز و به موجش

 تو مردی، مرد آسایش ندارد

 بیا همسنگران را شادمان کن

 خصمت زین تباهی نخواهد دید
 

 امتـخ نـاریـت تـد زینـو باش

 م آورد می بودـه هـترا در جبه

 دامه در ـردانـامـد نـگنـی افـنم

 که شرمش نامد از موی سفیدت

 ردار اسلامـه و سـردستـر و سـس

 ه و زنجیر بشکنـل و زولانـغِ

 به طوفان های بحر و بر بتازیم

 علمبردار و پشتیبان ما باش

 خروش و تندر و شور و فغان شو

 به کشور روزگار فرخ آور

 که تازد بر سر شیر دژ آگاه

 فرود آور اجانب را ز اوجش

 ر فرسایش نداردتو بحری، بح

 وطن را رشک گلزار جنان کن

 سیاهی گی و رو به جز شرمنده
 (سید فضل احمد پیمان)                      
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 5شبی با مهتاب

 !مهتاب

 چمنزار آسمانهان ای گل سفید 

 هان ای سفید پوش دیار سیاه شب

 ای چشمۀ ز نقره به ژرفای بحر قیر

 گی ای خال نور بر رخ هندوی تیره

 ندم که از کنار افق می شوی سوارآ

 بر بال مرغ نور

 تا در فضای لایتناهی کنی سفر

 تا شهر های دور

 باری به سوی کشور ما هم قدم بنه

 بر نردبان نالۀ طفلان بی گناه 

 بر زینه های آه

 کز روی خاک تا به ثریا کشیده قد

 بگذار پا و در وطن ما پیاده شو

 اما برای آنکه بریزی سرشک غم

 ته دژمفگور مَه رخُان بخون خ بر

 بر حال مادران سر از تن شده قلم

 بر کودکان گم شده در وادی الم

 صد کهکشان ستاره به همرای خود بیار
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 چون بر زمین رسی

 ایستاده است توسن خون از برای تو

 بنشین به پشت او

 آهست و اشک و ناله سه تن رهنما ترا

 تو کو بکوکایشان برند موکب نور 

*** 

 ای تکسوار تیز تک آهسته تر بران

 بنگر به سوی اشک و شنو حرف و ناله را

 طومار آه را بکشا قصه اش بخوان

 کاین هر سه رهنما

 در هر قدم حدیث غمی را بیان کنند

 هر درد جانگداز نهان را عیان کنند

 گویند ای سوارِ ز آسمان شده فرود

 اینجا درنگ کن

 بنگر به پیش رو

 ه شده جسم کودکیستاین جسم قطعه قطع

 کو تا هنوز جز رخ مادر ندیده بود

 نگشوده بود دیده به اطراف خویشتن

 زیرا که این پرستوی زیبا و بیگناه 

 از کشور عدم

 یک هفته پیش جانب دنیا پریده بود

 من مهر مادریچاما همینکه در 
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 و قطرۀ چندی ز سینه اشبکشود بال 

 شیر صفا مکید

 وفا مکید جان سفید و جاری و مهر و

 دشمن نداد امان و دل کوچکش درید

 مادر آرمید رِمادر به خاک و او به بَ

*** 

 ای تکسوار تیز تک آهسته تر بران

 بین هاین پیر مرد خفته به محراب را ب

 کو در سپیده دم

 با نگهت خلوص و صفای دعای شب

 با بوستانی از گل جان پرور نماز

 با شبنم سرشک

 با نیاز وبا راز 

 وی عشق بود به سوی خدا رواندر ک

 اما به لحظه یی

 افتاد ژاله های شرر زا ز آسمان

 های جان ستانب بم

 شد پاره پاره سینۀ پر سوز پیر مرد 

 غمهای خفته در جگرش خون گرم شد

 از دل بیرون جهید

 گریه های او ۀزان پیشتر که غافل

 نزد خدا رسد
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 دریای خون به حضور خدا رسید

*** 

 ز تک آهسته تر برانای تکسوار تی

 این صحنه را نگر

 این ماهتاب غرق شفق گشته را به بین

 این کشته را به بین

 او تازه در فضای عروسی دمیده بود

 مانند ماهتاب که پوشد حریر نور

 در بر نموده بود لباس عروسیش

 اما شهاب مرمی جانسوز دشمنان

 در شعله اش کشید

 د در شفق خون دل تپیداوین نامر

*** 

 ای تکسوار تیز تک آهسته تر بران

 دل شکسته را   سرِ این مادر سفید

 لختی نظاره کن

 او  زان دمی که داده ز کف نوجوان خویش

 سرو روان خویش

 در کشور دماغ نداده به عقل راه

 دیوانه گشته است

 از هوش از حواس

 بیگانه گشته است
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 زان روز تا کنون 

 دل شکسته را  این مادر سفید سرِ

 گور های کهنه عجب الفتی بودبا 

 هر جا که دید قبر خراب و شکسته یی

 آنجا بساط گریه کند پهن و بعد از آن

 یک چند استخوان

 زان قبر گیرد و به سر آن بساط اشک

 چیند به گرد هم 

 وانگه به آه و ناله به آن استخوان ها

 گوید که ای عزیز دل من ز جای خیز

 ای نوجوان من 

 و قهرمان من  فرزند نازنین من

 دشمن نموده حمله بیا خون او بریز

 ای سرو ناز من 

 مادر فدای تو

 در رزمگاه باطل و حق در صف جهاد

 خالیست جای تو

*** 

 ای تکسوار تیز تک آهسته تر بران

 این طفلک یتیم سراسیمه را به بین

 او در جهان غم

 دارد ز درد و رنج و الم خانه ها بسی



 

971 

 

 اما بروی خاک

 سماندر زیر آ

 آواره تر ز وی نبود در جهان کسی

 این کودک یتیم زمانی به باغ خواب

 می رفت با نسیم نفسهای مادرش

 با تار نغمه های للوی شبانه اش

 مرغ نگاه را

 می بست رفته رفته به آهستگی پرش

 دست نوازش پدر مهربان او 

 در دفتر دلش غزل مهر می نوشت

 با مادر و پدر 

 او بود در بهشت

 کنون که قریۀ او سوخته ز بمباما 

 جز وی نمانده زنده در آنجا دگر کسی

 دیگر در آشیانۀ چشمان خسته اش

 جای برای پر زدن مرغ خواب نیست

 چون گریه سر کند به سر قبر والدین

 سنگ است آن دلی که ز آهش کباب نیست

**** 

 ای تکسوار تیز تک آهسته تر بران

 هر قدمه کاینجا ب

 نیاز است با خدایصد ها شهید گرم 



 

972 

 

 صد ها جوان سرو قد افتاده زیر خاک

 اینجا به هر دقیقه دو صد سینه گشته چاک

 بس طفل بی گنه

 بس خسته دل پدر 

 بس خواهران کان حیا دختران پاک

 بس قلبهای گرم

 بس مغز های نغز

 گردیده اند هلاک

 با جسم پاره پاره و با وضع دردناک

*** 

 این نیشخند شام

 به دیار سکوت شب ای آشنای غم

 از غم که هست شاعر خون و سرشک و درد

 از غم که هست شاعر چشمان اشکبار

 از غم که هست شاعر رخساره های زرد

 از غم که هست شاعر دلهای چاک چاک

 از غم که هست شاعر هر مرگ سینه سوز

 از غم که هست شاعر هر ماتم بزرگ

 باری سوال کن

 آیا دیار ما

 شعار وی نبودخونین ترین قصیدۀ ا

 از  غم سوال کن 



 

977 

 

 آیا برای ساختن شعر دیگری

 ؟اینگونه هشت سال مسلسل بخون طپید

 از غم سوال کن 

 آیا حروف سایر اشعار خویش را 

 از پاره های قلب و جگر بر گزیده است

 از غم سوال کن 

 از غم که هست مرثیه ساز زمانه ها

 آیا بروی صفحۀ ایام تا کنون 

 تر از درد ما نوشت؟غمنامه یی طویل 

*** 

 ای تکسوار تیز تک آهسته تر بران

 کاینجا به هر قدم

 ایمان به رنگ بیرق سبزی دمیده است

 غیرت به شکل مرد جوانی ستاده است

 هر جای سنگر است نه سنگر بل آسمان

 زان عشق کردگار چو مه سر کشیده است

 جا به هر قدم  این

 در قلب سنگ ها

 در جسم صخره ها

 رگ زمین در رگ 

 در گردش زمان

 شته استکدست جهاد دانۀ تکبیر 



 

971 

 

 پیغام مرگ دشمن دون را نوشته است

 اینجا به هر قدم

 صد ها سلام کن

 بر بازوان شیر دلان بوسه ها بنه

 کایشان دل سیاهی الحاد سرخ را

 با نور ماهتابی ایمان دریده اند

 تا آدمیت از خطر سرخ وارهد

 ده اندبر جان خود هزار خطر را خری
*** 

 زاد قصه سرای فلک چو بازای شهر 

 زین آسمان عشق سوی آسمان شوی

 با نوریان حکایت این قوم باز گوی

 ملیونها ستاره به گردت فرا بخوان 

 وانگاه تا به حشر

 از شام تا به صبح 

 صد ها هزار قصۀ حماسه ساز گوی
 (عبدالاحد تارشی)                                       

 

 

 

 



 

973 

 

 5  شام سیاه

 ار ماـۀ دیـر همـد بـره شـاه چیـام سیـش

 مرغزار ما انبـر کشید جـف پـوم کثیـب

 بزرگ شد م بس ـگریۀ طفلکان به بین مات

 وار ماـوگـادر سـر مـود سـم نمـغ چادر 

 قلب امید آسیا ها به توپ و تانک  سوخت

 ار ماـن نابکـر دشمـه گـا و فتنـروس دغ
 بهر دین  چشم بدوخت ان سوخت گلست  یکسره

 ار ماـد شکـا بکنـرورید تـپرچم و خلق پ
 ستم کشیده گان خون  ریخت به نیزه های کین 

 د سر به همه مزار ماـان کشیـون شـلاله ز خ

 های او رود مفت تلاش ـل از آنکه میـغاف

 اـارزار مــن دلاوران در صف کــدر وط

 گزید ن ـۀ خویشتـغیرت مومنان بدید پنج

 ما ار ـه کـاکر کهنـح نموده صلح را مطر

 ود راه نجات خویش دیدـرار را به خـراه ف

 ار ماـن دیـل رفت از ایـنمود با حِیَ ترک 

 ا می کند این دوان ذلیلـاشفـار عـآخر ک

 ردگار ماـرت کـور ، نصـردم غیـهمت م
 (عاشف)
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911 

 

 

 5 ای آزادی

 اـبی وزیدون ـلزار خـح به گـنسیم فت

 ون ز دشت ظلمت شبگذشت قافلۀ خ

 حنای پای خسان شد نمـای تاج سرت

 به غیر یک دو سه دل کو تپد برای مقام

 در آسمان شب اندود درد و رنج و الم

 (مدعیان)رای ـو از بـودن تـگر نبـن

 هر آنچه تیر که در ترکش مصیبت بود

 قیامت نموده بر سر روس ما که  قیام

 چنین مقاومت ما چنان جنایت روس

 ل درد و المـم، همۀ رنج، کـام غـتم

 ادرـان مـربـبه جای شیر ز پستان مه

 م زده راـادر آوارۀ ستــوی مــلـگ

 زم خونـورۀ آتش درون قلـان کـمی

 لت افغانـه مـزیزی کـتو آن متاع ع

 

 

 د بیاـه چیـبه پیشواز تو صد دسته لال 

 به مرز کشور خورشید صف کشید بیا 

 هید بیاه شـونِ دل این همـگر به خـن

 ه مردم به خون تپید بیاـر دل همـدگ

 د بیاـد شفق دمیـون ملت ما صـز خ

 ال و جاه و ریاست بت آفرید بیاـز م

 ردم ما یک بیک خلید بیاـه قلب مـب

 خمید بیا«قامتش»ز اختلاف گران 

 د بیاـدیـاریخ کس نـا نگر که بتـبی

 ا دوید بیاـای مـه رگهـر بـبسان زه

 ن دل چکید بیابه حلق طفل وطن خو

 د بیاـریـم بـران غـر بـجـزار خنـه

 اـد بیـا رمیـزم( رآنـامت ق)ام ـتم

 ز جان خویشتن و تو، ترا گزید بیا 
 (هـ ش 5921سرطان عبدالاحد تارشی، )               
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915 

 

 5ای کودتای شوم
 ای کودتای شوم 

 «خلق»ای روح مرگ در تن گرگان سرخ 

 شرای اژدهای تشنه به خون دل ب

 تو از کدام دوزخ خونین بر آمدی

 کز هفت چشم تو

 ده سال شد که موج شرر می جهد برون

 به خون می تپدما ده سال شد که ملت 

 ای کودتای شوم

 ای دیو نابکار

 هر نقش پای تو

 صد حفره در جهنم سوزان وحشت است

 صد لانۀ اجل

 صد دام نیستی

 صد راه سوی محبس ننگ و اسارت است

 ر دل این خاک بیقرارهر پنجۀ تو د

 هر لحظه حفر کرده دوصد چشمه سار خون

 هر سو کشیده است بسی جویبار خون

  ای کودتای شوم

 ای جغد لعنتی
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916 

 

 زان شامگه که بال گشودی تو در وطن

 صد ها هزار جغد شرر بال شعله پر

 کز نسل آتش اند

 دنبال تو به میهن ما پر گشوده اند

 با پنجۀ درندۀ آتش سرشت خویش

 وطن نگلش از

 صد ها هزار بلبل هستی ربوده اند

 زان روز تا کنون 

 ای جغد لعنتی

 بس قلب گرم از نفست سرد گشته است

 بس مرغ روح پر زده از آشیان تن

 بس لاله زار سینۀ خونین و چاک چاک

 گردیده آشیانۀ جغد مهیب مرگ

 زان روز تا کنون 

 ای جغد لعنتی

 آواز تو ترانۀ خونبار ماتم است

 نسل آدم استن جنگ ضد همه اعلا

 شوم  ای کودتای

 ای ساقی اجل

 دیو اجل مدام 

 ده سال شد به بزم تو نوشیده گرم گرم

 صهبای سرخ خون 



 

919 

 

 در جام صد هزار سر گشته سرنگون

 ای کودتای شوم 

 زم حیله گریای روی بی نقاب کمون

 یک نسل را تمام

 بر چشم ملتی

 بنموده خواب و راحت و آرام را حرام

 ی به پردۀ تو شود هر یکی عیانآر

 رۀ حقیقی خود همچو اژدریهبا چ

 با صد هزار نیش

  هر نیش را بود

 زهری که بهر کشتن دنیا بسنده است

 هر جرعه اش تلاطم امواج بحر مرگ

 کز بهر غرق کشتی عمر جهانیان 

 یکجا بسنده است

 ای کودتای شوم 

 زم روسیه یتو در فضای عمر کمون

 آن ابر تیره یی

 تو به دشت و خانه و بام و دیار ما زک

 ده سال شد که آتش وحشت فرو چکد

 باران تو به شکل هزاران هزار بمب

 ون بر زمین رسدچ

 سیلاب خون شود



 

911 

 

 سرنگون شود نصد کشتی حیات در آ

 باغ و بهار با همۀ رنگهای خویش

 یکباره سرخ و آتشی و لاله گون شود

 تنها گلی که رسته و روید ز بارشت 

 ها هزار لالۀ زخم است در بدنصد 

 صد ها هزار باغ شقایق که روز و شب

 از سینه های زخمی پر درد می دمد

 از قلب پاره پاره هر فرد می دمد

 ای کودتای شوم

 ده سال اگر چه نقش شهادت کشیده ای

 با خون و شعله بر سر خاکستر وطن

 با بم نموده شخم و به زهرش بداده آب

 کشتی گیاه مرگ

 و دشت و قریه و بام و در وطن در باغ

 ده سال اگر چه نبض زمان بی امان تپید

 زان آتشین تبی

 کز تو به رگ رگ شب و روزی دویده بود

 خون زن و طفل و شیخ و شابچه ده سال اگر 

 در جویبار زنده گی شرم بار تو

 بی وقفه شد روان

 زم آب خوردیزان ریشه های خار کمون

 این خار ها ولی



 

911 

 

 ی خشم سپاه دلیر حقاز شعله ها

 از ریشه سوختند

 ای کودتای شوم 

 ای ناخدای کشتی آدمخوران شرق

 گر کشتی عدو

 ده سال مستدام

 به پیشیی در بحر خون ملت ما رانده 

 اما جهانیان

 پیوسته شاهد اند

 دلهای پر ز داغ نهنگان کاخ سرخ

 صد ها هزار زخم توانسوز لا علاج

 در سینه های شان

 د که ده سال مستدامپیوسته شاهد ان

 صاعقه خو صخره عزم مادریا دلان 

 در پای کوهسار فلک حشمت جهاد

 هم زم را  زیپاشیده اند سیل کمون

 بنموده اند شهرگ عمر ترا قلم

 آری سپاه حق

 ده سال مستدام 

 با دشنه های شعله زبان جگر شکاف

 کشیده اند« کرملین»تا به « قصر خلق»از 

 دریاچه های خون



 

912 

 

 وان بوددر آن ر

 هر روز بی درنگ

 خون سپاه سرخ که در دامن اجل

 گردیده سرنگون

 بر دوش موجهای خروشان خون روند

 تابوت ها به سوی کرملین دوان دوان

 همچون سفینه ها

 اثنای باز کردن تابوت های خویش

 سودا گران مرگ کرملین بدیده اند

 ده ها هزار بار

 صد نقش پای سرخ اجل را به سینه ها

 ودتای شومای ک

 ای ابر تیره روی به شبهای دیر پای

 اینک زمان مرگ تو نزدیک می شود

 اینک سپاه مهر جهانتاب می رسد

 با نیزه های نور

 ناقابل شکست« رستم»ایمان که هست 

 سپیده را« رخش»

 از هفت خوان آهن و آتش دهد عبور

 ای کودتای شوم

 ای شام بی ستاره و لیکن پر از شهاب

 شب هان ای حصار 



 

917 

 

 اینک ز برج  و باره تو بومهای سرخ

 گی نا توان شدندهم تپاسداری زک

 پرواز می کنند

 بعد از شکست پیهم و رسوا کننده یی

 اینک فرار را

 از آشیانۀ عقابان آفتاب

 آغاز می کنند

 دیگر تو نیز نقطۀ خردی ز ظلمتی

 کز یورش سپاه ظفرمند آفتاب

 پامال می شوی

 پای مرگ در گور تنگ و تار فنا زیر

 چون پشۀ ضعیف لگد مال می شوی

 ای کودتای شوم 

 ای آخرین رمق

 در جسم حزب پرچم و خلق جفا شعار

 ده سال اگر چه جان تو از تن بیرون نشد

 ده سال اگر چه حالت نزع تو شد دراز

 اما بدون شک

 جان دادن تو امر طبیعی و لازمیست

 زیرا تو خار کفر

 یادر باغ لاله پرور توحید کشته 

 (5927ثور   ،عبدالاحد تارشی)                     یاپیغام خس به صفحۀ آتش نوشته 



 

911 

 

 5 در وصف مجاهد واقعی

 روغ ایمانتـکد از فـد آفتاب چـص

 تو تیغ تیز کدامین سحر به کف داری

 چو هست کوچۀ اندیشه ات گذرگه صبح

 ز بحر خشم تو امواج خشم می جوشد

 ا حقـچنان به معرکه یی استوار گوی

 عقاب غیرتی و بال عشق شهپر تست

 نزول صاعقه یی در زمین  قلب عدو

 

 ای وجدانتـسپیده رشک برد بر صف 

 میدانت به تپد می« شفق»خون ب« بش»که 

 ای تابانتـرده هـود کـطلوع روز ب

 قرآنت« ات قهرـآی»لاوت ـا تـو ی

 وهسارانتـدمیده است به تن روح ک

 نتبه قله های جهاد است جای جولا

 تر وی بدامانـل از بهـلۀ اجـو شع
 (عبدالاحد تارشی)                                       

 6  پا خاستۀ افغانستانه قسم نامۀ ملت ب

 5913سال 

 ان قسمـج ۀدـلاق بخشنـه خـب

 انـالمـدۀ ظـرنـار گیـه جبـب

 ان حقـابـر تـر مهـبه روشنگ

 رو ده دست مستضعفینـه نیـب

 ه باب شهادت گشودذاتی که ب

 ر او می فتدـه از بهـذاتی که ب

 ذاتی که از بهر ایمان به ویه ب

 اهـردم بی پنـه از مـذاتی که ب

 انبان قسمـار جهـروردگـه پـب 

 ان قسمـوانـاتـاری ده نـی هـب

 ان قسمـاخ طغیـرانگر کـبه وی

 رد گلوی اجیران قسمـه گیـک

 مـان قسـغـان افملـسمرای ــب

 خون این همه نوجوانان قسمه ب

 ران قسمـه ویـانـده ملتی خـش

 ان قسمـرمانـهـرون آورد قـب
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913 

 

 ذاتی که قهرش به خاک افگنده ب

 ن آفریدـه ما را چنیـذاتی که ب

 ادـهـده بی رقیب جـانـبه فرم
 شیمیا روسها را چو سگ می کُ که

 

 رعون و نمرود هزاران قسمـز ف

 م تا دادن جان قسمـه جنگیـک

 به قرآن قسم« قتلوا هما»گفت که 
 و یا همچو سگ از وطن می کشیم

 (عبدالاحد تارشی)                              

 

 531 حوت کابل در سال  5به مناسبت قیام خونین 

 5ای کابل

 ونین قیامـر خـل ای سنگـکاب

 ریاد و انینـاله و فـل ای نـکاب

 و بنوشته بخونـام تـکابل ای ن

 دـال شهیـفادر اطــکابل ای م

 کابل ای شیر برون جسته ز دام

 ن خونین کفنانـدفـکابل ای م

 رورـی پـلالـد مـکابل ای مه

 راـر تـرۀ تکبیــعـکابل ای ن

 کار لئیمـه ستمـکـکابل ای آن

 اری که عدوـۀ خـکابل ای لقم

 ا طغیانـراپـم سـکابل ای خش

 نـشک لابـکابل ای آتش سی

 ان گشت عیانـبار دیگر به جه

 ن صبح تو شامکابل ای غرقه به خو 

 در غم انگیـز فضـایت به طنین

 دست خونخوار ترین جانی دون

 که در آغوش تو بر خاک تپید

 کابل ای نـاشـده بـا دشمن رام

 کابل ای جـایگـۀ شیـر زنـان

 دخترانت بـه کـف شان خنجر

 غـرشـی بیشتـر از رعـد سمـا

 گشته نـومیـد که گردی تسلیم

 نتـوانست کـنـد زیــر گـلـو

 حری از خـون و سراپا طوفانب

 ست فگنیونکابل ای تیـر کم

 که تویی دشمـن اشغـالگـران
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 ران استـه شیـک تو جایگخا

 یـویـلام تـۀ اسـلعـن قـآهنی

 رکۀ فیصله سازـن معـدری! هان

 وـوفان شـسیل خونابه شو و ط

 رمایـزت فـزیـان عـوانـبه ج

 نـر زور وطـازوی پـای شما ب

 غطه ور میهن تان در خون است

 جگری نیست که ناگشته کباب

 گ استـر آرام نشستن ننـدگ

 بهر اعـدای تـو گورستان است

 قهـرمـان پـرور ایـام تـویـی

 دشمن خویشتـن از پـای انـداز

 خنجـر روس کش و بـران شو

 روس بگـرفت وطن را ای وای

 کور شـد دیـدۀ پـر نـور وطن
 ن استدشت و صحرای وطن گلگو

 خانۀ نیست که نـاگشته خراب

 تیغ گیرید که وقت جنگ است
 (عبدالاحد تارشی)                         

 5حماسۀ طفل وطن
 هـ ش 5913

 ازم جان در ره حق بازمـمن طفلک سرب

 سازم ا کفر نمیـم بـبا روسیه می جنگ

 شیران وطن نوشند ام شهادت راـگر ج

 ازممعرکه آغ چون چوچۀ شیر آنگه من

 ایمانم است ز زئیـمردن به رهِ اسلام ج

 و می نازم رگی می تازمـاز بهر چنین م

 د پیروزیـرحـاری تا سـدا کـتا مرز ف

 هم آوازم  راز وـران همـله شیـافـا قـب
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 بی ناموس ای ببرک ای خرس پلید ای روس

 شما سازم  این مسکن شیران را مدفن به

 ایمان اطفلک ب من افغان ربچهـمن شی

 ر اندازمـخ بـاز بی ستییونـمـک ادـبنی

 ن کشی آئینم ـدشم مـدین ودـلام بـاس

 ود تازم ـن خـر دشمـب انـبا اسلحۀ ایم
 سالم ای روبه صفت روسان خورد است اگر

 تجربه استادم اـا بـن روسی هـدر کشت
 است ز صد روبه زور یک چوچه شیر آخر

 در معرکه این معنی بر روس عیان سازم

 و اجدادم ایمـودند آبـن بـشک انگلیس

 من زخمۀ آن سازم مـمن روس شکن هست

 از جنگ نمی ایستم با ارتش سرخ روس

 نیافرازم اکـر خـرآن را بـرق قـتا بی

 ر پاک من ای صخره و خاک من ـای سنگ

 همرای تو دمسازم ان به بدن دارمـتا ج

 ازم جان در ره حق بازمـمن طفلک سرب

 نمی سازم کفر گم باـه می جنـبا روسی
 (عبدالاحد تارشی)                                                                                                       
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 5  درد وطن
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 ده رود خون در این بهار مرا ـاز آن ز دی

 اده در کنار مراـم افتـزان غـد خـکه ص

 یشموی پر از خون میهن اندـوی جـبه ج

 مرا ویبارـه جـد بـذر افتـر گـی اگـدم

 باغبانی نیست دان چوـه زار شهیـه لالـب

 راـه زار مـه لالـر لحظـز داغ دل شود ه

 ویش گریه کنمـوم خـال ملت مظلـبه ح

 راـار مـچ کـد هیـی آیـاگر ز دست نم

 دار و اشکم داغـم داغـاب و دلـجگر کب

 بسوزد دوصد شرار مرا ک شرر کهـنه ی

 ندارد کس داـوطن در آتش و غیر از خ

 ار مراـردیده آشکـه گـاست ک حقیقتی

 به فکر خودش ن که بود باغبانـدر آن چم

 ار مراـز خدنگ خـه جـلد به نگـنمی خ

 پرستی دوست ز وحش خویی دشمن ز خود

 راـار مـردم اختیـون هـدست جنـد بـفت

 برون یکی خورشید نشد از این همه کوکب

 ار مراـانتظ شمچر ـو سحـد چـد شـسفی

 رـمکر دگ هـا چـد بـریبنـدای را بفـخ

 راـار مـا شعـد بـریبنـه فـی کـاعتـجم
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 ابد شکار تا به نگردم اسـرگ یـه گـب

 دت نشد شکار مرا ـوی وحـه آهـاگر چ

 داـه خـا بـاتک ا داردـه ملت مـرا کـچ

 راـم ارـردگـود هست کـر نبـکسی اگ

 بده یارب نـوط ه دردـه بـریـرای گـب

 را ـار مـکبـاش ن وـونیـدۀ خـزار دیـه

 ه دهدـارشی نتیجـو تـۀ تـالـان و نـغـف

 راـار مـل درد یـد ز دل اهــونـر شـاگ
 (هـ ش 5921بهار   ،عبدالاحد تارشی)  
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 5 نیایش کودک یتیم
 رفتـر گـه از سـالـم نـا دلـدایـخ

 م چاک چاک است و غم باز همـدل

 یـگ ن آوارهـونیــم خــم زخـمن

 ه خوردـکم من کـچو آن طایر کوچ

 مـمـام غـرزان شـع لـمـن آن شـم

 من کیست کو حاصل از عمر خویشچو 

 قـون شفـوزد همچـر سـه داغ پسـب

 نـگـامت فـن قیـرملیـاخ کـه کـب

 نـاب مـتـده دار اشک بیــروزنـف

 دارـــایــوت پـای ده قـه آن پـب

 تـکسـرا از شدار آن دست ـگهـن

 انــــزنـن از رهـا ایمـد راه مـنش

 ه گویند خلقـکـواه اینـا مخـدایـخ

 یـت کسـه دسـا بـگشـح بـدر صب

 ابــن آفتــمـرو دشــه آن شبـن

 

 رفتـم در گـالم دلـازم ، ننـه سـچ 

 رفتـر گـاک خنجـن دل چـپی ای

 رفتـمر گـگی رنگ اح ز من زنده

 رفتـر گـا پـدوز تـر دلـه دل تیـب

 رفتـکه جان از تنش اشک و آذر گ

 رفتـر گــۀ تدــی و دیـمـدل زخ

 رفتـر مادر گـن مهـو ز مـکسی ک

 رفتـز آنجا وطن رنگ محشر گـک

 رفتـم اختر گـاریکـام تـزان شـک

 رفتـگر گـکه از نقش آن زیب، سن

 رفتـلق ستمگر گـه حـا پنجـه بـک

 رفتـر گـه رهبـرچـهمه جای را گ

 رفتـد و دگر بر گرک ی کشتـیک

 رفتـکه از دیو خونخوار شب سر گ

 رفتـر گـاغـکه خون سحر را به س
 (عبدالاحد تارشی)                                        
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 5 خشم ایمان

 5917حوت  61مردم مسلمان هرات در  ۀو قهرمانانبه مناسبت قیام خونین 

 (ج) الهی و تقدیم بیست و پنج هزار شهید به بارگاه

 برون می شد م روزگاران روح سردی هاـز جس

 گون می شدـرما نـرفی سـزه تخت بـغ سبـز تی

 ورشید چون گرم جنون می شدـر خـطلایی لشک

 صحرا غرق خون می شد ره فام برف،ـز خون نق

******* 

 به دشت و در ی آمدـاران پیش مـو بهـاه نـسپ

 دیگر روزی ـپی ی داد ازـر مـر دم خبـم هـنسی

 جبهه و لشکر ی داد از کفـدم مـان دمبـزمست

 دگر سنگر امشـگر ز ایـر شش سنـنبودش غی

******* 

 ز عطر آمیز را می دیدـار سبـبه وابـن خـزمی
 وهر بیز را می دیدـدو سه روز آن طرف یک فصل گ

 می دید ریز راـوسم گلـود مـانب خـخرامان ج

 می دید واج طوفان خیز راـا امـزه هـل سبـز سی

******* 

 تر شد دوم سبزه دامانش به خونـولی پیش از ق

 تعبیر احمر شد اگهانـزش نـای سبـا هـبه روی

 

                                                           
 .11مکتب الخدمات، صفحه : هجری شمسی، پشاور 5921از شرار درد تا خشم ایمان، چاپ اول، : عبدالاحد تارشی.  5



 

932 

 

 ان و دشت و در یکباره اخگر شدـن و آسمـزمی

 ر شدـه اکبرور اللِّـــوفان پـد طـرش رعـبه غ

******* 

 ا ن مسکن شیرانـهد عرفان شهر ایمهرات آن م

 وفانـز آتش سر بسر طبه خشم آمد چو یک بحری 

 سرچشمۀ قرآن افر افگن ازـل کـا یک سیـو ی

 انـمـرت ایـان غیـواره یی ز آتش فشـا فـو ی

******* 

 تماشا کن  ر حق راـک را لشکـا فلـن گفتـزمی

 توفنده دریا کن  نـوی ایـانی سـی آسمـاهـنگ

 ن ـدا کـپی دهـزاران دیـد هـابت صـان آفتـبس

 های خویش را وا کن دیده نسپس سوی هری آ

******* 

 مسلمان را  وص مردانـرصـا صف مـر آنجـنگ

 شان آیات قرآن را  ره های پاکـوان از چهـبخ

 ان راـای ایمـان سیمـر شـرۀ تکبیـبه بین در نع

 ن اسمای این تاریخ سازان راـت ثبت کـه قلبـب

******* 

 بگو گر بیخ ظلمت سوختن خواهی تبه خورشید

 دوختن خواهی ره گی راـلب تیـقور ـر نـبه تی

 حشر افروختن خواهی ا روزـلی تـروزان مشعـف

 خواهی دوختنـوز را انـظلمت س برایت وصف
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 نـان وام آتش کـانـرمـن قهـدۀ ایـرق دیـز ب

 ن ـردان وام آتش کـرمـن شیـۀ ایـوز سینـز س

 وام آتش کن رانـن دلیـز ایـری هـر شعلـز قه

 ایشان وام آتش کن سوز م کافرـوزان خشـز س

******* 

 انـام شـادت ازدحـرخ شهـادۀ سـر در جـگـن

 خرام شان رت مولیـوی حضـن بسـا کـاشـتم

 جان و دل گردد غلام شان ن تاریخ را کزـبه بی

 برای احترام شان ر ازـی سـم کنـر خـزد گـس

******* 

 ی گنجدـا نمـۀ دنیـان در سینـق شـوه عشـشک

 می گنجدـرا نـر و در صحنو اروانـن کـبود ای

 نمی گنجد راـۀ حمـن لالـار ایـد بهـبه قلب ص

 ا نمی گنجدـر جـگـدار دیـۀ دیـاحـر از سـبغی

******* 

 ای مردان دلاور را ـر صفهـانب نگـک جـه یـب

 له آور راـگین حمـران خشمـو خواهـبه یک س

 ر راـجـنِ در دست خنـموم انِـلکـوی طفـز س

 ر جسم ستمگر راـرزه بـگر لـاشایی است بنـتم

******* 
 

 



 

931 

 

 است و سربازی چه عشقست این چه ایمان و چه ایثار

 باشند در بازی رگ میـا مـدا بـردان خـه مـک

 رر بازیـا شـودن بـنم دمـادن و آنـون افتـبخ

 ران حق ناید ز کس این پر خطر بازیـجز از شی

******* 

 خیزدا ـون می غلطد آن دیگر ز جـیکی آنسو به خ

 بپا خیزد رداریـدا گردد و سـن جـری از تـس

 قامت رسا خیزد وی وانی می فتد پیری چو ـج

 به آهنگ غزا خیزد لیـان می دهد طفـی جـزن

******* 

 زن شوق شنا دارد مرد و در این دریای خون هر

 دا داردـن خـی دیـات کشتـنج دـصـه قـمـه

 خویش را دارد ر خوارـل شیـر طفـادر فکـنه م

 اش اعتنا دارد دینـرگ والـه مـرزندی بـه فـن

******* 

 ها چاک از صد جا اگر شد خانه ها ویران و دل

 ا بالاـه زهـوک نیـد بنـلان شـاد طفـاگر اجس

 ون افتد ولی تنهاـه خـر تنها بـاک اگـدارد بـن

 الاـرقش بـزد بیـای نـد دیـایـروز بـود پیـش

******* 

 دشت و دیار اینک ون آغشته شد ای آسمانـبخ

 ار اینکـشک ردمـم ۀارـه از طیـر گشتـوا پـه



 

933 

 

 گ مشت خالی تانک آمد بی شمار اینکـبه جن

 دان گشته بیست و پنجهزار اینکـنگر خیل شهی

******* 

 پا های نور حق بر هـد زینـگو شـک را بـملای

 داـاپیـا اوج نـری تـن هـونیـاک خـز روی خ

 بالا از آن ورـان نـردبـن نـای اـد بـرود آئیـف

 دان را ـن شهیـدفیـاک تـم پـد رســا داریــبپ

******* 

 ازیدـون را ادا سـه در خـفتـان خـقـاز عاشـنم

 روانه ها سازیدـن پـابوت ایـویشتن تـال خـز ب

 سازید فروزان هر کجا چراغ عشق از این روغن

 ق مهتاب را غرق حنا سازیدـونین شفـن خیـاز ا

******* 

 لاکـاف ازید درـر سـان منتشـق ایشـم عشاـپی

 اب ارزشناکـایـۀ نـردن تحفـد بـر خواهیـوگ

 اط خاکـبس لقت ازـخ ورِنـ انِـلاکیـوی افـس

 چاک های سرخ را زین سینه تحفه های این ریدبُ

******* 

 خود بگشا را سینۀ نمناک نـا زمیـک گفتـلـف

 بگیر او را  ی رسد از ره در آغوشتـادت مـشه

 راـه حمـار و لالـوبهـل نـر فصـکـف ذر ازـگ

 اـزۀ زیبـاغ و سبـال بـقبـر استــهـرو از بــم
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 بدامانت در خون را ن قلب های خفتهـن اییـبچ

 باغ و بستانت ه زارت، نوبهارت؛ـن بس لالـهمی

 انتـریبـزیب گ د راـتوحی ۀـن هدیـای ایـنم

 بهارانت لـم شود فصـرخ رو دایـه از آن سـک

******* 

 بر خیزد دین قرنـواب چنـزاد را از خـو بهـبگ

 توحید و شهادت را بیامیزد ق وـگ عشـه رنـس

 امی آویزدـرس وحۀـد لـا صـرانه هـن ویـبه ای

 ر ریزدـر آن هنــب ادیشــامۀ استـسپس از خ

******* 

 قهرمانی سر بسر ترسیم ه هایـن صحنـد ایـکن

 ر ترسیمشر کان بینـکند این قلب ها را خون چ

 جگر ترسیم رـوده را در هـکند صد تیر زهر آل

 کند هر جسم را صد پاره در خون غوطه ور ترسیم

******* 

 بر در ادر ها ی زار کودکانـر مـویـد تصـکش

 اکسترـه خـب ه یی آتشـان شعلـه میـبدل گشت

 د های در خون غرقه تا منبرـویر مسجـکشد تص

 جدا از سروان را تن ـد ها نوجـویر صـکشد تص

******* 

 ا ن راـل ایمـن اهـم آهنیـر خشـویـد تصـکش

 ان را ـانـرمـن قهـنیـزم آهــویر عـد تصـکش
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 رآن را ـق اعـن اتبـوه آهـو کــچـات همــثب

 ن راـازان رحمــربـس ارــر ایثـظـامت منـقی

******* 

 ن از خاک سر بر کن ـبگو ای جامی شیرین سخ

 سر کن  های تلخ را ریهـبه سوگ این عزیزان گ

 سرخ صد دیوان و دفتر کن ده خودـون دیـز خ

 دلاور کن  انبازـج انـوشـپ نـن کفـای ایـرث

******* 

 لاب خون طوفان به بر داردـنویس این را که این سی

 چندیکه صد خرمن شرر دارد د اگرـی خشکـنم

 ر داردـمـامت زا ثـردم قیـام هـن قیـدرخت ای

 ران دگر داردـش دلیفرکُاـه کـر لحظـری هـه

******* 

 ارشی این کار نتواندـچون ت ن جمله راـنویس ای

 واندـار نتـه را اظهـاین قص اقصشـر نـعـه شـب

 دـوانـنت ارــت آن روز و آن ایثـمـان عظــبی

 ار نتواندـبسی ود اما از اینـرحش نمـی شــکم
 (5921حوت  ،عبدالاحد تارشی)
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 5  گل خدا

 داوا نمی شودـچ مـه هیـنم سیـاین زخ

 ون شده تر وا نمی شودـدۀ بخـوین عق

 دم به خنده ییـگفتم که راه اشک به بن

 ی شودـا نمـۀ دریـاین سد حریف موج

 دل سخت غرقه گشته به گرداب اشک و خون

 دا نمی شودـه پیـوی کـمج! غواص غم

 رـاده را بگیـن دل افتـای درد دست ای

  نمی شودن ورطه جز بدست تو بالاـزی

 رۀ خونبار اشک ماـم گشته از دو قطـغ

 ز خم صهبا نمی شودـونه مست کـآنگ

 صد شعله گرچه در دل هر قطره اشک ما است

 دا نمی شودـر دمی شب یلـن مگـروش

 هر برگ لاله زار شهادت گل خدا است

 ا نمی شودـه زیبـن همـاغ بهشت ایـب

 ون شهیدان وطن چنانـشد سرخرو ز خ

 را نمی شودـه حمـار لالـد بهـز صـک

 آن دل که در هوای ریاست سپرده جان

 ی خضر و مسیحا نمی شودـا ز سعـاحی

 

                                                           
 .511مکتب الخدمات، صفحه : هجری شمسی، پشاور 5921از شرار درد تا خشم ایمان، چاپ اول، : تارشیعبدالاحد .  5



 

119 

 

 ود عبثـومت بـرف حکـاد حـبی اتح

 "رین دهن به گفتن حلوا نمی شودـشی"

 هر کس که هست در غم سود جهان همیش

 یک لحظه فارغ از غم و سودا نمی شود

 اـر مـده شعـدر دیده های غمزده خوابی

 ی شودـلا نمـرگس شهـاز ما حدیث ن
 (عبدالاحد تارشی)

 

 5بهار دگر

 ار دگرـر و بهـل گل دیگـرسید فص

 ۀ گلزارـن روی صفحـز کشتگان وط

 ادران ای وایـار مـده خونبـر دیـبغی

 رـان اسیـه داغ یتیمکـریـوای گـس

 به ملتی که بود روز و شب در آتش غم

 یگزیناـه غبار غم است جـبه دیده یی ک

 ان بیوه نشینـک زنـۀ اشـبپای چشم

 خبر بگیر از آن نیمه جان غرقه بخون

 ه آن پیرزال همچون پارـلی بـبده تس

 خفته بخونان به حرف اشک بنویس رثای

 کشت کرده جانبازان جان همه ما بخاک

 ا مکار بهر خداـغ در آنجـزه تیـز سب

 فصل گل که یکی فصل داغدار دگر نه 

 بخون نموده رقم جـدول و شمار دگر

 برنگ سـرخ کجـا هست آبشار دگر

 ی شرار دگرابه شکل آب کجا دیده 

 بهـار نیـز بـود چنـد شـام تـار دگر

 صفـای صبـح بهـاران دمد غبار دگر

 و سوی چشمه سار دگرتو ای بهار مر

 شتاب کن که نمی بینیش تو بار دگر

 که داده است ز کف باز شهسوار دگر

 مکـن نگـار گـر نـو بهـار کار دگر

 برو به کـار گل و سبزه در دیار دگر

 که خفته سینه فگاران یکی کنار دگر
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 ن راـگ دشمـفدای ملت سرباز، چن

 ان راـبیر ایمعان دـزار شهیـجز از م

 اکنون شرار درد جهد( تارشی)ز شعر

 

 چنان شکست نگیـرد پی شکار دگر

 مجو مجـو کـه نیـابی ز لاله زار دگر

 ن عطش از شعر آبدار دگرفـرو نشـا
 (5921بهار  ، عبدالاحد تارشی)                     

 

 5  عید ما و عید شما

از مردم بخون خفتۀ افغانستان که صبح عید شان شام محرم است به مسلمانان جهان که غرق خوشحالی 

 .عید اند و به محرمی که فردا در انتظار شان است نمی اندیشند

 هنگ طرب ساز کنیدآ شدمومنان عید 

 از خزانشهر غم و رنج همه پرواز کنید

 دم نشودـبا شما ملت ما در خوشی هم

 اـحن ان زـمومنان پای شما باد درخش

 گل افشان ز حنا بادچون بهاران کف تان 

 خون غرقه تنش بهنوعروس وطن ما ست 

 ریدند ز تنـک آواره بـپای آن طفل

 ن ـد ز تـریدنـاره بـازوی مادر بیچـب

 تا ز حنا رشک گلستان گردد پای کو

 مومنان در وطن مااست حنا زیب گلو

 چاک هر سینه بود چشمۀ داغی که ازو

 ه بود باغ حناـهر دل گرم بخون خفت

 ی عیدـورانـمومنان ماه صفا گستر و ن

 درِ باغِ دل خـود بهر خوشی باز کنید 

 بر چمنزار طرب عمـر نو آغـاز کنید

 تا کـه ایـن عیـد شما ماه محرم نشود

 رخساره خوبان ز حنا چودست تان باد 

 کلک تان قطعه از لعل بدخشان ز حنا

 پیرهنش از حنای جگرش سـرخ شده

 دست آن دختر مهپاره بـریدنـد ز تن

 قدم هر تـن صـد پـاره بـریدند ز تن

 حنا چون گل خندان گردد ز تا دست کو

 آن رفته دو صد دشنه فرو درگلو هاکه  آن

 رودباری ز حنا گشته روان کوی به کو

 رسته به هر دشت و دمن داغ حنا ناز آ که

 باد در چشم شما خرمن خـورشید امید
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 اد سعیدـروز تان باد مبارک مه تان ب

 و مه عید در آن خونست ۀجلد چشم ما

 ای بلورـدریو ـاد چـافق کشور تان ب

 که از آن ریزد نور یباد چو صبح تان شام

 آتش و دود است و غبار ماق کشور ـاف

 از این شهر و از آن می خیزد که دود های

 زدـی خیـان مـۀ سوختگـز تن سوخت

 ا را پوشدـآن چنان ابر سیه گشته فض

 مومنان عطر تن هر یک تان جان گلاب

 ان گلابـد گشاید در دکـبه شما عی

 م از عطر شهیدان چمن جان داریمما ه

 ا مرده فتد بر سر همـگاه در مسجد م

 اتمـان و مـریه فتد آه و فغـگاه در ق

 رقۀ سم جای گلابـعید ما نیز بود غ

 و گلهای بهارـمومنان جامۀ تان باد چ

 آن یکی آبی و آن نیلی و دیگر گلنار

 گاهیست کفن وماست دمی آتش  ۀجام

 اد به عیدـشا ـمومنان خاطر اطفال شم

 مادرانِ همه از رنج و غم آزاد به عید

 دـا به کفن پیچ دهنـن مـوالدین وط

 ا با دل ریشـن مـمادر غمزده در میه

 قلب پریش ازآخرین بوسه خونرنگ خود 

 عید بلورین و سفید مهتان همچو بخت 

 یکی کودک در خون غلطانچو  می نماید

 ماهش چو یکی ماهی افتاده به تور رقص

 ای دل تان ابر غم و حسرت دورـاز فض

 دیدن مـاه شب عیـد بـود بس دشوار

 ز در و بـام وطن موج زنان می خیزد

 ز  کباب جگر پیر و جـوان می خیزد

 ت جوشدکه ز هر پارۀ آن شـام قیـام

 روح بیرون شده از جسم گلستان گلاب

 تا سر تان غـرقۀ طـوفان گلابپا باد 

 دو خیل شهیدان داریمـزهر ع ازگر چه 

 سجده ولی کرده سر و روی ورم درهمه 

 که دو صد تن شده قربانی بوئیدن سم

 خیزد همه دم جای گلاب که بوی مرگ است

 دگر نقش و نگارو  سبز دگر وآن یکی سرخ 

 وقار وا زین همه رنگینی تان زیب عید ر

 یخنش چشمۀ اشـک  یم خونش دامن

 نذر شان بوسه پر مهر شما باد به عید

 نظر کودک شان شاخۀ شمشاد به عید در

 سر و تن پیچ دهند رارده خود مـطفلک 

 بغل کودک جانداده خویش بهمی فشارد 

 ر بهر همیشـکه دگ تامی نهد بر رخ او 
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 اره به تابوت نهدـگر پـتن خونین ج

 رـوت پسـابـر تـن ما بر سـپدر میه

 می زند بر کفن سرخ پسر رنگ دگر

 رد سوی نماز عیدشـبه ـکـعوض آن

 رم داردـه محـرچـا گـمومنان ملت م

 عید ها می گذرد جای خوشی غم دارد

 اتم اوـد است شب مـلیک آبستن عی

 این غریق یم طغیانگر و طوفانی خون

 ر دونـزم جنایتگیان کمونـگـبر نهن

 شما جمله دراز زگر چه یک دست نگردد 

 لیکن امروز اگر عید شما رنگین است

 خود غرقی تان آئین است وغفلت  گر چنین

 ادی تان غم گرددـا شـمثل امروزه م

 

 ه آغوش لحدبسپرد از بغـل خـویش ب

 می فشاند سحر عید گل از لخت جگر

 ز لب داغ تب  آلـود و یـم دیـده تر

 می برد سوی لحـد شـاخچـه امیـدش

 روز هایش به بغل صد شب ماتم دارد

 گل صد زخم به تن بر مژه شبنم دارد

 باغ صد خنده شگوفـد ز خـزان غم او

 این ورطه برون ازصد پاره خود سازد  تن

 ای است به وی رهنمونآید که خد غالب

 جانب وی که بیاری بودش سخت نیاز

 هر لقمۀ تان شیرین است وصبح تان شیری 

 خواب شما سنگین است مادیروزۀ  همچو

 عید فـردای شمـا شـام محـرم گردد
 (5921عید فطر  ،عبدالاحد تارشی)                    
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 5  قوت ایمان

 حشیانۀ ارتش خونخوار سرخبه مناسبت ششمین سالگرد تجاوز و

 به کشور قهرمان پرور ما افغانستان

 است و خفته در آغوش گور ظلمت ها شب

 دویده در رگ ساعات خون تاریکی

 رـاب ۀرـاب تیـرویش نقـفلک نهاده ب

 است باغ شب از یاسمین سیمی برفپر 

 بروی برف روان است با همه جوشش

 ون استـر خـیگانه راهرو شب مساف

 است روان سوی منزل مقصودسرعت به 

 نمانده است به غیر از دقایقی که نهد

 کند ز جیب شهادت صد آفتاب برون

 د و آزادیـادت ، امیـصد آفتاب سع

 ر به شهرـصبح خانه به خانه رود و شهو 

 نـرخ لعیـخبر دهد که اجیران دیو س

 نور د که به ساحل رسید کشتیـخبر ده

 دـدهم ـاره و یتیـر به بیوه و بیچـخب

 به پیر ضعیفی برد که از دل و جان خبر

 مادری که به فرزند خویش گفته چنینبه 

 به شیر دختر مومن که سر برهنه دوید

 شهید خنجـر شب آفتـاب کـان ضیا 

 شده به شهر دقایق سکـوت حکمـروا

 پوشد از نگه کهکشان اشکش را که

 پرد به دشت  فضا مـرغ زمهـریر شتا

 یاون پاک شهیدان به هر طرف درـخز 

 بار نور بدوش است و کشتگان به قفاکه 

 گذشته در دل ظلمت ز هفت خوان بلا

 بـر آستـان بـلوریـن بـامـدادان پـا

 بـدست صبـح نهـد آنهمـه یـد بیضا

 خدا حکومت حق و توحید و عدل و نور

 هزار مژده برد از زوال شب همـه جا

 به خاک خفته و گشتند طعمه های فنا

 ز خون نمود شناز بعد آنکه به بحری 

 خبر به خانه بدوش و مهـاجـر و تنها

 نمـوده در ره حق نوجوان خویش فدا

 فدای حق نشوی شیـر من حـرام تـرا

 به جنگ تانک اگر چند بود کان حیا
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 لولیـوان معـای شکسته جـر پـبه شی

 نوعروس جوانی که روی شوهر خویشبه 

 خبر دهد به اسیری که خفته در زندان

 آنکه زورق دست دعا به بحر سرشکبه 

 ل لطف خدا پیاده کندـحاـکه تا به س

 ور وطنـردم غیـه مـخبر دهد به هم

 شش جدیرۀ ـه شب تیـه نیمـولی ب

 ر وقتیـر ز هـبخون ملت ما تشنه ت

 ونـر خـدد ره مسافـبرای آنکه به بن

 بخون کشید در و بام و کوهسار وطن

 و بست و به آتش زد و بکشت و بخورد درید

 ی دانستـال این نمـولی ستمگر دج

 رو بردنـشیر ژیان دست خود فبکام 

 بحر مرگ به یکباره غوطه ور گشتنبه 

 کس به جنگ لشکر ایمان نمی رود آن

 درنده چه داند که چیست عقل و خردمگر 

 کس ه زـدرندۀ که به عمرش نخورده ضرب

 کس که راه به بندد به ظلم وحشت وینه 

 یی ز اتم مشت و چنگ و دندانشدرنده 

 ه  نخل غروربه شوره زار دماغش دمید

 ونخوار سرخ را بنگرـده خـکنون درن

 دـوحیـه تـبخون تپیده ز کوبنده ضرب

 زخم اوست به زخم وطن همیشه دواکه 

 ندید و شام عروسی بر او  گرفت عزا

 که دست حق بنمـودت ز قید بند رها

 ر آن بار کرده آه و رجااست و د فگنده

 مسا شکایتی که به خون پروریده صبح و

 که آرزوی دل شان خـدای کـرد بجا

 ز جا بجست هیولای سـرخ کان جفا

 دغا نمود حمله به کوهسار ما به مکر و

 بـرای آنکه نگـردد سحـر شـب یلدا

 شرار ظلم بر افروخت از زمیـن و هوا

 ما شکست و ریخت و ویرانه کرد کشور

 کنده گور خود و رفته است راه خطا که

 بود جنون و به ارباب عقـل نیست روا

 سزا جسارتی است که از جان گذشته راست

 که کرده تجزیه تاریخ را به عقل رسا

 کدام راه صواب و ره خطـاست کجـا

 ز وی همیشـه هـراسان خـلایق دنیا

 نه صید را به رهیـدن ز چنـگ او یارا

 همیشه بی همتامکر و غدر و جنایت به 

 (مرده ملتها)و بار ور شـده از خـون 

 اسیـر پنجـۀ شیـران راه حـق پیـمـا

 بخاک خورده غرور وی و شـده رسوا
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 ارینه اش بود بر جایـدگر نه هیبت پ

 ی زند حرفیـز قدرت وی کس نمدگر 

 دگر نقاب ز رویش فتاده است بخاک

 لی لعنتـر که سیـدگر زند برخش ه

 ون رفته مغز پوچ سرشـدگر بباد جن

 نموده است یقینان ـدگر به قوت ایم

 از گذشتن شش سال زان تجاوز شومپس 

 دیاربخون ارتش سرخ است سرخ دشت و 

 ن هر وادیـگدام لاشۀ تانک است بط

 اتـنج بروی ارتش سرخ است بسته راه

 کام افعی مرگـدم الا بـد قـنه نمی

 ی یازدـبهر جنایت ننگین که دست م

 ز داغ شکست خود مردند 5خرس پیرسه 

 سر چهارم نهاده تاج برکنون که خرس 

 ارـاز استعمـاره سـان ملل چـز سازم

 بگوی «6کوردویز»صبا ز ملت افغان به 

 خرس سرخ کرملین کنی یکی خدمتبه 

 دسته پیش نمایش به کام اژدر سرخدو 

 ازیـوان بـان نمی تـبخون ملت افغ

 که آبروی تو مانند خون ارتش سرخ

 ا غوغاـخوف وی به جهان می کند بپنه 

 مبـاد کـودک افغـان نماید استهــزا

 ربا دگر نه مکر و فریب وی است عقل

 ز پیـر مـردم دنیـا گـرفته تـا بـرنا

 نموده رهش گـم بسـان نـابینـادگر 

 بس که ضربه آن قامتش نموده دوتاز 

 نـگشتـه راه فـراری بـرای او پیـدا

 نهال بیرق سبـز است سبز در همه جا

 طیـاره قلـب هر صحـرا زۀدکان پر

 جهنـم وا ز هر طـرف و بجـایش درِ

 چه در نشیب براه افتد و چـه در بـالا

 م فـزانتیجه نیست بجز مـرد زا، قیـا

 ز بعد حمله بر این کشـور قیـامت زا

 نمـوده دست بـدامان غرب و امریکا

 گشا طلب نموده که گردد به حیله عقده

 وفـا که گر تو خادم روسی و خواستی ز

 ز ملک و ملت دیگر به جستجوی برآ

 که تا شود ز تو این دیو نابکار رضـا

 تلاش هرزه در این کار پر خطر منما

 سـودا وا شوی در اینبخاک ریزد و رس
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 دـق است و امیـقیام ملت ما مشعل ح

 لتی که سر و جان و مال خویش فروختمبه 

 حکومت اسلام و عقل و توحید استفقط 

 ان مواجـوگر نه بحر قیام است همچن

 

 کز آن بالاخره گردد صـد آفتاب بنا

 به کـردگـار روانبخش خـالق یکتـا

 یگانـه قیمت ارزنـده و یـگـانـه بها

 وگر نه بیرق خون است همچنان بر پا
 (2/51/5921 ،عبدالاحدتارشی )                        

 5  مرغک پر شکسته

 وزهن ت ترـا هسـدۀ مـار و دیـد بهـآم

 چون مام میهن است بخون غوطه ور هنوز

 رو بود دو صد لاله وزـه را ز سـر لالـه

 ر هنوزـگـه در جـان و داغ سیـآتش بج

 امتانـرو قـس زای بسیـرو در عـر سـه

 ا تا کمر هنوزـون نشسته است ز پـدر خ

 هر در که سر زنی هـار بـو بهـر نـای اب

 احب آن دربدر هنوزـه هست صـبینی ک

 خندد که از نسیم گونه غنچه بهـر چـآخ

 ه دهانان خبر هنوزـرگ غنچـرد ز مـگی

 روشنی فگن اـل اشک در شب مـای سی

 اهی شبها سحر هنوزـه در سیـون خفتـچ

 سحاب ۀـریـا گـر آتش مـزد بـی نـآب

 چندین بهار و شعله ور است این شرر هنوز
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 چون بپای شان ر دلانـان دست شیـربـق

 فتد سر بسر هنوز ان بهـای دشمنـر هـس

 فتد ل ز پاـابـی کـاو وحشـزود است گ

 خر هنوز در کاخ سرخ واقف از این نیست

 ولی ویران دل انۀـوخت خـار سـد بـص

 سفر هنوز مـد غـنکن« تارشی»لب ـاز ق
 (5922بهار  ،عبدالاحدتارشی)

 5  میدان اشک

 چشمۀ جوشان اشک ر دیده گرددـمی سزد گ

 ان اشکـه از طغیــرانـیود وـۀ هستی شـخان

 ازـای نیـهـشب ن اشکـبه دام صد سحر دارد

 اشک دامان و بعد از این شب تا سحر دست من

 گی هرگز فروغ دارد زندهـود نـر نبـاشک اگ

 ایان اشکـا پـر بـان عمـایـد بپـع را آیـشم

 جاه و اختلاف رـرخ و قصـار سـاخ استعمـک

 اشک ناز طوفا ک بیک ویرانهـارب یـاد یـب

 خون جوشان جهاد واهد سرد سازدـر که خـه

 اندر بحر بی پایان اشک ه اش کن یا ربـغرق

 ه جوید مادر مقتول خودـلی کـو آن طفـهمچ

 طفل سرگردان اشک نـره مـر چهـمی دود ب
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 خویش  بر گل زخم که افشانم چو شبنم اشک

 اشک ارانـب هـن همـد زیـار درد رویـتا به

 داغ آه انــفش  آتش کـۀ ما چیست یـسین

 فشان کان اشک وهرـدیدۀ ما چیست یک گ

 درد انگیز و درد ریادـر فـوز جگـداغ دل س

 اشک یاران از لهـان غم اند این جمـابـدر بی

 ای تنگ آید برونـرچشمۀ دلهـه از سـگرچ

 دان اشکـمی ودـداوندی بـرش خـلیک تا ع

 ون یتیمـا خـه بـرۀ آغشتـا چهـب دون فتـچ

 دهد جریان اشک غم را رنگ دیگر می درد و

 اـوف دانـهیـر شـر قبـر سـریزد بـون بـچ

 طوفان اشک قطرۀ رـاک هـجان برویاند ز خ

 رـو ظف حـر فتـانگشت د به کفـت آیـعاقب

 وهر تابان اشکـگ وت خون وـزین همه یاق

 سرخ روس د سپاهـاک افتـاز سپاه خون به خ

 کـان اشازــربــردد راه آزادی ز سـاز گـب

 ونـرش خـروی فـب ۀ آتشـانـان خــدر می

 ان اشکـمـر مهـگـان را نـغـلوم افـملت مظ
 (5921بهار عبدالاحد تارشی )
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 5   بهار در کشور بخون خفتگان

 زی و شادابی و فرحتـر سبـر سـار ای منظـبه

 و نگهت  ییوشبوـی و خیاـامل زیبـار ای حـبه

 ۀ رحمتـچشمر ـوشیده از سـج ۀبهار ای چشم

 ر ملتـه رـر از بهـام عمـرین ایـار ای بهتـبه

 غرق خون بینی ا ملک ما راـدی تـار آمـدگر ب

 یـنـبی ونـگـم نـزان غـان خـدامـا بـار مـبه

 گر هاـسن در این کشور هنوز آغشته با خونست

 در ها اـه د بر بامـفت وز آتشـدر این میهن هن

 پیکر ها ز اسر ه در این جا می شود هر دم جدا

 ر هاـدر این جا می شگافد سینه ها را نوک خنج

 اک ما ـی آیی بخـو مـاید چـتو را رنگ دگر ب

 ما ای چاک چاکـکه باشد در خور این سینه ه

 و دامن و دشت  و دره ز بس گشته دل هر کوه

 دفنـم ده راـون غلطیـر داغ بخـلب پـهزاران ق

 تن سیمین رویانـریـپ امتـق یـان سهـوانـج

 ر های که دارد هر یکی از شعله صد خرمنـجگ

 روزدــاف ه داغ آتشـاک از آنهمـدل تفتان خ

 ن جا که می سوزدـزه را ایـاروان سبـاور کـمی
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 ماتم است اینجا ه شامـمخندان صبح سیمین را ک

 ل را که بلبل در غم است اینجاـرۀ گـارا چهـمی

 نجااست ای ها پر شبنم به شبنم نیست حاجت دیده

 ر انفاست فضا غرق سم است اینجاـچه سود از عط

 بیکران بیند جـه رنـرگس را کـن مکن وا چشم

 اور دست و پای طفلکان بیندـون شنـر خـبه بح

 ک ویرانیـه را  در ملـراغ لالـروزی چـه افـچ

 بهر آنی ا تنـد هـر صـراغ عمـکه می میرد چ

 انیـابـبی درـی انـوزانی گهـس رـشه ی درـدم

 برانی غـتی اـی بـدوزی گهـر دلـا تیـی بـگه

 افتاده ا کهـی آنجـرو سهـد سـق رازیـه افـچ

 ان سرو آزادهـوانانی بسـون جـاک و خـه خـب

 زا دارانـوز عـانسـج ادـریـف هـمـان آنهــمی

 بمباران ایـمی هـلخ زخـای تـه هـان ضجـمی

 ویران خانه ها دم که گرددـا آنـریه هـمیان گ

 شود بریان دم که مرد و زنـا  آنـاله هـن انـمی

 بلبل قمری چه حظ از چهچه ه کیف از نغمۀـچ

 د کاکلـافشان کن ژده آرد هدهد وـن مـکدامی

 ویرانۀ کشور رـوار و هـر دیـای هـر در پـنگ

 دل مادر بخون بنشسته شیون می کند صد خسته

 کرــپی یرــپ ویـن مـران سنبلیـاد دختــبی

 راشد وان دگر مو می کند از سری رو می خـیک
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 مکن غم را  ر زلف سنبل تاب و طولانیـده بـم

 ماتم را  ادران غرقـان این مـه جـزن آتش بـم

 د بخاک هر آنـای سرخ می افتـور ژاله هـج ز

 دامادان  ی همچون شگوفه تازهـگ دهـاخ زنـز ش

 ارانـلبـه گـگشت هـوفـگـش آرزوی از ایـبج

 رخ جراحت بر تن ایشانس لـا گـد هـر صـنگ

 دیگر خنده ها آنان ایـرادی هـامـر نـزن بـم

 ذرـاغ را بگـه بـوفـریری از شگـا حـمپوشان ب

 موی چون کافور بیوه زن با ر مرد وـسر صد پی

 از تن جدا گردیده با ساطور ر هر سنگ و خشتب

 دور  زبرف رنگ ا ه موی سفیدـچو بینی آن هم

 ورـاروان نـک اـیداریش ــی پنـرف مـاه بـسپ

 برف مرگ می بارد ان است وـا زمستـبلی اینج

 اجل هر لحظه صد گل می کند صد خار می بارد

 اینجا خون گذر افت با دل پرـان لطـپس ای ک

 ر اینجاـسف دـایـی بـه مـم بنشستـر غـال ابـبب

 تر اینجا هـه آهستـا بنـرمی پـم ای روح نـنسی

 جاننور نظر ای ازک تر ز گل خوابیده صدـه نـک

 برهم  یـدان را زنـن شهیـاز ایـواب نـادا خـمب

 ه سنگر همـر ایشان زن بـو لیکن بوسه ها بر قب

 ماتم در این ر بهاری گریه گر خواهیـتو ای اب

 عالم در همه ر غرقۀ غمـر در هـن  بـذر کـگ
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 هر زخم بی مرهم زا ر قلب بخون آغشته وـز ه

 دیدۀ چون یم ه،خونین جگر، صد پاره سین رز ه

 ک و خون و باز آ اندرین میهنـن سرشـمهیا ک

 برزن ر دشت و در وـا بهـدری ببار از دیده صد

 وـش ردانـرمـشی یاوـاری همنـد بهـو ای رع

 شو رانـت غـسخ انـایش رـرۀ تکبیـان نعـبس

 ایمان شو خشم ه آتشفشانـاعقـز ای صـو نیـت

 شو زانسو ان داغ وـیتیم وزـانسـل آه جـبه مث

 ر راـمـار احـمـعتاس ر وـکف اخـد کـرزانیـبل

 ر راـگـستم ارانــزکــائیـن پـد ایـوزانیـبس
 (عبدالاحد تارشی)
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 5حسین رضی الله عنه مپیام ملت افغان به سردار شهدا اما

 به کربلای حسین دل رو ایـربلا بـکه ب

 حسین رایـر بـبب انـغـاف لتـام مــپی

 و جگر گوشۀ رسول خداـه ای تـو کـبگ

 داـف هـدا گشتـراه خـو بـای ت هـبگو ک

 ان پیغمبرـوستـل بـو گـه ای تـو کـبگ

 درـحی دۀـور دو دیــه نـاطمـز فـزیـع

 ن آ از بگو که ای شده خون تو چشمۀ که

 ا طوفانـه زارـه دـروشـبخ دـی الابـال

 انستـابـاب تـو آن آفتـت امـقی وــبگ

 است سایه ها گریزان که تا به حشر از آن

 ز آب تشنه فتاده ه ای قد سروتـبگو ک

 دین سیراب ود نو نهالـه شـکـرای آنـب

 معنی و که ای تو به ما داده درس اینـبگ

 ا را ـم م امتـازش و تسلیـه نیست سـک

 چنین پیغام ی دهدـا مـمه و بـادت تـشه

 بود اسلام ان عزیز تری هست و آنـز ج

 کرده ثبت در دنیا خون هبگو که ای تو ب

 بپای کرب و بلا ق ننهد سرـل حـکه اه
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 گوید یـم ان سلامـلت افغـه مـو کـبگ

 ی گویدـام مـود ای امـایت خـشک وـبت

 ل یتیمـزار طفـا هـد هـلام ز صـو سـبت
 و بیم وحشت که بین آتش و خون ساکنند و

 پیر ادرـزار مـه اـد هـلام ز صـو سـبت

 شبگیر ۀیر نالان غـونس شـه نیست مـک

 دلـب ادران داغــم لام از آنــو ســبت

 بسمل شان ه گشته پیش نظر کودکانـک

 های غرقه بخون هـلام از آن سینـو سـبت

 ونـای چون جیحـه بتو سلام از آن دیده

 عفیف و خواهران پاک نو سلام از آـبت

 روس کثیف به ناداده تن ون تپیده وـبخ

 پدران اـتان دوـد شـلام از آن قـو سـبت

 روان سرو د هزارـکه داده اند ز کف ص

 رـحـت سـوق انـاتیـاجـمن لامـو سـبت

 بخون ایشان تر ده گۀ شانـکه گشته سج

 شد ویران هـوری کـبتو سلام از آن کش

 شد بخاک یکسان ز دست دشمن وحشی

 آنجاست ز کشوری که دو صد دشت کربلا

 هزار کرب و بلا است بهر دقیقه در آنجا

 ارد و رویدـرگ بـن مـان و زمیـز آسم

 جوید ذاـدم غـل دمبـو اجـه دیـرسنـگ
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 راتش به زهر مشحون استـدر آن دیار ف

 خون است ازۀـوج تـم هلاش همـربـبک

 در آن دیار فضا آتش است و دود و غبار
 و لیل و نهار و شام نه یک دو روز که هر صبح

 بلند ون استیـار به هر خانه شـدر آن دی

 فرزند و دگر ادرـم داده ز کفـی بـیک

 بگور گشته دهـدان زنـرای شهیـی بـیک

 شده کور سیلاب اشک تا ده ریختهـز دی

 خاک ه زیرِـزان خفتـزیـرای عـی بـیک

 سفاک دشمن قریه بر ب ریختهـه بمـک

 ده ـش دـدیـا پـان نـوانـرای جـکی بـی

 شده شهید اـد یـرنـه اسیـکـد اینـدانـن

 رفـط زارـه د است ازـنلـاله بـزار نـه

 طرف زارـد است از هـاده کمنـدو نهـع

 روی رنگ ناله است دگر ا کهـر کجـبه

 خورند خون جگر بهر زمین که شوی می

 هیلیکوپتر ر ازـقریه یی است بپا محشه ب

 برزَ و یرزِ خراب و رد خانه مردمـکه ک

 اروان دربدرانـریه یی است روان کـقه ب

 دگران ی کشوران سوـزن ودکان وـز ک
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 می بارد 5ه باران زردـمـه یی هـریـقه ب

 مرگ می بارد تخم اـرزن مـوی و بـبک

 شداد د از تانک دشمنـل کنـیک محه ب

 بیداد فزون دـز ح ردمـن مـرای کشتـب

 خون  و آتش لام بر تو از آن کربلایـس

 از توان بیرون که وصف رنج و غمش هست

 بزرگ ا بشنو ای امامـایت مـون شکـکن

 ای شهید سترگ م توـاهد اعظـتو ای مج

 ماست ه از دشمن ستمگرـه نـشکایتی ک

 ماست خنجرِه ب دشمن ما نیز خون قلب  که

 عدو آتش ی زندـا مـور مـه کشـر بـاگ

 خطرناکش ک و ز طیارۀـانـوپ و تـز ت

 پیرمردان را د اطفال وـخون کشه ر بـاگ

 قرآن را  ه هایـد نسخـاره کنـه پـز کین

 وی و برزن ما کگر ب چو خرس حمله کند

 میهن ما  های رـشی دـر کنـا اسیـه تـک

 بکند ه دوصد دل کباب اگرـیک دقیقه ب

 بکند اگر دم پر آبـیکه ده بـزار دیـه

 ان وطن ـرمـردا ن قهـۀ مـربـی ز ضـول

 طنوان ـدشمن زاران زـه دهـخون تپیه ب

 

                                                           
 گاز کیمیاوی  5



 

165 

 

 سنگری ز ایمان است وطن ر کجایه به

 ار شیر مردان استـسداری آن کاـه پـک

 ظلمانی شام روزش به هـار کـر دیهـ به

 انیـج نـمـات دشـایـده ز جنـدل شـب

 زار چشمۀ نورـد هـاهـرم مجـگ گـتفن

 شور داـوف اعـد در صفـاید و فگنـگش

 رور خجسته مقامـو ای سـربلای تـچو ک

 امـقی ودهـگی نمـن جملـوط کربلایه ب

 رانندـدلی زن و ردـه از مـدرین دیار هم

 شیرانند ه به دشمن چو خیلـبه وقت حمل

 شیطان های سرخ لعین ون شدهـان زبـچن

 دین رهرو شانازوی دشمن کُـز زور و ب

 ازمان مللـس به  خود ه کرده اند رخـک

 شان را حل ا به حیله کند مشکلاتـکه ت

 در رۀ حق ه از مردنستـه نـایتی کـشک

 ماست سبق از تو بهر که مرگ در ره حق

 نپرس لذتی که تاس را خون تپیدن ماه ب

 مپرس لاوتی کهـر حـما پُ هب شهادتست

 سوزد اـان مـج هـشکایتست ز دردی ک

 روزدـردم آتش افـا هـت مـجسم ملـه ب

 داـول خـرو رسـپی دوَـبُ هـی کـه ملتـب

 دف یکی و امیران دوصد کجاست رواـه
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 نیست یکیست و دیگر بلی مصیبت ما این

 چاک کرده خنجر نیست ون این یکی دل ماچ

 !!زعیم کبیر کیـی!! مـاهد اعظـمج یکی

 !!دلیر رمان وـوه و قهـارز نستـی مبـیک

 است شان ز اسلام لاف همه چو گوش کنی

 است ادغام اد وـاتح انـۀ شـار جملـشع

 ان هم اندـل دشمنان جـولی به وقت  عم

 اد درد و غم اندـچه جان هم که برای جه

 اـم لتـم دـرده انـه کـلاف تبــاختز 

 ما محنت ی بهـرادر کشـد بـزوده انــف

 دـوا آیـنـبی انـه یتیمـب انـم شـنه رح

 آید خدا ه ازـن امتـز قی انـاد شـه یـن

 خدا اکـدان راه پـه شهیـی بـرمتـنه ح

 دریا چون بود هر جا روانه که خون شان

 دین هم ز کف میرود نه باک شان که وطن

 ن هم ـرع و آئیـانی ز شـچ نشـد هیـاننم

 در قرآن ه هستـوعیدی ک ز نه ترس شان

 انـایم احبـل  صـرقه و قتـفـه تـلیـع

 بود ارا که کان ایمانــی ز بخـرتـنه عب

 روزان بودــف اًـدائم لم در آنـراغ عـچ

 شد انـر روسـت اسیـلاف و تشتـز اخت

 دـش انـریـرخ بـاد سـورۀ الحـان کـمی
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 نیست آن دیار دگر جرقه یی ز ایماندر 

 بانگ آذان نیست ر وـرۀ تکبیـو نعـغری

 لنین کومتـح «اریـبخ»ار ـدر آن دی

 دین ان ازـر  نشـرآن اثـنمانده است ز ق

 چکد دیده ا دل اگر خون شود زـهزار ه

 دـه ابـا بـوزد ز درد تـه بســزار سینـه

 خون ریدـگـر بـاگ لامـت اسـام امـتم

 سازد هر طرف جیحون ویش روانز اشک خ

 را اراــــخـم بـاتـد مـکنـایتی نـفـک

 را گ خاراـد آب سنـه کنـتی کـمصیب

 اک نهادـام پـن امـا ایـایت مـود شکـب

 رحمت باد اک و شریفت هزارـروح پـب
 (5929 - 5111محرم الحرام  ،لاحد تارشی اعبد) 

 

 5  در پنجشیر سنگر مردان قهرمان

 انـرمـردان قهـر مـسنگر ـجشیـدر پن

 رزم ز بود شعله هایـه آب نیـا کـآنج

 ز سراید سرود خشمـه سنگ نیـآنجا ک

 پای رزم آنجا که ثبت صخره بود جای

******* 
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 هرمانـردان قـگر مــر سنــدر پنجشی

 ر می شود از نام خود خجلـآنجا که شی

 خویش زاوار نامـشیر نیست س زیرا که

 شیر دل  دانن مرـه هست مسکـآنجا ک

******* 

 رمانـهـردان قـگر مـر سنــدر پنجشی

 آنجا که روح نوری ایمان ز جسم خاک

 ساخته لوه اش آئینهـبهر ج دیری است

 اک مشرق صد مهر تابناکـخ گردیده

******* 

 رمانـهـردان قـر مـگـر سنـدر پنجشی

 بذر و کشت فصل ر فصل بوداآنجا که چ

 و نبات سبزی ،دم و جوـر گنـاما نه به

 رنوشتـس د وـۀ امیـرای دانـل از بـب

******* 

 رمانـهـردان قـر مـگـر سنـدر پنجشی

 ز حقـتی تیغ آنجا که سبزه نیست بجز

 زۀ جهادـز نیـار نیست بجـه خـآنجا ک

 حق ا  رستخیزـم است بپـه دائـآنجا ک

******* 

 انـرمـهـردان قـگر مـیر سنـدر پنجش

 ان ـهر زم واندـآنجا که کوهسار فرو خ
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 صد قصه از شکست و بخون خفتن عدو

 م و آسمان ـنج مه و در گوش آفتاب و

******* 

 رمانـهـردان قـر مـگـر سنـدر پنجشی

 همه اند از عطش کباب آنجا که دره ها

 ه ییـوشند لحظـگر سیل خون روس نن

 م آب آبـردیـه مـمی کشند ک فریاد

******* 

 انرمـهـق ردانـر مـگـر سنـدر پنجشی

 ده اندـخن آنجا که رود ها همگی مست

 ه شکستـبا این هم گویند با غرور که

 د و زنده اندـنمردن روسان ز شرم از چه

******* 

 انـرمـردان قهـر مـگـر سنـدر پنجشی

 چون غذای نرم آنجا که تانک های عدو

 ای مهیب آب می شوندـام دره هـدر ک

 !به به ازین غذای خوش و لقمه های گرم

******* 

 رمانـهـردان قـر مـگـر سنـدر پنجشی

 شبانه اش گـدای تفنـه با صـا کـآنج

 پرد  می ر خوارـبش رسـار خـبهر شک

 اش انهـاز آشی دمـرگ دمبـن مـشاهی
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 رمانـهـردان قـر مـگـر سنـدر پنجشی

 رامیش مصدر استـآنجا که نام خوب و گ

 ه فعل مرگـزان اشتقاق میشود هر لحظ

 است شر همه مصدر هاز بهر دشمنی ک

******* 

 رمانـهـردان قـر مـگـر سنـدر پنجشی

 آنجا که اسم آن ز مسماش کوچک است

 شیر هزار ه پنجشیر که صد هاـرا نـزی

 گر در هر بلند و پستـرفته سنـآنجا گ

******* 

 رمانـهـردان قـم رـگـر سنـدر پنجشی

 چکیده است نم امت قرآـآنجا که خش

 دیار افراد آن ر یک ازـه در جام قلب
 دویده است وانگه به رگ رگش چو شراری

******* 

 رمانـهـردان قـر مـگـر سنـدر پنجشی

 وزان انتقام ـه و سـدشت تشن ا کهـآنج

 آب و سر زند روس خورد هردم ز خون

 امـقـران انتـب رـزار خنجـد هـزان ص

******* 
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 رمانـهـق ردانـر مـگـر سنـدر پنجشی

 صبح بپای سر شب تاه ماه از ـا کـآنج

 گـه تفنـلول ود ازـش بیند که زاده می

 صفای صبح اهتاب گرم شنا درـد مـص

******* 

 رمانـهـردان قـر مـگـر سنـدر پنجشی

 است ستمگر آنجا که گور ارتش سرخ

 عدو ه ارتش بی غیرتـن در آن بـرفت

 اژدر است در کام گشتن در حکم آب

******* 

 رمانـهـقردان ـر مـگـر سنـدر پنجشی

 مدام ه آتشی است بر افروختهـا کـآنج

 روس سرخ اکامـدر آن سپاه بز دل و ن
 صبح و شام خاشاک می سوزد همچو خرمن

******* 

 رمانـهـردان قـر مـگـر سنـدر پنجشی

 عجیب ه آتش است ولی آتشیـآنجا ک

 و در آن آتش تا کاخ سرخ می رسد این

 لب شیاطین ازین لهیبـاب قـگردد کب

******* 

 رمانـهـردان قـر مـگـر سنـدر پنجشی

 ه کوهسار غرور و مناعت استـآنجا ک
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 فضای آن درـان ال زنـای بـاره هـطی

 وم سر نگونی در خاک ذلت استـمحک

******* 

 رمانـهـق ردانـر مـگـر سنـدر پنجشی

 به خط زر دـویسـاب نـه آفتـا کـآنج

 د شهیدـام صـق نـار افـکن هر صبح در

 سفر شهادت کند راغچکف  ه بهـوانگ

******* 

 رمانـهـردان قـر مـگـر سنـدر پنجشی

 ه جاده یی ز شهادت کشیده اندـآنجا ک

 قرون د آنسویـو اح ره زار بدـا لالـت

 چیده اند لاله عشق از آن وانگه بدست

******* 

 رمانـهـردان قـر مـگـر سنـدر پنجشی

 م عدوـواع بـکند انـت میـار کشـهر ب

 دشـایـن زـل خیـار اجــن دیاما از آ

 ر خرمن مرگ و شکست اوـحاصل بغی

******* 

 بار بار م آیندـرد هـرخ گـر سـدر قص

 ریمنان سرخـرین گروه ز اهـان تـشیط

 رـکـم زارـه دـال های مخترع صـدج

 سرخ جادوگران ر ترین جماعتـاهـم
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 پنجشیر را کشند رـر سـوم بـطرح هج

 خویش هایر ـبا استفاده از همه یی مک

 ردمان ـوب مـرکـارب سـۀ تجـاز جمل

 فزای خویش ایتـجن اتـدر دورۀ حی

******* 

 ه گرـلـحی الـدج لنینای ـدرسه از

 قرون در طی رـزرگ بشـن بـدشم نآ

 پیروان به ا و توصیه هایشـه هـاز گفت

 خون رـه بحـا بـودن دنیـر بدل نمـبه

******* 

 شرمبار او رض زنده گیـول و عـدر ط

 پشت به ه اسپ ثانیه هایش بردـآنجا ک

 یلنینات ـایـجن وهـزار کـک هـهر ی

 به پشت محمولۀ وز مکر و غدر و توطئه

******* 

 برند روـی او فـگ دهـق زنـآری به عم

 نمای شان ایتـجن رخـس نـا ذره بیـب

 اورندـبی ایتـه جنـونـزار گـوز آن ه

 شان پای وستهـه پیـر کـپنجشی از بهر

******* 
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 ارـار بـب دـاینـبنم ررشـمک هـگـوان

 یلان وادی صخرۀ این بر سنگ و چوب و

 رگـز راه م التـار خجـب دوشـب اما

 دوان دوان د به دوزخـار می رونـر بـه
 (5921زمستان عبدالاحد تارشی ) 

 

 ره آورد اشک و خون
 5از اردوگاه آواره گان از پشاور

 دمـدی هـا چـاران تـرسند یـرا پـم

 دانــاه دردمنــگــوبــدر آن آش

 خوار ر جگرـزده شهــدر آن ماتم

 ویران زایـرای وحشتــآن صح در

****** 

 وادی که باشد در آن کس؟چه بیند 

 و در خون دشت آسمان خون خون زمین

 هر شب که آن محشر در چه بیند کس؟

 نردوـرخ گـچ اـت ریاد غمـرسد ف

****** 

 ارهـست مـچش ور ازـــای نــجه ب

 خونین اشک زدـهمه شب اشک ری
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 ق راــن افــسیمی انــر دامــسح

 رنگین دـابنـزن ی و ردـون مـز خ

****** 

 ن در آن دشتـندیدم م اریـسر خ

 نیست شهیدی لاله گون که از خون

 ر گاهـسح وجـک مـدم در اتـدیـن

 میان اشک و خون نیست  که غلطیده

****** 

 راـه صحـب رـس ادمـدایی نهـشیه ب

 ا ـانهـانمـی خـب ادرــچ انـــمی

 پایان بی دست و رانـریشان خاطـپ

 اـرانهـرگـس انیـده گـع زنـز وض

****** 

 ونـران گـای زرد زعفـاهـچه سیم

 نشسته رخ رـب  ربتشـرد غــه گـک

 ستمگار لادـه جـا کـر هـه پیکـچ

 هـشکست اغش راـدست و دم و سر

****** 

 امـای هـن کـودم مـر بـابی پیـقـع

 گـزده سن روازمـرخ پــال چــبب

 الـب ود درـب دنـریـپ رویـه نیـن

 گـدر چن ودـب رفتنـه یارای گـن
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 ودم ــب ادهــافت انــای آشیـپـه ب

 هـرفتـگ در مـانـانمـا خـجـدر آن

 دشمن که دیدم می به چشم خویش

 هـرفتــر گـگـه ام سنـانـان خـمی

****** 

 رـخیب ایـپ درـان هـا کـا شبهـبس

 ی گفتـم ن رازـا دل مــاره بـست

 را  انـنه رفـح دمـحـم صبــنسی

 ی گفتـم ازـن بـر مـبگوش خاط

****** 

 مـابـای شبــهــار شبــاره یــست

 می گفت من زان خاک ماتم خیزه ب

 ردونـام گـب ا ازـهـرنــوش قـبگ

 ز  می گفتـریـونـخ دـز ظلم ملح

****** 

 دانــــرمند م آن راز دارــــنسی

 مرگ رفتگان داشت ویـشمیمش ب

 ر گاهـر سحـل هـه و گـای لالـبج

 ان داشتـکشتگ ونـن داغ خـدامـب

****** 
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 رـــخیب اب از پشتـاهتـروغ مـف

 ر بودـت زـانگی الـن خیـبه چشم م

 هـانـزم نـالیــاز بــه ســانــفس

 ودـر بـز تـآمی ونــفس ایشـسخنه

****** 

 ی دادـم ادــه یــذشتــام گـز ای

 زه دارانـــاه نیــون سپــخـشب ز

 لامــردان اســگــشب رد راهـز گ

 ارانــریــاج شهـغ و تـرق تیـز ب

****** 

 اــود آنجـــا بـــزار آرزو هــم

 انــوانـــاتـــن آرزوی زارـــم

 رتـو حس دوهــم و انــشبستان غ

 انــوانــد جــاه امیــامت گــقی

****** 

 اندـروانه می مــه آن پــرم بدل زا

 یـراغـد چـامی هـزد بـر میـه پـک

 هر خانه می دید ه درـی دردا کـول

 یـه داغـن گشتشـع روـای شمـبج

****** 
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 می گشت دچه شبها کاین دل من گر

 دا راـــر خــد شیــبـراغ گنــچ

 ره دور ه میکرد ازـوسـا بـر هـسح

 ا راـصف هـواجـۀ خـانـر خـوتـکب

****** 

 اند انـانمـردم بی خــا مــدر آنج

 جا ندارند ردونـر سقف گـه زیـک

 بر تن ر دارندـس هـردان کـا مـبس

 دارندـن اـه دست و پـی دردا کـول

****** 

 سوز سر می گفت از بسا کودک که

 من  ادرـم نـادر مـد مـــا شـکج

 الید از دردــه می نــادر کــبسا م

 ن ـر مــن دختـم رــا دختــخدای

****** 

 خورده رـزال تیـن آن غـه کـگـن

 پر خون جام ان مستشـده چشمـش

 اد ــربـب هـرفت الشـوانی و جمـج

 واژون هـروانش گشت روــد ســق

****** 

 رویشـب فتادهیرم نـشز ـی کـلـگ

 ران راــاه و اختــوخ، مـاه شـگـن
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 رهنهب سردم ـه دیـم کـون غلتـبخ

 ان را ـجه ان وـر جـوهـی گـگرام

****** 

 و راـه مـنـمیـادر سیـم ر آنـگـن

 ده آبــش نـمـدش شـاب آتـبت

 سیما دهـرخنـف ده از آنـانـا مـبج

 سیماب رزندهـون لـچ دهـرزنـتن ل

****** 

 رحمت ابر وخته کوـس اـر هـگـج

 دـانـفش ر آن آتشـب ارانیـه بـک

 رافت ز رویـدلی کـاحبـص اـکج

 دـانـرس ریوـجـه رنـایـر سـزیـب

 
 
 

 دان ګټمهـه شهیـځم وریـړه مـی راکـم کـټوپ

 ان ګټمهـوانــه ځـغـوی هــع سـمش پـهد دین 

 ړه موری د جنګ میدان ته ځمهـوپک می راکــــــټ

 وپان ته ځمهــه راځی هغه تـــوب نـــرګی خــه ستــــــــپ

 ګټمهان ــه زلمیــو هغــولگـه ـوری پـوری سـس

 ان ګټمهـوانـه ځـغـوی هــع ســشم په نـد دی

 خوا بمونه لویږی  د آسیا زړه کښ ی جنګ دی هر

 ویږی ـه لـــــونـــــری آفتـــــراب پـــــو خـــــان شـــــــراســــزوړ خ
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 هـــــمـان ګټـراســـم خـوره ځـوه پـه شــونــه زلمـل

 ان ګټمهـوانـه ځــغـوی هـع سـشم پـهن ـد دی

 ری ــــــــــه لــــــــونــــــــــانــــــــــر آرمــــــــــــــــډی ي ــــــچـــــو بـــــــــــــــــدانــــــــــهیـــــــش د

 ری ــــــــــه لـــــــــــــدونـــــــــر امیـــــــــــه ډیـــــــــی تــــــــــــــر زلمـــــــــــن هــــــــــد وط

 وار یتیمان ګټمهـی خـردو کښـره ګـسپی رهـسپی

 ان ګټمهـوانـه ځــغـوی هـع سـشم پـه نـد دی

 ګی شملی څه په کارــــری جـــــــــټی کــــــری ټیــــــګـو پـــــــــزلم

 چی جنګ ته نه ځی ورونو عطر او نیش ی څه په کار

 

 ان ګټمهـه ځـی پـی نیشه زه ئـرځـی دی ګـزلم

 ان ګټمهـوانـه ځـوی هغـس عــمـش پـه نـد دی

 م سره ځم هلته غازیان هم شته دیـموری تمی

 هــمــان ګټــوانـــه ځـــغـوی هـــع ســـــــــــــــمــش ه ــــــپ نـــــد دی
  (عبدالباقی تمیم ګران مجاهد)

 

 5 پیام شهید افغان

 بستر من  ن کنارـذری کـا گـا بیـصب

 ر منب ادان نشسته درـر دشمن نـکه تی

 ببر به سنگ و دره و کوه سر بسای و زود

 من  به مادر ق رنگ منـون شفـپیام خ

 غم اد نشین دیده تر مکن ازـبگو که ش

 ر من ـود آرزوی بهتـر از این نبـکه غی
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 روس آتش شرار ن ازـظ وطـبرای حف

 برادر من  رـدگ رست آنـبه سنگرم بف

 دیروز می زدم شمشیر دو که بهـسر ع

 ر من ـون سـشنا می کند کنبخون گرم 

 لحد باغ هنوز در هوس خواب خوش به

 ای سنگر من ـه پـرا بـۀ حمـده لالـدمی

 دوَبُ هـهمیش ۀدـــدا زنـخ د راهـشهی

 رهبر من  به فرموده این خدای راست به

 زنم خنده به عشق صبح شهادت چو غنچه

 ستمگر من دشمن ده شدهـر فگنـکه س

 «شاهین»خوشم در این معامله مسرور و سر

 من رـمیس ودـدا می شـای خـاگر رض
  (شاهین)

 5  نه ظلم قبلومه

 ومهــــه د ظلم قبلوونکی نه تیری په چا کــن

 ویمــــزانګ ه ــشوی زه د عدل پ که روزل ــځ

 هــــــــلی تــــــــــــابــــــــــقـــــو مـــــــانـــــــــروس ه تش لاس د ـــــــپ

 مــی وـانکـــټ د وپ اوـخ د تــه مــولار پر ـــپه ډګ

 هـــــارونـــیــو او طـــمــــه بــــــره لــــــه ویــــــی شتــــه مــــن

 مــــــو یـــــــــنــــزول ک او ـــــــــــچـه ولــــــــــــل هز  رواــــــــی پـــــــب
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   د حق د لاری مجاهد
 

 دو یم ـــــــیـه ډوبــــــار پــــــــــــــکبــــــــد استلاب ــــــــــــم سیــــی

 یم دوــــــــــــرب د ورکیــــــــرق او غـــــــــز طوفان د ش

 هـی آرام شتـه مـی راحت نـه مـــــــوب نـنه می خ

 و یمـــــــــــــــــذتـــــــــــــــواړو له ــــــــمــــــــــــــه هــــــــــــروا لـــــــــــــــــــــــــــی پــــــــــب

 لیــــتــرزه دی راوســـــــــه لـــــــی پـــــرب مـــرق او غــــــش

 کبیرو یمــــــق روان په تــــــه د حــــــر تــــګـه سنـــــــچ

 ه دهــــــرواج ن ی ــــزل کــــــه منـــــــــی پــــــانی مـــــــومــــــست

 ه لارو کنګرو یمـــــوی اوس پــــد شــــځکه  زه بل

 ړنی یم ـــــــــیــــــم ود اــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــجــــــق د لاری مــــــــــــد ح

 مــو یـــــــــوپـــــــــــه تــــــه روان زه پــــــــــــور تــــــــګ و لــــــــــد نن

 ا تهـــــــــــــوه شــــــــرځــــــــوګه ــــــــرتـــــــبیرګی ـــــــــدی ستږ ــــــــل

 و یمــــاریخــــــل د تــــــاتپه  اد ــــــوری یــــــــی ګــــــم هـــــــک

 ړی ــــــده کـــــــــکـــــــړی آتشــــــــــی می مـغــــــر چیــــــد تکبی

 و یمـزلـوج و زلـوی مـوړ شـد کسرا ماڼی ته ج

 و ځله له خاوری دی وستلیـه څـانګریزان می پ

 ر درو یمـو ســـــــلام د شکلیـزه ساتونکی د اس
 

    د تکبیر ناری
 
 

 هــــــــــــورتــــــــــړی پـــــــکاری ــــــــــر نــــــــــــیــــــکبــــــــــا د تـــــــــــــــیــب

 یـل شـــــــــدای مـــــــدو دی خــــــــــــــاهــــــــــــــــجــــــد م

 ړهــــــــل کــــــــــه غلبیــــــــــــدار سینــــــــــاشینــــــــــــه مـــــــــپ

 هـولرزوین کرملینو کی ـــــــــه مسکـه پـــــــــچ 

 کونهنلی طیاری لاندی ټیـر یی راغــپه س

 چی پری تازه ش ی د تاریخ نوی بابونه
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 غ ورځه ټیټ مه شهـمن تیـپه دش

 ړمـل کــــه ښکـنو رګ لاســــه دی غبــــــزه ب

 وــــــــــراث شــــــــــږ میــــــونـــه مـــــــودر پـــل د ګـــــــسی

 دو دیـــــــــــــــــــــیـــــــــــــچــــــــــټ د مــــــــــــراکد ه ـــــــــولـــــــــــــــــــــخ

 ږی ــــــــــــــــیر ـــــــــــــــه ویــــــــــــی نــــــــــه ولـــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس

 وه راوړیـــــــــــه قـــــــــه درستـــــــــــــــــــږدی چــــــــریـــــــــــــــپ

 اد ګړی ــــــــــــــه یـــــدی در بــــــــــــــانـــــــره خـــــــه ســـــــــچ

 ه ځوانانوــــــی لــــــــات شـــــــــی مــــــــــــان چـــــــــــــروس

 ادهــــــــــــــــــــــره بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره د غـــــــــــــــــــــــــــداوړی لم

 وم دیــــــــــــری کـــــــــــــــــــفــــــــــــو نـــــــــدانـــــــــــــــد شهی

 ږی ــــــــــړیــــــــــه نـــــــــــــــــرونــــــــــــــــــــوړ غــــــــــــــــه دا لــــــــــــــــا بــــــــــــــی

 وش نشوـــــــــــو ویښ دی خـــــــــــــــچی د آم

 ه واییــــــــــــه زوی تــــــــــــــه روســــــــــــــــر بـــــــــــآخ

 وړ کړهـوتی سر لـه دوه ګـــــــګـه ټینــل

 

 ه بچونهـان نـافغان زلمی له توری ځ

 که تا د روس په وینو سره راوړی وونه

 ه له بمبی اوبه راوړونهـد روس له لاس

 اورونه لګوینه کوروس ی ټین هه پـچ

 اری راځینهـیر نـاوه د تکبـره نـله ه

 ی غیرتو به څه ټانک وی څه توپونهــــــــد ب

 ګرونهـوی ځیـپه ماشینګنو غلبیل ش

 ډو تشوینهـډو رونـد ټوپک زړه په کون

 چی وچی نکړی د شهیدی پیغله وینه

 زلمی یی تودوینه هد ننګ میدان دی چ

 و دا سره برجونهـمسک یږی دړ ه نـیا ب

 ل مو سره شه جلاکوینهـد وینو سی

 هـــــــــــلی دینــــــــانه راغـــــــــــــــه پشتـــــــــــــــللو بچی

 ی په مچلو غزی د زړه زور دروسیمهــــچ
 (عنایت شریف مهاجر)                                                      

 

   عصر ما
 
 

 ون استـوب و جنـور و آشـلم شبه عا

 است ار و خون ـجا غارت و کشتهر به 

 وه ها داشتـوسی شکـز یک طاغوت م

 رعون دون استـد فـا دو صـبه عصر م
 (محمد شریف پیغام)
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  به آزادی
 
 

 ون ستارۀ بختم درین کرانه بیاـتو چ

 انه بیاـادت به آشیـتو ای همای سع

 ددمت نبوـبه مق دن ـوان رسیـمرا ت

 اـود روانه بیـقطار اشک به سویت ب

 ا راـرفتۀ مـش گـۀ آتـلبـراغ کـس

 ن نشانه بیاـه ایـۀ آری بـاگر گرفت

 ر وامگذارـراق هجـۀ محـمرا به نقط

 زبانه بیابمن   زند آتش می  که بی تو 

 ایمـد رویـور امیـه دل شکست بلـب

 ه ترانه بیاـی غنچـرد بسـفس ه لبب

 ارت دیگرانم اسـد ز بیـدم خمیـق

 انه بیاـن زمـداد ایـدلم گرفت ز بی
 (سید محمود شکوه)

 

   دو بیتی های هجرت
 
 

 سفر کرد تو وطن طالع و بخت از

 ر کردـنظ که بختت را جناح چپ

 عبرت ود این درسـمگر نشنیده ب

 کرد رـکه نتواند به سویت چپ نظ
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 ردهـه کـلان اـدنی امـر بـه زیـب

 نه کردهه بم در سیـومی کـچنان ب

 باشد رانهـود ویـوم بـا بـبه هر ج

 ویرانه کرده رـوم و بـاز آن رو ب

****** 

 بودم  درمانده ودکیـان کـریشـپ

 ودمـده بـانـادر مـم زدـمی نـیتی

 و فردا بارید واـا از هـم هـه بـک

 بودم دهـانـادر مـر مـی بر قبـگل

****** 

 توزی هـتابان کین ابـمهت نـمک

 بردی باری رشک هـبه مهرویی ک

 گشته  آواره ونـکن ردهـر کـسف

 ای سردیـه اش شب هـفراز خیم

****** 

 ر و خنجرـا تیـا بـرحبـد مـمجاه

 اژدر امـاز ک ورتـر آری کشـب

 محشر به تا سازی ونت زندهـخه ب

 رــبـه  اکـالل رۀــنِ نعــیـنـط

****** 

 نبرد است شور بنگری ر سوـبه ه

 د درد استاشانه یی فریاـر کـز ه
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 شد انـر آسمـب هـر سیـدام ابـک

5باران زرد که بر باغ و چمن
 است 

****** 

 مگر گوش جهان از ناله کر گشت

 ر گشتـاث ان بیـاد یتیمـکه فری

 خفت مـب رـدان زیـوای مستمنـن

 ولی شور و فغان شوریده تر گشت

****** 

 ی چه آریـویشتن دانـون خـز خ

 یـاودانـات جـدست آری حیـه ب

 این سبق را  مبود به مکتب خوانده

 گانی زنده ایـز بقـرم ونـه خـک 
 

 

    د یو زلمی شاعر هیله

 ره ــــــو لــــانــــانـــــــــغـدو افـــــــــــــــــاهـــــــــــاب دی مجـطــــــــا خـــــــــــــــزم

 رهـانو لـوس مدافعـــــــــــــــن او د نامــــــــــد دین وط

 رهــــــــــــــــــو لــــــــــــــــــــــــاتلانــــــــــــــــو قـانــــــــــــــــه دشمنـــــــــــــــانـی ایمــــــــــــــــــد ب

 و لره ـو سربازانـه ورونکـځه منـهم د الحاد ل

 ړینهـد سړی خور ښامار که غواړی بر بادی او م

 هـله مینـه تـری د زړه لـره لــــــــــات ســـــــــا د نجــــــــی
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 واړی ــــــــــــوبه غـلام بری او سـکه په هیواد کی د اس

 هـمانو وینـن پاک له غلیـواړی وطـه غـیا دا چ

 آیتونو په خاطر  د قرآننو د ستر لارشود او پاک 

 رـاطـه خـدو حدیثو پـــــــــــمنــــــد ارزش( ص)د محمد 

 اطرـــــــــــــــــــــــــــــــــه خـو پــــــــــــــــــــــــــــــارنامـــــــــــــــــــــــاد د کـجهابی د ـد صح

 رـاطـپه خ ویلوـمانو استـیــــــــډو  یتــــډو رنـــــــــد کون

 اطرــــــــه خــــــــویندو او وړونو د زخمو پـد ټپي شوی خ

 اطر ـه خپرو وینو د څپو ـــــــــو د ســــــــدانــــــــــــد شهی

 ارهــــــــــــــد پ  دوــــــــــــــیــــــم د ایښــــــــــــرهــــــــو د مـــــــــونــــــــــپه دا زخم

 ارهـو می هغو د پـکوم احساسات چی دی په تاس

 ده  ی لارهـــــابـــــــــــمیاـــــاد د کـــــــــی اتحــــــو شــــــــره یــــــول ســــټ

 لاره ده  ادیــــربــــــــــــتی او بــــــــــــو د نیســــــــــــانــــــــــــد دښمن

 ده  لاره  تی ـدوس الی او د ـــــــــــوشحــــــــوی الله د خـــــد ل

 ی لاره دهـونږ د خپلواکـه لاره زمـدغ( همکاره)
 (همکار)

 

 5 سال نو

 ادـر و فسـال پر شـنو، ای س سال

 سال نو ای سال پر آشوب و درد

 هست جاری در وطن سیلاب خون

 ده جهانــره پوشیــای تیـابر ه

 ه در زنجیر و بندــای میهن بستـپ

 ردان دلیرـــرمــار شیـدر دی

 ه زادـنـه زا و فتـنـای بهار فت 

 و سرد برگ بی مقدمت زمستان چون

 از تجاوز های نامردان دون

 خون همی بارد چو باران ز آسمان

 م روس است در هر جا بلندچپر

 دیو مشتی خویش می خواند امیر
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 گ و دینـدانش و فرهنـمردم بی

 تا به میهن تاخت روس دون تبار

 یزاش و زود خـد زود بـاهـای مج

 ن آزاده گانــهـوروی از میــش

 آنکه بیع این وطن دارد به سر

 نـر میهنت آزاده کـبار دیگ

 ردان جهانـرمـک شیـو رشـای ت

 سال نو را سال عیش و سور کن

 و آباد کنــود را ز نـن خـهـمی

 ردار ماـد ای سر و سـای مجاه 

 م ترا مسرور و شادـدا خواهـاز خ
 

 کرده بر آزاده گان اعلان کین

 ر ز پارـدتـا بـال مـبگذرد هر س

 ر ظالم بریزـر پیکـم بـخاک غ

 و برانـر سان در آن سوی آمـشی

 بشکن او را پای و بازو و کمر

 گلشن افغان زمین را تازه کن

 انش وارهانــن از دشمنـاین وط

 چشم دشمن را ز حسرت کور کن

 ده ات را شاد کنـم دیــردم غـم

 ار ماـر دل افگـم بـرحـو مـای ت

 ان باقیست نامت زنده بادـتا جه
 (5927حمل سال  9 فریادگر،)                  

 

 5 ر خیزب
 جهان بیـدار شد از خواب ای همـدم ز جا بر خیز

 بزن بر قلب دشمـن خنجــر و بهر غــزا بر خیز

 ننگین است، غفلت سخت  درین دوران رستـاخیز

 مده فرصت کنون از کف، سرت گردم ز جا برخیز

 شیپـور آزادی ز هر سـو مـی رسـد در گوشهـا

 یزتو هم بهر نجات خـویش با چـوب و عصا برخ
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 ز آمـو تـا بـه خیبـر آتش پیـکــار مـی سوزد

 تـو آنـجـا گـرم کـن بزم قیام و  شعله زا برخیز

 قبـای بـرده گی بـر قامتت نا ساز و نا زیبا است

 بدر کـن از تنت این جـامه و گلگـون قبا برخیز

 به یک آهنگ بـرق آسای بگسل بنـد و زنجیرت

 ا بــرخیزبرای طرد استـعمـار پر شــور و نــو

 ستم را واژگون گـردان بنـای ظـلم  بـر هـم زن

 بکن با خـون ظـالم دست و پای خود حنا برخیز
 (دوکتور حق شناس) 

 5 تاریخ نوین
 خ نوین شدـع تاریـمقط اب ـاین روز ب

 ن شدـان لعیـکر شیطـما لش ن ـدر میه

 ن شدـلام به کمیـابودی اسـدر پی نـان
 و حزین شد خوار این وحشی ملحد به جهان 

 ن شدـرسوا و خجالت زده در روی زمی

 زودندـر فـوت و تدبیـخدا دع ردان ـم

 زنگار زدودند لت و ـا غفـاز دل به صف

 نمودند ردانه ـله مـرخ حمـبر  لشکر س

 ه بسودندـخوناب ه ـل روس بـپوز و پک

 اد م دین شدـا خـمرد و زن افغان به وف
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 اهد ـمج ردـر تو ای مـرۀ تکبیـر نعـه

 و در صف واحدـور ز تـافلۀ نـون قـچ
 بر در حق راکع و ساجد هر کس که شنفت

 دعا جانب مسجد  د بهـرف آمـاز هر ط

 ان قرین شدـانـاز وسوسه بگذشته به ج

 ر بیکس و تنهاـم اگـه رفتیـرکـدر مع

 اـوانـد تــداونـداد خـاری و امـر یـب

 ت والاـاز هم مـافتیـری یـح و ظفـفت

 اـدنی دۀـوابیـخ ردمـا مــۀ مـصـقاز 

 یقین شد شک سوی بیدار شد از پهلوی

 ه نهادیمـانـانـه جــک مسر در ره اسلا

 ه نهادیمـانـاشـه و کـانـخ از بهر خدا

 خانه نهادیم  در مادر و همـد و پـرزنـف

 هادیمـن ه ـوانـن دیـه دشمـر کلـا بـپ

 ن شدـریـام شـدر انج ماـی ایـاین تلخ

 یــن الهـدان ره دیـهیـون شــآن خ

 ه جدائیـان بـان یتیمـۀ چشمـابـونـخ

 میخرده آن بیکس زـا اشک پسر مـب

 ده چون سیل فغانیـمی شـای عظیـدری

 فرعون زمان غرقه در این بحر مهین شد

 و در خوف و هراسند اجانبـروز چـام

 د به جوانبـی بنشیننـۀ کشتـرشـدر ع
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 غالب کر ـن لشـد در ایـرقه آرنـتا تف

 غافل از این سازش جالب بیرنگ نشود 

 تا هر دو سیاه کار به هم پرده نشین شد
 (گل آقا بیرنگ )

 5 د توری خرپ
 ماشومان عالمه  وریـــــــــی تی خـــــــــژی مـــــــــوزیـــــــــپکی س                    

 هـعالم انـــــــــغـــــــــاف هـــــــــپ دلیــــــــــــــــــگیـــــــــــــــــل دی اور  مـــــــــلـــــــــظ د

 ولهـــــــــاړه شـــــــــویج ونه  ـــــــــیا گی خـــــــــد د دنـــــــــا د ژونـــــــــزم

 شاړه شوله ځمکه  ویشته ـــــــــوشته لـــــــــزما د مینی ل

 وـــــــــی شپــــــــــــــــــور      و اور ـــــــــونـــــــــو ځنګلـــــــــرونـــــــــغپـــــــــه ا ـــــــــزم

 شوله ونه لتاړه ـــــــــونی خـــــــــی لرغـــــــــپه دی وحشت م

 هـــــــــالمـــــــــور عـــــــــو ســـــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــژی   د بمــــــــــــــــــرا وری ری ـــــــــپ

 هـــــــــالمـــــــــان عـــــــــغـــــــــاف ه ـــــــــی پـــــــــدلـــــــــم اور دی لګیـــــــــد ظل

 ه دهوړ ــــــــــــــــــی جــــــــــــــــــوه بتــــــــــــــــــه د اور یــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــا وطـــــــــزم

 ره ژلی جوړه دهـــــــــو ســـــــــولیـــــــــه د ګـــــــــره او سمـــــــــپه غ

 ره وحشت د لاسهـــــــــم د ســـــــــالـــــــــد ظ ووطن تباه ش

 وړه دهــــــــــــــــــی جـــــــــاهـــــــــن د تبــــــــــــــــــه د وطـــــــــس دسیســـــــــب

 المهـــــــــان عـــــــــانـــــــــیژی انســـــــــک نی ـــــــــی نیـــــــــټی کـــــــــه دی بپ

 هـــــــــالمـــــــــان عـــــــــه افغـــــــــدلی پــــــــــــــــــګیـــــــــم اور دی لـــــــــلـــــــــد ظ

 وړ دیـــــــــه جنلابو ـــــــــو سیـــــــــن د وینـــــــــن کی نـــــــــزما وط

 د می طوفانونه جوړ دیـــــــــو د شهیـــــــــاکو وینـــــــــله پ
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 وـــــــــه وینـــــــــو پـــــــــره دی د بچـــــــــوټی ســـــــــن کاڼی بـــــــــد وط

 ی د غمونو  سره داغونه جوړ دیـــــــــه کـــــــــهره سین

 دان عالمهـــــــــه دی زنـــــــــراته  جوړ شوی خپل وطن ن

 هـــــــــالمـــــــــع انـــــــــغـــــــــاف هـــــــــپ دلیـــــــــیـــــــــلگ دی اور  مـــــــــلـــــــــظ د

 پراته ی دی د حق په سنګرو کی ـــــــــوانان مـــــــــزاړه ځ

 پراته ن په دنګو غرو کی ـــــــــی د  وطریان دـــــــــلکه زم

 ون پاتی شـــــــــه کډی کړی تری وطـــــــــن نـــــــــاله وطـــــــــچ

 هـــــــــراتـــــــــپ ی ـــــــــو کـــــــــو وطنـــــــــردیـــــــــه پـــــــــرځی پـــــــــلالهاند ګ

 دوران عالمه وری شپی ـــــــــت لی دی دـــــــــی پری راغـــــــــچ

 مهـــــــــالـــــــــان عـــــــــغـــــــــه افـــــــــدلی پـــــــــم اور دی لګیـــــــــلـــــــــد ظ

 یږی ـــــــــګان جنګـــــــــر کی پتنـــــــــه په سنګـــــــــد دین په مین

 رونو کی زمریان جنګیږی ـــــــــاره غـــــــــدف لپـــــــــد ستر ه

 ا کیدلی  نش یـــــــــلام د چـــــــــو غـــــــــر دی خـــــــــره تیـــــــــله س

 ګیږی ـــــــــوان جنـــــــــدر پهلـــــــــی دی د بـــــــــد مـــــــــاهـــــــــهر مج

 عالمه ان ـــــــــګ ایمـــــــــاراده ده ټین -زم ـــــــــو عـــــــــوی مـــــــــق

 هـــــــــالمـــــــــع انـــــــــغـــــــــاف هـــــــــپ دلیـــــــــیـــــــــلگ دی اور  مـــــــــلـــــــــظ د

 تاریخ شاهد دی زما قام څوک ایل کولای نه ش ی

 ولای نه ش یـــــــــل کـــــــــویی شکیـــــــــپه دسیسو او نیرنګ

 ام دی چی دشمن تل تری زبون تللی دیدا هغه ق

 کولای نه ش ی هار د سکروټو څوک د ځان امیل 

 ان عالمه ـــــــــوی امتحـــــــــی ورکـــــــــی یـــــــــخ کـــــــــاریـــــــــپه ټول ت

 هـــــــــالمـــــــــع انـــــــــافغ هـــــــــپ دلیـــــــــگیــــــــــل دی اور  مـــــــــلــــــــــــــــــظ د

 او ورانیږی پس ی نن که په سرو بمونو وران شو 

 ږی پس یـــــــــی رژیـــــــــری دی چــــــــــــــــــوانانو ککــــــــــــــــــا د ځـــــــــی

 حسینی سرونه ه سرو وینو کی رغړی  ـــــــــه پـــــــــنن ک

 دلیږی پس یـــــــــدی بـــــــــبان ه ـــــــــډوالـــــــــیا که وطن می کن
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 وی لوی جهان عالمه ـــــــــخو په روسانو هم تنګ ش

 المهـــــــــع انـــــــــغـــــــــاف هــــــــــــــــــپ دلیــــــــــــــــــلگی دی اور  مـــــــــلـــــــــظ د

 زوی لړ   انــــــــــــــــی جهـــــــــغی  مـــــــــر چیـــــــــد مجاهد د تکبی

 لړزوی   د حق ناری یی لاندی ځمکه پاس آسمان

 ه سرو لمبو ګډیږی ـــــــــګان پـــــــــنی پتنـــــــــدای د میـــــــــد خ

 ر میدان لړزړی ـــــــــد توری خرپ یی هر سنګر او ه

 

 په ټول عالم کی یی رسوا کړل سره روسان عالمه

 هـــــــــالمـــــــــع انـــــــــغـــــــــاف هـــــــــــــــــپ دلیـــــــــگیـــــــــل دی اور  مـــــــــظل د

 ده ګی نه منیـــــــــانو بنـــــــــبنده د بنده ګ( ج)د خدای 

 نه منی ده ګی ـــــــــه زنـــــــــدی بی پتـــــــــر لاس لانـــــــــل تـــــــــد ب

 ه اوس یـــــــــل آزاد بـــــــــوی تـــــــــدا شـــــــــان آزاد دی پیـــــــــافغ

 وی شیی خود د سر خمیده ګی نه منیـــــــــر ورکـــــــــس

 ه خپل ځان عالمهـــــــــر دی لـــــــــه تیـــــــــه مینـــــــــد آزادی پ

 المهـــــــــع انـــــــــغـــــــــاف هــــــــــــــــــپ دلیـــــــــگیـــــــــل دی اور  مـــــــــلـــــــــظ د

 وی له هغه سر نه قربانـــــــــی ورکـــــــــسر چ! غرواله

 چی په سرو وینو وی ګلګون هغه سنګر نه قربان

 هـــــــــن په مینـــــــــل وطـــــــــوی د خپـــــــــن چی ورکـــــــــوینه د ت

 ل هغه ټټر نه قربانـــــــــو وی غلبیـــــــــولیـــــــــه ګـــــــــی پـــــــــچ

 ام یم په ارمان عالمهـــــــــر مقـــــــــی ستـــــــــم د داســـــــــزه ه

 هـــــــــالمـــــــــع انـــــــــغـــــــــاف هــــــــــــــــــپ دلیـــــــــلگی دی اور  مـــــــــلـــــــــظ د
 (محمد عارف غروال)
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   مانقیب راستین قیام 

 اـلام مـو سـار تـدا نثـاهـجـم

 ان و آدمیتیـر جهـخـفـو مـت

 زم تست لرزه بر قصور ظلمـز ع

 ز شاهکار های تست در مصاف

 تو درس داده ای به دشمنان دین

 ر های روزگارـتو شاه شرزه شی

 ود برده گی گسست رزم توـقی

 به مدح چون مقام ما ویمت چه گ

 ال خصم بهـم نبرد بدسگـز ه

 نانۀ زماـا فسـو ایـوح تـفت

 ا که تا ظفرـم مـبداند این خصی

 ان توـار دشمنـدو چشم اشکب

 اــن مـه رزم راستیـا بـام مـام

 نصیب خصم تو صرام و آذرنگ

 نـاز زمی اب ـاع آفتـفـه ارتـب

 ام ماـل همـو ای یـر تـدرود ب 

 وام ماـلابت و قـر صـتو مظه

 ره گشته نام ماـز رزم تست شه

 ا مقام ماـلال مـا، جـوه مـکـش

 م انتقام ماـه ای ز خصـرفتـگ

 ام ماـل فـان نیـر آسمـو مهـت

 ام ماـه گـد خجستـاهـا  مجـای

 ام ماـو مقـام تـو، مقـام تـمق

 که رو بروست با وی اختصام ما

 ام ماـخص ۀدـچو خار شد به دی

 ام ماـه حسـاوست آخت ویـبس

 ام ماـار ای امـهمیشه اشکب

 ام ماـن قیـا به راستیـب مـنقی

 رام ماـا مـر ایـو ظفـقسیم ت

 ام ماـمـرت ای هـاد عمـدراز ب
 (فرهیخته)                                         
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   آزادی
 ام آزادیـوش از جـی بنـواهـسر آزاده می خ

 ام آزادیـرسـی سـمستدر ـا دانی به قـه تـک

 صبح رستاخیز  چه رمزی هست یا رب در طلوع

 ام آزادیـش دا درـردان خـد مـی رزمنـکه م

 و من شرمندۀ خویشم تو در کنج قفس زخمی

 ام آزادیـچه چشمی بنگرم هنگ که سویت با

 ن ـونیـور خـد کشـوردان شهیـا ای رهنـشم

 ر آرام آزادیـبست  ن درـد از ایـد بعـوابیـبخ

 کجا دشمن تواند صاحب این مرز و بوم گردد

 ام آزادیـد از مــریـان را آفـیـانـافغ  داـخ

 اسارت را   ینـم داغ ننگـود بشویـون خـبه خ

 ام آزادیـود فرجـرگم بـن آزاده ام مـه مـک

 ا زیر و رو سازیـاموس هستی را سراپـاگر ق

 نخواهی یافت یک گلواژه ای، چون نام آزادی

 ه جان دادن به همرزمش چنین فرمودشهیدی، گا

 ام آزادیــعـدا، انـم از خـرفتـادت را گـشه
 (خواجه موسی فریور)                                                                                                            
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 5 د ننگ حماسی
 وکیــــــږلیچــــــک وـــږی د حالاتـــوړیـــاس ی د ننګ جـــحم

 ر دروکیـــد غیرت اوښکی غړیږی د احساس په س

 نیــــــو ستــــــــــــړزوی د زړونـــــــــــــــه ده لـــلـــل مقابـــاطـــق بـــح

 رو کیـــه سنګـــاد پــــو ولاړ دی د جهــــاه زلمی چمتـــش

 په الوتکو خیال  نه یی سترګه له سکاډ سوځی نه یی 

 رښتین لشکر دی تل به پایی تاریخو کی( ج)الله د

 ان ټټر تهــــن افغـــومـــاش دی د مـــنړیوال ګوته په غ

 انګو کیـــه ځـــډی پـــویروی پری اولادونه روس ی مین

 دون ساکښ غږونهـــه د ژونـــد منزل له هسکه بام

 یـــو کـــولـــه ولـــدت پـــوح ی دـــی را درومـــه دم چـــده پ

 ر ټولیږی ـــوت د وحشت ټغـــریـــوال را پـــن دیـــد برلی 

 و کیـــلمب دهریت په ګونډو شوی کمون سوځی په

 ړلی ـــــــــډی دی تـــــــــا کـــــــــړیـــــــــوی ستــــــــــــولادی شـــــــــارادی پ

 یــــــارو کــــــنـــګ مل ار ــــــابـــی د کــــــــه رپـــی بـــرپ لام ــــــد  اس

 دی دهـــا بنـــو ســــــانـــــــــولی د خلقیــــــی نیـــان ټبـــــــــپرچمی

 خوب یی سر ته دی ختلی د روسانو اندیښنوکی

 ان شاه جهان ویاړی ـــه مسلمـــد هجرت په تاج محل ب

 وکیــــــوشـــلـــه پـــلام پـــواړی د اســـازه غـــواکی ممتـــخپل

 ه کیږی ـــه مینـــرفت پـــل دی معـــل بیـــله عقـــه بیـــمین

 یـــوکـــــــــانــــــه ارمــــــــــــال پـــه  د وصـــــــــونــــــدنــــــه دیـــــــــرونـــــــــنظ
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 دل دیــــــدل ولاړیــــــرځیـــوړی ژوری پــــــاش لــــــت اوپـــتی

 یـــو کـــونـــه لیـــومـــلــــــعـــنی راز دی را مــــــنی میــــــیـــتـــد رش

 لوت کی ځانته ناست وی یادوی تللی یادونهـــپه خ

 جرګوکی نوی غم یی غم تازه کړی چی یی را اوشکی 

 یږی ـــی لمبـــړوکــــــوخـــولــــــی شنــــــاړه یـــاړه ســـلی ســـویـــاس

 روکیـــپنج ـــهران پـــــــــجـــه د هـــــــــږنــــــدنـــیوان یی دــــــدیـــبن

 هـــی واکـــی بـــه شــــــه واکــــــن یی زړه لــــــی داتـــوکـــوســـلـــت

 تری چاپیره د درد غیږ وی د ستومانه ژوند لحظو کی

 ه آرام کړی دیدنونهـــپ گلوادر د ـــپه چا پروت څ

 و کیـــول په ترږمـــدرومی د مجهاړه ـــنی ستړی مـــځی

 یـــایـــنه پـــه میـــمـــتـــه تیـــدی پــــــحـــر لــــــه تـــونــــــګـــه ځانـــل

 دوکیـــلنـــده بــــــه دلبنــــــان وی پــــــه په امــــــر عیبــــــه هـــل
  (عزیزالله حصاری )

   آشوب زمانه یا وضع بین المللی

 گی زین واژگون کردار ها ـکشم سرگشتتا کی 

 ثابت و سیار ها ای بوالعجب زینـره هـزین مه

 دلـج گ است وـد جنـصلح ملل تمهی هنگامۀ

 ار هاـا پیکـح هـن صلـل ایـه در بغـدارد نهفت

 خون قیرگون آبستن اشک است و این ابر های

 زین فتنه ها در کار ها تا خود چی می بارد کنون
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 هـون رزمگـشده چ ی سیه گیتیاز این دو نیرو

 ن کفتار هاـگ ایـه در چنـگردد جهاد آخر تب

 رب وار دمُـج کرده عقکآن یک نموده راه گم 

 لقه زده چون مار هاـح من یک بکف بمب اتآو 

 یک تنه رسنه و آن شرزه شیرـاین گرزه مار گ

 ار هاـا در بـه هـرگـاین زهر ها اندر بنه وان م

 ن دل و آئینه روـو آهـان کینه جـن مصلحـزی

 تکرار ها نر از هماـو غیـنک چیزی نمی خیزد 

 ر و لطف این و آنـان از قهـمعیار ها گردد عی

 ار هاـعیـم ا ـم ارِـران در کـد رای دیگـتا چن

 ل در شست شانیَبنموده نخوت مست شان دام حِ

 در دولب اخطار هاـر در دست شان ونـزنگ خط
 (خلیل الله خلیلی)
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 5 نامه

 این نامه 

 داستان شهیدان کشور است 

 از خون های ناحق دوشیزه گان تر است 

 این دختران 

 مبارزه با روس کرده اند 

 جان را فدای نخوت و ناموس کرده اند 

 این دختران 

 رزمگه نبرده اند ره به 

 در شهر روی جاده سنگفرش مرده اند 

 شادی ز خون سرخ ۀ کرده حنا و غاز

 ه سرخروی ز تیغ قشون سرخ جان داد

 گان زدند  هبا مرگ خویش طعنه به ما زند

 تکبیر حق به لب ، ره آزادگان زدند 

 به نام حق  یاز خود گذاشتند پیام

 وی پیام حق راز خون نهاده مهر ب

 فارغ ز درد و رنج ، روانشاد گشته اند 

 از بندگی اجنبی آزاد گشته اند 

 ننگ  تا چشم شان ز شرم نیفتد به روی
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 .65خپرولو موسسه، صفحه 



 

112 

 

 رو در نقاب خاک کشیدند بیدرنگ 

 این دختران به جنگ نبسته میان خویش 

 از زبان خویش جز شمشیر ها نه آخته 

 فریاد از اسارت و بیداد کرده اند 

 شیون به نام کشور آزاد کرده اند 

 اینان مثال غیرت و ایمان کشور اند 

 جاوید زنده  در دل و وجدان کشور اند 

 ء عشق میهن اند این دختران خاطره

 قربانیان وحشت و بیداد دشمن اند 

 ناهید و خواهرانش 

 چو ما زنده نیستند 

 آزاد می زیند ، چو ما بنده نیستند 

 ! بر یاد شان 

 ستایش درود ماست و سرود 

 ! بر نام شان 

 ایش سرود ماستنیدورود و 
 (ینهجمال م ،کابل،  عبدالرحمن پژواک)                              

 

   ټپیانو تهمسلمانو 
 مو روغ کړه ننګیالیو مسلمانانو( ج)خدای 

 ونو کی ښکاره ش یـــــــزخم هو پـــــــت مـــــــمحب

 ی کیـــــــاشقـــــــه عـــــــور پـــــــه دی دستـــــــړاونـــــــک

 وانانوـــــــپی ځـــــــګ ټـــــــو رنـــــــه وینـــــــرت پـــــــد غی 

 وـــــــګانـــــــو پتنــــــــــــــویـــــــوه ســـــــه ډیـــــــلام پـــــــد اس

 ل نه ش ی مفت وصال د حبیبانوـــــــحاص
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 ار همیش حسبنا الله دیـــــــومن شعـــــــد م

 دایهـــــــه خـــــــی لـــــــار اوســـــــر طلبګـــــــتل د اج

 دو دهـــــــه ړنګیـــــــر پـــــــاڼی آخـــــــن مـــــــد کرملی

 ی دی زخمی کړی ـــــــه زړګـــــــی پـــــــدری ئـــــــحی

 نشته ت موـــــــاقـــــــلا طـــــــا د ابتـــــــخدایه ست
 

 ه هر څو زیات وی قدرت د ملحدانوـــــــک

 ده ګانوـــــــه بنـــــــوض لـــــــړی د عـــــــع مکـــــــطم

 ب د شهیدانوسیلا  پهد سرو وینو 

 ارانوـــــــدی یـــــــونـــــــن غـــــــدالمتیـــــــر عبـــــــانجینی

 انوـــــــو مسلمـــــــومـــــــلـــــــه مظــــــــــــــړی پـــــــرحم وک
 (پشاور  ۴۲۵۹۳۷۳۵ قاض ی محمد کریم حیدری )               

 

   د مجاهد آرزو
 ن د ګل په شان کړمه زهـــځان به په سرو وینو رنګی

 ړمه زهــــــرآن کـــن قـــه سپیـــورتـــنی پـــاورو ځـــه خـــیا به ل

 ه تنهـــدا لـــی جـــیا به می غوښ ی خوری مرغان سر م

 زهه ـــړمــــــان کـــتول جه ـــــــــهرغ پـــــــــن بیـــده شیـــانـــه رپـــا بـــی

 واد کیــــــل هیــــــدی ش ی خپـــــــــیا به می تن تر خاورو لان

 ه زهــــــړمــــــان کـــــــــوړ بتـــکـــد نســــــوحیـــوره د تـــت ـــهه پـــا بـــی

 وـــرونــــــو غــــــدشت ــــــهی پــــــلــــــان پـــــــــمـــرځی یتیـــی ګـــه مـــا بـــی

 ان کړمه زهـــه شـــوړ په ښـــه ویران افغانستان جیا ب

 ه ـــــــــــــــــــــمـــــــــی شـــــــــــــــو کـــــــــــــــبـــه لمــــــــــــــــــو پـــــــــــــــانــــــــــــالمـــــــــــــــری د ظـــــــــــــــای

 ه زه ــــــــــــړمـــــــــان کـــــــــه جهـــــــــه پـــــــــلـــم بلا ــــــوه د اســـــــــه ډیـــا بـــی

 ه کړم ورکه سفسطه د الحادـــه بــــــانـــــــــه جهــــــه لــــــا بـــی

 ان سید خان شمه زهــــــائب خـــــــــه تـــد لکـــه شهیـــــــــا بــــــی

 و کی وینی ـــه چینـــــــــو پـــــــــونـــــــــانکـــــــــټ وش ی دـــی غــــــه مـــــــــیا ب

 ه زهـــیا خو به ورک له خپل وطنه سره روسان کړم

 اشومان په مدرسه د قرآنـــــــــوست کړی مـیا به لیک ل

 ه زهــــــمـــان شـــــــــورستــــــه ګــــــدی پــــــه بنــــــه بـــامتـــر قیـــا تـــی
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 یــــــو پســـــــــدانــــــهیــــــه شـــــــــی پــــــمـــه زړه زخــــــدری پـــیـــم حـــی

 ان کړمه زه ـــربـــدی قـــانـــن بـــه دیـــان پـــلرم آرزو چه ځ
 (قاضی محمد کریم حیدری)

 

   په وطن جنګ دی
 ګ دیـــه رنـــل پــــــګو د ـــــــــه وینـــــــــد پــــــاهـــجـــر مـــه

 ه وطن جنګ دیــــــانو پـــوانــــــالیو ځــــــځی ننګی

 هــــــونــــــی ځـــو راځـــــــــورون ګ دی ــــــن جنــــــه وطــــــپ

 هـــــــــرونــــــګــــــوړ سنـــــــــره جــــــو لـــــــــانــــــنـــــــــمــــــړو دښـــک

 ه څیر غرونه ، رغونهـــانو پــــــریـــد زم ځای مو

 وب د پالنګ دیـــو خـــنور مو تیر شوی ورون

 ګ دیـــن جنـــه وطـــو پـــانـــوانـــو ځـــځی ننګیالی

 هـــان مینـــانـــل د جـــاصــــــړو حـــن کـــه نـــراځی چ

 هــــــنـــګیــــــــــــرن ړمـــــان کــــــو ځـــنـــه ویــــــادت پـــــــــد شه

 هـــوروی نـــــــــــه شـــن لـــوط ــــــلړو آزاد خپـــــــــا کـــیـــب

 ګ دیــــــده تنــــــونژ ان له ـــولی ځـــه مسلمان بک

 ن جنګ دیـــه وطـــو پـــانـــوانـــو ځـــالیـــځی ننګی

 وـــانـــانـــلمـــی مسو ــــــی کــــــوڼــــــدی لـــوینـــګ خـــجن

 وـــــــــانــــــوانــــــی ځــــــــــــاڅــــــــــــوی پـــــــــــګ وکــــــن ننـــه دیـــپ

 دانوـــــــــن د ملحـــــــــړو نـــه کـــــــــرونـــــــــوڅ ســـه غـــــــــچ

 ګ دیــــــــــــرنـــورو شــــــــــــن د تـــو د دیـــــــــانـــــــــګـــــــــد پتن

 ګ دیـــــــــن جنـــــــــو په وطـــځی ننګیالیو ځوانان

 هـــــــــور تــــــــــــوږه کــــــــــــو زمـــــــــــــــــــــلی ورونـــــــــــت راغـــــــــجن

 نی اور تهــــــــــــذار د میــــــړو ګـــــــــان کـــم ځـــــــــابراهی

 ړو نن جانان له پورتهـــرګی کـــی ستـــــــــراځی چ
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 ګ دیــــــی ننـــــــــد بــــــــــــــــــن ملحـــــــــه نـــــــــورتـــــــــراغلی ک

 و په وطن جنګ دیـــانــــــوانـــالیو ځـــــــــځی ننګی

 ی روان شوــــــــــــراځور ـــــــــل ـــــــــهګ پـــــــــو د جنـــورون

 دان شوـــن یا شهیــــــــــــل وطـــــــــــــــړو آزاد خپـــــــــیا ک

 ه زندان شوـــــــــر پـــو په څیر ســـــــــیا خپلو ورون

 ګ دیـــــــــنــــــوی پتـــــــــو ســــــــــــــــــلمب ــــــــــــهت پــــــــــــحبـــــــــد م

 ن جنګ دیـــو په وطـــــــــوانانـــــــــځی ننګیالیو ځ

 دار ش یـــــــــو بیـــــــــلی ورونـــــــــان راغـــــــــوری روســــــګ

 دار ش یــــــرانو بیـــو ګـــارونـــــــــث کـــه عبـــورو لـــــــــن

 ش یدار  ــــــهر پــــــږدی که ســــــاد پریــــــوری جهـــګ

 ځنګ دیه  وقت د غور ړ ان خبر کځحیدری 

 ن جنګ دیـــو په وطـــــــــوانانـــــــــځی ننګیالیو ځ
 (وردک 531 - 1 - 1  قاضی محمد کریم حیدری)                                           

 

 

   راځی د ننګ میدان دی

 ان مو په قرآن دیـــاختر زموږ دی چی ایم

 راځی وـــروڼو ی ــدی راځ نراځی د ننګ میدا

 وـــــــــــــــی روان شــــــــــــــــــچ یـــــــــــــــــــــلـــــــــک را واخپــــــــــــو ـــــــــټ

 ان شوـــــــــابــــــو بیـــــــــرونــــــل، غـــــــــګــــــه ځنـــــــــسر پ

 وـــــــــــــــان شـــــــــــــــــــــــــــګـــــــــنــــــــــــی پتـــــــــنـــــــــیـــــــــق د مــــــــــــــــــد ح

 وــــــــــــان شــــــــــــربـــــــــنی قـــــــــــــــوس ځـــــــــــــــامـــــــــله دین ن

 دی شیطان  دین  کورته راغلی مو ملحد بی 

 و راځیوړونی ـــراځی د ننګ میدان دی راځ

 ړی ــــــــــــــــــګ کـــــــــنــــــــــــالــــــــــــی پـــــــــلـــــــــاز ښکــــــالی د نـــــــــخ

 و جنګ کړی ـــــــــږدی ورونـــــــــریـــــــــه پـــــــــونـــوبــــــــــــخ
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 ړی ــــــــــــګ کـــــــــو رنــــــــــــنــــــوی ـــــــــهن پــــــمـــــــــلاس د دښ

 ړی ــــــــــــګ کـــــــــاد څنـــــــــه جهـــــــــه بی لــــــر څـــــــــله ه

 ن دیاآسم هپه سر درو کی مو بیرغ لوړ پ

 روڼو راځیو ی ـدان دی راځـــراځی د ننګ می

 هـــــــــــــــــــــرونـــــــــــــــــــــــــــګـــــــــی سنـــــــــــــــــــــر درو کـــــــــــــــــــــس ـــــــــــــــهپ

 هــــــــــــــــــونــــــــــــــــــرغـــــــــــــــــــــیـــــــــــــــږی بـــــــــــــــیــــــــــــاز رپـــــــــــــــــــــه نــــــــــــچ

 هـــــــــــــــــــــرونــــــــــــــــــــــــیــــــــــــکبـــــــــوا اوری تــــــــــــــــــــــــره خــــــــــــــــــــــــــــــه

 رونهـــــــــــــــــــــی غــــــــــــــــــږی دښتـــــــــــــــاریـــــــــلی ښکـــــــــــــــښک

 اک قرآڼ دیـــی تلاوت د پــــــوکـــــــــــــــګـــــــــه ګړنـــــــــپ

 روڼو راځیو دان دی راځی ــــــګ میــراځی د نن

 دان دیـــــــــــــــیـــــــــګ مـــــــــــــــــــــان د جنــــــــــــانستـــــــــــــــغـاف

 ان دیــــــــــــه او آسمــــــــــــکــــــګ ځمـــــــــو رنــــــــــــپه وین

 ان دیـــــــــــــــلستـــــــــــــــه ګـــــــــــــــــــــر کــــــــــــه او غــــــــــــتــــــــــــدښ

 ان دیــــــــــــــــــــتـــــــــــــــورســــــــــــــــــــــــــــــــــــزم ګـــــــــــیــــونـــــــــمــــــــــــــــــــــد ک

 ش ی چه نن وخت د امتحان دی ورونو بیدار

 یدان دی را ځی ورونو راځیمراځی د ننګ 

 دن دیـــــــــــــــــــــکنــــــــــــانــــــــــــــــــزم ځــــــــــــــــــیــــــــــونـــــــــــــــمـــــــــــــــــــــد ک

 ن دیـــــــــــــــر غمجــــــــــــکه ډیـــځف ــــــــــــاچـــــــــوربــــــــــــګ

 ون خپل وطن دیــــــــــــانـــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــخي

 ن دیــــــــــــو چمــــــــــــل مـــــــــــــــــــــان خپــــــــــــل ګلستـــــخپ

 و اعلان دیـــمه څیرو داــــــوله بـــــــــد ظالم خ

ــراځی د جن  و راځیــــــــدان دی راځی ورونــــــــګ میـــ
 (قاضی محمد کریم حیدری)
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   لنډی
 مــــان شــــــــــــربــــو قــــــــامــــرو جــــــــر دا ســــــــا تــــست

 دان شول ــــوک شهیــــان څــــدیــــان بنــــوانــــځ

 ږی ــــــــــــــــیــــلــــــــــــوه بــــــــــــــــلام ډیــــــــــــــــــــــــــــــــــــه د اســــــــــــــــــــــــــــچ

 اران دیــــــــــــــــــــګــــــــــــــــدمتــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا د بش

 ار دیــــــــــــوڅی مــــــــــــار د کــــــــــــو رویبــــــــــــــــــــخپل م

 رام نه وی ــــــــــــی حــــــــــــه کــــــــــــفــــــــــــه نطــــــــــــــــو پــــــــــــــــڅ

 ی ډوډی ؤــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــور کــــــــــــــــــــار یی کــــــــــــــــعــــــــــــش 

 ولی نه وی ــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــد پــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــه معتــــــــــــــــــــچ

 ړی ــــــــــــردار کــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــور روســــــــــــــــــــاول د ک

 ړی ــــــــــــلام وکــــــــــــــــګ په اســــــــــــــــــــو ننــــــــــــانــــــــــــوانــــځ

 د کړه ــــــــــــدی شهیــــــــــــــــلام بانــــــــــــــــان په اســــــــــــځ

 ړی ــــــــــــــــار کــــــــــــو جــــــــــــــــرګــــــــــــــــه ستــــــــــــما د یتیم ل

 ان شمــــــــــــربــــــــــــــــرګی قــــــــــــری ستــــــــد یتیم د س

 اریږی ــــــــــــــــکــــه ښــــــــــــــــوری ښــــــــــــپه آسمان ست

 ران دیــــــــــــــــدی ګــــــــــــانــــــــــــــــوان را بــــــــمجاهد ځ

 ول ــــــــــــــــدان شــــــــــــــــان واړه شهیــــــــــــــــوانــــــــه ځــــــــــــک

 هــــــــــــــــــــرآنــــــــــــــــــــی قــــــــــــــــوټــــــــــــــــه لاس ټــــــــــــــــــــــــد روس پ

 انهــــــــــــــــــــانستــــــــــــــــغــــــــــــــــګ افــــــــــــــــرنو ــــــــــــــــنــــــــــــــــــــوی پــــه 

 ه تن ش یــــــــامی پــــــــــــــــــــری جــــــــــــی ســــــــــــــــه مــــــــیا ب

 هــــــــــــلابــــــــــــــــــــو سیــــــــــــــــــــرو وینــــــــــــــــه د ســــــــــــر شــــډی

 مــــــــــــی یــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــه زړه زخــــــــــــــــدری پــــــــــــــــیــــــــزه ح 

 

ره گلونهــــړه ســــر کــــو د سنگــــرو د وینــــقط   

 څوک په مسکو کی د ملحــــد ګالی بندونه

وا خپل وزرونهپتنګ پری سوځی خوامخ  

وانانــــــــــــو خــــــــــــاور اړوینــــــــــــهځچه په ژوندو   

 چه په وطن کی مو روسان قدم وهینه

 کله وطن پــــــــــــه بیــــــــــــګــــــــــــــــانه ؤ خــــــــــــرڅوینــــــــه

شو ګور، کالی کفن ډوډی غمونهکور یی   

ه امیــــــــــــــــد د وفــــــــــــــــا شینهله ببی ایمانو څــــ  

 ناموس پلورونکی حق د ژوند کله لرینه

 چه مو پایمال په مخ کی نش ی ناموسونه

زخمونه په رحمت جوړ کړی  پاک مولی د چه  

 چه د شهیــــــــد د وینــــــــــــو رنګ را یــــــــادوینــــــــــــه

ــږی د شهیــــــــــــــــــــد د باغ ګلونهپکی ښکــــــــاریــــــــــ  

 په مځکه ښــــه د شهیــــــــــــــــدانــــــــــــــــو مــــــــــــزارونه

ستومان دی په قرآن سر ورکوینه ستړی   

 زرغون بیرغ به ماشومان په اوږو وړینه

ـــــــــــــــــــرومــــــــــــهرا باندی ګرانــــــــه زه کــــــــــــــــــــلــــــــــــه هیـ  

 په جګو غرو کی دی جوړ شوی مزارونه

 یا بــــــــه بیــــــــــــرغ پــــــــــــــــه کــــــــــــــــرملیــــــــــــن ودرومــــــــــــــــه

جپو وران کړه د شیطان جوړ سنګرونهپــــــــه   

ــــــکم وحشتــــونهقــــلم پــــه لاس د الحــــاد لیــ  
(قاض ی محمد کریم حیدری )                                                      
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  وطن ته

 ه دیـــــــــرونـــــــــګــــــــــــو سنـــریانـــر دروکی د زمـــــــــستا په س

 یونه دـــلی باغـــه، ښکـــــــــوږی اوبـــــــــوا، خـــــــــښکلی ده

 دانو نهـــــــــه ملحـــــــــړو آزاد لـــــــــو کـــــــــرو وینــــــه ســـــتا به پ

 و نهــــــوډاګیانـــرژنف له ګـــخلاص به ش ی وطنه د ب

 هـــــــــو نــــــــــــارانــــــــــــو او مــــــــــــانـــــــــه دښمنــــــــــــت لـــریــــــــــــدا د بش

 طوطیانو محبسونه دی ه خیر دی که ډک نن ده پ

 ه دیـــــــــونـــاغـــلی بـــه، ښکـــوږی اوبـــوا، خـــه ښکلی د

 ه سلطی د انګریزانو نهـــو لـــرونـــری پلـــخلاص موک

 کوچنډیانو نه له  موږ به دی کړو خلاص نن د لنین 

 هـــو نـــرانـــــــــه اجیـــلرانس ی ـــــــــن ، فـــکا، چیـــریـــم د امـــه

 انونه دیـــوفـــــــــو طــــــرو وینــــــدانو د ســــــوړ د شهیـــــــــج

 ه دیـــونــــــاغــــــلی بـــــــــه، ښکــــــوږی اوبـــښکلی دهوا، خ

 ه ئیـــا نـــــــــل چـــــــــه د بـــــــــه ئی وطنــــــــــــونــــــلام خـــــــــته د اس

 کوسلواکیا نه ئیـــــــــارا جـــــــــانستان ئی، بخـــــــــه افغـــــــــت

ــــــــڅیری به ئی خ  وله ش ی د برژنف د خولی حلوا نه ئیــ

 ه دیــــــــــــونــــــالــــــــــــو تش خیـــرانــــــانو، اجیـــنـــانجیــــــدا د ن

 ونه دیــــــلی باغـــــــــه، ښکــــــوږی اوبـــوا، خــــــښکلی ده

 ونونهـــــــــه ټانکـــــــــریږو لـــــــــه ویــــــو نـــــــــانان یـــــــــموږ مسلم

 الونو نهـــاچـــــــــه سیـــــــــب لـــــــــره د نجیــــــړو ویـــه وکــــــنه ب

 ونهــــــــــــونــــــاروانــــــــــــه کـــــــــو لـــــــــوپـــــــــت وروـــــــــارو، تـــــــــنه د طی

 ول مو سره اورونه دیـــه څیر قبــــــم پــــــتل د ابراهی

 ه دیـــــــــونــــــاغــــــلی بـــه، ښکــــــښکلی دهوا، خوږی اوب

 دی بارانونه  د وینو  اوری په اسلام په اسلام باندی 
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 ونه دیـــــــــرونه او رغـــان ئی غــــــی د شفق په شښکل

 ه دیــــــونـــــــــو کاروانــــــدانـــــــــزیات له شماره تیر د شهی

 ه دیـــــــــونـــــــــدمتـــــــــو خــــــانــــــــــــمنـــــــــــــــدش ت د ـــــــــدا دبشری

 لی باغونه دیـــــــــه، ښکـــــــــاوب وږیــــــوا، خـــــــــښکلی ده

 ه شوــــــدی نـــــــــپنجو کی اوسی هپ وــــــموږ د دون همت

 ریښودی نه شوپ خو اسلام  ټول جهان به پریږدو 

 دربار ته تښتیدی نه شو خدایه بی له ستانه بل 

 امونه دیـــــــــور ګــــــانو د بریږنف په لـــخیستی نجیبیا

 ونه دیــــــلی باغــــــه، ښکــــــوږی اوبـــوا، خــــــلی دهــــــښک

 ور نیولی خپل لاسونه دیـــا په لــــــخدایه نوری ست

 ونه دیــــــو ملهمــــــو زخمی زړونــــــغوښتی ئی له د ټول

 ر سوالونه دیــــــاوی کی دیــــــاد په ورکـــهم ئی د الح

 ی سره اورونه دیـــان کــــــجه ـــهو پــــــانــــــه خبیثــــــل لــــــب

 ونه دیــــــاغـــــــــلی بــــــه، ښکـــوږی اوبـــوا، خــــــښکلی ده
 (قاض ی محمد کریم حیدری )                                                                                                                                                    

 

   د ماشوم غازی ترانه
 رآن یوـــین قــــــرو د سپیرو، پــــــــــــرت لیرو، غـــــــــن ليد

 ان یوـــــــــانـــــــــلمــــــــــــان یو ، موږ مســـــــــانـــــــــلمــــــــــــموږ مس

 لرو  نرآــــــــانون قــــک قاــــرو پــــــــان لــــشکر دین، ایم

 ه زمریان لرو ــــــــلوړ نام او نشان لرو ملک کی شن

 اک سبحان یوــــــــبل مولی مو نشته بنده ګان د پ

 ان یوـــــــــانـــــــــلمــــــــــــان یو ، موږ مســـــــــانـــــــــلمــــــــــــموږ مس

 ټول د مسلمان زامن ، نــــان زامــــو د افغــــــــموږ ی

 دان زامنــــــــــــه شهیــــــــا بــــن یــــازیان زامــــــــــــه غــــروزو ب
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 لان یوــــــــدا اع هــــن تل پــــوط هــــافر پــــــــــــنه پریږدو ک

 ان یوـــــــــانـــــــــلمــــــــــــان یو ، موږ مســـــــــانـــــــــلمــــــــــــموږ مس

 ی وطنــــه دی د روســــــــن ،نــــــــــــلامی وطــــــــدا دی اس

 و پکی هر دښمنــــوژن، نــــــــان چمــــــــــــو ګلستــــــــدا م

 لی غازیان یوــــان ښکــــــــــــــــومــــبیرونه ماشــــکــــــــوایو ت

 ان یوـــــــــانـــــــــلمــــــــــــان یو ، موږ مســـــــــانـــــــــلمــــــــــــموږ مس

 رو ــــــــــــــــد لــــمــــبی احــــو نــــــــی و،ر ــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــک الله احــــــــاپ

 د لرو، لوړ تر آسمان قد لرو ــــــــر ابــــن تــــاک دیــــــــپ

 خپل خاوری پتنګان یومونږ د دین ناموس او 

 ان یوـــــــــانـــــــــلمــــــــــــان یو ، موږ مســـــــــانـــــــــلمــــــــــــموږ مس

 روان یو ټول  ته  موږ واړه غازیان یو ټول، ځو جنګ 

 شکلی ماشومان یو ټول  ټول،  نسل د افغان یو 

 وــــان یــــــــــــو وارثــــــــــــدانــــــــــــهیــــــــام د شــــــــقــــــــــــــــو انتــــــــــــلــــــــاخ

 ان یوـــــــــانـــــــــلمــــــــــــان یو ، موږ مســـــــــانـــــــــلمــــــــــــموږ مس
 (قاض ی محمد کریم حیدری )

 

 5 ان سوځیگ آخر سوځی چه د خدای بنده 

 نسان سوځیوځی، اــــــغرونه سوځی، دښتی س

 وځیـــــــــان ســــــرغـــــــــی دی مــــــــــــــــــرود د اور لمبـــــــــــــــد نم

 ه خوبه ویښ شهـــه د غفلت لــــــړه پورتـــــــــسر ک

 یــــــــــــوځـــــــــران ســـجـــــــــــــــــــــه هـــــــــو پـــــــــبــــــی د لمــــــــــــازولـــــــــــــــن

 سره وحشیان چه سره خلقیان ئی رویباران دی

 وځیــــــــــــرآن ســـــــــــــــوی او قــــــــــــــــــــــــه ورانـــــــــونـــــــــاتــــــومــــــج

 لیــــــــــــوتـــــــــر را الـــــــــــــــر صـــــــــاد دی د صــــــــــــــــــــــــی بــــــــــــهس

 وځیـــــــــــــــلان ســـــــــــــــت او ګـــــــــی زراعـــــــــری لمبی ئـــــــــــــــس
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 ی اور  بل شوی ــــــانستان کــــــــــــــــــچه په وران افغ

 وځیــــــــــــان ســــــــــــو ئی جهـــــــــلمب ـــــــــهل نه ش ی پــــــکه ګ

 ان چه خام کله دیـــــــــان او پرچمیــــــسره خلقی

 وځیـــــــــان ســـــــــی د افغـــــــــه ریشـــــــــږی چــــــــــــوهیــــــنه پ

 و وسول ــــــو لمبــــــــــــه خپلـــــــــاب پــــــــــــدود اصحـــــــــد اخ

 ان سوځیــــــد ګـــــــــدای بنـــــــــــــــه خـــــــــوځی چــــــآخر س

 یـــو شــــــــــــــــــه اور لاهـــــــــــــــــــــه د دوزخ پـــــــــدان بــــــــــــملح

 طان سوځیيوړ له اوره، شـــه جـــــــــهس ی اور چ
 (قاض ی محمد کریم حیدری )

 1وطن ته

 خورم قسم د تا په لوړو دنګو غرو وطنهزه 

 هــړمـــر وکـــوهـــدله په ګـــــــه بـــه بــــــهره شګستا 
 !و سردرو وطنهـــو او پاکـــښکلو شن هد تا پ 

 ک به دی ساتم په هر وقت کښ ی له پردو وطنهاـپ

 (نجیبه وجدی وردک)                                                                
 

   لوړه عقیده

 د مینی په ننګتا سر نیولی دی 

 اړمـــــــــــــده ویــــــــــــقیــــــوړه عــــــــه لــــــــــــــــــا پــــــــــــــــــد ت
 له دشمن نشولی هیڅکله په څنګ 

 ه جنګــــــــــــګ د آزادی پــــــیم دی تر څن
 (نجیبه وجدی وردک)                                               

 3کابل ملالو نجونو ته د

 !ر خلکوــــــه نظــــــونو تــــــابل ملالو نجــــــړی د کــــــک

 ه د هنر خلکوــــــونــــــبیا خو تری واخلی څه درس

 چی لوپټی یی کړی ځنځیر د هر افسر په غاړه

 ر خلکوــــــولی یی کیښودی په ســــــاو د غیرت خ
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 ته ووټول د بل نوکر افسر ولاړ ورته سر ښک

 وــــــکر خلکــــــلی لښــــــړو روان د آزادی مــــــــــــدوی ک

 ولیــــــو ور روانی شــــــونــــــه ټانکــــــه پــــــر په بیــــــد س

 وــــــــــــر خلکــــــــــــــــــړی د الله اکبــــــــــــی کــــــــــــی ناری یــــــجګ
 (نجیبه وجدی وردک)

 

 5درد واسوختی

 من داشتم به دل که شوم نغمه خوان باغ

 که زار می نگرم تکیه گاه نیستهر سو 

 هر چند دوره گرد حوادث شدم و لیک

 وۀ درد است جسم منـریـسر گشتۀ گ
 

 و ظلم روس مرا ساخت نوحه خوانبیداد  

 ق و مولای مستعانـریم مطلـغیر از ک

 ط جانـادثه ام در بسیـوار حـمن شهس

 وانـا تـویم نیست نـات معنـای ثبـپ
 (ف م م آسمائی)                                    

 

  از لانه و کاشانه درد جدا شدن 

 سر تا به پای ناله شدم صد فسانه درد

 مرغان ز بیم مرگ سوی لانه میروند

 دـروختنـم را فـان وطنـاران آشیـم

 آری دهان پرچمی و خلق و روس را
 

 انـاد در فغـوی من افتـتار م هر تار 

 انـار آشیـای وای من رمیده ام از م

 درد دهانـلیکن پلنگ های وطن می

 ر بچگانـد همی شیـه می درنـمردان
 (ف م م آسمائی)                                    
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   اصل خوددرد جدا شدن از 
 ر شفق صبح آرزوـمن نیستم دگ

 یهنمده ز گلزار مـری بریـاخ تـش

 رده می شود از دود آه منـآتش فس

 است نشان من اشک و آه نامم مهاجر
 

 روبم در آسمانـراغ بزم غـنی چلچ 

 آتش است نه باغ و نه بوستان نه جایم

 م از جور دشمنانـر نیست مـأمناگلز

 رکه رسم بین مردمانـبیگانه ام به ه
 (ف م م آسمائی)                                    

   طاب به مهاجرینخ
 انــزینـرت گـت هجـدای همـف

 یـوائـد بینـرانی و صـد حیـه صـب

 دـم شکستنـر را در هـزویـزر و ت

 الیـق تعـای حـور رضـظـه منــب

 دندـیـد و تپـدادنـن نـن تـبه دشم

 یــرآن الهـه قـر ای کـاجــمه

 دـایـرآن نمـرا قـف تـو توصیـچ

 است ز تو در روی دنیا شور و غوغا

 لتـد این فضیـاشـو را شایسته بـت

 توئی کامروز در وصفت سخنگوی

 رغ بی بالـون مـچـروز همـاگر ام

 رضـلفادیر و باـلتقاروز باـاگر ام

 که ترک مال و جای و خانه کردند 

 ردندـانه کـری کاشـبه هر بوم و ب

 ردندـه کـد دام و دانـز از قیـریـگ

 دـردنـه کـس را زولانـوای نفـه

 چه خوش کاری جوانمردانه کردند

 جا به مدحت تر زبان است چندین به 

 نیازت کی به وصف این و آن است

 و در هر کجا ذکر و بیان استـز ت

 ت حق ارمغان استـن نعمـتو را ای

 ان استـبشر این جا ملک در آسم

 تو را قدرت به بال و پر زدن نیست

 ن نیستـای سخـوانـت را تـانـزب

                                                           
مرکز تعلیمی کمیته صحی اتحاد اسلامی : ش، پشاور. هـ  5922کاروان درد، به اهتمام عبدالبصیر بلال، : آسمائی ف م م.  5
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 ارـگـم ستمـلـروز از ظــر امـاگ

 هـرسنـا گـری یـروز سیـر امـاگ

 ورـون مـک چـۀ تاریـر در لانـاگ

 اگواری ها گوار استـو را این نـت

 وانیـاتـن نـربت و ایـا این غتو ر

 رـای دلگیـتو را این تیره روزی ه

 انـامـا بسـار نـن روزگـو را ایـت

 یدیـردم شهـت و هـهمه این محن

 م بردار و برخیزـوی غـر از زانـس

 ن راـاز مومنیـوش بــن آغـه بیـب

 بین کز مرحمت چون غمگسار ی است به

 اـروری هـن پـبه بین کز شیوۀ دی

 انـاسـزد شنـت ایـز همـن کبه بی

 رتت بهر خدا نیستـر هجـی گـول

 اید هر کسی راـوان نشـکه این عن

 س را ستایدـن کـنه قرآن این چنی 

 اـراپـد سـل دانــن عمـحساب ای

 وـر مـا سـافیهـا و مــه در دنیـک

 وئیـار جـان پیکـع همـو در واقـت

 قــلامی که الحــرباز اسـتو آن س

 ذاریـود گــدۀ از خـو آن زرمنـت

 ار خونینـف پیکـاندر صـوئی کـت

 ن در وطن نیستـارای رفتـتو را ی

 ر بدن نیسته فرضاً دـیک جامگرت 

 اهت در دهن نیستـبجز خاکت سی

 ت افتخار استـتو را این رنج و محن

 لاح و خیر و نفع بی شمار استـص

 ار استـد و اعتبـاظ و پنـهمه ایق

 دار استـایـاپـه و نـرعت رفتـبس

 ذار استـرق خاطف در گـبه مثل ب

 رادرـم بـا هـن بود بـل دیـه اهـک

 گرـرده بنـذل را گستـاح الـــجن

 به بین کز دوستداری چون شود سر

 د درـوده شـان بگشـا چسـبروی م

 رـتـربانــردم مهـار هـصـود انـش

 ظاریـاداش انتـر و پـدار از صبـم

 خاریـن افتـود ایـه هرکس را بـن

 اریـام است او را اعتبـن نـه ایــن

 اریــروردگـم و پــالـدای عـخ

 چ کاریــاشد هیـان نبــهـازو پن

 یـزائـد را ســاهـوان مجـعنه ـک

 یــزائـافات و جـکــزاوار مــس

 زائیـروردۀ رزم و غــان پـه جـک

 زائیــرت فــر حیــای بشـدنیه ب
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 ز همت سرشار و خدمتــوئی کـت

 ایدـود می ستـدا خـد را خـاهـمج

 نـریــاع نفس شیـز متـد جـنباش

 یـه عقبــد روی دوزخ را بــنه بین

 ا حور و غلمانــاودان بــبهشت ج

 اــد توانــداونـــف خـود لطــب

 انصارمگر در عین حال ای قوم 

 گی ها آزمون ها است درین آواره

 گان رحم شما کردید با آواره

 ولی زین بیش باید بود غمخوار

 دل بشکستۀ هجرت گزینان

 هـدینـار مـه انصـد بـایـب  رـنظ

 به تنها نام انصاری شدن نیست

 مهاجر با تو دارد چشم امید

 تو را با خود معین و یار داند

 عطوفت مند باش ای مرد دانا

 دست تو است ای انصار غمخوار به

 نگهدارش که از خود می رود زود

 ز هر سو خون مژگان یتیم است

 تو را از خویشتن دانسته زان رو

 نه انصاف است کز او چشم پوشی

 بمانند تو او هم آدمی بود

 دزائیــورت امیــاک و کشـبه خ

 دــاهـدار مجــریـد خـدا باشـخ

 دـاهـازار مجــه بــالی بـر مـدیگ

 اهدــدار مجـم بیـچش اـــانـهم

 اهدــدار مجــدیاشق به ـود عــب

 اهدــوار مجـخــمـهمیشه یار و غ

 شما را نیست این ابراء ذمت

 گی صد ها است حکمت بیچاره درین

 شما کردید غمخواری و خدمت

 درین ره بیش باید کرد همت

 همی خواهد به هر قیمت مرمت

 که آن سرمشق انصار جهان است

 عمل را دخل کافی در میان است

 دوان است روز و شب سویت به آن از

 وفادارت به پنهان و عیان است

 که وقت آزمون و امتحان است

 دل پر خون صد ها داغدیده

 ون دیدهـل خـد سیـدان بر بنـب

 ان زیبایت چکیدهـر دامـکه ب

 ا دویدهـخ هـرسـو فـبه امید ت

 و آرمیدهـم و تـود او در غـب

 به ملک خود سر و سامانۀ داشت
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 عزیز قوم خویش و اقربا بود

 ان و قاریـزت و شـم عـامق

 بگرداگرد خود چون شمع روشن

 اش صد ها نشستهبه خوان همت 

 ولی امروز چون از پا در افتاد

 به حکم دین و اخلاق و فراست

 تو را قرآن رسالت داد و فرمود

 الی رسالتـام چنین عـجـبه ان

 برغم دشمنان دین و قرآن

 گارـار ستمـه کفـی بینی کـنم

 برای محــو دیــن آسمــانی

 به استثمار انسان های مظلوم

 کگی یکایـان هماهنـه پیمـب

 حریم مسجـدالاقصـای مــا را

 ستان باستـــانی چه شد افغان

 انـان افغـانـرد مسلمـزن و م

 انـلمـان مسـاد یتیمــریــز ف

 است هر سو 5ز بس باران ناپالم

 به ملیون ها جوان و پیر افغان

 به جریان چنین پیکار خونین

 به این کردار بی رحمانۀ روس

 تسرا و  باغ و ملک و خانۀ داش

 ود و بیگانۀ داشتـر خـبه نزد ه

 روانۀ داشتـونس و پـزاران مـه

 چه خوش طبع جوانمردانۀ داشت

 تو را باید که با وی یار باشی

 به او از جان و دل غمخوار باشی

 اشیـرادروار بـارش بـه همکـک

 ار باشیـر عیـا مگـا پـر تـز س

 معین و مشفق و همکار باشی

 دندرچسان خود را به هم پیوست ک

 تمامی خویش را همدست کردند

 به هر جانب تلاش و جست کردند

 ردندـان شصت کـا نشـد بـتعه

 ردندـود پست کـهـاه یـگـدمـق

 که از بوم و برش سیلاب خون است

 به سنگر های سوزان اندرون است

 جهان مشت و گریبان با جنون است

 تمام خانمان ها واژگون است

 شهید عرصۀ این آزمون است

 خروش است در مصیبت زین ردونگ که

 خون در پیکر عالم به جوش است که

                                                           
 اشاره به بمب های ویرانگر ناپالم.  5
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 مسلمانان چرا غافل نشستند

 ن ماجرا واقف نگشتندمگر زی

 به خوابد این شتر فردا به هر در

 دار بایدـه بیـالت همـدرین ح

 هاادۀ وابستگی ـار از جـکن

 ز غرب سلطه جوی و شرق خونخوار

 به تشخیص خود و بیگانه دائم

 به دست اتفاق و همنوائی

 ادر زارـزاران مـدا هـداونـخ

 هــزاران نوعــروس آرزومنــد

 عث گرسنههزاران طفل بی با

 هزاران موسفیدی دیده پر خون

 هزاران دست و پا بشکستۀ زار

 به اشک مادر گم کرده فرزند

 که دائم بر سر راه است چشم اش

 به آن سر بر کفان با شهامت

 به آن سنگر نشینان دلاور

 که با اخلاص کاملبه آن مردی 

 گی دِهـق همبستـا رونــدایـخ

 به روی ما دری بگشا ز رحمت

 گذشته آلام و مشقتز حد ب

 ق راـروان دین حـیـدایا پـخ

 چرا دنیا به این ماتم خموش است

 مگر امروز وقت عیش و نوش است

 هر که صاحب عقل و هوش است بداند

 به مکر دشمنان هشیار باید

 دار بایدـلۀ غـز از حیـریـگ

 رد بیزار بایدـور خـه دستـب

 عمیـق و عـالم و جـرار باید

 دـایـوار بـمـود را هـصـمقره 

 در این دم بر بساط غم نشسته

 به کنج خانه بی محرم نشستـــه

 ز بهر قوتِ بیش و کم نشسته

 ز رنج و غم به پشت خم نشسته

 به کوه و دشت بی مرحم نشسته

 به آه و نالۀ آن کودک زار

 که کی گردد میسر باز دیدار

 که اندر صحنه افتادند خونبار

 میدان پیکارکه می رزمند در 

 درین ره هرچه بودش کرده ایثار

 عنایت کن نجات و رستگاری

 که از غیر ات نمی خواهیم یاری

 فزون گردیده از حد رنج و خواری

 به هر جا فایق و پیروز داری
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 خدایا نصرتی فرما که با ما

 اد مسلمین راـا این جهـدایـخ

 ز نیرنگ و فسون سلطۀ جویان

 انـل ایمـان اهـا در میـدایـخ

 و داد و اتفاق با ثمر دهِ

 و راـه جـرتان فتنـق سیـمناف

 راسرـان سـانـا مسلمـا بـدایـخ

 و نجاتیبه خود وابستگی بخش 

 ز لطف خود عنایت کن به دلها

 درین ظلمت سرای نفس و شهوت

 ازین هردم شهیدی های جان سوز

 

 نمانده تاب صبر و بردباری

 به هر مرز و دیاری با اثر ساز

 ر سازـا را خبـان دنیـانـمسلم

 زوفاق و اتحادی مستقر سا

 تو دل ها را به هم نزدیک تر ساز

 به هر جا روسیاه و در بدر ساز

 ییود کفاـات و خـا ثبـرمـا فـعط

 ییی وفاـود آگهی و بـاخـز ن

 ییوفا و الفت و مهر و صفا

 ییاـگن روشنـود بیفـور خـز ن

 ییز فضل و مرحمت بخشا رها
 (سید محمد عمر شهید)                                

   د میهنبه یا

 درکنج غربت ای وطن، ای آشیان من

 امروز یاد تلخ ترین لحظه های تو

 من نغمه خوان کابلم اینجا چه می کنم

 جا است خاکستری به کف من از بوستان

 زاغ و زغن بساط گل و یاسمن گرفت

 خبری نه ز بلخ من نز شهر من هری،

 یک همنوا نه تا بشناسد نوای من

 هر لحظه یادت افگند آتش به جان من 

 در خاطرم عزیز بود همچو جان من

 عدو بوستان من ای وای من که سوخت

 دشمن فگنده طرح دگر در جهان من

 نز آشیان خبر شد و نز همزبان من

 ام و نه از جوزجان مننز بامیان پی

 یک همزبان نه محرم راز نهان من
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 طرف پیام ز هرا من به رسد که می نی نی

 پیغام خون و آتش و نابودی و عذاب

 زودا که مرغ روح گریزد ز پیکرم

 گی نبود بار گرانتر از غم آواره

 در تنگنای غربت و یاسم اسیر و نیست

 گر شمّۀ ز محنت میهن بیان کنم

 ور زانکه شکوه سر کنم از چرخ بگذرد

 نشتر زند به دیدۀ من سبزه و چمن

 م مهربانای میهن عزیز من ای ما

 که جدا مانده ام ز تو اینک سه سال شد

 که از تو شکایت همی کنم ای وای من

 آمد بهار خرِّم، یارب چه گونه است

 یارب به زیر آتش دشمن چه می کند

 لیک هست و جدایم کابل به ظاهر از تو

 خویش گرم آغوش در سال بیست نزدیک

 کی باشد آنکه بوسه به خاک هری زنم

 هد ده ها هزار مردشهری که گشته مش

 در دل من صد هزار یاد بسته است نقش

 باکم ز مرگ نیست ولی دارم این امید

 

 از گوشه گوشۀ وطن قهرمان من 

 از ملِّتم ز کودک و پیر و جوان من

 زودا که بر شود به ثریا فغان من 

 بر این دل فگار و تن ناتوان من

 یک اختر فروزان در آسمان من

 آتش برون جهد ز بیان و بنان من 

 من افغان من ز دوری افغانستان

 زیرا چمن تهی است ز سرو چمان من

 گان من خاک ره تو روشنی دیده

 یی نشان منسه سال شد که نجو اینک

 دور از تو باد خاک سیه در دهان من

 کاریز میر و غرقۀ جنت نشان من

 ان منـر  و دارالامـابُـاغ بـان و بـپغم

 هر صبح و شام نام تو ورد زبان من

 نپروردۀ به مهر تن من ، روان م

 گان من که باز شد به رخش دیده شهری

 ده ها هزار هموطن قهرمان من

 از صد هزار هموطن مهربان من

 کاندر قدوم دوست فتد نقد جان من
 5929، خزان  محمد آصف فکرت               
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   ه زهـمـــه یــو وطندار نـانـــــردو د غلامـد پ
 ه زهــــــــــــمـــــــــــــــه یـــــــــبردار نــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــانانه او جهـــــــــه ځـــــــــور لــــــن

 م او هوښیار نه یمه زهـمجنون ی چــــــــهپوه یم ره ـــــــــدوم

 اوی نهــــــه کجـــــــــال لــــــــــــړم د وصــــــر کـــــــــــــــلا بهــــــــــــن لیــــــــــــد وط

 دار نه یمه زهــــــــــــه چی بیــــــــــــر کلــــــم هـــــــــوب د مرګ وینــــــخ

 دای دیــــــــد څښتن فضلونه ډیر دی خو دا لوی فضل د خ

 ادار نه یمه زهـــــــــــــــــم او بـــــــــار یــــــــــــدمتګــــــکو خـــــــــی د خلــــــــــــچ

 ی د روس سره جنګیږی ــــــــر افغان یم چــــــدار د هـــــــــنوط

 ه زهــــــــــــمــــــــــــه یــــــــــــــــــدار نـــــــــــــــــــــــــــو وطنـــــــــــــــــــــانــــــــــــلامــــــــــــردو د غـــــــــد پ

 وکوــــــه څــــــل  رو ـــغد   (راکی)لی د ــــــنشم عرش ته زه خت

 ه زهــــــــــــمــــــه یـــــــــار نـــــــــــــــو د اسمـــــــــومـــــــــه پیچــــــلی پـــــــــه ویشتـــک

 لی کرمــجوړی بنګ ته مری کی ځان ر او پهــکه کشمی

 ه زهــــــه یمــــــــــــار نـــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــل زوی د ننګــــــــــــلی اتــــــــــــنو سپیڅ

 دی نشته ی زوړ یی ته پژواکه د ګناه طاقت ــــــاوس چ

 ه زهــــــــــــمــــــــــــه یــــــــــــار نــــــــــــــــــی ګنهکــــــــــــــــــټی چـــــــــوه چــــــــــــــــــی مکـــــــــــــــلاپ
 (بدالرحمن پژواکع)

 

 9 ملت آزاده

 ری خلق مسلمان کرد بازـجنبشی را رهب

 ان کرد بازـوم افغـلابی قـحیرت افزا انق

 نـۀ دور کهـر حماسـار دگـد بـتازه ش

 مدعی انگشت حیرت را به دندان کرد باز
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 ر آزاده گیـگـان سنـان برکفـرۀ جـنع

 ان کرد بازـو عصی لرزه بر اندام استکبار 

 ودـی شـارت کـم اسـتسلی زاده ت آـمل
 اینکه طوفان کرد باز خشم این آزاده گان است 

 ربازی که در نقش پدرـنازم این فرزند س

 رد بازـاکان کـارات نیـط افتخـده خـزن

 حریت نگر شش جهت ای روشنی بخشای 

 دشمنانت سر برون از یک گریبان کرد باز

 انـانستـۀ افغـاط قضیـو در ارتبـگـگفت

 مردود ریگان کرد باز و جانی وفِـگربچ

 سلحشور وطن ر  و هم ـابنای دلی« ذیغم»

 گلستان کرد باز کشور خود را بخون خود 
 (میر احمد شاه ذیغم بدخشی)

 

   وطن
 نـان مـروغ شبستــن ای فـوط

 روین کنمـاه و پـار رهت مــنث

 ان دهمـچو فرهاد من در رهت ج

 وش و باغ و راغت صفاـخهوایت 

 اک و دشت تراـم خـش کنپرست

 وچکیـد کـبه پیش سپین غر کن

 ه و میرویسـد شـز محمود احم

 توئی قبـله و قـدس رضـوان من 

 ی و جان منـرت هستـدای سـف

 ان و جانان منـن جـتو شیرین م

 ه و عطر و ریحان منـل و لالـگ

 ر و ایمان منـن من کفـتوئی دی

 ان منـد کوه البرز و سیستـدوص

 نـان مـابـاریخ تـر تـخـکند ف
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 روس الفلکـری و عـبه بلخ و ه

 نـم وطـو باشـدا از تـنخواهم ج

 دـلنـربـلک آزاده و سـوئی مـت

 رگ بهـرا مـو باشم مـدا از تـج

 ملزـده منـت بـاکـوش پـبه آغ

 انـوطن غرق خون و دلم خونچک

 قـور عشـود شـیبر بگل سرخ خ

 شبم ز درد تاریک و روزم خراب

 به خون لاله گون کرده اندشهیدان 

 زن سر عدوـار و بــبکش ذوالفق

 دـالم بلنـه عـان بـام افغـده نـش

 ی فداـان و هستــد جـطبیبی کن

 نـان مـای درخشـود دوره هــب

 ان منـریـب بـوت قلـویی قـت

 ردان منـی درس مـبه دشمن ده

 ولان منـرصۀ کار و جـتوئی ع

 بـه منـزلـگــه رادمــردان من

 اد وطـــنـــدار نـالان منبیــ

 دان منـلب شهیـزد ز قـیخه ـک

 ر اشک و گریان منر چشم پُـنگ

 ابان منـوه و بیـه دشت و کـهم

 ردان منـاه مــا شــلی نمــتج

 ران منـــران غـــار شیــز ایث

 ان منــــغـران افـای دلیـــبپ
 (5921 - عبدالحکیم طبیبی)                       

 5نینمحشر خو

 ورطه ها خـونی و زورق هـا بخون

 موج خون آلـود و طوفـان در ستیز 

 سحـاب انـدر مرور لکوه ها مثـ"

 تند باد و رعد و بـرق و هـای و هو

 آفتاب و کهـکشـان تاریـک و تار

 ه و مـاه چـون شـرررت و سیاـثاب

 اـار هـرانه و کشتـرف ویـر طـه

 آتشین مـوج است و گرداب جنون 

 نیست ساحـل رخنـه و راه و گریز

 "انهـدام عـالمـی از بـانـگ صـور

 خش مرگ است و خنجر در گلوخش 

 ظلمت از ظلمت گـریـزد در کنـار

 "خون گردیده این کوه و کمر غرق"

 آتش و توپ است و حبس و دار ها
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 خنجر و داس است و کشتار و قتال

 انــیـانــغـت افـن ملــیـرزمـس

 

 تی در زوالپر خون است و هسصحنه 

 محشر آنجـا می طپد در خـون نهان
 )عبدالاحد عشرتی(                                    

   حب الوطن
 اهدـای این مجـببوسم دست و پ

 ان و تن منـی و جـندایش هست

 ه داردـنـد پیـاره و صـای پـقب 

 که وی حب الوطن در سینه دارد
 )دالاحد عشرتیعب(                                

 6 سور شفق

 ان رنګـــــــــمــــــو آســــــــــــو واخیستـــه وینـــد لـــــــــد شهی

 ان رنګـــــــــی جهــــــــــــو شــــــــــــه دی وینــــــه پــــــت بـــعاقب

 ی چه لیده ش یـــان کـــه دی آسمـــق نــــــسور شف

 ان رنګـــــــــغـــــــــو د افـــــــــنـویه ـــولو پـــان شـــنیم آسم

 یدګ ــــــه واړه رنــــــــــــرونــــــــــــــــــــــــمی او غــــــن ســـــــــــــــد وط

 ان رنګــــــابـــــــــو بیـــګ، شــــــولی رنــــــی ټیټی شـــهسک

 ړی ـــروع کــــــان وحشت دی شــــــا وحش ی انســــــبی

 اران شو زوړ او ځوان رنګــــــو په بـــد سرو وین

 ان دیــــــــــــه امــــــری پـــــــــوانات تـــه حیــــــان نـــرغـــنه م

 ان رنګــــــکاڼی ، بوټی ، کروندی شوی هم بوست

 وـــــــــان بللــــــــــــــــــدار یی ځـــــــــــــــرفــــــــــــی طـــولــــــــــــی د ســــــــــــچ

 ولو انسان رنګـــن شــــــــــــدی یی نـــــــــانـــــــــلادی بـــــــــج
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 ړی ــــــــــــل کـــــــــه دی بـــــــــــــــی یی اورونـــــــــان کــــــول جهــــــټ

 ولو لهستان رنګـــم شـــو او هـــوج رنګ شـــکامب

 ه دی؟ـــــــــه دی څــــــــــزم نــــــــــــونــــــمــــــــــــک ت دــــــدا وحش

 ګـــو هم قرآن رنـــو رنګ شـــومات په وینـــچی ج

 وی ـــلاب دی روان شــــــور سیــــــو ســــــنـــرو ویـــد س

 رمی شاعران رنګـــری څیـــول پـــرواله شــــــای غ
 (۴۲۷۴۳۷۳۳۴ پیښور محمد عارف غروال )

 

 یـــوی پښتنی مـــور خپـــــــــل مجاهد ځوی ته

  ږلی دییدا پیغام د جهاد سنګر ته ل 

 !ارشهـــوردی جــــــم! انهـــم خــــــه رستـــه زویـــرانـــــــــګ

ــــهدشت صحرا درت! ښه دی چار ښه  !ګلزار شه ـــــــ

 زه دی پریښودم یواځی اوس چی ځوان شوی 

 وی ــــــی روان شــــــــــــه لاړلـــــــــــــــر تـــــــــــــــګـــــــــاد سنـــــــــــــــهـــد ج

 لاندهـــــــــه ځـــــــــواړمــــــــــــوری دی غـــــــــــــــــــــع ستـــالــــــــــــد ط

 ایی په فرمان دهـــــــــــــــمل دی خدای شه چه دنی
 (ین مجروحپوهاند سید بهاالد)

 

   !ګرانه زویه
 ګر ؤـــــــــا مازیــــــو ورځ بیـــه یـــادش ی چـــا په یـــست

 ر ؤــــــــــــــــــړی لمــــــیز ه کی ــــــکال ــــــهاست وو پــــــدواړه ن

 وـــور شـــاشـــور مـــاپه شــــــلی کی ناڅـــک ـــهه پــــــچ

 ه را خپور شوـــــــدی سیم هکوم ناشتا جاکړ پ

 ه یو ځلهـــړو پـــوپ کـــا دی ټـــوی بیـــته ولار ش

 هـــلــــــا ونښتــــــــــــه بیـــــــــــــــی دی پښــــــل کــــــــــــــه درشــــــــــــپ

                                                           
 .۷۴۲څیرنو مرکز، صفحه  د افغان د جهادی : ش، پشاور . هـ  8631وینه په قلم کی،  :الحاج ننگیال.  5

 .251همان کتاب،  .  6



 

173 

 

 ه را ګوزار ش یـــه زمکـــــــــه پــــــــــــژدی ؤ چــــــــــــا نـــــــــبی

 ارش یـــــــــه قـــــــــدی پـــــــــل بانـــه درشـــــــــا پـــــــــپه ژړا بی

 ه یاد شوهـــــــــماته ستا د کوچنیتوب ورځ را پ

 ی مړه شوله برباد شوهـــوه مـــــــــچه د ژوند ډی

 یــــــــــــــــــدلــــــــــــیــــــوبــــــــــــه لــــــــــــواتــــــــــــــــــا خــــــوټی زمـــــــــته ورک

 دلیـــــــــولیــــــوا تـــوا دی خـــــــــا خــــــم هـــــــــدم نیــــــیی ق

 ی و کور شـدی نســـــــــانـــــــــدرشل ب هګر ؤ پـــمازی

 ه شور ما شور شوی ـــــــــلا پـــــــــواوی ــــــهژرا پ ــــــــــــهپ

 وم محشر ؤـــــــــلی کــــــا راغـــــــــه بیـــــــــه دی سیمــــــپ

 ر ؤــــــور او شــــــــــــامه وه شـــــــــومه هنګـــــــــعلـــا مــــــــــــن

 ؤ  ډــــــلی ګــــــه کــــــوم مصیبت پــــــا کــــــل بیـــــــــیو ځ

 ؤ ډ ـــــــــــــلی ګـــــــــه کـــور آفت پـــــــــوم تــــــلا کــــــــــــه بـــــــــڅ

 هـــی روانــــــــــــا پســــــــــــم تــــــــــــوی زه هـــــــــه روان شــــــــــــت

 وپ کړو ناګهانهـــــــــه کی ټــــــــــــا سینـــــــــی بیـــــــــزړه م

 ؤ ر ـــګـــــــــــــــــــــــــــــــــازیـــــــــــــــــــــــــــه لارو مـــــــــــــــلی تـــــــــه کـــــــــزه او ت

 وم لوی خطر ؤـــر ؤ را نږدی کــــــــــــــــــشور او ش

 یــــــــــــر راغـــــــــــــــــــــــــــکـــارو لښــــــــــــلی د کفـــــــــک ویـــــــــــــــــــــخل

 اد راغی شر راغیــــــوی فســـــــــاغلل، لروسان ر 

 هم  و غر هارــــــــــــــونـــــــــکـــــــــــــــانــــــــــــــــــو د ټــــــنـــــــــــــــو وپـــــــــد ت

 دلو په بار بار همـــــــــه دوری اوریــــــــــــږ لــــــــــــونـــــــــم

 هـــاکــــــــــــنــــــبتــــــهی ؤ ر راروانـــــــــــــــــــــړ ستــــــــــــاکـــــــــدا ح

 ه غضبناکهـــــــــــــــاکــــــــــــــــــلاب بی بـــــــــــــــا سیـــــــــــــــنا آشن

 وی بیرته کورتهــــــه راستون شــــــــــــت ،مازیګر ؤ 

 وپک دی کړو پورتهـــــــــډی ټــــــــــــلار لنـــــــــد خپل پ
 مان اوساشه خدای پ موری خدای دی مل»: ی و  اــت

 «اد ته شوم روان اوســـل زه جهـــــــــار راغلـــکف
 (پوهاند سید بهاالدین مجروح)
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 د جهاد سندره
5 

 ! ګرانه زویه

 ته سپارلی ما په خدای یی مور دی ځار شه

 ی مددګار شهم هغه دـــدای یی هــــــمال د خ

 ستانه ځار شم شهادت که نصیب ستاوی 

 ا وی ـــــــــل رضــــــپــــــرب خ  ه دـــی بـــار کـــــه دی کـــپ

 ر او الحاد کړو ـــــــــه دی بهر کفـــک نـــــــــکه د مل

 آزاد کړو  ـــــــــلن دی خپـــــــــازی شولی وطـــــــــکه غ

 و لښکر راش یـــــــــانــــــــــــازیـــــــــــــــوه ورځ به د غــــــنو ی

 ر راش یــــــوی اختــــــه نـــــــــا بــــــــــــه راش ی ، بیـــــــــه بــــــــــــت

 ن کړمـــا رنګیـــــــــریزو بیـــــــــنک هـــه پـــــــــدواړه لاس ب

 جبین کړم هپ ـــاسال به بیا تازه پـــشینکی خ

 ور کیـــل کـــه خپـــوړی پـــم سر لــــــه زه یـــا بــــــــــــبی

 ګور کی ههم خوشحاله څو ژوندی یم هم پ

 دانه ــــــه خنـــودر کی بـــه ګــــــم پـــډ چـــاونـــــــــــــــه ګــــــپ

 وانهــــــــــــه ځـــــــــه زړه همیشــــــه پـــــــــرځمـــه ګـــــــــمست

 تپه دی دمن کی تدی دشـــم پـــــــــرځـــه ګـــبیا ب

 یــــــن کــــــــــــاد وطــــــــــــه آزاد آبــــــــــــــــــاړه پـــــــــــــــــــــه غـــهسک
 (پوهاند سید بهاالدین مجروح)

 

 6جهاد او هجرت

 چیرته زړه ځی هلته پښ ی ځی دا متل دی

 یـــی وژنــــــتی نه یــــــــــــه تښی نــــــد سور اورنه چ

 شا زلمو ځکه د جنګ خوانه یرغل دی 

 دی خو شل  مه ګڼه مجنون دی یاروغ یی 
 (   سید شمس الدین مجروح)                           
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 5 سپرلی به راشی

 ارونه جوړ دیــــر هپ وونــــــــو او رغـــرونــــــــــــه په غــــدلت

 ه جوړ دیــــډونــــو ډنــــرو وینــــه د ســــه راځــــه مــــسپرلی

 ه کیږی ــــــــــــونــــــــارانــــــــــــو بــــــــوټر ــــم دی د سکــــــــــــاتــــــــه مــــــــدلت

 ه کیږی ــــــــونــــل دی ظلمــــــــــــونه اور بــــر خــــــــــــد بشریت پ

 ام جوړ دی مرګونه کیږی عل ــــــــدی قت آه وزګیروی

 وړ دیــــونه جــــــــــــدلی وحشتــــــــــــــــو لمبیــــر وینــــــــه پــــکــــــــځم

 ه د سرو وینو ډنډونه جوړ دیــــه راځــــــــــــه مــــــــــــسپرلی

 رتی دیــــــــل پــــــــــــو وینی د بلبــــــــونــــــــرو ګلــــــــــــه ســــــــه پــــــــــــدلت

 اوربل پرتی دی ر و او تو ــــه شملــــــــــــاوری پـــــــد مرګی خ

 غلبیل په هر درشل پرتی دی –دلته سینی غلبیل 

 ونه جوړ دیــــامتــــه وحشت دی بربریت دی قیــــدلت

 ه جوړ دیــــډونــــډن و ــــرو وینــــه د ســــه راځــــسپرلیه م

 وی دیــــلان ســــــــوی بلبــــاور س ــــــــهه پــــــــــــونــــــــلــــــــه ګــــــــــدلت

 ان سوی دیــــــــوراګــــګلشن ستی ، مالیار ستی دی ب

 طوطیان سوی دی شنه  چمنونه سره  لمبه دی شنه 

 ه جوړ دیــــادونــــــــریــــــــلا ده فــــــــربــــــــدم کی کــــــــر قــــــــپه ه

 ه جوړ دیــــډونــــډن ه د سرو وینو ــــه راځــــــــه مــــسپرلی

 ه دیــــرانی نشتــــږی تــــږیــــلی غــــانک شپیــــوپ او ټــــد ت

 ی نشته دیــــــــــــوی نغمــــر کــــدر ویــــه ډنــــل پــــل د ګــــبلب

 ه دیــــوی نشتــــــــــــل میــــج د ګــــــــــــــــارنــــــــــــــــوان او نــــــــــــــــرغد ا

 هر محفل کی ماتمونه جوړ دی ی دیــر او سلګـــوی

 و ډنډونه جوړ دیــــرو وینــــه د ســــه مه راځــــــــرلیــــسپ

 وځیږی ــــان ســــــــــــی دی سلیمــــــــلی لمبــــــــدوکش بــــــــــــپه هن

 ول افغان سوځیږی ــــره ټــــــــر خیبــــــــه تــــــــو نــــــــن د آمــــــــن
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 سپین غر په وینو باندی سور دی ، نورستان سوځیږی 

 ور دیــــــــه جــــــــــــونــــــــــــرغلــــــــوانو یــــرو لیــــــــــــا د ســــانــــه آریــــپ

 ه د سرو وینو ډنډونه جوړ دیــــــــه راځــــــــــــه مــــــــسپرلی

 نو ای سپرلیه تا به څه کړو ستا ښکلا به څه کړو؟

 فضا به څه کړو؟ خوږه  ستا رنګینی او ستا خوږه 

 په مونږ بلی سری لمبی دی خوب خندا به څه کړو؟

 وړ دیرخه توری شپی دی تورتمونه جــــزمونږ په ب

 ه جوړ دیــــډونــــــــو ډنــــــــرو وینــــه د ســــسپرلیه مه راځ

 جنګونه کوو  استعمار سره  مونږ په تش لاس سره 

 وو ــــونه کــــورځنګــــر کی غــــــــر سنګــــاره هــــــــه پــــد حق ل

 وو ــــــــــــه کــــــــادونــــــــــــی ورځ جهــــی شپــــــــــــه لارکــــــــــــد آزادی پ

 وړ دیــــه جــــــــوځښتونــــــــام دی خــــــــــــړی قیــــوړو زړو ګ

 وړ دیــــه جــــه راځه د سرو وینو ډنډونــــــــــــه مــــــــسپرلی

 ارهــــــــــــآزادی لپږو ــــــــــــګیــــــــی جنــــــــــــو کــــــــــــــــرونــــــــږ سنګــــمون

 ارهــــــــی لپــــــــــــاهــــــــــــو تبــــــــــــــــونــــــــــــوځــــــــــــرو پــــــــــــرو ســــرغلګــــــــد ی

 ارهــــــــــــواکی لپــــــــــــلــــــــــــــــریت او خپــــــــــــاوری حــــــــــــلی خــــــــد خپ

 ګونه جوړ دیــــغورځن واتهــــخ هری  ده غزا دین په

 وړ دیــــــــه جــــــــډونــــو ډنــــرو وینــــسپرلیه مه راځه د س

 دون راولیــــــــوږ ژونــــرلی د خــــــــه پســــون بــــڅاږ پــــــــزمون

 اوون راولیــــــــنی سبــــــــه رښتیــــــــــــی بــــرلی چــــــــــــی سپــــــــداس

 دلون راولیــــــــــــب رغی هم بهــــــــوښ ی او نیکمــــه خــــــــهم ب

 ه جوړ دیــــــــونــــــــــــامــــــــــــه راش ی قیــــــــــــرلی بــــــــــــد آزادی سپ

 جوړ دی و ډنډونهـــــرو وینــــــــــــه د ســــــــــــسپرلیه مه راځ

 ل ش ی سره بلا به نه وی ــــــــه به نن سبا کی ګــــانګــــــــڅ

 ه وی ــــــــه نــــــــــــلا بــــــــــــــــی او واویــــــــــــواکــــــــــــلی به راش ی بلــــسپ

 م نه وی ژړا به نه وی ــــــــــــغ ی بهــــــــخونه ک ــــــــهزمونږ پ
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 وړ دیجلابونه ــــــــــــو سیــــــــــــــــرو وینــــــــــــی بهیږی د ســــــــــــوین

 و ډنډونه جوړ دینه د سرو ویــــــــه راځــــــــــــه مــــــــسپرلی
 (  اکبر بابا)

 

   است هنوز گجن
 هنوز گ است ـایق جنـدل سی پارۀ من ش

 هنوز خون است مگر عاشق جنگ است غرق 

 دای قدمتـانم به فـد دل و جـاهـجـای م

 هنوز خط تو در همه جا زینت سنگ است 

 ر حقتـرۀ تکبیـر نعـارد از هـصدق می ب

 لنگ است هنوز دشمن از هیبت تو روبهی 

 اشانۀ ماـک کـرغـلخ مـور و مـه و مـپش

 ن شیر و پلنگ است هنوزـبر سر روس لعی

 خدا خواهد شد هر چـرد، هـدان نبـما و می

 هنوز ان گرچه به تنگست ـطلب درتـدل ق

 رو به فرار است ولی سیه شد ه، رو ـیسرو

 هنوز گ است ـبن  ۀوس نشـنا نجیب در ه

 مست رخ مشو غافل و ـه سـاز شکست سپ

 ه درنگست هنوزـه ها دارد از آن رو بـفتن

 ر کارـد سـایـبی لوک ـواهد شه مفـخ باز

 رنگست هنوزـف اشی به ـرق عیـلیک او غ
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 لـداود م ل و ـاه مــل و شـارمـۀ کـقص

 هنوز اکه ستنگست ـر کـلس هـل مجـمث

 رک تا به نجیبـت لامیِـروشی و غـدین ف

 هنوز لت ننگست ـن خجـر فرد وطـنزد ه

 انـاهـد شـاسـا را نشنـرنگی مـیـز بـرم

 گ است هنوزـمرد این معرکه درویش ملن
 (استاد گل آغا بیرنگ)

 8 مجاهد
 ه نرگس مخمور اوستف نگاـآنکه دل وق

 ی منظور اوستـگ آزاده دین و خاک و مشرب 

 ما شکست آنکه فرق و گردن فرعون عهد 

 ای طور اوستـگ عصـضربه های مرگ آهن

 ات از نعره اشـرج سومنـآنکه می لرزید ب

 اریخ ساز از دودمان و پور اوست ـاین یل ت

 و را آنکه اندر گاه رزمـده مـنازم آن ژولی

 اتور اوستـهمیشه در ته سن ـگردن دشم

 ادـن جهـمضد که در ـایـاحترام حق او ب

 منصور اوست سر فرازی دار حق از گردن 

 نـزم وطـاد ت در صف بـاب شهـادۀ نـب

 ور استـوشۀ انگـاز رگ تاک و ز آب خ
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 ۀ گرم غزاـل شدن در صحنـسر بکف داخ

 از خصال بارز و از خوی و از دستور اوست

 ن در مرزو بوم شورویـرزیده زمیـاینکه ل

 ور اوستـاز ش انه و ـرۀ مستـب نعـاز نهی

 ه استـال آتش گشتـامـگر نیستان عدو پ

 ور اوست ـۀ رنجـز سینـه خیـلـاز نوای شع

 ببوسد آسمان گر شهادت یافت خاکش را 

 واف گور اوستـط رام اندر ـا بهـرخ بـچ
 (مولانا محمد حنیف بلخی)

 پیکار آزادی
5

 

 انـافغ ت ـر همتت ای ملـران بـکـدرود بی

 رآنـر قـرا  ای لشکـان تـزم و ایمـبنازم ع

 دژخیمان  رر بر جان ـفگنده آتش خشمت ش

 انـکر شیطـبه مشتان گره کرده شکستی لش

 گردان سپاه روس خونریز از تو حیرانست و سر

 د جولانـالان همی در خون زنـز پای افتاده و ن

 حامی اسلامرع مبین و ـظ شـو گشتی حافـت

 قرآن روزی به آیه آیۀ ـروزی ، تو پیـتو پی

 لب فریاد الااللهه ر لا داری بـه کف شمشیـب

 واهی بدل ایمان جنداللهـن خـبه سر شور وط

 ار آزادیـانسان در این پیک زبون شد دشمن 
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 گلزار آزادی ن ـد وطـدان شـز خونبار شهی

 ن وحشی سلاح کمـگ نابرابر ، دشمـبه جن

 نـریمـو دام اهـتنهایی تنها و هر س در این

 ارت دشمنـز غـو جـرزند تـا فـندیده ساله

 ت و آمد وادی ایمنـواری و ظلمت رفـشبی خ

 ای جهل بر همزنـو بنـتو پیشاپیش انسان ش

 د بر کوی و بر برزنــکه تا خورشید آزادی دم

 ازین حماسۀ خونین که جاوید است در میهن 
 و غافل از این دشمنبه جان و دل حمایت کن مش

 ریاد الااللهـلب فه ه کف شمشیر لا داری بـب

 ان جنداللهـدل ایمه به سر شور وطن خواهی ب

 پیکار آزادی ن انسان در این ـزبون شد دشم

 لزار آزادیـن گـد وطـدان شـز خونبار شهی

 شد دگرگون  ر انقلابی ات ـجهان از خشم و قه

 شد ون رات و دجله دریای جیحـز نیل و تا ف

 افیون شد و رستی ستم چون زهیکمون ره و رسم

 رون شدـوس بیـز قاموس بشر این واژۀ منح

 ون شدـبهر جا عامل فقر و ستم این راه پر خ

 ردون شدـدور گ ر در ـگ بشـسراپا مایۀ نن

 داد استـبانسان ارمغانش جور و فقر و ظلم و بی
 شد جهان کابوس مرگ از دست این مکروب طاعون 

 اد الااللهـلب فریه ر لا داری بـف شمشیبه ک
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 ان جنداللهـدل ایمه به سر شور وطن خواهی ب

 پیکار آزادی ن انسان در این ـزبون شد دشم

 لزار آزادیـن گـد وطـدان شـز خونبار شهی
 (5925حوت   دلجو حسینی)

 تهران –ن اایر ،تخت طاووس

   خنجر
 دانه هنگامه ر ا در کشور ما کاشتی

 نشر آزادی به دنیا آمدیمما ز بهر 

 مثل کاهی میروی بر روی باد حادثه

 کی بیاری آرزوی ناروایت را بدست

 سر ما هر قدر آید فشار از هر طرفبر 

 جوابم را کنون ای نوکر خصم وطنگو 

 آشکارا شد به ما آن چهرۀ ناپاک تو

 می کنی قانون و دستور خدا را زیر پا

 غلام شوروی از خاک ما بیرون بروای 

 رسد روزی که گردی از مقام خود برونمی 

 با کس ندارد عهد و پیمان و وفا شوروی

 نمیدانم که ای کافر چه می خواهی دگرمن 

 گر نمی پیوست قیام ملت ما بر وقوع

 بکس حقیقت را نمی گوئی نیازمندا  جز

 از وقار و اعتبار و عزت خود کاستی 

 ای ستم گستر لوای ظلم را افراشتی
 زی به خود گویا که پا برجاستیمی ناهمچو 

 در تزویر و نیرنگ یکه و تنهاستی گرچه

 ملت ما نداریم آشتی با تو ای منفورِ

 با کدام جرئت بسوی مردم ما تاختی

 سپاس و کاذب و شرمنده و رسواستینا

 نا امید و ظالم و آدمکش و گمراستی

 و بی بند و بار و عاشق  غوغاستیجابر 

 فرداستینوبت ببرک گذشت و ببرک 

 پی چوکی اگر چه شیفته و شیداستیاز 

 از اینکه صحنه خود را در این جا باختی بعد

 هزاران کار نا مشروع دیگر داشتیصد 

 را زبان و شاعر برناستی عچونکه واق
 (عبدالرقیب نیازمند)                            
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   ستاره ها
 ستاره ها بنویسید در دل شبها

 تیرۀ دگران که ملتی به دل شام

 هزار مهر درخشان سرنوشت نوشت

 ز لوح باور شان لفظ برده بودن را

 زدود و معنی آنرا پلید و زشت نوشت

 ز جسم زنده گی شان حلول دوزخ را 

 برون کشید و در آن رویش بهشت نوشت

 به شوره زار ترین دشت بایر تاریخ

 حضور مقدم گل را به حرف کشت نوشت

 ا بزدودز آفتاب خود اما طلوع ر

 برای خویشتن اما سرود غم بسرود

*** 

 ستاره ها بنویسید در دل شبها

 به غم سرشت ترین اشک تان به ماتم نور

 به وقت مرگ شهاب 

 که ملتی همۀ آسمان هستی را 

 به جنگ تیره گی سرخ پر شهاب نمود

 ز آتشین شفق خون آسمانگیرش 

 سپهر جعلی و بی آفتاب وحشت سرخ
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 ...که با نفسهایش 

 ...به سردی نفس مرگ و 

 حجم یخ زدن کل قامت هستی

 نموده بود یخ اندود عقل مردم را 

 به نیم روی زمین

 ز انجمادگری ماند از برای همیش

 ز انجماد گری ضد سیل خشم ملل

 ز انجماد گری ضد بحر های قیام

 ز انجماد گری ضد خیزش طوفان

 به رود مردۀ اندیشه های رام و مطیع

 آن کشته بود طوفان را که مرگ سرخ در

 ربوده بود از آن روح گرم جریان را 

 ولی برای خود این آسمان عز و شرف

 ولی برای خود این آفتاب هستی غیر

 گزید خاک شدن در زمین تفرقه را

 ز غم هلاک شدن در زمین تفر قه را

*** 

 ستاره ها بنویسید در دل شبها

 که ملتی همۀ خنده های گمشده را

 ب آلود خلق نیم جهانکه از لبان ت

 به دشت تیره شبهای سرخ گمشده بود

 دوباره یافت به نور سرشک روشن خویش
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 میان خندۀ گمگشته و لبان حزین

 هزار وادی خونین مرگ فاصله بود

 هزار دشت جهنم نژاد بربادی

 هزار بار مبدل شدن به دجلۀ خون

 به رگ رگ دوزخو بی قرار دویدن 

 غمهاهزار فاجعه با وسعت تمامت 

 دنیا تز آفرینش عالم الی نهای

 ...مگر همین ملت

 که رساند به هر لب غمگینن برای آ

 بهشت خندۀ او را 

 گذشت زین همه دوزخ

 گذشت زین همه دریای خون و کورۀ آتش

 ...به پای زخمی و خونین و 

 جسم خسته و تنها

 و بین شیشۀ شفاف دانه دانۀ اشکش

 و بین پوشش سرخی ز قطره قطرۀ خونش

 عبور داد همه خنده های رفته ز کف را

 عبور داد همه خنده های گشته تلف را 

 زم ستمگرینومحزون برده گان کمرساند بر لب 

 طلوع خندۀ خوشحالی و سرور و شعف را

 ولی به خویش پسندید

 میان دجلۀ خونین اشک غرقه شدن را
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 رستن و به خویش رسن را برای خلق جهان 

 پیام رهائیمگر برای خود این قاصد 

 بلکه روح رهایی... نه

 بلکه جان رهائی... نه 

 گزید پای به گل ماندن و جدا نشدن را

 ز دام فتنۀ بیگانگان رها نشدن را

*** 

 ستاره ها  بنویسید در دل شبها 

 که ملتی همۀ زخمهای خونین را 

 ز روی سینۀ تاریخ دیگران برداشت

 که ملتی همه آینده های رنگین را

 ر امروز خلق عالم کاشتبه دشت بای

 بی گذشته ترین برده گان بی امروز هب

 گشود وسعت پرواز سوی فردا را

 نمود پر ز حضور زمانۀ ایشان

 تمام دنیا را 

 مگر ز سینۀ امروز خویشتن بر چید

 مدال ماضی ما را

 نشان آنهمه ایثار و سرفرازی را

 مگر به تیشۀ امروز خویشتن به برید

 ماضی را عبور سبز قدمهای سرخ 

 به سوی وسعت آینده های روشن خود
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 و از قساوت امروز خویش سدی بست

 ...میان گرمی دست نوازش دیروز و

 سر نوشت فردایش

 مگر به سینۀ تاریخ خویشتن بگذاشت

 هزار زخم دگر را

 هزار زخم دگر از تبار عفونت

 هزار زحم دگر از نژاد دو رنگی

 هزار زخم غریبه

 خم سابقش متفاوتکه هست با همه گلهای ز

 که نه بهار به دنبال آنکه وام بگیرد

 از آن به چهره خود رنگ جاودانه شدن را

 و نی بهشت به دنبال آنکه عطر بریزد

 از آن به رگ رگ گلهای خوبترین

*** 

 ستاره ها بنویسید در دل شبها

 که ملتی همۀ اشک های ذلت را 

 غرور و مستی شور آفرین طوفان داد

 ه سنگ از فسون اسارتبه موج های شد

 خروش داد و تپش داد و خشم و طغیان داد

 و سوی ساحل آزاده گی ز بند غلامی

 شتاب جریان داد

 ولی به اشک خودش ماند پای بند چون گرداب
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 ...و بهر خویش

 ..خروج موج، خودش گشت و 

 خشم سنگدلی های صخره خودش نیز

 سرش به سنگ زد و سنگ نیز خودش بود

 ودش نیز موج سر کش سیلابخودش غریق و خ

 بریخت آب حیاتش میان سینۀ مرداب

*** 

 ستاره ها  مگر این آفتاب گشته فراموش

 ز یاد روشن خود در تهاجم شبها

 ستاره ها مگر این صبح شسته از ذهنش

 طلوع را به سیه زهر اژدهای اجانب

 در زمین حضورش  دوباره سبز شود

 بسان باغ که یابد دوباره راه بهاران

 بعد رفتنش از خویشتن به سحر زمستان ز
 (عبدالاحد تارشی)                                                     
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 مجاهد
 

 ر سنگها صدای مجاهدـشگفته از جگ

 آستان فلک می درخشد آتش سبزیاز 

 والی نیسانـل سوری از حـبرادران گ

 انـسرود ساز شب و روز آتش و ایم

 اندـد می شکنـ، قناکـلبان ملتهب خ

 نشتر از دل مادر فروش ها بکشد سر چو

 زین دیارِ مبارک  ،چراغ خانه و تاریخ

 می گذرد از فراز آموی سرکش هطرف چه

 زدـریـب« هند»به بحر « اباسین»سبز رگان

 لمادعا کنید که کوته نگردد از سر ظ

 داعیه آزادی است و جام شهادت وراکه

 ه گلولهـنه حیله می کشد از رهِ طلب ن

 

 وای مجاهدـا می تپد لـردنه هـفراز گ 

 رای مجاهدـران بـد اختـبه پیشواز بلن

 باغ، قافله بسته است پا به پای مجاهدبه 

 ز راه می رسد و می کشد نوای مجاهد

 زای مجاهدـفـرۀ تکبیر جانـاد نعـبه ی

 ـای مـجـاهدـم آزادی از لقـگل تبس

 دای مجاهـوان خونبهـبلند گشته به عن

 دای مجاهدـدا خـاه زمزمه های خـسپ

 ای مجاهدـز رهگشـام در سخن سبـپی

 وتی و رسای مجاهدـصدای هیبتِ لاه

 دای مجاهدـان و دلم فـهزار مرتبه ج

 ای مجاهدـردم آشنـفقط خدا بود و م
 (ش. ـ ه 5921کابل تابستان عبدالقهار عاصی )        

 

 وطن
  

 مـا وطنـت دنیـم جنـا وطنـزیب

 ارم برلبـام نیـجز تو دگر نمن 

 ای غرقۀ خون و اشک تنها وطنم 

 وطنـم ای وا وطنـم وا وطنـم وا
 (خلیل الله خلیلی)                                  
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  ها ستیتاریخ سال استیلای کمون

   در وطن محبوبم افغانستان به حساب قمری
 سال ذلت سـال لعنت سـال غم سال فساد

 ن و درد و رنج و ادبار وطنسال اشک و خو

 گـان آزاده اجانب کشـور  سال تسخیـر 

 ن ـار وطـداکــردان فـازی مـجانب لسا

 ال سیاهـدم از تاریخ آن سـل را پرسیـعق

 (وطن سال غم بار) لالیـگفت از دور ه
 (شمسی 5917 برابر باقمری  5933= سال غم بار وطن )

 (خلیل الله خلیلی)

  6 پروردۀ موج

 هراسیمه وفان نـم ز تـدۀ موجیپرور

 ۀ رزمیمـصرورِ عـل نامـزنجیر گس

 ذاریمـد یار براهش بگـر طلبـگر س

 م و روانیمـادیـهـوار نـپا در رهِ دش

 ستاها  وطن شاهد خونها و ستم تاریخ

 اینجا طلبِ یک نفس آرام بود مرگ

 مردان جـهادیـم ز میـدان نهـراسیم 

 اسیمبر دار شـدن یا که ز زندان نهر

 از دادن جان در رهِ جـانـان نهراسیم

 کف چو بود مشعـل قرآن نهراسیمدر 

 امروز هـم از فتنـۀ دوران نهـراسیم

 زنده به شوریم و ز عصیـان نهراسیمما 
 (وحید مژده)                                            
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   ستیز با طوفان
 ارتگر گرفتـتا که غارت در چمن پائیزِ غ

 می از باغ و گلش رفت و دامن بر گرفتخر

 اک سوختـزرگر را پـآتش بیداد کشت ب

 ر گرفتـخاک از سوز شرارش گرمی مجم

 وم مرگ شدـلگد کوب هج گی یکسر  زنده

 ر گرفتـان ویرانگـخاوران تا غرب را توف

 ردمیـم اه ـد خوابگـه شـاک سیـر خـبست

 ۀ کافر گرفتـدِ سلطـبه ض« لا»کوخروش 

 ر به گردون بر کشیدـس دود این پیکآتش از ب

 رفتـر گـلوۀ اختـر بست و جـور مهـراه ن

 دسیانـوی قـحمله ور شد جیش اهریمن بس

 ر گرفتـر آئین پیغمبـان راه بـزب شیطـح

 خاک رفت خون از رگها ز بس بر پهنۀ این 
 خاک و سنگ از گرمی خون گرمی دیگر گرفت

 دراز یکی فرزند در خون  خفت و از دیگر پ

 رفتـادر گـی مـارانِ بمب از طفلکـآتشِ ب

 نـن سرزمیـدار بر ایـن غـوم دشمـجـاز ه

 هر چه طراوت داشت خاکستر گرفت چهرۀ 
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 ره شدـعطرِ سنبل چی بوی باروت آمد  و بر 

 رفتـر گـلوفـان نیـد ودامـامی آمـتشنه ک

 ها ره به مژگان برد سیلاب سرشک از چشم

 اخگر گرفت چون  آه تا از سینه سر زد شعله

 ویش داشتـگرچه دشمن باور فتح و ظفر بر خ

 ت آن باور گرفتـا شکستِ سخـام مـاز قی

 راه خصمِ تشنه برخون بست آن ملت که پار

 در گفتـز و اسکنـورش چنگیـل یـراه سی

 در شهر و دیار ان پیچید ـر آنچنـبانگ تکبی

 کر گرفتـکز طنینش دشمنان را لرزه بر پی

 انقلاب روش ـد خـانـی مـن نمداـۀ زنـبست

 هر چه دشمن سخت گیری کرد بال وپر گرفت

 دان رزم ـه در میـردان کشتـافتخار آمد به م

 ه او را مرگ در بستر گرفتـر کـحیف آمد ه

 ریـان داد در راهِ خدا در سنگـکی جـگر ی

 رفتـشیر مردی دیگری جایش در آن سنگر گ

 نگتا رجز بر لب شکست از تیر دشمن بیدر

 ر گرفتـاد را از سـری فریـگـرزمجوی دی

 ن افتاده ماندـر زمیـدی بـکی تفنگی از شهی

 رفتـر گـگرد نسیان کی سلاحِ رزم را در ب

 ن فتادـف دشمـت در صـزیمـاز جهاد ما ه

 انگر گرفتـراه مکر و حیله را آن دیوِ عصی



 

131 

 

 رگه گفتـگه سخن از صلح و گه از مجلس و از ج

 ر گرفتـمنب و  دـمسج لق راهـریب خـبر ف

 ردـکم نکـه اش محـپایه های سلط بربریت 

 رفتـر گـم کمتـم و ستـبهره از افزودن ظل

 گریـایش دیـاز جـزدوری و آورد بـبرد م

 ر گرفتـکری گر رفت جایش چاکری دیگاچ

 ستم جمعی از ملت به هجرت رفت از دست 

 رفتـر گـاوزگـومی تجـروستا و شهر را ق

 رت سراـجـیۀ سقفی درین هاسی ـگرمی و ب

 ر گرفتـتن ز سوزِ گرمی اش صد زخم پا تا س

 وه چه بیرحم است این جا پنجه خورشید داغ

 رفتـر گـب ر بهاران ـردۀ ابـاز رخ پکه تا 

 سر سبز وطن ای باغ ـه هـان آن غنچـطفلک

 رفتـبا تَفِ داغ ِ کویر بس غنچه را پرپر گ

 ن ملت شرنگ دشمنشـام ایـب کـشد نصی

 جمعی زین حالت به نفع خویش کامی بر گرفت

 واب نازـآنکه دی بودی به عشرت یا که اندر خ

 رهبر گرفت د و ـائـر و قـوان میـآمد و عن

 مـلان یتیــفـر طیـگـراس از آه دامنـبی ه

 محشر گرفت یا ز دستی گر کریبانش گهی 

 غ نفاقـتی م از دَمِ ـوردیـار خـا بسیـزخم ه

 این کشور گرفت ها تاریخ لکه ها زان زخم 



 

133 

 

 دتیـه آید وحـد کـهم آی دست ها باید به 

 ره به باطل می برد هر کو رهی دیگر گرفت

 رم آید پدیدـح ار این ـدر حصـه ها انـرخن

 ر گرفتـان دست را از دامن هاجـگر مسلم

 ا بار دگر ـرن هـد از قـه بعـازم کـبازوئی ن

 فتهمچو حیدر از کفِ عدوانِ دین خیبر گر

 ستا آسیا ار ــخـان افتـغـران افـۀ شیـبیش

 اور گرفتـه در خـا رخنـکاخ استعمار از م
 (5927جدی  ،وحید مژده)

 

 531 در رثای شهدای هشت جوزای سال 
 

 انهـچه کبوتران پریدند پُر امید ز آشی

 ز فدائیان چرخی تو مپرس باری از من

 «نیازی»تا  «عطیش« ز «نصرت»به   تا «عتیق» ز 

 اگرت کنم حکایت «شاه ابدال»و  «نسیم»ز 

 پیلوت «ضیاءالدین»به  «عبدالهادی»کماندو  به

 که گل شهامتی بود «ان منگلـسیال خ»به 

 «قادر»م فراق ـبه غ «ادرـن»اطرات ـخ پی

 گوهرین خوی «منیب»پُر تحرک به  «امان» به

 همه بانیان تحریک «آقا»تا به  «شکور»ز 

 «ستار»ای مهر ز صف «مدیر»خلوق نیک ز 

 چه دلاوران برفتند همگی پُر از فسانه 

 که توان شرح نبود بخدا  در این ترانه

 کُشتگان زندان به هزار و یک بهانههمه 

 انهـرین بفرستی بر زمـدو هزار بار نف

 غصه دانهکباب گشته به گلوست  جگرم

 حریم دیده گانم بود آب و خون روانهز 

 وای شاعرانهـبه ن دو روز خامه گری شب

 ک سرودم غزلیست عارفانهـوید تـشن

 ادقانهـلوص صـقضاوت ز خ ربنمایم ا

 اودانهـم و درد جـبدرون سینه دارم غ
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 بلاک چرخی چه فضای علم و فن بود قفسین

 آن صلابت به خصایل همگی به این همگی

 به همان زمان وحشت به ترور ظالمانه

 همه شان شهید گشتند به رموز غازیانه
 (عبدالحی شیدااستاد )                                     

   طلسم جور
 زتـر افرازی و عـاگر خواهی س

 وب زیراـن کـز دشمـر خیـبپا ب

 م منـوختـده گی آمـاز زنـز س

 ا راــوم مــروی قـلاح و آبــف 

 داـور شیـج ن طلسم ـتو هم بشک

 کلید قفل این اسـرار جنگ است 

 جنگ استشکست دیوِ استعمار 

 که رمز غلغل هر تار جنگ است

 ره تامین و استقـرار جنـگ است

 طریق فسخ این طومار جنگ است
 (عبدالحی شیدااستاد )                               

 د مجاهد چغه
 

ــه بندی په گــــدی چ ښهی ــــرگ ممــــــه دی ژوند نه ـــل ـــ  مشورستان ــ

 مشن اــــــل جهــدی د بــــــی ژونــــــد زه چـــــــیا شهــــــازی شم یـــیا غ

 کی اوسیږمـاچی اوس پدو شپو کښ ی  ــپه دی تورو ورځ

 مږ ــــــوهیه پــــــلــــــد کــــــــــــدی ژونــــــدون د اسارت دی پــــــدا ژون

 ال په اور سوزیږمــــــــــــه د نیپــــــــــــــــــونــــــــــــانکــــــولو ټــــــرا چاپیر ش

 ه روان شمــــــب ه ــــــاد تــــــجه اکبله لار د خلاصون نشته پ

 ه منلیــــــــــــلــــــــــــلار کــــــــــــا پــــــمــــــو ځــــــی خــــــــــــلامــــــــــــر د غــــــــــــدا ځنځی

 ه راغلیــــــچ ان دی ــــــم زمــــــه کــــــت نــــــم می چی وطــــــر غلیــــــه

 ړلیــــــــــــــــــره شــــــت ســــــــــــاعــــــــــــجــــــــــــت او شــــــــــــمــــــوری په هــــــــــــــــــــــــد ت

 ه قربان شمــــــن نه بــــــل وطــــــزه د هغه زمری ځوی یم خپ
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 ملا ده ل ــــــړلی خپــــــا تــــــــــــی مــــــرو کښــــــګــــــسن هــــــــــــــــــاد پــــــــــــد جه

 وارخطا ده ی دشمن می ــــــښه په ټینګ ایمان ولاړ یم چ

 ا دهــــــړی دا ریښتیــــــــــــل ول کــــــی چــــــــــــــــــه کــــــــــــد ژنیو په مسال

 به هم تاجکستان شم دام کی ش ی را ګیر کړم ز  که په

 ه اتحاد شوو ــــــکمــــــخپل لاسونه به سره ورکړو ښه مح

 اد شوو ــــــارش ه رس ی د رب ــــــولی پــــــړی منګــــــراش ی شخی ک

 اد شوو ــــــو د جهــــــونــــــمــــــه غــــــږدو پــــــریــــــره پــــــــــــلی ســــــــــــــــــډلی ټپ

 رآن شمــــــــــــــــــه د قـــــــــــد بــــــــــــابنــــــو پــــــه نــــــولــــــیــــــه مو دا لاره نــــــک

 وزیږی ــــــګ ســــــــــــد پتنــــــاهــــــه مجــــــلــــــه ده بــــــعــــــلام شمــــــد اس

 ږی ــــــوریــــــو ورســــــونــــــکــــــانــــــــــــه ټــــــــــــاره پــــــــــــګــــــــــــړی د انــــــکــــــډډه ن

 ن به آزادیږی ــــــی دا وطــــــــــــه ورک شــــــان بــــــد روســــــلحــــــدا م

 که می روس ته ماتی ورکړه بیا به ځه زوی د افغان شم

 یــــــرآنی شــــــــــــو قــــــــــــون مــــــــــــانــــــه قــــــــــــی داده چــــــــــــرزو مړنی آــــــلم

 ان که قربانی ش یــــــر افغــــــی هــــــدی لار کښــــــپروا نکړی  پ

 ش ی( ګلستانی)ورته نو خوشحال ــــــاسلامی جنډه ش ی پ

 مــــــزان شــــــه د خــــــــــــاڼــــــپ دی  ی ــــــان کــــــــــــوستــــــن آزاد بــــــد وط
 (لعل محمد ګلستانی)

 

  5 گل خون

 ل خون استـباز آ به چمن بین که چه زیبا گ

 ا گل خون استـز و فریبـخوشبوی و دل انگی

 داء ترـشه ون ـخه ه بـن گشتـاز بس که زمی

 هر سبزه که سر بر کشد از جا گل خون است
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 انـم یتیمـه از چشـه فرو ریختـون کـبس خ

 در دشت و در و صخره و خارا گل خون است

 رۀ خونش ـر قطـه هـق است کـانی عشـربـق

 ون استـل خـگ« اـمسم» ام ــر ایــدر دفت

 واهــن خـــن وطــق بیـدۀ آزادۀ حـدر دی

 خون است ل ـرا گـه حمـر از لالــده تـزیبن

 ورـــجـآوارۀ رنۀ ـــن خستــم مــدر چش

 گل خون است ا ـریـه ثـا بـن تـاز فرش زمی

 ن ـن مــوط ی در ـار است، ولـهـد بـوینـگ

 گر هست گلی خوب و شگوفا گل خون است

 ستان خبری ـوسـر و سـوفـلـق و نیـاز ذنب

 ل خون استـرا گـری در دل صحـهر سو نگ

 انـلستـه گـق بـایـوه شقـلـد جـر نکنـدیگ

 ون استـل خــن آرا گـمـو چ اغـرنگینی ب

 ه خاکـر ز تـد سـه نکشـشـفـوری و بنـس

 ون استـل خـسراپا گ در دشت و دمن رسته 

 ه مگوئیدـقص ر ـدگ« رخـل سـگ»ن ـاز جش

 ون استـما را پس از این سیر و تماشا گل خ

 دـایـه نشــدیــر هـوروز دگـن ه ـال بـامس

 استران ارج به دنیا گل خون ـه گـر چـاز ه

 ه را روح و روان دادـــتـاخـس بـای نفـدنی

 گل خون است« مسیحا»ر ـه در عصـگوئی ک
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 یـلامــو غ ری ــات اسیـت طلسمـکسـبش

 ون استـل خـرا گـزه پیـجـچقدر مع یارب 

 اور ــازار پشــه بــد بــی چنــر تنــاز به

 ودا گل خون استـایه و سـه سرمـای وای ک

 شـویـن خـان وطـنون کفـم گلگـاتــدر م

 کند انشا گل خون است« نصری»هر حرف که 
 (دکتور نصری حق شناس)

  5 ! مجاهدینو

 ای زما د زړه ټکور مجاهدینو

 کړی د دین دښمن نسکور مجاهدینو

 ا په کور راغلی لوی غدار دیتنن چه س

 زر یی سرکاندی په ګور مجاهدینو

 د وحدت لاسونه ورکړی یو د بله

 شب کور مجاهدینوړی پری کرقیبان 

 مسلمان دی سره یو بیلتون حرام دی

 لکه وروڼه د پلار مور مجاهدینو

 خدای مو مل دی ډاډه اوس ی پری وردانګی

 رستی اوری په هر لور مجاهدینوم

 تره کی امین کارغل ګوره چی څه شول؟

 د یو بل په سر منګور مجاهدینو

 سهاد روسانو پاچهان یو بل د پ

 زور مجاهدینوشول نسکور د خدای په 

 خانه ویجاړه  ګنناندروپ، چری،د برژنف
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 هم یی تن شو سوی سکور مجاهدینو

 یی و چاودل تباه شول  8ذروی بټی 

 شو کور په کور مجاهدینو ډویر ورګ

 ل په سلګونوړ د یخنی طوفان هلاک ک

 هم قزاق کی غوغا شور مجاهدینو

 آفتونه د هر لوری پری را اوری

 جاهدینوټول جهان کی شول مختور، م

 هدیره شوه زمونږ کور د روس دپاره

 ورته پاته شو پیغور مجاهدینو

 دغه ټول په یو څو کاله د جهاد کښ ی

 شو ورپیښ او داس ی نور مجاهدینو

 ټول جهان ګوته په غاش درته حیران دی

 چی روسانو ته شوی اور مجاهدینو

 مزدوران ځکه ناری وهی د سولی

 چی په دوی راغلی زور مجاهدینو

 ښمن نه په شا نش ی دی زبون دید د

 مجاهدینو  اوس عسکر غواړی په پور 

 ها تکړه ش ی بری مومی تیاری ځغلی

 سباوون پر افق خپور مجاهدینو

 د اسلام د بیرغ لاندی هیواد ستا دی

 بیا کړی دا ګلشن سمسور مجاهدینو

 د خالد دور ژوندی کړی مومنانو

 دین ګړی خپور په اوژدو سور مجاهدینو
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 شرق او غرب دواړه را پرځی احمدزیه

 چی الله مو دی غمخور مجاهدینو
  (استاد محمد جان احمدزی)                     

 

 شهید 
 

 ای لالۀ آرمیده در خاک خموش

 قصه تو  هسینه نقش شد ه بهنهم سی

 مضمون سخن توئی و معنای خروش 

 و رود دوش به دوشـسرخ ت رایتهم 
 (عبادالله مستقیم)                                        

 

 6ره آورد بهار
 ای بهـار ای کـاروان رنـگ و بـو

 ار مـا چــه بـار آورده ایـاز دیـ

 رنگ خـون و بوی زهر آگین مگر

 ارمـغــان انتـــظـــار آورده ای

********** 

 اصـد وجـد و سرورـای بهـار ای ق

 ود؟ـداستــان سـرزمیـن مـا چـه ب

 از سـر  ویـرانه ها چـون گـذشتی

 ن مـا چـه بود؟ـۀ  درد آفـریـقص

********** 
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 ای بهـار ای عـالـم عیش و طـرب

 میهن ما را چه سـان دیـدی بگو ؟

 جان سپرده، سـوخته، خفته به خون

 کودک و پیـر و جوان دیـدی بگو

********** 

 ون روانـبر زمینش جـوی هـای خ

 ایش شعـلـه و دود و غبـارـدر فض

 ارش مرمی و غـرش هـای تـوپب

 لحظـه لحظـه  بمب هـا در انفـجار

********** 

 درـرده پـم کـلان گـفـون طـشی

 اهـگـحـای بلبلش در صبـه هـنغم

 ارـــاب گلشنش ای نو بهـآب و ت

 د با اشک و آهوَم بُـاتـه و مـریـگ

********** 

 ای بهار آنجـا چـه دیـدی باز گو؟

 آمـدی هیـدانـکـز سـر خـاک ش

 اهـنـریـم کشتـگـان بـی گـاز حـ

 ـران آمـدیـدیــده احــوال  اسیـ

********** 

 اره پیـکـر طـفـل شـهیـدـاره پـپ

 ادرشـغرقـه در خــون گیسـوان م

 نا امیــدش از  پـدر کـردنـد هـم
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 خـاک مظلـومی گـرفت اندر برش

********** 

 ای بـهـار ای مـحـرم بـاغ و چمن

 ته خاکش چـه بـود؟ سر کشیده از

 خشک و تر در آتش بیـداد سوخت

 سرگذشت خار  و خاشاکش چه بود؟

********** 

 نــورد راه دورــار ای رهـهـای ب

 نــیـاد کـن از قـهـرمـانـان وط

 ر بکفـرهنـه سـا بـدست خالی پ

 نـراس و بت شکـاستـوار و بی ه

********** 

 ـارتـگــرانـدفــن غـدره دره مـ

 ـوچه گور تزار است و بسکوچه ک

 لاشــه هـای ارتش سـرخ پـلیــد

 بو گرفته زیــر دیــوار است و بس

********** 

 ای نـوبهــار ،زان دیــار سـوختـه

 از ســر خـاک جـوان و پیــر هم

 گـر کـف خـاکستــری آورده ای

 مـی فشــان بــر دیـدۀ  شبگیر هم
 (سویس -عبدالحی شبگیر، ژنیو)
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  5 یی در باغچه های تاریک ور دوشیزهاز سنگ گ

 وقتی که سپاه مرگ خاکم بگرفت

 چـادر زد تاریک شد آسمان و شب

 عفریت بساط خاک پاکم بگرفت 

 خون باغچه های توت و تاکم بگرفت
 (عبدالقهار عاصی)                                      

 

 از علم گلدوزی شده گور گمنام
 

 توفان شدمرگ آمد و مرگ آمد و 

 تمـاشایش کرد مرگ آمدو آسمان

 دیـوار و درِ بـاغچـه ام ویـران شد 

 شد آرامـگهـم مـگـر فـغـانستـان
 (عبدالقهار عاصی)                                      

 

5باغچه های تاریک دراز سنگ لوح گور یک موذن مسجد
 

 مرگ آمد و سرزمین مـا را بگرفت

 ـاری سـر کردب گلولهـی از هر طرف

 گهـوارۀ نـازنـیـن مـا را بگرفـت 

 بگرفت تا معبـد درد و دیـن مـا را
 (عبدالقهار عاصی)                                      

 1ۀ باغچه های تاریکاز دیوار خانۀ مسلمان دهکد

 زنده جان وطنم مرگ آمد و کُشت 

 مرگ آمد و زهر آتش و دود آورد

 خـانمـان وطنمبـر خـاک نشـانـد  

 ه و دیــگــدان وطنمـکـاسـ بـر 
 (عبدالقهار عاصی)                                      
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 5ۀ باغچه های تاریکنوشته بر دروازۀ آسیایی در دهکد

 آمد و اسیر کرد و چنواری کردمرگ 

 ایش آمدـه لامـا غـد و بـمرگ آم

 و زد وبست و مردم آزاری کردکشت  

 هر طرف جاری کرد بهون وطنم ـخ
 (عبدالقهار عاصی)                            

 6از کف دست شهیدی

 آمد و آفتاب در خون بنشستمرگ 

 د آمدـمرگ آمد و آلوده گی و گن

 مردار شد آشیانه ملعون بنشست 

 الحـاد به آبـادی و هـامون بنشست
 (عبدالقهار عاصی)                                      

 9جنازۀ مظلوم

 مردیم و کس به ماتم ما گریه سر نکرد

 ا دیده تر نکردـۀ مـا به کشتـیک آشن

 ه ها خرابـیک نسل شد اسیر و بسی خان

 ر نکردـوش کرِ کس اثـفریاد ما به گ

 رم دریغـن حـنشی ه دار صدر ـگنجین

 خطر نکرد غافل غنوده گوش به زنگ 

 ا نخواندـاز وفـازه نمـمومن بر این جن

 ردـر بر نکـز از پی تکبیـیک نعره نی

 نـرد از این چمـه نبـلی کـاندک تام

 دگر نکرد ال ـجز پای خویش قطع نه
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 مـۀ خود را شگافتیـما خود به تیغ، سین

 گر نکردـمردی دیگر به خانه ما این ج

 رـن بشـوا دشمـرخ لـس کلاهِ آن کج

 ای حقوق بشر نکردـانه هـتف بر فس
  (خلیل الله خلیلی)                       

 

  زبان اخگر

 وختـبرم س پریشان خاطرم دل در 

 جفای زنده گی خشک و ترم سوخت

 مـه خفتـلو کـر پهـودم به هـنیاس

 رم سوختـن بستـز سوزِ عشقِ میه

 اـی هـگ ش آوارهـرکـس رارِــش

 رم سوختــود لاغــای وجـسراپ

 ر روســگــارتـبه دست ارتش غ

 دم کشورم سوختبه چشم خویش دی

 و رنگین دلم چون لاله پر داغ است 

 به صحرای جنون برگ و برم سوخت

 و شدـه خـانـا بیگـدم آشنـو دیـچ

 رورم سوختـداقت پـبه بَر قلبِ ص

 ارتـل و غـقت ام ـاین نظ: کمونیزم

 ورم سوختـل و دانشـه و فاضـفقی
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 ه خیز است  ـذیغم از بسکه دردم شعل

 وختـم سرـرم خاکستـگـزبان اخ
 (میر احمد شاه ذیغم)

 

 ! پیامی برای تو
 

  ای همسفر که در رگ و خونت وفا و عشق

  چون اختران به سینهء شب موج میزند

  بنشسته یی به قایقِ بشکسته یی چو من

  نگل توفان های سختجدر لابلای 

  واندر میان بحر کف آلودِ انقراض

 محصور در توکلِ اُمیدِ خشک وسرد

 ! مرگدر انتظار 

 ! فریاد میکشی

  فریادِ ننگِ خاموشی و بی تفاوتی

  فریادِ جور دیدن و خاموش زیستن

 آخر برای چه ؟

 زِین خاموشی چه سُود ؟

  !دیدی که انتخاب سکوتت چه مژده داد ؟

  بر سرنوشت و عاقبت و طرحِ واپسین

  دیدی که انزوا و غنِایی مسلم ات

  در طول سالها

  در مقطعِ زمان
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  ! ملِ فُسرده جرس را کجا کشانداین مح

  ! آری برادرم

  ای مایهء امیدِ منُ و خارِ دیگران

  وی آنکه جاودانه گُلِ خاطر منی

  میدانمت که در دلِ تاریک یأس و بیم

 !! چُون تک گُهر به خامهء دریا غنوده یی

  گان هوس خیزِ مردمان پنهان ز دیده

  پنهان زِ آفتاب

  پنهان زِ روشنی

  ه یی به بسترِ مرموزِ سنگِ سختخوابید

 از جورِ رنج و سوزشِ قلبِ حسد بران

  ای همطریقِ من ، دانی که کیستی ؟

  وی دست وپای بسته ، اسیر فراموشی

 میدانمت ز تلخی یاران نارسا

  در غصه های نیمه شب ، هنگامِ درد و سوز

  در بیشهء خیالِ تو جز آهِ سرد نیست

  لتهابهستی میان مجمرِ خونینِ ا

 تنها و بی قرار

  چون ذرهء که رقص کند پیشِ چشمِ نور

  ! در صبحِ آفتاب

 میدانمت ز زشتی یاران نا سپاس

 ! بر سنگلاخِ حادثه تنها نشسته یی
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  وز لای موج خیزی توفان مشکلات

 چشمت بدور نمای فلق باز بسته یی

 هستی میان محفل جغدان نابکار

  رچون لالهء که سر بکشد از دیار خا

  آواره و غمین

  شیدا و دل حزین

 در بحر بیکرانهء غم ، غوطه میزنی

 چون مرعشِ شکسته پر و نا امید

  در پیشواز باد

  هستی تو نا شکیب ز سودای حادثه

 وز درد و ابتلا و تحاریم بیکسی

  چون صعوهء که پربکشد در دیار غیر

  تنها و بیقرار

  در قید انتظار

 ن و خسته ییمأیوس و دل فسرده و محزو

 در تک فضای تیره و تاریک ناکسان

  در امتداد خِطهء پرواز بومیان

 در شاهراهِ مسخرهء کهکشانِ ننگ

 هستی شکار توطیئهء جغد ناسزا

  این مصلحت ز چیست ؟

  پس این چنین چرا ؟

  حیف امید ، حیف هدف ، حیف آرمان
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  حیف مراد ، حیف تمنا و آرزو

  انقلابحیف سروش ، حیف پیام ، حیف 

 صد حیف هجرت ، حیف قیام و مبارزه

  ! ای وای ، حیف ، حیف

  بودن به بزم مضحکِ نا آشنایان

  جور و جفا و ظلم و تعدی به نهضت است

  زین نا مرادیها

  رسی به منزل مقصود جاویدان زین نا

  زین قید و انحصار

  ! آگی بر هبه یکبار

  ای شهباز جنگ

  اای نامور عقاب غیور زمانه ه

  صیادِ اوج گردِ فضای مجادله

  ! ای نازنین هُما

  زین دشتِ سرد و پر ز کویر سکوت ها

  برخیز و پر شتاب

  آزاده پرگشای

  با جرئت و متین

  هنگامه آفرین

  پرواز کن که شام زمستان رسیدنیست

 بر شاخسار جغد سیه پر کشیدنیست

 (عبدالحی شیدا)                          
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 دعا و نیایشغزلی در 

 !اَ یا کشیده ترین قامت مسلمانی

 سطبر نخل برومند شانه های ترا

 خدای ما نکند، آن که گام های ترا

 دست های تو عطر شگوفه می ریزدز 

 که بالب داغ تفنگ خود هرشب تویی

 رخش شهامت درین سیاهی ِمحضسوار 

 ندیده کس که ترا خسته گی بیازارد

 زردۀ ای فصیح ترین شعر سبز دورتو 

 لااله الاالله: سرود پیهم تو

 بسیط بادیه در پای تو شود گلزار

 رهین منت دستان پُر توان تو ایم

 بیاکه شهر فرا راه تو چراغان است

 

 غمین و خسته مبینیمت از پریشانی 

 به لرزه در نکشد سردیِ زمستانی

 سکون عجز ببندد به بند حیرانی

 درین هوای مِه آلود سرد توفانی

 ب درخشان قصیده می خوانیز آفتا

 غریو عشق به لب، تا سپیده می رانی

 ندیده ایم ز پیکار ، رُخ بگردانی

 وراق سرخ دورانیاهمیشه ثبت به 

 !فدای صوت تو ای عندلیب یزدانی

 که همچو فصل بهاری، سفیر بارانی

 همیشه، تا به ابد، آشکار و پنهانی

 شک شوق ستم دیده گان زندانیاز 
 (سید ضیاءالحق سخا)                             

 راه سرخ حقیقت

 که دشت ودمن را شگوفه زار کنیمبیا

 درون گلشن ما، زاغ می کند بازی

 دلم به حال نهالان تشنه می سوزد

 به راه سرخ حقیقت بیا قدم بنهیم

 خدا گواه بود با تمامتِ ایمان

 

 چراغ لاله بیافروزیم و بهار کنیم 

 اگر، چه کار کنیم؟فکر تیر نباشیم به 

 بیاکه عرض شکایت به جویبار کنیم

 زکنج خانه برآییم و عزم دار کنیم

 برای خاک بمیریم و افتخار کنیم

 (7/5921/ 63، سید ضیاءالحق سخا)                
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  بشکند
 اطین بشکندـا مغز شیـمشت پولادین م

 بشکند اطین ـا پوز شیـجنبش خونین م

 ان تندـز ایمزد اـه برخیـهمت مردم ک

 در نیستان شیر و در آفاق شاهین بشکند

 ور جهادـش د ـلرزه بر اندام دشمن افگن

 ورین بشکندـا تخت بلـهیبت سیلاب م

 انقلاب راغ ـهالۀ پر زرق و برق و چلچ

 ظلمت شبهای تار و سرد و غمگین بشکند
 (عبدالحی شیدا)

 

 ی آزادیا
 ور بیاـان این کشـشمچای فروغ رفته از 

 ی خورشید روشنگر بیاـگ خصیم تیرهوی 

 م آئین روسـریت ستـمنهزم گردیده عف

 اـاد را لشکر بیـم شد الحـدید از چشـناپ

 اهـام را در رزمگـافسران روس خون آش

 ر بیاـافس  ادـک افتـاز سر پر نخوت این

 برج و باروی ستم دژ های استبداد و زور

 گشت از تکبیر شیران واژگون یکسر بیا
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 کن تا جا دهیمت بر سر چشمان خویشجلوه 

 اـای زر بیـه سر اکلیله زاریمت بـتا گ

 گشته است پیر و برنا در فراغت پیر کنعان 

 ای آذین بوم و بر بیا ،هـگشت مـیوسف گ
 (آرش ولوالجی) 

 ای مجاهد
 ر شانۀ تستـنازم به مسلسلی که در ب

 رصد و خانۀ تستـبر رزمگهت که م

 لوب و ذلیلطاغوت زمان که گشته مغ

 ۀ تستـانـانـرمـهـاد قـاز رزم و جه
 (جلال فرهیخته) 

 

 صخره
 رآنیمـد و قـب توحیـروان مکتـا پیـم

 مـانیـحــان راه الله راه سبــگ دهـرزمن

 ر همی تازیمـمائیم که شبها در دل سنگ

 همی سازیم ه سان اندر دل اخگر ـپروان

 ی بازیمـر همـا سـجکر یـتکبی با نعرۀ 

 دوی سرباز و سر لشکر همی سازیمما ار

 دخشانیمـان و بـوه لغمـراز کـگر بر ف

 رات و غزنه و غور و سمنگانیمـیا در ه

 ق را زبون سازیمـسنگر به سنگر دشمن ح

 ود دشت و دمن را لاله گون سازیمـبا خون خ
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 ون سازیمـسرنگ ان را ـتا قصر بیداد زم

 وز میهن خود دشمن حق را برون سازیم

 ق مسلمانیمـلـخ روزی ـد پیـهاـا شـم

 مــانیـان راه آزادی انسـه گــروانــپ

 رد و زن داریمـای شهادت مـر تمنـفک

 من داریمـبسی باغ و چ از خون سرخ خود 

 ق وطن داریمـه از عشـآتش درون سین

 کن داریمـر شـبـولادی خیـۀ فـسرپنج

 توفانیم ما صخره ایم و فارغ از هر گونه 

 انیمـد و ایمـکم توحیـر مستحـسنگ ما 

 ه ها داریمـدرد جفا و اشک و رنج و نال

 انی با خدا داریمـد جانفشـان و عهـپیم

 ا داریمـونبهـر خـده آخـا ملت رزمنـم

 شما داریم ن امید وحدت ازـوطـای هم

 ر گویانیمـر بکف تکبیـما در صف حق س

 انیمـذشته از جـر بگـاروان لشکـا کـم
 (ع ، تقوی) 

 آرزو

 ی وطنم من وطنم آرزوستب

 گان اشکم و بر دیدۀ آواره

 شعله آهم ز دل دردمند

 در بر اغیار نگنجیده ام

 مرغ فگارم چمنم آرزوست 

 قصد فرو ریختنم آرزوست

 ستم سوختنم آرزوستکاخ 

 گوشۀ دارالمحنم آرزوست
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 شوق شهادت به سرم جا زده

 مامنم از آتش دشمن بسوخت

 پای مزار شهدا بیرقی

 حکم خدا را به زمین خدا

 هموطن از بهر خدا  اتحاد

 

 سینه به سنگر زدنم آرزوست

 سوختن جان و تنم آرزوست

 سبز حق افراشتنم آرزوست

 ثابت و حق داشتنم آرزوست

 از تو فقط این سخنم آرزوست
 (ناصرالدین جمال)                         

 

  چسان خاموش بنشینم

 چسان خاموش بنشینم که می بینم

 هر جا جوی خون جاریستبه 

 به هر جا موج غم بر پاست

 همه در سوگ آن نو باوگان زنده در گورند

 

 توگویی ظلمت شب بر سر ما بال گسترده 

 توگویی گرد حسرت بر در و دیوار بنشسته 

 سترون گشته خورشید و دگر نوری نمیبارد

 سحرگاهان روشن دیگر از خاطر فراموشند

 

 بینم چسان خاموش بنشینم که می 

 بساط شهر و ده از خون صد ها کشته رنگین است 
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 و خواب مرگ روی پلک مردم سخت سنگین است

 گل صد آرزو در سینه هامان می شود پرپر

 فراز آشیان بلبلان جشن کلاغان بد آئین است

 

 بروی آن لجنزاری که از خون گشته پر آژنگ

 هزاران برگ میریزد ز شاخ زنده گی خونرنگ

 نشینم چسان خاموش ب

 

 منم انسان که پیکار است آئینم 

 منم انسان که این وحشت به چشم خویش می بینم 

 تو برگو ای سراپا غم

 تو برگو ای سراپا ضجه و ماتم 

 چسان خاموش بنشینم 

 چسان خاموش بنشینم
 خلیل احمد آذر

 هرات   9531عقرب 
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 5 ای مجاهد
 ای جـوانـمـرد سلحشـور ای  دلاور، ای مجاهد

 به کف بنـهـاده در راه خـدا سر، ای مجاهد ای

 ای علمبـردار رستـــاخیــز اسـلامی  و مـلی

 ای بـپـا دارنــدۀ کیش پیــامبــر، ای مجاهد

 ای چـو ابـراهیـم بـر نمـرودیـان عصر غالب

 ای شکست افگنـده بر بت های آذر، ای مجاهد

 ای به قـربـانگـاه حـق ماننـد اسمـاعیل مشتاق

 ـا پـروردۀ  دامـان هـاجـر، ای مجـاهـدای وف

 سنگ و خاک کشـور ما شـاهد جانبازی تست

 ای ز سنگت بالش و از خـاک بستر، ای مجاهد

 بر حریم کشـورت آورده یـورش روس کـافر

 کشورت را پاک ساز از روس کافر ، ای مجاهد

 انقـلاب قـوم افـغـان همچـو خورشید درخشان

مـنــور، ای مجاهد می کنـد اقصـای عالـم را  

 باز تاب نهضت ایـن سـرزمیـن قهـرمـان خیز

می رود کشور به کشـور، ای مجاهد« لهستان»تا   

 از جفای روس ملعون، شد وطن چون دجله خون

 وقت ایثـار است اکنـون، ای بـرادر، ای مجاهد

 آه گر صلح و صفـا بر مملکت حاکـم نگردد

ای مجاهد  شر  عام گردد بیش از این هم فتنه و  
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 وای بر آن کس که گـردد آلۀ دست اجـانب

ای مجـاهـد ، انقلابت را زند از پشـت خنجـر  

 کشاکش، در محیط خون و آتش آه اگر در این

 داد نستـاند ستمـکـش، از ستـمـگر، ای مجاهد

الیـدی پیاپیـاک مـر خــادار را بــوزۀ بـپ  

ریفت می توان گردید نوکر، ای مجاهدـکی ح  

ریو توپ و فریاد مسلسلـک و غـانـترش ـغ  

ر ای مجاهدــلوب یک الله  اکبـغـود مـمی ش  

ی بسوزدـن هستـرمـا خـاک را تــدشمن سف  

و تندر ای مجاهدـرکش همچــانه بـرۀ مستـنع  

عادتـر سـه اکثیـرا کـد زیـو متحـد شـمتح  

 اهدـر ای مجـاد تست مضمــحـود اتـر وجبـ

ت از جان اعتصامتل الله قرآن هسـه حبـگر ب  

ن مظفر ای مجاهدـه بر دشمـوی بی شبهـمی ش  

 در مقـام حـق و بـاطـل هر که را باشد شعاری

 دشمـن و هـورا، تـو و الله  و اکبـر، ای مجاهد

 شاهـد مقـصـود را  تـا اوفتـد دامـن به دستت

 پا بـرون مگـذار از دامـان سنـگـر، ای مجاهد

ستـگی و آشنـائیمبـو حـدت و ه زنــده بادا   

 مـرگ بـر بیگـانه و بیگـانه  پـرور ای مجاهد
 ( 5921جریده بشارت  ، سید فضل احمد پیمان)
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5سرود انقلابی   
 ای روس های کافر از خاک ما بر آیید

 ای قـوم  فته گستـر بسیـار بی حیـائید

 ما عاشـق نبردیم ، تسلیـم کس نگردیم

 مائیدآن به کـه زور خود را بر مـا  نیاز

 در راه حـق شهادت مـا را  بود سعادت

 کوشش به کشتن  ما بیهـوده می نمائید

 افغـان ستـان آزاد یکبـاره رفت بر باد

 بر جور و ظلم و  بیداد تا چند می فزائید

 سـرمـایـه  رزالت ، اسطـورۀ جهـالت

 هم دشمـن عـدالت ، هم دشمن خدائید

 بی شفقت و ترحم، از دست و جان مردم

 کهنه می  ستانید، هم لقمه می ربائیدهم 

 کس در جهان  موجود از ظلم تان نیاسود

 از بسکه  بی تمیـزید،  از بسکه ناروائید

 مـا پـاسـدار دینیـم، چون  سد آهنینیم

 از پـا نمـی نشینیـم تـا یـکنفـر بپائید

 ای دشمنـان اسـلام،  طاغـوتیـان بدنام

 بائیدوحشی تر از دد و دام، ساری تر از و
(سید فضل احمد پیمان)   
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 5قطعنامه
 تسخیر شدنی نیست دژ میهن ما چون

 شیران کمین کرده به کوه و کمر ما

 ادر میهنـد مـو فتـدر بند اسارت چ

 در ماـام پـزد نسبت نـنه س ا ـم بر 

 اوزـمتج ـور سپـاهود گـه شر درَّـه

 وس بوم و بر ماـبسیار گران است ه

 فغان نبرد جانا 9روس ز بیذق 6فرزین

 ما 1خورد، دشمن قدرت ابر 1شاه مات

 مـدرانیـه را بـسی ردۀ این شام ـما پ

 ر ماـم سحـازیـد بسـآبستن خورشی

 ن میهنـعدو پاک کنیم دام  از لوث

 اـر مـا ویزه نماییم سفـوی فنـیا س
 (پروفیسور حبیب الرحمن هاله)
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 در شطرنج مهره وزیر.  6

 سرباز پیاده.  9
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  حماسه جهاد

   داستان منظوم

ر لحظات افتخار آفرین و دشواری دارد که در آن راد مردان و تاریخ هر کشو   

گان حماسه می آفرینند و برای ملت و میهن خویش سربلندی و افتخار به  آزاده

عدۀ ناجوانمردانه به خداوند، مردم و کشور خویش خیانت می . ارمغان می آورند

 .گی قرار می دهدانسانها را در مرحله آزمون بزر این زمانی است که خداوند. کنند

حماسۀ جهاد که در نخستین سالهای تجاوز روسها به کشور ما سروده شده،    

ها، عشق به خداوند، میهن و اسلام است که شمۀ از  گیداستان از خود گذشت

فداکاری های ملت بزرگ و قهرمان افغانستان را علیه ظلم و تجاوز بیگانه نشان 

های خیالی اند، از مردمان عادی افغانستان، با  قهرمانان این داستان کرکتر .می دهد

نیازمندی ها، مشکلات و عواطف انسانهای عادی که در جنگ خانمانسوزی گیر 

آمده اندو تصمیم می گیرندتا از حقوق، حیثیت، شرافت و اعتقادات خویش دفاع 

خویش چنان حماسه می آفرینند که از اوراق تاریخ  آن ها با فدا کاری های. کنند

 .ی گذرند و به جاودانگی قهرمانان اساطیر کهن می پیوندندم

 

 

                                                           
 .اتحادیه نویسنده گان افغانستان آزاد، جدون پریس، صفحه یک : ، پشاور.م5313حماسۀ جهاد، : حامد نوید.  5
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 بخش نخست

چندی پس از حملۀ روسها به خاک افغانستان، پیرمرد  531 در بهار سال    

مؤقری، اهالی دهکده را به مبارزه علیه تجاوزگران تشویق می نمایدو جوانی را 

 .بنام محمود به فرماندهی مجاهدین پیشنهاد می کند

 خورشید و وقت سحراست و  بهار

ــ ـــبسای ـــر را قـد دل اب  ه هــاـل

 ـ   ه سـار ـفروزان بود بسـتر چشم

 ـ  د از دور آواز هـا ـبه گوش آی

 به پای درختـی در آن کوهسـار  

 بدستش عصـای نشسـته خمـوش   

 غضب چهره اش را بـر افروختـه  

 وه و آهی کشـید ـنگه کرد بر ک

 ه دادـا تکیـز ضعف بدن بر عص

 ــنگاهش بسوی بی  ختدوـابان ب

 بسویش روان بـود از دور دسـت  

 قدم هـای شـان ثابـت و اسـتوار    

 ک و زورمنـد و دلیـر  ـهمه چاب

 ریم در نـزد پیـر  ـبه تعظیم و تک

 :جهان دیده پیر خردمنـد گفـت  

 شده خـاک مـا طعمـۀ دشـمنان    

 از آن سوی آمو هـزاران قشـون  

 همی زر فشاند بـه کـوه و کمـر    

 ـ  ر صـخره هـا  ـعقابان به پرواز ب

 ــز ان  د فصـل بهـار  ـوار خورشی

ــ ــب ده ــر از راز هــاـز قل  ات پ

 ر صولت و بـا وقـار  ـُیکی پیر پ

 ولی روح پر شور او در خـروش 

 دو چشمش به سنگ سیه دوختـه 

 نگاهش به اعمـاق صـحرا دویـد   

 ــولی همچو ک  د ایسـتاد وهی بلن

 به ناگاه چشمان وی بر فروخـت 

 همه رادمردان به یکرنگ و دست

 ز پیکار شان لـرزه بـر کوهسـار   

 نبرد آزمـوده چـو غرنـده شـیر    

 ــهم  ــه ایست  رنگ تیـر ـادند هم

 که دیگر به شبها نبایست خفـت 

 شده خـاک مـا پایمـال خسـان    

 مصمم به کشـتار و تشـنه بخـون   
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 ــوی گـروانست س  ــلست  اـان م

 ز بلخ و هری تا به کابـل زمـین  

 قنــدهار ز گردیــز و غــزنین تــا

 حریص اژدهـای گشـوده دهـان   

 لشن باستانـل در آن گـابـبه ک

 رزمینـن سـاز ایـل نـخدا را گ

ــد ــا از آن غنچــه هــای امی  دریغ

 ــدریغ  اد گلگـون شـان  ـا ز اجس

 قسم بر خدای کـه جـان آفریـد   

 قسم به خداونـد کـون و مکـان   

 که تا خون بود در رگ من روان

ــام   ــر انتق ــرم اگ ــمن نگی  ز دش

ــار پــر شــو  ر آن پیرمــردز گفت

 همه نعره کردنـد بـا یـک صـدا    

 که دشمن چه دون همت استدریغا 

 ــه از کشتـن  ل دارد حیـا ـن طف

 ر روشن ضـمیر ایسـتاد  ـسپس پی

 بگفتا که در جنگ فایق کسیست

 د شیر ژیـان ـه هستیـه گرچـهم

 ه هستید با زور و فـر ـهمه گرچ

 ازین روی محمود کـه او سـالها  

 ادـا در جهـــبــود رهنمــای شمــ

 ازد بیابـان مـا  ـرخ سـا سـه تـک

 برزن شـده آتشـین   همه کوی و

 شده روز روشن چنـان شـام تـار   

 ن تو افغان ستانـدد کـا مـخدای

 گـان  به آتش به بسـتند دوشـیزه  

 چرا گشت پرپر به شمشیر کـین 

 که مادر در آغوش خود پروریـد 

 ز چشمان معصوم و پر خون شان

 بهشت و زمـین و زمـان آفریـد   

 قسم بـر خداونـد هفـت آسـمان    

 که تا هست در جسم و جانم توان

 خواب و خوراک باشد حرامبه من 

 به جوش آمد از غیظ اهـل نبـرد  

 ه لعنـت بـرین دشـمنان خـدا    ک

 دور است و در خفت استز آزرم 

 نه از جنگ با پیر بی دست و پـا 

 گفت از طرح جنگ و جهـاد سخن 

 که در فن حربش مهارت بسیست

 که لرزد ز پیکـار تـان آسـمان   

 ــولی جن  زاران هنـر ـگ دارد ه

 ت و رزم آشـنا که مرد سلاح اس

 به حرفش همه گوش بایـد نهـاد  
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 ــنجوا  ــان بگفتن  د آفـرین ـد ص

 که محمود فرزانه سر لشکر است

 است محمود کـوه کنـر  ـز جا خ

 ــام خـبن  ــداون  ــد آغ  ردـاز ک

 بگفتــا کــه ای راد مــردان حــق

 ـ ن لطفـزاوار ایـس  ا نیسـتم ـه

 رـوه و دشت و کمـمنم زادۀ  ک

 ولی جـان دهـم از بـرای وطـن    

 ـ  نوه و صـحرای آ ـفدای همه ک

 ر تا بـه دشـت تخـار   ـز رود کن

 نـان مـی ارزش جـخون ب مگر 

 به این انتخاب و به آن مرد دیـن 

 چو محمود غزنین رزم آور اسـت 

 انی بر افراشت سـر ـر ژیـچو شی

 دم که لب بر سخن باز کرددر آن 

 همه حق پرست و ثنا خوان حـق 

 ـ   ر از شـما نیسـتم  ـکه مـن بیشت

 زدان نـدارم هنـر  ـه جز لطف یـب

 ای وطندـم فـانـام و جـسر و ن

 گ خارای آنـل و سنـدای گـف

 ه سنگ و خارـونم بشویم همـبخ

 نـان مـلستـد گـانـواره مـز غ
 

محمود نظر به امر ابدال خان پیرمرد محترم و رهنمای روحانی به اهالی دهکده    

 .و آنان را به فنون نبرد آشنا می سازد مشق و تمرین نظامی میدهد

 ردـود آزاده مـان محمـرمـبه ف

 ولان روئین تنانـبه هر عرصه ج

 وپ و تفنگـز آواز شمشیر و ت

 رامـد خـچو خورشید تابنده با ص

 ارـل بهـام فصـدر آن آتشین ش

 وهـکـدر شـرق انـرۀ غددر آن 

 ازـمـود و نـجـا و سـر دعـز به

 ه از نبردـوفتـه کـا همـدن هـب

 به هر سو روان گشت مشق نبرد 

 لاح گرانـرق سـوی بـه هر سـب

 در آمد گل و خاک و سنگبه لرزه 

 امـام شـد هنگـی گرائیـبه سرخ

 رنای آن کوهسارـر و بـه پیـهم

 وهـای کـد در پـادنـه ایستـمـه

 ازـی نیـق بـلاـخ  ه درگاه آنـب

 همه پر ز خاک و همه پر ز درد
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 دو دست دعا سوی آن چاره ساز

 وز مردی سرودـر سـبه آوازی پ

 اـدان مـهیـای روح شـه بخشـب

 اتـجـان نـده ملک افغـی بـاله

 ود رادـمـا گفت محـد دعـز بع

 اـا و شمـم مـه بینیـردا بـه فـک

 نراد ازیـسپس جست بر اسپ ت

 دازـوز و گـالا به سـد بـودنـنم

 له هست و بودـق جمـکه ای خال

 ن به این خاک ویران ماـر کـنظ

 اتـرام آن سرور کائنـه اکـب

 ن نهادـشردان روـاک مـبه آن پ

 ه هاـان در این تپـای درختـبه پ

 باد دـاننـم ر گشتـان از نظـنه

 بخش دوم

محمود دختری داشت دو ساله که بعد از مرگ همسرش او را تسلیم دوستش    

دانگی و شجاعت نظیری نداشت، همسر و رسرفراز خان نموده بود که در م

بعد از ختم مشق و تمرین  .فرزندان سرفراز از این طفل زیبا مواظبت می نمودند

 .محمود تصمیم گرفت که به دیدن دخترش برود

 رازـرفـه سـوی قلعـروان شد س

 مدر آن دره های پر از پیچ و خَ

 ه اوـانی کـدش آن زمـاد آمـبی

 رزانه امـوب و فـکه ای همسر خ

 رده ایـن زار و افسـچرا این چنی

 ده زردـردیـدو رخسار زیبات گ

 :تـه گفـکبیادش آمد ز همسر 

 ام ماـتو دانی که زهر است در ک

رد از کوره راه درازـذر کـگ   

اگه ز غمـاریک نـدلش گشت ت  

گوـکرد این گفتـه همسر همیـب  

ه امـدانـکل یـادر طفـو ای مـت  

خزان خشک و پژمرده ایچو برگ   

 خدا را به من گو ترا چیست درد

م نهفتـوانـچسان درد خود را ت  

 تو دانی که خون است در جام ما
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 ودـبه یاد آر روزی که دشمن نم

 گـور رنـرد کافـبیاد آر آن گ

 ده آب چشمه سیاهـاز آن پس ش

 ارـر شاخسـنه برگ درختیست ب

 دـگاویست در کار و نی گوسفننه 

 ور چراغـنه شمعیست روشن، نه ن

 ارـای تـا به شبهـم زار و تنهـمن

 ی شب و روز رااشـتو در جنگ ب

 م خسته و زرد و زارـن منـو لیک

 ه پستان مراـر بـنه شیریست دیگ

 یـگ دهـر زنـد بـرا نیست امیـم

 ای منـل زیبـن طفـازنیـی نـول

 رفرازـاور زن سـزد خـر نـبب

 در غزاـار و انـرد پیکـو مـکه ت

 به وی گو که من زار و بیچاره ام

 دـا رسیـک دریـچو محمود نزدی

 مـر ز غـآمدش آن شب پ به یاد

 امـغ از نیـبرون از غضب کرد تی

 را شگافتـلب صحـکه آواز او ق

 دـهیـر جـنهیبی زد و اسپ او ب

 جهید از نشیب و گذشت از فراز

 ا نواخترفرود آمد از اسپ و در 

رق  دودـزمین و زمان را همه غ  

فرو ریخت در روز جنگکه دشمن   

اهـروید گیـگر نـدر این باغ دی  

دیگر  در این کشتزار نه کشتیست  

دـدر کمنـیست اناهین اسپـنه ش  

گر داغ داغـا جـشد از نیش غمه  

دارـم داغـزیزان دلـرگ عـز م  

داری غم خورد و خواب و غذاـن  

ارـز درمانِ دردم گذشته است ک  

قطره خونیست در جان مرانه یک   

گی دیگر بخت را نیست فرخنده  

نـای مـاغ رویـن و بـار مـهـب  

ازـمـاه پیش از ادای نـسحرگ  

اید تراـر نشـم دنـه شـه دایـک  

اره امـر پـگـارم جـبه او می سپ  

ی کشیدـرد و آهـۀ کـم نالـز غ  

شد از مرگ دشمن دژمکه روحش   

قامـرد از انتـرۀ کـعـان نـچن  

گ خارا شگافتـانش دل سنغـف  

ا دریدـوج دریـاهی دل مـو مـچ  

رازـرفـۀ سـلعـدار شد قـدیـپ  

ر افراز گوئی که او را شناختـس  
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 ردـز کاـادی در قلعه را بـه شـب

 رامـم احتـود هـرد محمـادا ک

 ه ای مرد رادـا کـراز گفتـسر اف

 رـدال خان دلیـه ابـدم کـشنی

 نـزار آفریـهزاران سپاس و ه

 :کرد تصدیق و محمود گفتبه سر 

 ر و علمـاردانی و تدبیـه در کـچ

 رامـه او احتـرا هست از دل بـم

 اقـا اشتیـود بـسپس گفت محم

 نـبه من گو از آن طفل زیبای م

 رمـو بـادر و نـاز آن طفل بی م

 دارـاما که ای نـفتـراز گـسر اف

 ودکانـر و کـر و همسـمرا دخت

 ودـا بـوم و زیبـکه او طفل معص

 انه گردید بازـه در خـدر این گ

 اهـدر آغوش او کودکی همچو م

 دـد دیـد دلبنـرزنـود فـچو محم

 به موی و سر و روی او بوسه داد

 درـم پـور چشـو ای نـا تـبگفت

 دـازو دهـان زور بـن آنچنـبه م

 اکچدل خصم  خنجر که سازم به

 ۀ بار ورـون تویی، غنچـکه همچ

از کردـود آغـمحمن ـه تحسیـب  

امـعـر کلام و طـد بهـنشستن  

 به من گو ز احوال جنگ و جهاد

م چو شیرـراهـوده فـاهی نمـسپ  

رد دینـا همت و مـبه این پیر ب  

تـخسـام نـدال دارد مقـه ابـک  

زهد و تقوی  و مردی و حلمه در چ  

امـد است او را مقـمنـی ارجـبس  

ه ام من ز سوز فراقـوانـه دیـک  

اک و رعنای منـن پـگلب از آن  

رمـگـه در سنـاد او خفتـکه با ی  

ون گل نوبهارـو چـل تـود طفـب  

د جانـاننـد مـرامیش دارنـگ  

ودـه شبها بـراغ دل ما بـچ  

رفرازـر سـد همسـدار شـپدی  

رخساره چون گل دو چشمش سیاهدو   

دـبه مهر و محبت به سویش دوی  

 دو دستش گرفت و به دیده نهاد

ای تو چون سحرـد زیبه لبخنـک  

دـرو دهـان و نیـان جـبرایم چن  

ه خاک پاکـم ز ایشان همـنمای  

رـدارد خبـی نـم گیتـه از ظلـک  
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 رپر از تیغ کینـر پـردد دگـنگ

 دانم چرا آزمندان دونـن

 ن ده تو آن قدرتیـه مـدا را بـخ

 ان کنمـار ها را گلستـکه این خ
 

ر غنچه ها بر زمینـگـریزد دیـن  

را واژگونـاک مـد خـاینـنم  

یـان و آن همتـور ایمـان نـچن  

ان کنمـاک افغـز دشمن تهی خ  
 

 با فرزندش سرفراز برای نبرد و گفتگو نآماده شد

و  فردای آن روز سرفراز خان نیز تصمیم گرفت تا همرای محمود به جبهه برود   

 از نزدیک با ابدال خان ودلیران دیگر ملاقات کند

 دادـود در بامـرافراز و محمـس

 رـدر کمـه انـران بستـلاح گـس

 رزم با شرزه شیران شوندـکه هم

 زۀ همچو ماهـاه دوشیـن گـدری

 روی روانـچو سدش همـنهال ق

 نـرم و متیـبگفتا به آواز گ

 رامی پدرـراز ای گـرفـکه ای س

 رامی بودـدر بس گـکه امر پ

 رافراز مردـبه فرزند گفتا س

 رـحـی سـانۀ روشنـو روشـت

 ن احترامـران بکـان و پیـبه نیک

 رـردان آزاده گیـک مـره نی» 

 ن هراسـمده بر دل خود ز دشم

 ارـی دشمنی است بس آشکـیک

 ه قصد جهادـگ رزم و بـبه آهن 

 رـهـالی گـان عـه بر اسپـنشست

 ابان شوندـوه و بیـوی کـروان س

 و مردی سپاهـه چـانـتفنگی به ش

 ون اخترانـده چـنگاهش درخشن

 دل آرا چنین دم آنـه آن صبحـب

 رمای پیش از سفرـر فـن امـبه م

 دان کس که دارد نشان از خردـب

 ه میرفت سوی نبردـدر آن دم ک

 ن دو پند پدرـر ایـوش بـه گـبن

 خوش گفت سعدی شیرین کلامکه 

 «رـاده گیـادۀ دست افتـچو ایست

 اسـان  را شنـره دشمنـولی چه

 ارزارـو در کـا تـود بـابل شـمق
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 دگر دشمنی است اندر کمین

 ذر کن از این مار زحمی حذرـح

 ه باشد به آن سوی نهرـیکی قری

 در آن قریه مردیست درویزه نام

 ولیکن بود وی به باطن شریر

 و ندارد ز ایزد هراسـهر آن ک

 اید به عجز و نیازـر او بیـاگ

 کرد تصدیق و روشانه گفتبه سر 

 که او محو پولست و جاه و مقام

 او از حسد دشمن آدمی است که

 اگر ناخلف پور این آستان

 ن روز  روشن سیاهـنمی شد چنی

 سپس بوسه ها زد به دست پدر

 ود کردـنگاهی سپس سوی محم

 و لیکن چو محمود سویش بدید

 رد آن سرو نازـن کـنظر بر زمی

 د اسپ محمود اندر جهشـچو ش

 سر افراز و محمود گشتند دور

 ای درـپانه در ـدل گفت روشـب

 چه رازیست در چشم این مرد راد

 رب در آواز اواـه کیفیست یـچ

 و دور از گزندـدا را تـبدارش خ

 زخمی است در آستین چون مارکه 

 چه در خانه باشی چه اندر سفر

 کزان شکوه باشد دلم را به دهر

 ه من احترامـاهر  بـکه دارد به ظ

 ز حسرت بنالد چو کفتار پیر

 ی شناسد نه مهر و سپاسـنه نیک

 به رویش مکن درب این خانه باز

 دا نباید نهفتـرف پیـن حـچنی

 درین راه فانی نهاده است گام

 کی راست زیست کژی کرد آنکس هر

 نمی گشت همگام با دشمنان

 ال میهن تباهـن حـنمیشد چنی

 نهاده چو طفلی به زانوش سر

 رفی بگوید بدان راد مردـه حـک

 گل روی آن مه ز خجلت پرید

 رد بازـه را کـد و در قلعـدوی

 د در تپشـه شـانـدل زار روش

 ر ز نورـدۀ پـدر آن صبح رخشن

 یزد دادگرو ای اـو تـن گـه مـب

 که شوری چنین در نهادم نهاد

 ر و روـاید چنین زیـه قلبم نمـک

 دـوم دردمنـر او میشـه از زجـک
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 بخش سوم

 جنگ اسمار و ظفر مجاهدین بر روسان

 د در پای کوهـو آن دو رسیدنـچ

 وانـلـر از پهـای دره پـراپـس

 ره و هر نشیب و فرازـبه هر صخ

 گی نشسته چو شیرـالای سنـبه ب

 وانـلـل پهـد یـبه اطراف او ص

 رامـا احتـود بـراز و محمـسر اف

 ر افراز دیدـوی سـدال سـو ابـچ

 رد رزم آفرینـبدو گفت کای م

 ارـدهـه قنـه در جبهـدم کـشنی

 ه روز و نومید شدـن سیـکه دشم

 روز با ماستیـه امـادم کـه شـچ

 م عرض تکریم کردـسر افراز ه

 ردـمر ـا سپس پیـبه محمود گفت

 که پیکار سختی است در پیشرو

 کی به تیزی رسیدـکه دوشینه پی

 ونـزاران  قشـبگفتا  ز روسان ه

 انـمنـار را دشـکنون دژ اسم

 وپهاـوار از تـوی دیـر سـکه ه

 چو محمود راد این سخن را شنید

 وهـکـران ز اوج شـبگشتند حی 

 رانـلاح گـدر سـرق انـه غـهم

 زازـتـدی رایت عدل در اهـبُ

 ر دلیر ـیـدال پـد ابـخردمن

 رانو کوه گـه حرمت ستاده چـب

 امـر گـزد آن پیـد در نـادنـنه

 ز شادی در آغوش مهرش کشید

 د آفرینـاریت صـر کـبه شمشی

 ه وارـردانـان رزم مـودی چنـنم

 اوید شدـو جـام تـوب نـو ایـچ

 ا ستیـه دلهـا را بـر افراز ، مـس

 م کردـه تعظیـرزانـر فـدان پیـب

 ردـر نبـاده بهـد آمـد شـکه بای

 سخن را بگو به جنگ آوران این

 دـویم دویـار سـار اسمـز کهس

 نموده است آن دره را غرق خون

 انـنـن چـوده به آهـاطه نمـاح

 دهان بر گشوده است چون اژدها

 ز فرط غضب لب به دندان گزید
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 نان زد نهیبچـبر اسپش جهید و 

 گـدون درنـاران بـا به یـبگفت

 کردم ـگ تنظیـۀ جنـسپس نقش

 ر دسته دادـاصی به هـهدایات خ

 گ شدیدـار جنـزدیک اسمـبه ن

 رگـبه یکسو سپاه پر از ساز و ب

 ران رادـر دلیـگـبه آن سوی دی

 و وطن (ص)و رسول (ج)به نام خدا

 همی ریخت آتش بر آنان ز کین

 اـاره هـمپـخ هدـنـوفـز آواز ت

 انـرق فغـود غـان بـزمین و زم

 آذرینرگ ـگـار و تـهوا مرگب

 شور و شر هچو ابدال دید آن هم

 اـوار مـد غمخـداونـکه باشد خ

 اـره هـران صخـبریزید پائین گ

 رانـای گـره هـبناگه چنان صخ

 واج دشمن شکستـر افـکه زنجی

 وارـد سـسر افراز و محمود با ص

 سنان در کف و پای اندر رکاب

 انـد بر دشمنـردنـله بـچنان حم

 د رادچو رو سوی دژ کرد محمو

 دـا رسیـریـا ثـق تـکه فریاد ح

 له برزد لهیبـم او شعـکه از چش

 گـر جنـاده از بهـد آمـبگردی

 د دسته تقسیم کردـیلان را به ص

 ادـر جهـبهاده ـه گشت آمـهم

 ان را به آتش کشیدـن و زمـزمی

 رگـولاد و آلات  مـمجهز به پ

 رمان حق دست اندر جهادـه فـب

 ان و تنـگذشته ز مال و سر و ج

 نـیـوی دژ اژدر آهنـر سـز ه

 اره هاـطی هدـرنـرواز غـز پ

 انـا آسمـاک تـار از دل خـغب

 ک آتشینـن و فلـزمین پر ز کی

 رـزور و ف اـاران بـه یـا بـبگفت

 اـددگار مـوه و سنگش مـبود ک

 اـل در دل دره هـوه و کتـز ک

 انـفرو ریخت بر خصم غرش کن

 هزاران سر و پا و گردن شکست

 ارـر از یسـن و دگـیکی از یمی

 همچو شاهین دگر چون عقابیکی 

 در بیابان روان نخو یکه شد جو

 زم جهادـردید بـرم گـان گـچن

 دـ رسیلاـرش معـا به عـان تـفغ
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 وار و قلعه شکستـدر و بام و دی

 وانـلـهـدۀ پـنـراز رزمـر افـس

 دـه جهیـلعـدیوار قه چو مرغی ب

 از جنگ سختی به برج حصارپس 

 رنگونـان سـم خائنـبشد پرچ

 رـفـح و ظـادی و فتـوای ز شـن

 ردـدال مـرفت ابـگـدر آغوش ب

 وسه دادـببه رخسار پر گرد شان 

 نـن وطـه ایـاهنشـد شـائیـشم

 ایـه گشـود قلعـمـد محـشمائی

 راموش گشتـم فـزر و زور رست

 ود گُردـده محمـسپس شیر رزمن
 

 ان برستـر مسلمـافـز چنگال ک

 ر ژیانـاز آن سوی دیگر چو شی

 اروی آن دژ رسیدـبه برج و به ب

 ر افتخارـن پـونیـام خـدر آن ش

 ونـگـزۀ آبـرنیـده سـرنـه بـب

 ن و زمان کرد پر شور و شرـزمی

 ردـان نبـاتحـه فـمـک هـیکای

 ردان رادـرمـدان شیـا بـفتـگـب

 کشور چو تنشما روح هستید و 

 ر و رایـا فـان بـد سلطـشمائی

 ا خوان اورنگ خاموش گشتـثن

 رمی به سینه فشردـن را به گلاـی
 

 بخش چهارم

 جنگ غزنه و همرزم شدن سرفراز و محمود با مجاهدین آن دیار

پس از چندی سرافراز تصمیم گرفت تا به دیدن دوستش محراب که در جبهه    

محمود نیز در این سفر . ود و او را در جنگ یاری کندناور با روسان می رزمید بر

 سر افراز را  همراهی نمود

 انـا دوستـود بـسر افراز و محم

 نـای کهـدر آن جا که دیوار ه

 در آن جا که محمود با زور و فر

 استانـۀ بـزنـد در غـدنـرسی 

 نـۀ بت شکـانـگفت افس همی

 اشغرـا کـد تـز روم و ری و سن
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 راند با عدل و داد م میـهمه حک

 در آن جا که مسعود، گرز گران

 رخیـجا که فردوسی و ف ندر آ

 ها داشتندـزمـنر باغ هـبه ب

 جا که مسعود سلمان چو نایدر آن 

 ان ادبـه در بوستـا کـدر آن ج

 رودـان نغمه ها می سـبه نیمه شب

 انان ز دورـای شبـای نـواهـن

 ارـۀ روزگـانـت افسـی گفـهم

 انـا دوستـود بـسر افراز و محم

 ه هاـن تپـنشستند در دام

 دـوی و رشیـوانی قـدرین گه ج

 ردـراز گـدید آن سرافچو او را ب

 ه محراب مردـا کـبه یاران بگفت

 رـوه شبـه کـا بـن تـز ناور زمی

 رامـتـرام هم احـهـرد بـادا ک

 رینـاران رزم آفـله یـسپس جم

 ان روانـابـد سوی بیـتنـبگش

 لندـوه بـای کـد در پـدنـرسی

 ارزارـادۀ کــه آمـه گشتـهم

 اران رسیدـزد یـچو محراب در ن

 ود رادـب سرافراز و محمکه امش

 لادـر و بـزنه به شهـوان غـز ای

 ریمنانـر دژ اهـوفت بـی کـهم

 ریـصـان عنـرای زمـده سـقصی

 راشتندـر افـن را بـخوای سـل

 رد در دژ نایـی کـاله مـز غم ن

 وان ربـا خـائی ثنـور ثنـسخن

 ی فزودـر مـهگـانی ـبه گنج مع

 ورـرا و قصـای قـه هـرانـز وی

 ل بهارـای فصـح زیبـدر آن صب

 انـائی باستـو زیبـحـمه مـه

 ه هاـاد بگذشتـه در یـرو رفتـف

 اران رسیدـراز و یـر افـبه نزد س

 گرمی در آغوش خود بر فشرد به

 ردـری به روز نبـرزه شیـود شـب

 ن رزمگرـان ایـرمـبود تحت ف

 امـالی مقـان عـویـبدان رزم ج

 ان و زینـادند خفتـان نهـبر اسپ

 د آشیانـلنـاب بـبسان عق

 در آن جا که صد ها یل زور مند

 ارـراب در انتظـان محـرمـه فـب

 دـای رشیـر هـدان شیـا بـبگفت

 ن جا جهادـا در ایـا مـد بـماینن
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 انـچه شادم که این شیر های ژی

 اـم ارـد همکـه باشنـدرین جمل

 گ آوران زمانـایه جنـگرانم

 اـوار مـمخـو غ اـز دل مـزیـع

 

گی حملۀ شبانه متفرق شدند و بهرام و محمود و سرافراز  مجاهدین برای آماده   

 در پای تپه به صحبت نشستند

 گی محراب داستان زنده

 وش گشتـامـگاه محراب خان هب

 نمودرا ـصح یسپس روی بر سو

 رفرازـنظر کن به این دشت ای س

 ونـه بخـکه این تودۀ خاک خفت

 دـرا مادر ارجمنـا مـن جـدری

 نـزم شکـر هیـ، پیـدرمرا آن پ

 در زیر این توده خاکنهفته است 

 خوشا آن زمانی که این بوم و بر

 زارـرغـخوشا آن زمانی که در م

 اغ  بهشتـدم گشت بـی منهـول

 ن کشتزارو نه آ ماند نه آن کشت

 دـرف او را شنیـون حچسرافراز 

 انـا دوستـت از دست مـاگر رف

 اند بجاـو مـان چـور ایمـولی ن 

 اودانـرآن بود جـروی قـه نیـک

 انش فراموش گشتـتوگوئی جه 

 زودـدوه فـر درد و انـبه آواز پ

 دازـۀ جانگـکی قصـه دارم یـک

 ونـد  واژگـه شـبود خانۀ من ک

 اک و خون دردمندـبیفتاده در خ

 نـکه از مرگ او این منم در مح

 اکـهلوی صد ها یل سینه چبه پ

 رـرم به شام و سحـدی سبز و خبُ

 ود صوت هزارـه گر بـهمی نغم

 رشتـان ظلمت سـداد روسـز بی

 ارـاخسـر شـل سـنه آوای بلب

 دـوان رشیـوجـدان نـا بـفتـگـب

 ن آشیانـرانه ایـر گشت ویـوگ

 اک است ای دوستان خداـه بـچ

 کم و فرمان اهریمنانـن حـنه ای
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 ریدـخود گست نشب بال مشکیچو 

 ارـوهسـر کـنشستند در سنگ

 اروان  عظیمـه یکی کـاگـه نـب

 دـدیـد پـتیره شام سیه ش ندر آ

 وه گرانـو کـهمه غول پیکر چ

 اروانـچو نزدیکتر گشت آن ک

 راب مردـسرافراز و محمود و مح

 داـام خـا شور نـد بـنـرفتـگ

 ارـگ و تـۀ تنـبیش نبناگه از آ

 رمانـدۀ قهـراز رزمنـسراف

 دـرجهیـاروان بـز نزدیک بر ک

 درین گاه محمود و محراب خان

 دـرر ساختنـر شـزمین و زمان پ

 تن ز درد و شکسـای دشمـنواه

 اخت هر سوی محمود رادـهمی ت

 گـزار جنـد ابـریـت بگیـغنیم

 کی نوجوانـا یـن گه بگفتـدری

 امی کجاستـرد نـم نندانم که آ

 ردـد نبـده کس او را ز بعـدیـن

 دـیـار او را شنـود گفتـچو محم

 انـردگار جهـدل گفت ای کـب

 و آن راد مردـبکن حفظ یارب ت

 دـر و رشیـای دلیـر هـهمه شی

 ارـه انتظـن همـار دشمـکـبه پی

 مـلاح جسیـران و سـوپ گـز ت

 دـکه غوغای آن قلب صحرا دری

 ارت گشوده دهانـبه کشتار و غ

 انـه در فغـزمین و زمان شد هم

 ردـدر نبـده انـران رزمنـو شیـچ

 اـر آن اژدهـش بـد آتـودنـگش

 رۀ کارزارـد نعـروشان بشـخ

 نکه گردد رها از کما و تیریـچ

 ریدـر بـه خنجـرش را بـسر افس

 اری جمله جنگ آورانـکـبه هم

 دـنـداختـله انـدم شعـه قلب عـب

 اه به بالا و پستـاگـد نـه پیچیب

 ادـان جهـا دوستـی گفت بـهم

 گـد توپ و تفنـانیـز دشمن ست

 انـا دوستـه بـآشفت زه آواـب

 رد گرامی کجاستـر افراز گُـس

 ه آن شیر مردـا رفتـم کجـدانـن

 سراسیمه گشت و به هر سو دوید

 ر فغانـد ما پـام خرسنـن شـمک

 درد است و رزم و نبردکه او اهل 
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 دـگی رسیـالای سنـچو محمود ب

 د روانـر و پای او شـعرق بر س

 ده راـراز رزمنـرافـد آن سـبدی

 از خون بود غوطه ورکه در موجی 

 چو محمود او را بدان حال دید

 موی و سر و روی خود چنگ زدبه 

 ردـستش فشد نشست و دو به زانو

 رـرد دلیـراز مـرافـو ای سـگـب

 که بود این سیه روز و این نابکار

 ین دهر دونکه را بود زهره در ا

 نـه مـدا را بـام او را خـو نـبگ

 رفرازـر سـار دگـز بـا خیـبپ

 ه هاـنان کشته از پشتچبساز آن 

 ردـدر نبـاز انـو بـولان بشـبه ج

 رهانـا همـراب بـدرین گاه مح

 وردـانی بخـکـه تـاگـسرافراز ن

 شم پر از خون خود باز کردچدو 

 و بخشنده ایـارا تـروردگـکه پ

 ردگار ـی من را تو ای کبه بخشا

 ما وـتاه ـر گنـده پـن بنـه مـک

 نـبکن لطف یارب به این سرزمی

 رـا را سحـک مـاریـبکن شام ت

 دـبه جا خشک ماند و فغانی کشی

 انـهـدۀ او جـار در دیـد تـبش

 ده راـرازنـر بـد آن دلیـدیـب

 د بال و پر ـر او زنـر سـل بـاج

 یدز غم ناله کرد و گریبان در

 وانه بر سنگ زدـسرش را چو دی

 دان مرد گردـا بـون بگفتـبه شی

 رـرزه شیـبگو ای برومند و ای ش

 ارـکه را بود جرئت درین روزگ

 ونـوج خـر مـکه رستم نشانید ب

 ازم دمنـون او سرخ سـکه از خ

 ان به دشمن بتازـریمـو زال نـچ

 اـا خطـکه دشمن کند دست از پ

 ز درد رـم را پـۀ خصـن سینـبک

 ور و فغانـا به شـدند آن جـرسی

 دان فشردـه دنـز درد و الم لب ب

 وز و دردـر سـز پاه آوـا بـبگفت

 ده ایـو پاینـانی تـجهان جمله ف

 م فرما به روز شمارـن رحـه مـب

 و راه تو امـروان سوی تو، مح

 که سوزد در آتش ز بیداد و کین

 ا را نظرـه تست مـر درگـه بـک
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 ود کردـسپس روی بر سوی محم

 نـه سخـاهش نگفتـکن نگـولی

 سخن ها که ناگفته ماندچه سوزان  

 مـد خـردیـسرش بر سر سینه گ

 شام خاموش و تار نه در آـاگـبن

 رـاران مهـقطره های ز بچنان 

 انـان گشت روشن دل آسمـچن

 رـد ابـاریـه بـد و بـبه غرید رع

 دان شیر مردـوید بـکه رازی بگ

 رون گشت روحش بناگه ز تنـب

 ه ماندـه بنهفتـاد های کـچه فری

 مـدوه و غـر انـدر آن شامگاه پ

 ارـر بهـده ابـرنـد غـدرخشی

 رـدم ز اوج سپهـد آنـرود آمـف

 ر پرتو فشانـه گویی شده مهـک

 اک شهیدان و بر سنگ قبرـبه خ
 

زیادی از  ۀاش بردند و در حضور عد مجاهدین جنازۀ سرافراز را به دهکده   

 اهالی و ابدال خان به خاکش سپردند

 ای کوهـردای آن روز در پـبه ف

 اـر دره هـد  بـاریـور بـی نـهم

 گاورانـه جنـلـراز را جمـرافـس

 رـر دگـا دلیـد هـوی صـبه پهل

 انـردند جـن فشـکه در پای میه

 رزانه گفتـدال فـاه ابـدر این گ

 رازـرفـردن سـاز م هـم کـدانـب

 ه او ـش کـادا روانـاد بـی شـول

 ت آدمیستـو زینـام نکـه نـک

 ر آنکس که در راه آزاده گیـه

 با صد شکوه دکه خورشی دمدر آن  

 ره هاـر صخـد بـهمی زر فشانی

 انـه کنـردند در خاک مویـسپ

 رـگـا یل رزمـد هـبه پهلوی ص

 انـشم از جهچکه مردانه بستند 

 رفش بسفتـدُر ناب گویی ز ح

 دازـدل دوستانست اندر گ

 ا ماند از خویش نام  نکوـبه ج

 ده زیستـو پایند ـنکو نام جاوی

 اده گیـدهد نقد جان را نه بر س
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 که در راه ناموس و دینهر آنکس 

 دا یار اوـاشد خـد است و بـشهی

 داستـان خـق دوستـشهیدان ح

 ود کردـسپس روی بر سوی محم

 شهید رازـرفـه آن سـم کـدانـب

 داشت همچو پسرـیت مـرامیـگ

 دـو ای ارجمنـد تـایـو لیکن نب

 که سازی فراموش جنگ و جهاد

 گی پر از درد و غم که این زنده

 و کوه گرانـد چـایـرد بـولی م

 نـم کـع این جبهه تنظیضبرو و

 که تنظیم و نظم است فرمان رب

 در این گه سواری به تیزی رسید

 رو ناز حَسِینـن سـی نازنیـکـی

 هیدـراز شـرفـس رـم دختـمن

 ن آرزوـنیچت در دل ـرا هسـم

 رد رادـران آن مـر بـه شمشیـک

 ا افتخارـه بـوسـم بـن رو زنـازی

 رـی پسـه گیتـاگر نیست او را ب

 ه شیران مستـولیکن هر آندم ک

 نـمنان وطـر دشـازند بـبت

 راز شادـرافـردد روانِ سـگـب

 ان شیرین به جان آفرینـدهد ج

 ق سزاوار اوـبود رحمت ح

 استـدان بهشت صفـزار شهیـم

 دان مرد پر سوز و دردـا بـبگفت

 دـرد رشیـه آن رادمـم کـدانـب

 ل پدرـا داشت مثـو لطفهـه تـب

 دـه و دردمنـان خستـشوی آنچن

 دست باد یـودت را دهـعنان خ

 انی دژمـد زمـاشـاد بـی شـگه

 زانـار و خـا در بهـد به جـبمان

 نـک ه هر دسته تقسیمـوظایف ب

 نظمی نه روز است و شب گر نیستو 

 دـا دویـده آن جـابان و نالنـشت

 ا چنینـفرود آمد از اسپ و گفت

 جام شهادت به جان سر کشیده ـک

 ون اوـوسم سلاح پر از خـه بـک

 ادـاری ز رزم و جهـادگـود یـب

 ر آبدارـون خنجـرق خـبدین غ

 ام پدرـون انتقـوید به خـه شـک

 رستـا پـکتـور یـجوانان پر ش

 ون سرخ گردد دمن تا دمنـز خ

 ادـد جهـد آن شهیـم وارهـز غ
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 دـار او را شنیـود گفتـو محمـچ

 و کوه گرانـی چـگالای سنـز ب

 نـن متیـا به آواز و لحـفتـگـب

 رهانـن همـار ایـبیائید که این ب

 رـه گـن فتنـمـر دشـم بـازیـبت

 انـهـرزد ز بن کاخها در جلکه 

 رـرد بشـرد فـود فـه شـکه آگ

 ه عشق خداـه بـرهنـای بـه پـب

 ارـکـابـن نـه دشمـر روسیـاگ

 ه زور و زرـمـاگر هست او را ه

 مان ماـا نور ایـزور م ودـب

 نـنیـت آهـمـۀ هـرپنجـه سـب

 ود آزاده مردـمـار محـز گفت

 ارـهـر بـده ابـرنـو غـوای چـن

 گـاگر پر خروشست سالار  جن

 وگر زار و باترس و آگنده است

 زدـدای سـاخـف نـسکان در ک

 الی مقام ـدال عـاه ابـن گـدر ای

 ر هست رکن جهادـاعت اگـشج

 هارـدرۀ گلب رار است درـق

 جا که آهوی آن روز جنگدر آن 

 نـرزمیـن سـویان ایـهمه رزمج

 دـرد رشیـز جا خاست آن راد م

 ر افراشت قامت چو شیر ژیانـب

 رینـرور آفـوهسار غـدر آن ک

 انـان ستـافغ دانـاس شهیـبه پ

 مست و بیباک و پر شور و شرچنان 

 انـهـا در جـکه نامی بماند ز م

 وم بی سیم و زرـبداند که این ق

 ا رهاـود ز غمهـن خـد میهـکن

 ارـن روزگـوسـسوار است بر ت

 م بشرـه نیـم راند بـر حکـوگ

 اـان مـگهبـرآن نـات قـرامـک

 نـرزمیـن سـرانیم او را از ایـب

 ل نبردـد ز اهـر آمـوی بـریـغ

 ارـهسـدر دل کـد انـیـچـبه پی

 سپاهش دراند دل خاک و سنگ

 سپاهش به هر سو پراگنده است

 ا دردـه کشتیش امواج دریـک

 ا احترامـاران بـه یـا بـفتـبگ

 حادـت در اتـی راز فتحسـول

 ه رودش ندارد قرارـا کـدر آنج

 همچو شیر و درد چون پلنگجهد 

 رینـرزم آفردان ـور گـلحشـس
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 انـامیـروان و از بـز پنجشیر و پ

 ارـدهـز گردیز و غزنین و از قن

 ستانـز دشت دل آرام و از سی

 اـکتیـر و پـوگـگی و لـز دایزن

 ر دشمنان خداـد بـازنـتهمی 

 وهسارـن کـاران ایـز یـا نیـشم

 رـظف دـابـا نیـهـتنه از رزم ـک

 انـوزجـز بلخ و بدخشان و از ج

 ز قیصار و مرغاب و جرم و تخار

 ریوا و از گرزیوانـور و هـز غ

 و یک زبان، یک صداه یکدل هم

 ن وارهد از کف اژدهاـوط

 ارـان دستیـا دوستـد بـردیـبگ

 رـزور و ف ودـا بـموع تنهـز مج
 

تصمیم گرفتندکه بسوی دره  نظر به مشوره ابدال خان تمام مجاهدین آن سامان   

گلبهار روان شوند، در حالیکه تمام اهالی دهکده آنها را بدرقه می نمودند، کاروان  

 گی محمود با ساز و برگ و آذوقه به آن دیار رو نهادند مجاهدین به سرکرده

 بخش پنجم

 سفر مجاهدین به سوی دره گلبهار و پایان این نامه

 وهسارککه در پای آن در آن دم 

 ارـه سـنوازش کنان از سر چشم

 آن دم که رود کف آلود و مستدر 

 ی ز مردان رادـاروانـکی کـی

 ارـور در کوهسـز غوغای آن ش

 اروانـود آن کـان محمـرمـبه ف

 چو بر زین نشست آن دلیر رشید

 ارـهـل بـز فصـگیـم دل انـنسی 

 زه زارـد بر سبـی روح بخشیـهم

 دشت و دمن نغمه خوان بود ومستبه 

 ادـهـر رزم و جـاده از بهـشد آم

 ارـا انتظـه چشم ار آنـکـه پیـب

 ا روانـد ز آن جـبشد سوی مقص

 ا دمیدـه دلهـرت بـدی ز نصـامی
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 وانـر جـان در کف آن دلیـسن

 دـدیـای او را بـچو روشانه سیم

 ارـهـر بـاکی ابـه پـکی بـسرش

 ه دورـت آهستـولی کاروان گش

 ها غنود وج غمـچو روشانه در م

 چو محمود و روشانه صد ها جوان

 ردـزار مـر افـچو ابدال پیر و س

 گی ادهـه در راه افتـتـود کشـش

 ن کارزارـردم در ایـج بـبسی رن

 نـۀ آتشیـمـغـسرودم من این ن

 اکـد خـردیـبیاد شهیدی که گ

 قـبیاد دلیری که در راه ح

 ی افتخارـد و رزمش بسـبه رزمی

 ا بر فراز است ناهید و مهرـکه ت

 انـهـدر جـام انـاودان نـود جـب

 گی دهـزم زنـه در قلـز رزمی ک

 چه خوش می درخشید در آسمان

 ه چکیدـسرشکی ز جشمان آن م

 م آن گلعذارـد از چشـرود آمـف

 ورـوج نـرق در مـدر آن درۀ غ

 رودـای سـز نـگیـنوای دل ان

 رزن و کوی افغان ستانـر بـز ه

 بردـر نـیـدلزاران ـزاران هـه

 گی د به آزادهـخشـر بـخـی فول

 ن دلم داغدارـهـز دوری می

 نـان زمیـغـدان افـهیـاد شـیـب

 نام نگرفت از آن سینه چاککسی 

 ه آخر رمقـان تا بـذشته ز جـگ

 ن روزگارـاند از وی دریـا مـبج

 د به اوج سپهرـابـاه تـا مـه تـک

 ان ستانـغـز رزم دلیران اف

 گی دهـن بنـدشم وج آنـود مـب

 (حامد نوید)                                         
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